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یه   وحدیث  قرآنعلوم راهنمای نویسندگان نشر

 

که مقالات  است  حدیث    و  قرآن دانش  « دو فصلنامۀ علمی مربوط به    وحدیث   قرآنعلوم  نشریۀ »  
رساند. پژوهشگرانی که تمایل به انتشار مقالۀ خود در نشریه  چاپ می   به   زمینه یادشده  را  دو  در نوآورانه  

 : کنندرعایت  ملاحظه و دارند، شایسته است نکات زیر را 

 

کند که پیشتر در جای دیگر منتشر نشده باشند. همچنین  هایی را بررسی می هیئت تحریریه مقاله  .1
نشریه  در  مقاله همزمان  باشدنباید  بررسی  در حال  دیگری  از تصویب  ای  است پس  بدیهی   .

 مقاله، حق چاپ آن برای نشریه محفوظ است.
های ارزندۀ عربی  زبان نشریه فارسی است. در مواردی، و بنا به تشخیص هیئت تحریریه، مقاله  .2

 هایی خاص و با اعلام پیشین، منتشر خواهد شد. و انگلیسی، در قالب شماره 
 .  است  8500حداکثر شمار واژگان مقاله   .3
ها به دو زبان فارسی و انگلیسی  مقاله شامل هدف پژوهش، پرسش اصلی، روش و یافته   چکیدۀ .4

 کلیدواژه است.  6ـ4ها بین واژه و شمار کلیدواژه  200تا100است. شمار واژگان چکیده 
، مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی، الزامی است. پیشنهاد 1رعایت »دستور خط فارسی«  .5

افزونۀ »ویراستیار«، سامانۀ برخط    ،2از »فرهنگ املایی خط فارسی«شود نویسندگان محترم  می 
  های نگارشی پیشنهادی و یا افزونۀ »پاکنویس« استفاده کنند. عدم رعایت شیوه   3»ویراست لایو« 

 و بازگرداندن مقاله به نویسنده در مرحلۀ تولید شود.  تواند موجب تأخیر جدی در چاپمی 
 ها آزاد است. ویرایش علمی و ادبی مقاله تلخیص نشریه در اصلاح،  .6
های ارسالی، در  جهت پیشگیری از هرگونه سوءرفتار علمی )خواسته یا ناخواسته(، تمامی مقاله .7

برای    iThenticate  سامانهمقالات فارسی و از  برای  4«»سمیم  یابنخستین مرحله توسط مشابه 
کند شود. نشریه تنها آثاری را برای داوری ارسال می می مشابه یابی چکیده مقالات لاتین استفاده  

 
1.http://apll.ir/wp-content/uploads/2018/10/D-1394.pdf   
2.  http://apll.ir/wp-content/uploads/2018/10/F-E-1394.pdf 
3. http://www.virastlive.com/ 
4. http://www.samimnoor.ir/view/fa/default 

http://apll.ir/wp-content/uploads/2018/10/D-1394.pdf
http://apll.ir/wp-content/uploads/2018/10/F-E-1394.pdf
http://www.virastlive.com/
http://www.samimnoor.ir/view/fa/default
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پیشین حداکثر   انتشاریافتۀ  آثار  با  متن اصلی  میزان مشابهت کلی  درصد باشد. توصیه    15که 
-مقاله خود را مشابهت فوق،    ۀ آثار، با مراجعه به سامانشود نویسندگان محترم، پیش از ارسال  می 

یابی را در زمان ارسال مقاله در  و فایل مشابهت  نندکهرگونه مشابهت متن را بررسی یابی کنند و 
 سامانه بارگذاری کنند. 

می  .8 توصیه  »نشریه  استاندارد  قلم  از  عالی  IRLotusکند  شورای  توسط  تولیدشده   ،»
 های اثر اشکال « در فرایند تولید و فراداده IRهای فاقد پیشوند »استفاده شود. قلم   5رسانی اطلاع

 کند.فنی ایجاد می 
 تنظیم شود.پایانی  منابعپانوشت و  و به روش مطابق با نظام شیکاگو  ، ارجاعات مقاله .9

یه:  شیوۀ ارجاعی   منابع« - نظام شیکاگو »پانوشت نشر

منابع« نویسنده باید توضیحات و ارجاعات خود را در پانوشت درج کند و اطلاعات  -در شیوۀ »پانوشت 
های پایانی و  متنی و یا یادداشت استفاده از ارجاع درون کتابشناختی آثار را در منابع پایانی اضافه کند. 

 نوشت در این شیوه مجاز نیست. پی 

 پانوشتاجزای اصلی در ساختار  .1
a.  با ویرگول جدا شود؛ پانوشت های قسمت 
b.  تنها نام خانوادگی صاحب اثر درج شود؛ 
c.  نویسی شود؛)مانند کتاب( مایل کلان  نام آثار 
d. نام آثار خرد )مانند مقاله( در گیومه درج شود؛ 
e. شمارۀ صفحۀ ارجاعی درج شود . 

   منابع ساختار  اجزای اصلی در   .2
a.  شود؛ با نقطه جدا می های اصلی منابع قسمت 
b.  صورت کامل درج شود؛ خانوادگی و نام کوچک صاحب اثر به نام 
c.  نویسی شود؛)مانند کتاب( مایل   کلان نام آثار 
d. نام آثار خرد )مانند مقاله( در گیومه درج شود؛ 
e.  .مشخصات ناشر و سال نشر درج شود 

 
5. http://earmin.com/files/Standard-IRFonts-eArmin.com.zip  

http://earmin.com/files/Standard-IRFonts-eArmin.com.zip
http://earmin.com/files/Standard-IRFonts-eArmin.com.zip
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های هر صفحه نباید از نو آغاز  پیوسته است و شمارۀ پانوشت مقاله  عدد ارجاعات در سراسر .3
 . شود

 از علائم نگارشی درج شود.  پس شده( همۀ اعداد توک )=بالانویسی  .4
 استفاده نشود. «همو»و  «همانجا»، «همان »ترجیحاً از در ارجاعات،  .5
ل به ز .6 ی منابعی که در اصـ ی و دارای چکیده انگلیسـ ی، اندبان فارسـ ، بعد از برگرداندن به انگلیسـ

 ( در انتها مشخص شوند. in Persian with English abstractبا درج عبارت )
ــی ندارند، بعد از برگرداندن به   .7 ــتند و چکیده انگلیس ــی هس ــل به زبان فارس منابعی که در اص

 ( در انتها مشخص شوند.in Persianانگلیسی، با درج عبارت )
با   DOI  .در پایان هر منبع الزامی اسـت   DOIدارند، آوردن   DOIکه    منتشـرشـدههای  برای مقاله .8

 آدرس دقیق ذکر شود. 
 

 ی ارجاع هانمونه

 شود. اجزای اصلی پانوشت با ویرگول و اجزای اصلی منابع با نقطه جدا می  توجه:

 کتاب: 

 . 1/50، قرآنمجمع البیان فی تفسیرال،طبرسی   پانوشت: ✓
چاپ  ، دارالمعرفة بیروت : .قرآنال ان فی تفسیریمجمع الب   .فضل بن حسن ، طبرسی : منابع ✓

 ق. 1460، اول

 مقاله: 

 . 95،« کریم قرآن شاخص های تمدن اسلامی بر اساس آموزه های » ، سعیدی روشنپانوشت:   ✓
  قرآن شاخص های تمدن اسلامی بر اساس آموزه های ».محمد باقر ،سعیدی روشن :منابع ✓

 . 105-81(:  1393بهار و تابستان )19ش  .ی قرآنآموزه های  .«کریم
✓  

 : مدخل 

 «. ابن بابک» ، یرةالمعارف بزرگ اسلامیدا ، نوش آذر پانوشت: ✓
 در صورت لزوم، اینگونه درج شود: درج اطلاعات مدخل در منابع پایانی اختیاری است. منابع:  ✓

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1057770/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/749150/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1_%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1057770/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1057770/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/909/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/57885
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، زیر نظر محمدکاظم موسوی  دایرةالمعارف بزرگ اسلامیدر   .»ابن بابک« .آذرنوش، آذرتاش 
 .1373تهران: مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسلامی،  .بجنوردی

 
 
 
 
 
 

 : کتاب فصلی از 

✓ Footnote: Izutsu, “The God”, in God and Man in the  Koran: Semantics 

of the Qur’anic Weltanschauung. 

 

✓ Bibliography: Izutsu,Toshihiko. “The God”. In God and Man in the  

Koran: Semantics of the Qur’anic Weltanschauung. Tokyo: The Kcio 

Institute of Culture and Linguistic Studies, 1964. 
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 Abstract 

The famous narration "Al-Shuʾmu fi al-marʾati wa al-farasi wa al-dār" brings to mind the idea of 

"inauspiciousness of women". This narration has been attributed to the Prophet (PBUH) in the Sunni 

narrative sources. Also, it has sometimes been ascribed to both Imam Ṣādiq and the Prophet in the Shiʾa 

narrative sources. By using a descriptive-analytical method and based on the library sources, in this study, 

the idea as well as other narrations reminding it have been analyzed. According to the results, some of these 

narrations which are considered as "basic narrations" in promoting the idea, have been formed in Medina, 

and some Medinan traditionists had a leading role in their propagation. Their fabrication is confirmed by the 

uniqueness of the first three classes of narrators and the conflict of their content with the munificent view of 

the Quran and the Prophet (PBUH). Also, there are several dispersed narrations which have been formed 

following the basic narrations and are considered as reactions to the idea. These reactions can be classified 

into four categories: conditional, explanatory and causative, adversative-corrective, and adversative -

contradictory. The historical and linguistic analysis of these narrations shows that they have been formed 

after the narrations of the first group.  

 

Keywords: Hadith, Inauspiciousness of women, Idea analysis, Isnad-text analysis 
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 مقدمه

اند که مومی را بده نن، خانده و اسدس نسدبت داده منابع روایی فریقی  مجموعه روایاتی را گزار  کرده
به طرح باتوجهاست  « إنَّ الشؤمَ فی المَرأةِ و الدّارِ و الفَرَسِ »بیتِ ای  روایا ، عبار  یا ماه« طَرف»است  

ستیزانه ان اسحم که عمددتا  بدا تکیده بدر های رونافزون دممنان اسحم در ارائهٔ تصویری ننمبها  و هجمه
هدا ان اهمیدت گیرد، تللیل علمی روایدا  مزبدور و تبیدی  خاسدتگاه آنهمی  دسته ان روایا  دور  می

، باوجودِ آمونهمایانی برخوردار است  در همی  راستا، مسئلهٔ ادلی پژوهش ای های قرآندی   است که؛ اولا 
ها و چگونه در فضای گفتمانی مسلمانان به حیا  خود ادامه داد و چده بسدتر« مؤم المرأة»و روایی، انگارهٔ 

، عنوان انگارهعواملی، نمینهٔ تکوی  و ترویج ای  روایا  و تثبیت ای  انگاره را به ای غالس فراهم کدرد؛ ثانیدا 
 هایی را تجربه کرده است  ه تلولاتی را در بستر نمان، پشت سر گذامته و چه واکنشای  انگاره چ

های گوناگون ای  خبر در بستر نمان مشخص مد که اید  روایدا  بده دو دسدتح کلدی با مطالعهٔ تلریر
کیدی مدنی است: یک دسته ان ای  روایا  که بهتقسیم « إنّمدا»دور  گزارهٔ خبری قطعی و گاه با حصر تأ

عمر ان پیامبر)ص( روایت مده و تا طبقهٔ اتبداو تدابعی  دچدار تفدرّد مطلدق ب بیان مده، تنها توسط عبدالله
عندوان مدهاب نهدری اسدت  اید  روایدا  بدهاست  حلقهٔ مشترک ای  روایا ، راوی سرمناس مدینه، ابد 

ش به روایا  مبنا تکوی  و توسعه مود  دستح دیگر ان ای  روایا  که احتمالا  در واکنروایا  مبنا بررسی می
عباس، عایشه و تعدادی دیگر ان دلابه نقل مده و در مندابع مدیعی، سنت ان اب یافته است، در منابع اهل

واسطهٔ آن حضر  به پیامبر)ص( نسبت داده مده است  اید  روایدا  را در گاه به امام داد()و( و گاهی به
 کنیم  ررسی میب« ها به روایت مبناواکنش»ذیل عنوان 

و فدار  ان  1انددبر آنچه مدارحان حددیث در ذیدل روایدت گفتدهدهد که عحوهپیشینهٔ پژوهش نشان می
گریختده و نده بدهودور  جستههایی که در خصوص انگاره دور  گرفته، تعدادی ان معادران بهپژوهش

المبتدعه فی حدیث: إنّما الشؤم فی نقض کحم »اند، انجمله: مقالهٔ دور  مستقل به ای  روایت توجه کرده
هدای ، نویسنده با هددف دفداو ان اید  روایدت، آن را بدر ململ«ابیطالسب ثحثة و حدیث: مفاء عی  علی

گونه که ان نامش پیداسدت، بده دفداو ان اعتبدار چندد آن« دفاو ان حدیث»مقالهٔ  2مختلف حمل کرده است 
 3داند ضور آن در منابع معتبر میعی را دلیلی بر اعتبار آن میپرداند و ححدیث و انجمله، حدیث مزبور می

در بخدش مربدوط بده « رو  بردامدت ان روایدا »و مقالدهٔ « هاتلریف در حدیث، عوامل و پیامد»مقالهٔ 

                                                 
  4/177، فیض الباری؛ بخاری، 14/110، ،نخب الأفکار؛ بدر العینی، 4/312، شرح معانی الآثار نک: طلاوی،  1
    712-704، «ابیطالسب قض کحم المبتدعة فی حدیث: إنّما الشُؤمُ فی ثحثة و حدیث: مفاء عی  علین»  مطیعی، 2
   156، «دفاو ان حدیث»  حسینیان قمی، 3



 112،  شمارۀ پیاپی 1، شماره ششمنشریه علوم قرآن و حدیث، سال پنجاه و  / 12

 

الإجابه لإیراد ما إستدرکته »نرکشی در کتابی با عنوان  4اند تقطیع نادرست روایا ، به ای  روایت اماره کرده
  5گیری عایشه در قبال روایت ملل بلث را بیان کرده است ، موضع«عَلَی الصلابة عائشة

گرفته راجع به روایا  مزبدور، نداظر بده تللیدل انگداره نیسدت  آنچده های دور یک ان پژوهشهیچ
اندیشدگانی اسدت تدا ان اید  -ساند، رویکدرد تداریخیپژوهش حاضر را ان ای  دست مطالعا  متمایز می

های مختلدف نمدانی، پژوهان مسلمان راجع به ای  روایا  در دوره  فکری ملدثان و حدیثرهگذر، تح
رو، پژوهش حاضر در پی انای مود و علل تکوی ، توسعه یا افول ای  انگاره تبیی  مود  « در نمانی»تللیلِ 

ا چیست؟ هپاسخ به ای  سؤالا  است: بر فرض دلت اخبار مومی ننان، بافت تاریخی فضای ددور آن
ای به آن منجر مده است؟ ای  نومدتار بدهاند و چه نمینح تاریخیای  اخبار در چه نمان و مکانی رواج یافته

مت  بهره گرفته است  ای  -کنندهٔ آن، ان رو  تللیل اِسنادمنظور تللیل انگارهٔ مومی ننان و روایا  تداعی
و سقم مضمون ای  اخبار، با رویکردی تداریخی  دهد تا بدون الزام به بررسی دلترو  فردتی ارائه می

 ها پرداخته مود  به تللیل آن

 . تحلیل انگاره و جایگاه آن در مطالعات حدیثی 1

آید، ناگزیر ان اتخاذ رویکردی تاریخی در پدژوهش هسدتیم  در وقتی سخ  ان تللیل انگاره به میان می
هدا ه یک اندیشه یا انگاره در طول حیا  خویش آنها، در پی تبیی  تلولاتی هستیم کای  دست ان پژوهش

مود کده اندیشگانی ملسوب می-های تاریخیرو، تللیل انگاره ان سنخ پژوهشرا تجربه کرده است  انای 
در دوران معادر به ملافل اندیشه و پژوهش راه یافته است  باوجود آنکه پژوهش در تاریخ انگاره ریشده در 

عندوان توان ان آن بهدهد که میهای فکری نشان میاما تعمیم آن به سایر حونه مطالعا  فلسفی غرب دارد،
های مختلف که در طدول تداریخ اساس، کشف و تبیی  انگارهمبنایی در مطالعا  حدیثی نیز بهره برد  برای 

اید   گرداندی انهدا یدا عوامدل خمدود و رویظهور و برون کرده است و تللیل علل ماندگاری و فراگیری آن
 های نمانی مختلف بسی حائز اهمیت است  ها در دورهانگاره

، ان ساحت فردی خارج و به اندیشدهمنظور ان انگاره، آن دست ان اندیشه ای جمعدی هایی است که اولا 
، ای  اندیشه و انگاره ماهیتی تاریخی دارد و به بده 6ادطحح، حادل فرایندی تاریخی است بدل مده و ثانیا 

کده اید  « ای ان نمدانتلقیِ اندیشمندان دربارهٔ مفهومی یا موضدوعی، در برهده»ساده، انگاره؛ یعنی عبار  
در »های تداریخی یدا است که اید  ندوو مطالعده های مختلف متفاو  بامد  بدیهیتواند در نمانتلقی می

                                                 
  25-13، «رو  بردامت ان روایا »؛ مسعودی، 212-187، «تلریف در حدیث، عوامل و پیامدها»  دلبری، 4
  104، رکته عائشة عَلیَ الصحابةالإجابة لإیراد ما إستد  نرکشی، 5
  9، ایای و اندیشهنگاری انگارهای بر تاریخمقدمه؛ گرامی، 76، روش تحقیق با تکیه بر حوزهٔ علوم قرآن و حدیث  نک: پاکتچی، 6
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کندد  متعددی جلدوگیری می آورد و ان امتباها ، در همهٔ علوم کارایی دارد و نتایج مهمی به بار می«نمانی
دلیل گذمدت قدرون متمدادی، ان علوم اسحمی و مطالعا  حدیثی نیز ان ای  مهم مستثنا نیسدت؛ بلکده بده

هرگونه نظریه و مطالعهٔ حدیثی و تفسیری و کحمی، ارجح و اولیٰ است  برای نمونه، در حونهٔ کحم در اوایل 
ای گفتند، ولی در ای  مورد با انگدارهمی« جهمیه»اد دامت بودن قرآن اعتققرن سوم به هرکس که به مخلو(

مواجه هستیم که یک قرن و نیم بعد، توسعهٔ معنایی پیدا کرد و بسیار گسترده مد و همهٔ معتزله و بسیاری ان 
« عَجَدم»و نیدز « استلسدان»مکل عکس در مفهوم همی  تغییر انگاره را به 7های دیگر را در بر گرفت گروه

در حدونهٔ مفداهیم  8یم که ابتدا بسیار گسترده بود، ولی دو قرن بعد دچار تلدید و تضییق معنایی مدد بینمی
در طدول نمدان بده« امت وسدط»و انگارهٔ  9«علم غیس»حدیثی و قرآنی هم نمونه فراوان است؛ مثح  انگارهٔ 

ای متعدددد دیگددر هو نموندده 11«قلددس»و همددی  تغییددرا  در انگددارهٔ  10مددد  دچددار تغییددر معنددایی مددده
دلیل همی  اهمیت و مد  تأثیرگدذاری، هدر ملققدی در ابتددا نیدان بده بررسدی به 12مدنی است مشاهده

ها توجه کند؛ خواه ای  تغییر ان های مختلف دارد و سپس باید به علل و اسباب تغییر انگارهها در نمانانگاره
هدا مناسی واژهعنایی؛ چه پژوهش او ان نوو ریشهنوو حذف یا اُفول بامد و خواه ان جهت توسیع یا تضییق م

 ها  بامد، چه ان نوو بررسی مفاهیم و نظریه
هدا بدا مکلی کده دریافدت آنبرخی معتقدند انگاره دریافتی است که افراد ان موضوعی خاص دارند، به

یم و اددطححا  ان است و مراد ان تللیل انگاره، توجه به مفاه بُردار مدهای مشخص نامادطححی یا واژه
اندد و بدر ها در یک پیوستار است و نیز درکی که مخاطبان در بانهٔ نمانی و مکانی دامتهناویهٔ دید تاریخیِ آن

عنوان یدک ان ای  منظر، بررسی یک مفهوم یا ادطحح به 13اند اساس آن درک به آن موضوو هویت بخشیده
کید بر جنبهٔ »« انگاره در قالس گیومه  تنیدگی ای  دو جنبه دور  لفظی و ملتوایی آن مفهوم و درهمبرای تأ

های لفظی آن و مطالعهٔ لفظی فدار  ان جنبدهٔ گیرد  در چنی  رویکردی، مطالعهٔ مفهومی فار  ان دور می
  14پذیر نیست ا  امکانذهنی و تصوری

مددن فرایندد ر رومد مناسی تاریخیِ هر انگاره نقدش نیدادی درسد گرچه مفهومهمه، به نظر میباای 

                                                 
  76، روش تحقیق با تکیه بر حوزهٔ علوم قرآن و حدیث  پاکتچی، 7
  80-78، رآن و حدیثروش تحقیق با تکیه بر حوزهٔ علوم ق  پاکتچی، 8
  216-194، «انگارهٔ علم غیس در فرهنگ و اندیشهٔ متقدم میعه» گرامی، 9

  86-45، «های معنایی واژهو مقایسهٔ آن با بر ساخت« امت وسط»تاریخ انگاره »  میرحسینی، 10
  104-87، «تلول انگارهٔ قرآنی قلس در فرهنگ اسحمی»  عقبه، 11
 ، سراسر کتاب وعه مقالات برگزیدهٔ اولین همایش ملی کاربرد رویکرد تاریخ انگاره در مطالعات قرآنیمجم  نک: خانی و دیگران، 12
  106، های حدیثی شیعهنخستین اندیشه  گرامی، 13
  106، های حدیثی شیعهنخستین اندیشه  گرامی، 14
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هدا بده گرفته در خصوص آن انگاره خواهد دامدت؛ امدا ملددودکردن دایدرهٔ تللیدل انگارهتلولا  دور 
ها، تنها بخشی ان فرایند تللیل انگاره است  ها ان ناویهٔ دید تاریخی آنبررسی مفاهیم و ادطححا  یا واژه

ر که پدذیر  عدام یافتده و در بسدتر تداریخ، تلدولاتی را ای مشهوعنوان اندیشهرو، در تللیل انگاره بهانای 
گرفته راجع تجربه کرده است، با جریانی اندیشگانی مواجه هستیم که باید فار  ان ادطححا  متکثرِ مکل

 به آن بررسی مود  
ند، طورکلی قسیمِ هم نیسدتها بهاست ان اینکه: برخی انگارهها عبار  نکتهٔ مهم دیگر در بررسیِ انگاره

مود تا جای خدود را بده دیگر، یک انگاره کامح  نابود نمیعبار آیند  بهدر می« انگارهخومه»مکل بلکه به
ها تغییدر ماندد، ولدی فدروو و مداخهیابد و باقی میای دیگر دهد؛ بلکه فرضیهٔ ادلیِ آن مرکزیت میانگاره

منظدور ان »نویسدد: می« ایهای انگدارهومدهمسیرمناسدیِ خ»کنند  یکی ان ملققانِ معادر، در مقالدهٔ می
مدده گِدردِ هاست که بر پایهٔ یک انگارهٔ مرکزی یا بر پایهٔ یک رابطهٔ تعریفای ان انگارهانگاره، مجموعهخومه

اسدت، ولدی « در نمدانی»ها، نوعی مطالعهٔ مناسیِ انگارهوی معتقد است: جریان 15«یکدیگر جمع موند 
رسدد  در نمانی است و ترکیس ای  دو الگدو، ضدروری بده نظدر میای هممطالعه «هاانگارهخومه»بررسی 

، «اِنگارهٔ مدومی نندان»سخ  گفت  برای مثال، « هاانگارهخرده»و « هاانگارهکحن»توان ان همی  راستا، می
ی داده اسدت: ی متعددی ان ای  دست را در خود جا«هاانگارهخرده»رود که به ممار می« انگارهکحن»یک 

و      پژوهش حاضر تدح  دارد بدا تمرکدز بدر انگدارهٔ « حبالة الشیطان»، «العقول نواقص»، «مؤم المرأة»
 به ای  نکا  مهم توجه کند  « مؤم المرأة»

 ن، بخشی از فرایند تحلیل انگاره مت–. تحلیل اِسناد2

هاسدت؛ ن تکوی  و پیددایش انگدارهانجمله موضوعا  اساسی در فرایند تللیل انگاره، دستیابی به نما
مدت ، در تللیدل -گذاری روایا ؛ همچون رو  تللیل اِسدنادهای نوی  تاریخگیری ان میوهرو، بهرهانای 

مت  و مناسایی حلقهٔ مشترک که در تداریخ-های حدیثی بسی حائز اهمیت است  رو  تللیل اِسنادانگاره
یابد، بده پژوهان اسحمی رواج میاخیر خاورمناسان و حدیثهای گذاری روایا  کاربرد دارد و در پژوهش

پدرداند  اید  رو ، در تعیی  تقریبی نمان، مکان، پدیدآورنده و سدیر تغییدرا  روایتدی در بسدتر تداریخ می
های غربی در پرتوِ تلولا  جمع و تدوی  قرآن: باننگری دیدگاه»چندی  مقاله بررسی مده است، انجمله: 

به حلقهٔ مشترک؛ پژوهش موردی: روایدا  مت  باتوجه-گذاری اِسنادرو  تاریخ» 16،«یمناختجدید رو 

                                                 
  19، «ایهای انگارهتاریخ انگارهٔ دبر، مسیرمناسیِ خومه»  پاکتچی، 15
  251، «مناختیجمع و تدوی  قرآن: باننگری دیدگاههای غربی در پرتوِ تلولا  جدید رو »نیا، سکی، کریمی  موت16
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مدت  در مطالعدا  اسدحمی -گذاری احادیث براساس رو  ترکیبدی تللیدل اسدنادتاریخ»و  17«آخرالزمان
مده بر مصادیق مختلف روایا  اسحمی بده های آنمایشدر ای  دسته ان تلقیقا ، رو  18«خاورمناسان 

-گدذاری( اِسدنادگرا، سندگرا و تللیدل )تداریخگرا، منبعگذاری مت مکل دور  گرفته است: تاریخ چهار
عندوان گفتده، جدای خدود را بدههای پدیشمت   میوهٔ اخیر پس ان اثبا  ناکارآمدی و مکست تللیلی میوه

تغییدرا  روایدت ان  گذاری روایا  و متون اسحمی بان کرد  در ای  رو ،رومی درخورِ اعتمادتر در تاریخ
راوی نخست تا نمدان درج آن در مندابع متعددد مکتدوب، بررسدی و نمدان تقریبدی پیددایی روایدت تعیدی  

  19مود می

 کننده آن . سیر تطور انگاره شومی زنان و روایات تداعی3

های متندی و نیدز طور که پیش ان ای  گفته مدد روایدا  نداظر بدر مدومی نندان، براسداس مؤلفدههمان
ددور  ای ان ای  روایا ، روایا  مبنا هسدتند کده بدهاند: دستههای سندی به دو دسته تقسیم مدههتمبا

کیدیِ « إنَّ »گزارهٔ خبری قطعی و گاه با  بیان مده و حلقهٔ مشترک تمامی ای  روایدا ، ابد « إنّما»یا حصر تأ
ر و او ان پیدامبر)ص( نقدل کدرده عمدمهاب نهری، راوی پرکار مدینه است که روایت را با یک واسطه ان اب 

دور  جریانی مدوانی بدا روایدا  مبندا هستند که برخی، به« ها به روایت مبناواکنش»است  دستح دیگر، 
سنت، بدا اند  ای  روایا  در منابع اهلمکل گرفته و برخی دیگر، احتمالا  متأخر ان روایا  مبنا توسعه یافته

واسدطهٔ آن و در منابع میعی، گداه بده امدام دداد()و( و گداهی بده های مختلفی ان دلابه نقل مدهتلریر
 حضر  به پیامبر)ص( نسبت داده مده است  

ارِ وَالْفَرَسِ ». تحلیل روایت مبنا: 1. 3 ةِ وَالدَّ
َ
ؤْمَ فِی الْمَرْأ  «إِنَّ الشُّ

مدومی نندان  دور  گزارهٔ خبدریِ قطعدی، بدرهایی است که بهمنظور ان روایت مبنا، آن دسته ان تلریر
کید دارد  کنکا  در منابع روایی اهل دهد که آغان قرن دوم هجری نقطهٔ عطفی در توسدعهٔ سنت نشان میتأ

(( ای  روایت را بدر 124مهاب نهری )مرود  تا ربع نخست قرن دوم هجری که اب ای  روایت به ممار می
ان روایت دسترسدی دامدت  اولدی  مندابع  ماگردان پرتعداد  امح کرد، وی تنها کسی بود که به ای  تلریر

اند، همگی توسط ماگردان نهری به رمتهٔ مکتوبی که امرونه در دسترس هستند و ای  روایت را گزار  کرده
((، مداگرد بدا واسدطهٔ نهدری، 211(( و عبددالرنا( ددنعانی )م179اندس )مبد اند  مالکتلریر درآمده

                                                 
  218، «به حلقهٔ مشترک؛ پژوهش موردی: روایا  آخرالزمانمت  باتوجه-گذاری اِسنادرو  تاریخ»  گورکه، 17
  149-127، «مت  در مطالعا  اسحمی خاورمناسان-گذاری احادیث براساس رو  ترکیبی تللیل اسنادتاریخ»سان،   نیل18
   1-31،«مت -بررسی ادالت روایت منقول ان امام علی)و( دربارهٔ اهمیت مناخت ناسخ و منسوخ با استفاده ان رو  تللیل اِسناد»  آهنگ، مکوری، 19
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اند  پس ان ای ، تنها طریدق رد دایرهٔ مکتوبا  حدیثی موجود کردهنخستی  افرادی هستند که ای  روایت را وا
 گذرد  مهاب نهری میسنت به روایت مبنا، ان اب دستیابی ملدثان برجستهٔ اهل

اندس بد دور  دریح و کوتداه و قداطع بیدان مدده اسدت  مالدکها ان ای  روایت، بهنخستی  تلریر
هِ ابْنَیْ هَابٍ، عَْ  سَالِمٍ، وَحَمْزَةَ مِ أَخْبَرَنَا ابُْ  »گوید: (( می179)م دهِ عُمَرَ، عَِ  ابِْ  بِْ  عَبْدِاللَّ عُمَرَ، أَنّ رَسُدولَ اللَّ

ی مَ، قَالَ: دَلَّ هُ عَلَیْهِ ]وآله[ وَسَلَّ ارِ وَالْفَرَسِ »اللَّ ؤْمَ فِی الْمَرْأَةِ وَالدَّ   20«إِنَّ الشُّ
افزایدد کده پرداند و در پایان میی  به نقل ای  روایت می(( با همان سند پیش211عبدالرنا( دنعانی )م

دهد نامی ان وی نبرد، علت مدومی نن را ندانابودن وی، دلیدل رامد ان فردی که ترجیح میاستاد  معمرب 
 21گیری ان آن در جهاد و علت مومی خانه را همسایهٔ بد معرفی کدرده اسدت امکان بهرهمومی اسس را عدم

 های تعلیلی بررسی خواهد مد  ری، در ذیل واکنشای  افزودهٔ تفسی
(( ان ای  روایت، مشتمل بر عبارتی توضیلی در ابتدای روایت است کده 241حنبل )مگزار  احمدب 

دؤْمُ فِدی ثَحَثدةٍ فِدی الْمَدرْأَةِ »مدنی است: در راستای بُعدندایی ان ای  روایت، توجیه لَا عَدْوَی وَلَا طِیَرَةَ، وَالشُّ
ةِ وَالدَّ  ابَّ را بداوری « فدال بددندن-طیره»کند بی  آن دسته ان روایا  نبوی که ای  گزار  تح  می 22«ارِ وَالدَّ

کنندهٔ مومی ننان آمتی برقرار کند، اما در همدان نمدان، نمیندهو بی  روایا  تداعی 23اساس معرفی کندبی
کند و در ذیل، اثری طیره اماره میبیسان تعارضی درونی در ای  روایت مده است؛ چراکه ددر روایا  به 

کند  البته ای  تعارض دروندی، ان دیدد مدارحان مومی و بدیُمنی را برای عنادر مذکور در روایت اثبا  می
نمونه 24ای به حل ای  معضل بپردانند گونهاند بهسنت مخفی نمانده است و هریک تح  کردهحدیث اهل

 های مشروط بررسی خواهیم کرد  شها را در ذیل واکنای ان ای  تح 
دهد کده در نمدان وی انگدارهٔ مدومی نندان بده در ای  میان، نلوهٔ تعامل بخاری با ای  روایت نشان می

قَدی مِد  مدؤمِ »، بداب «کتاب النکاح»ای پذیرفتنی تبدیل مده است  وی ای  روایا  را در ذیل انگاره مدا یُتَّ
بهره گرفته اسدت   25«إنَّ مِ  أنواجِکُم وَ أولادِکُم عَدُوّا  لَکُم»باب، ان آیهٔ بندی کرده و در طلیعهٔ دسته« المرأة

سداء»روایت پایانی باب، با عبار   ان لسدان پیدامبر)ص( « ما تَرَکتُ بَعدی فِتنَة  أضَدرُّ عَلَدی الرّجدال مِدَ  الن 
کیدی بر انگارهٔ مزبور به ممار می   26رود تأ

                                                 
  5/146، الموطّأانس، ب   مالک20
  10/411، المصنّف  دنعانی، 21
  10/459، دالمسنحنبل،   اب 22
  11/641، المسندحنبل،   اب 23
  14/110نخب الأفکار،   بدر العینی، 24
  14  تغاب : 25
  5/1959صحیح البخاری،   بخاری، 26



            17  /«شؤم المرأۀ» ۀانگار یبررس ؛یثیت حدانگاره و نقش آن در فهم تحولا لیتحل؛ آهنگ  یعل                              

 

در بانهٔ نمانی قرن سوم و چهارم هجری؛ همچدون ابدوداوود طیالسدی سنت دیگر ملدثان برجستهٔ اهل
((، 303ئی )م(، نسا279((، ترمذی )م273ماجه قزوینی )مب ((، ا261((، مسلم نیشابوری )م204)م

مهاب نهری (( و    تلریرِ روایتِ مبنا را به سند خویش ان اب 310((، طبری )م307ابویعلی مودلی )م
حمزه، فرنندان -مهاب به سالمها، طریق منفرد اب (  در تمامی ای  گزار 1دار ممارهٔ اند )نموگزار  کرده

عمر نیز تنها کسی است کده ب اند  عبداللهمود که روایت را ان پدر خویش نقل کردهعمر ختم میب عبدالله
سده طبقدهٔ اول رو، روایدت مزبدور در در میان دلابه ادعدای سدماو آن ان رسدول خددا)ص( را دارد  اناید 

مدهاب نهدری کده تمدامی )دلابه، تابعی  و اتباو تابعی (، دچار غرابت سدند و تفدرد مطلدق اسدت  ابد 
مود و ای  خبر ان طریق وی به دیگر کتس حدیثی راه یافته است، حلقدهٔ انشعابا  اسانید ان نام او مروو می

 رود  مشترک ادلی روایا  مبنا به ممار می
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

های نمدانی و ها تمامی مرایط و نمیندهمراد ان بستر«: شؤم المرأة»ای تکوین و توسعهٔ انگارۀ هبستر
کنندهٔ آن اسدت  در اید  میدان، مکانی و حتی گفتمانیِ منجربه پیدایش و ترویج روایا  مبنا و انگارهٔ تداعی

ایا  و تح  ملدثان، بدهعنوان مرایط نمانی و مکانی، عامل تکوی  روفضای حاکم بر جامعهٔ اسحمی به
تدری  عنوان اولی  و مهممود  مدینه بهویژه حلقهٔ مشترک عامل ترویج و توسعهٔ روایت و انگاره ملسوب می

ویدژه بعدد ان ستیزانهٔ برخی ان حاکمان اسحمی، بههای ننمرکز خحفت اسحمی، مصادیق نامبارکی ان رفتار
آمیز خلیفهٔ های تلکمهای متعددی ان رفتاراست  تاریخ، نمونهرحلت نبی مکرم اسحم)ص( را تجربه کرده 

تری برای پذیر  ای  دسدت ان روایدا  را دامدت  رو، مدینه نمینهٔ آمادهدوم با ننان را ثبت کرده است  انای 
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معرفی « های میطاندام-حبائل الشیطان»در چنی  فضایی، ماهد جعل و ترویج روایاتی هستیم که ننان را 
بارتر ان ننان بدرای مدردان ای نیانکه فتنهطوریبه 28اند،که بیشتری  ساکنان دونخ را تشکیل داده 27نندکمی

ها بر احتمال جعل ای  دسدت ان روایدا  در اواخدر سددهٔ نخسدت برخی ان پژوهش 29تصورمدنی نیست 
کید دارند    30هجری و اوایل سدهٔ دوم هجری تأ

های جاهلی دامدت و ندوو مد که ریشه در باوردیرینه ملسوب می انگارهٔ مومی ننان نیز اگرچه باوری
نگر  و رفتار تلقیرآمیز برخی حاکمان اسحمی راجع به ننان به تقویت ای  انگاره کمک مایانی کرد؛ امدا 

توانست نمینهٔ پذیر  فراگیر ای  انگاره را فدراهم سداند، تمسدک و ها آنچه بیش ان هر عاملی میبا همهٔ ای 
در « مدؤم المدرأة»کنندهٔ روایاتی بود که با پیامبر)ص( پیوند بخورد، لذا ماهد ترویج روایا  تداعی ترویج

عمر منیده اسدت  حمدزه کده در حددود ب مدینه هستیم  نهری روایت را ان سالم یا حمزه، فرنندان عبدالله
حجدر او را مجهدول ابد  مده نیسدت؛ لدذاالروایتی است که چندان مناخته( فو  کرد، فرد قلیل110سال 

عندوان مده است  ان او بده(( فردی کامح  مناخته106عبدالله )مب در مقابل، برادر  سالم 31نامیده است 
دلیل همی  مسلک دامته است و بهیکی ان فقهای سبعهٔ مدینه یاد مده است که مخصیتی نهدپیشه و دوفی

، «مددیداددمه»رار گرفتده اسدت  اوددافی، چدون انس قدب نهدپیشگی، مورد ستایش بزرگانی چون مالک
همگی بر مسلک ددوفیانه و ناهداندهٔ وی  32اند،که در ودف وی آورده« یلبس الصوف»و « خش  العیش»

ها را در ترویج سخنان دلالت دارد  مشخصهٔ بارن چنی  افرادی نهدپیشگی افراطی است؛ لذا نباید نقش آن
ویژه آنجا که نن نیبا و مرکس راهوار و خانهٔ وسیع، تمام خومبختی به به گونه و ناهدانه نادیده گرفت،تهذیس

لامدؤمَ و قدد »سدتیزانه، روایدت رود و برخی در راستای چنی  نگرمی یا در واکنش به روایدا  ننممار می
 کنند  را بر لسان پیامبر)ص( جعل می 33«یکُونُ الیُمُ  فی الفَرَسِ و الدّارِ و المرأةِ 

بودن ننان دلالدت کندد، دور ان انتظدار نیسدت  به چنی  فضایی، جعل روایتی که بر موماتوجهبنابرای  ب
کند  ان جهت سند، تفرد مطلدق روایدت مواهد و قرای  سندی و ملتوایی نیز احتمال جعل آن را تقویت می

لابه و تابعدان که دواعی نقل چنی  خبری توسط افراد بیشتری ان دان حلقهٔ مشترک تا پیامبر)ص(، درحالی
دهد و اننظرِ ملتوایی، تعارض آمکار ای  انگاره السند قرار میوجود دامت، آن را در ممار روایا  ضعیف

                                                 
  5/319، السنن الکبری  بیهقی، 27
  13/333، المسندحنبل،   اب 28
  5/1959، صحیح البخاری  بخاری، 29
  145، «مناسی خوتیر یُنبُلیل اِسناد، نقد و بررسی رو گذاری روایا  بر مبنای تللتاریخ»  آقایی، 30
  3/200، لسان المیزانحجر عسقحنی،   اب 31
  1/23، العبر فی خبر من غبر  ذهبی، 32
  3/12، الآحاد و المثانیعادم، ابی  اب 33
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تواند مواهد درخورِ توجهی بر جعل اید  با روح معارف قرآنی و سیرهٔ نبوی)ص( در تکریم جایگاه ننان می
 روایت ملسوب مود  

الشُؤمُ فدی »عنوان حلقهٔ مشترک روایا  سرمناس مدینه به((، ملدث 124مهاب نهری )محضور اب 
کنندهٔ آن دارد  وی تنها کسی نیز نشان ان خاستگاه مدنی ای  روایا  و انگارهٔ تداعی« المَرأةِ و الفَرَسِ و الدّارِ 

یی وی ای  توانست رأسا  وظیفهٔ ترویج چنی  روایاتی را فراهم ساند یا دیگران با تکیه بر مهر  روابود که می
بدیلی در ای  نمینه دارد، دلیلدی بدر هدف را دنبال کنند  البته امتهار و انتشار ای  روایا  که نهری نقش بی

مهاب نهری را عامل جعل روایت بددانیم  گفته است و ای  بدان معنا نیست که لزوما  اب تأمی  هدف پیش
دهدی و سنت به نسدل بعدد و مدکلث حدیثی اهلتوان نقش وی را در حفظ و حراست و انتقال میرااما نمی

 دهی به فرهنگ اسحمی انکار کرد  جهت
که ای  حکایت  34مورد گزار  مده است 2200سنت بیش ان روایا  وی درفا  در مجامع روایی اهل

سنت ان نهدری بدا اوددافی ان سنت دارد  دانشیان رجال اهلان نقش فعال وی در انتقال میراث حدیثی اهل
أحدد ادئمدة » 36،«أحدُ ادعدحم» 35«الامامُ العَلَم»، «احد ادعحم م  أئمه الاسحم»اند: قبیل یاد کردهای  

عددوّ  »جز میخ طوسی که در جایی ان او بدا لفدظ رجالیان میعه، به 37«الکبار و عالم اللجان و ادمصار 
ای بده وی عمومدا  نگداه بدبینانده اندد،و کشی و نجامی که ودفی ان او نیاورده 38نام برده« دمم  اهل بیت

کید دارند البته برخی پژوهش 39ندارند    40های معادر بر عداو  نهری با اهل بیت)و( تأ
کنندهٔ انگارهٔ مومی ننان هستند، در بدوم مدینده و در فضدایی بنابرآنچه گفته مد، روایا  مبنا که تداعی

 نخست هجری و توسط راویانی ان طبقدهٔ تابعدان کده کامح  همسو با ای  انگاره مکل گرفته و در اواخر سدهٔ 
کده اند، جعل و به پیامبر)ص( نسدبت داده مدده اسدت، درحدالیهای دوفیانه و ناهدانه بودهمروج اندیشه

مدهاب به مواهد متنی و سندی دلیح نیست  در ای  میان، نقدش ابد ها به پیامبر)ص( باتوجهانتساب آن
 سانی مهر  و توسعهٔ آن است  ی  روایا ، نمینهعنوان حلقهٔ مشترک انهری به

 ها به روایت مبنا . واکنش2. 3
مدهاب نهدری اسدت، روایداتی پراکندده در تُدراث ها اب در کنار روایت مبنا که حلقهٔ مشترک تمامی آن

                                                 
  9/396 تقریب التهذیب،حجر عسقحنی،   اب 34
  55/294، تاریخ دمشقعساکر،   اب 35
  1/29، میزان الإعتدال  ذهبی، 36
  2/262، غایة النهایةجزری،   اب 37
  1/115، الرجال  طوسی، 38
  17/140، معجم رجال الحدیث  خویی، 39
  79، «مهاب نهری و عداو  اهل بیت)و(اب »نسس،   حیدری40
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چهدار  هدا درروایی فریقی  وجود دارد که در واکنش به روایا  مبنا، تکوی  و توسعه یافته است  ای  واکنش
ادححی و -های تقابلیهای توضیلی و تعلیلی، واکنشهای مشروط، واکنشواکنشمود: دسته تقسیم می

های مشروط که با هدف ترقیق فضای حاکم بر روایدا  اددلی ددادر انکاری  واکنش-های تقابلیواکنش
ی و تعلیلدی، هدای توضدیلمدود  واکنشمروو می« اِن»مده است، مامل روایاتی است که با حرف مرط 

اددححی، ضدم  -های تقابلیدردددِ توضیح و تبیی  علل بدیُمنی عنادر مذکور در روایت است  واکنش
داندد  درنهایدت، بردامدتی را سدوء حفدظ راوی و تقطیدع روایدت میپذیر  ادل روایت، عامل چنی  سوء

ان پیدامبر)ص( نقدل مدده انکاری با رد مدید ای  روایت معتقد است آنچه در حقیقت -های تقابلیواکنش
 یُمنی ننان است  است، نه مومی؛ بلکه خو 

 های مشروط. واکنش1. 2. 3
های مشروط که با هدف تلطیف فضای حاکم بر روایا  مبنا دادر مده، مامل روایداتی اسدت واکنش

ای سدعد سداعدی و در پدارهبد مدود  اید  روایدا  عمددتا  توسدط سدهلمروو می« اِن»که با حرف مرط 
عبدالله انصاری و برخی دیگر ان دلابه، به پیامبر)ص( نسبت ها، توسط ابوسعید خدری و جابرب گزار 

 داده مده است  
اندد  های مشروط با بسامد بیشتری نسبت بده سدایر روایدا  گدزار  مددهپس ان روایا  مبنا، واکنش

در اید  میدان، چهدار طریدق وی در  دهد تنهایی چهارده طریق به ای  روایا  ارائه می((، به310طبری )م
عبداللده سعد سداعدی، جدابرب ب طبقهٔ اتباو تابعی  با بیشتری  انشعاب به چهار ت  ان دلابه؛ یعنی سهل

 (  2رسد )نک: نمودار ممارهٔ وقاص میابیسعدب -مالکانصاری، ابوسعید خدری و سعدب 
تکوی  و انتشار یافته است  ای  روایا ، پیش ان  رسد بیشتر در بوم مدینهسعد میب روایاتی که به سهل

نقدل ان ( و بده253مدیبه )مابی((، ابد 179اندس )مب اند  مالدکطبری نیز ان مهر  کافی برخوردار بوده
ماجه قزوینی (( و اب 261((، مسلم نیشابوری )م256((، بخاری )م241حنبل )مانس، احمدب ب مالک

( آمدده اسدت 253میبه )مابیدهند  در گزار  اب میبه به دست میابیب تر ان ا(( تلریری ناقص273)م
إن کانَ فی مَیءٍ فَفِدی المدرأةِ وَ الفَدرَسِ و »الله)ص(: ذُکِرَ لِسَهلِ بِ  سَعد الشُؤمُ، فقال: إنّما قال رسول»که: 

آنکده ددلبت اند، بیهسنت که ان او نقل کردانس و دیگر ملدثان اهلب اما در گزار  مالک 41«المَسکَِ  
إن کدانَ فَفدی الفَدرَس »گویدد: نقل ان پیامبر)ص( میسعد بهب مود، سهل« الشؤم»ان مذاکره در خصوص 

  42«یعنی الشُؤم »افزاید: مالک می« والمَرأةِ والمَسکَِ  

                                                 
  1/85، شیبهابیمسند ابنمیبه، ابی  اب 41
؛ 4/1748، صححیح مسحلم ؛ مسدلم نیشدابوری،3/1050 صححیح البخحاری،؛ بخداری، 37/510، المسند حنبل،؛ اب 2/151، الموطّأانس، ب   نک: مالک42
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(( مدنی است  قصه140دینار ابوحانم اعرج )متوفای حدودب حلقهٔ مشترک تمامی ای  روایا ، سلمة
نظر رجالیان اهل سدنت قدرار گرفتده اسدت  بندابر پردانی و ناهدپیشگی، ان دفا  برجستهٔ وی است که مد 

سعد که مزّی آورده است، ابوحانم بعد ان نمان دبح و عصر در مسجد مدینده بدرای مدردم قصده گزار  اب 
هّداد مدینده معرفدی کدرده حِبّان در تصلیفی آمکار وی را قاضی اهدل مدینده و ان عُبّداد و نُ اب  43گفت می

  44است 
ب عبدالله انصاری است، که مالک((، حلقهٔ مشترک روایا  جابرب 194جریج مکی )مب عبدالملک

او را تودیف کرده و دارقطندی در « لیس بشیءٍ »معی  با ودف معرفی کرده و اب « حاطس لیل»انس وی را 
حلقدهٔ  45معرفی کرده اسدت « التدلیسقبیح»او را  جریج هشدار داده وهای اب «تدلیس»خصوص پرهیز ان 

(( سداک  مددائ  172رسد، عبدربّده ابومدهاب حنّداط کدوفی )ممشترک روایاتی که به ابوسعید خدری می
مسدیّس بده سدعدب وسیلهٔ سدعیدب اما حلقهٔ مشترک روایاتی که به 46است  وی فردی غیرحافظ بوده است،

کثیدر یمدامی اسدت  وی اهدل تددلیس و ابدیب یه اهل یمامه، یلییرسد، فقابی وقاص میمالک یا سعدب 
 47معرفی کرده است « مبه الریح»سعید قطان، مرسح  وی را ب رو یلییارسال بوده، انای 

آید  میبه به دست میابیاینکه روایا  مشروط را واکنشی به روایا  مبنا دانستیم، تاحدی ان گزار  اب 
کنندهٔ فضایی اسدت بنابر فرض دلت گزار ، تداعی 48،«ندَ سهل ب  سَعد السّاعِدیذُکِرَ الشؤم ع»عبار  

سدعد بده بد بسا، تابعان در خصوص مصادیق مومی و بدیُمنی در حضور سهلکه تعدادی ان دلابه و چه
 کند  هرچنددسعد فیصلهٔ بلث آنچه را ادعا کرده ان پیامبر)ص( منیده، بیان میب اند که سهلبلث نشسته

ساند؛ اما با تردید جدی مواجه می« روایا  مبنا»ها را همچون ضعف سندی اغلس ای  روایا ، ادالت آن
تدوان بده های مشروط بیان مد، میفار  ان ای  مقوله، ان مجموو آنچه دربارهٔ روایا  مربوط به حونهٔ واکنش

اندد و مدینده مدهر  و رواج دامدتهسعد( در بوم ب ای  نتیجه رسید که بخشی ان ای  روایا  )روایت سهل
دیگر روایا  ای  طیف که در مجموو بیشتر ان روایا  دستهٔ نخست هستند، خارج ان بوم مدینه و غالبدا  در 

اند  بنابرای  ماهد حضور دو جریان فعال در خصوص ترویج انگارهٔ مدومی مکه، یمامه و عرا( توسعه یافته
اند  جریدان نخسدت، جریدان غدالبی کردهمان ای  هدف را دنبال میندور  همننان هستیم که احتمالا  به

                                                                                                                   
  3/161، ماجهسنن ابنماجه، اب 
  11/272 تهذیب الکمال،  حافظ مِزّی، 43
  4/316، الثقاتحِبّان،   اب 44
  6/359، تقریب التهذیبحجر عسقحنی،   اب 45
  16/485، تهذیب الکمال؛ حافظ مِزّی، 6/117، تقریب التهذیبحجر عسقحنی،   اب 46
  4/403، میزان الإعتدال  ذهبی، 47
  3/477، تهذیب الآثار؛ طبری، 1/85، شیبهابیمسند ابن، میبهابی  اب 48
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مدهاب نهدری و کندد  ابد است که در مدینه مومی را با قاطعیت برای عنادر موجود در روایت اثبدا  می
عنوان مروّجان روایا  مبنا، سردمداری ای  جریان را بر عهده دارند  جریان دیگری عمر بهب عبداللهب سالم

کردند جانس احتیاط ها در مدینه حضور دامتند و بخشی بیشتر در خارج ان مدینه، سعی میی ان آنکه بخش
 (  2تر ان روایت مبنا ارائه کنند )نک: نمودار ممارهٔ را رعایت کنند و تلریری مشروط و ملتاطانه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 های توضیحی و تعلیلی . واکنش2. 2. 3

های میعی ای  روایت، در نمدرهٔ سنت و عمده تلریرمنابع روایی اهل های موجود درتعدادی ان گزار 
روند  ای  روایا  با هدف تلدید دایدرهٔ اطدح( روایدا  مبندا و های توضیلی و تعلیلی به ممار میواکنش

های میعی ای  روایدا  کده همچدون اند  تلریرتبیی  علل مومی عنادر مذکور در ای  روایت مکل گرفته
نا در فضای مدینه تولید مده، ان امام داد()و( یا با واسدطهٔ آن حضدر  ان پیدامبر)ص( گدزار  روایا  مب

تر نسبت به وی (( البته با متنی کامل381(( و سپس میخ ددو( )م329بار کلینی )ممده است  نخستی 
 فی ثَحثٍ: فی المدرأةِ و عبدالله)و( فقال: الشؤمُ تذاکروا الشؤمَ عِندَ ابی»گویند: و با سندی تقریبا  یکسان می

هدا و أمّدا هدا ظَهرَ و أمّا الدّابّة فَسُوءُ خُلقِها و مَنعُ  49هاها و عِقَمِ رَحِمِ ثرَةُ مَهرِ الدابّةِ و الدّارِ؛ فأمّا مؤمُ المرأةِ فَکَ 
  50«ها الدّارُ فَضیقُ ساحَتِها و مَرُّ جیرانِ 

نقدل پس ان ذکر روایت مبنا، عبارتی توضیلی بده بار و تنها عبدالرنا( دنعانیسنت، اولی در میان اهل

                                                 
  5/568، الکافی  کلینی، 49
  1/100، الخصالبابویه،   اب 50



            23  /«شؤم المرأۀ» ۀانگار یبررس ؛یثیت حدانگاره و نقش آن در فهم تحولا لیتحل؛ آهنگ  یعل                              

 

رامدد های میعی ای  روایدت مدباهت دارد  معمدرب آورد که تاحدی به تلریررامد میان استاد  معمرب 
رُ هذَا اللَدیثَ یَقُولُ: مُؤمُ المرأةِ إذا کانَت غَیرَ وَلُودٍ وَ مُؤمُ الفَدرَسِ إذا لَدم »گوید: می یُغدزَ وَسَمِعتُ مَ  یُفَس 

وءِ  سدنت، سدخ  دیگر مارحان حدیث اهل(( و 458بیهقی )م 51«عَلَیهِ فِی سَبیلِ اللّهِ وَمُؤمُ الدّارِ جارُ السُّ
  52اند وکاستی گزار  کردههیچ کمعبدالرنا( را بی

ؤمَ عِندَ ابی»ان یک سو، مباهت فقرهٔ نخست روایت میعی که با عبار   مروو « عَبدِاللّهِ)و(تَذاکَرُوا الشُّ
ذُکِدرَ الشدؤمُ عنددَ سَدهلِ بد  سَدعد »اندد: سدعد آوردهبد سنت ان سدهلمود با گزارمی که ملدثان اهلمی

و ان سوی دیگر، قرابت ملتوایی گزار  عبدالرنا( با تلریر میعی ای  روایت، نشان ان تعامل  53«السّاعِدی
یر میعی، نده تلریدری مسدتقل کده نداظر بده توان ادعا کرد که تلردوسویهٔ مکاتس حدیثی فریقی  دارد  می

آیدد کده البتده بدا افدزودن نوعی در ممار روایا  منتقله به ممار میسنت مکل گرفته است و بهروایا  اهل
سنت، همچون آثار عبدالرنا( ددنعانی توضیلاتی ان اطح( روایت مبنا کاسته و دوباره به منابع روایی اهل

دهدد کده ویژه بیان سربستهٔ موضوو نشدان میایح  میعی وی و استاد  و بهبه تمراه یافته است که باتوجه
 سنت انتقال یافته بامد  فقرهٔ توضیلی و پایانی روایت، ان مدارس میعی به مکتس حدیثی اهل

 های تقابلی . واکنش3. 2. 3
را برنتافته و به مقابلهٔ های تقابلی، آن دسته ان روایاتی است که تلریر رایج ان روایت مبنا مراد ان واکنش

ها در تقابل با راوی مکل گرفته و نلوهٔ گزار  راویِ نخسدتی  را نیدر اند  برخی ان ای  روایتبا آن برخاسته
اددححی ندام -های تقابلیتوان واکنشها را میسؤال برده و به تخطئهٔ او پرداخته است  ای  دسته ان واکنش

، ان اساس به تخطئهٔ روایت پرداخته و هیچ توجیه یا تأویلی را در قبدال هاگذامت  برخی دیگر ان ای  روایت
 نامیم  انکاری می-های تقابلیها را واکنشاند که آنروایت مبنا برنتافته

سنت وجود تعدادی روایا  پراکنده در برخی ان مجامع روایی اهلاصلاحی: -های تقابلیأ. واکنش
کند تلریر رایج و مشهور ان اند  ای  روایا  تح  میروایت مکل گرفتهدارد که با هدف بیان تلریر واقعی 

روایت را تخطئه کند و عامل ادلی چنی  خطایی را سوء حفدظ راوی نخسدتی  اعدحم کندد  براسداس اید  
نقل روایتدی ان پیدامبر)ص( در خصدوص مدومی نندان دهند که ابوهریره بهگزار ، وقتی به عایشه خبر می

ساند  آموبد و وی را به تقطیع نادرست روایت متهم میمد  بر میلوهٔ روایتگری ابوهریره بهپرداخته، ان ن
پدرداند: گدزار  روایدت می گونده بده(( ای 204داود طیالسی )مبار در اوایل قرن سوم هجری، ابونخستی 

                                                 
  10/411، المصنّف  دنعانی، 51
  6/62، فتح الباری حجر عسقحنی،ب ؛ ا8/241، السنن الکبری  بیهقی، 52
  1/85، شیبهابیمسند ابن میبه،ابی  اب 53
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مَ: اللّهُ عَ قیلَ لِعائشَةَ إنَّ أباهُرَیرَة، یَقُولُ: قَال رَسُولُ اللّهِ دَلّی» دؤمُ فدی ثَحثَدةٍ: فِدی الددّارِ »لَیه ]وآلِهِ[ وَسَدلَّ الشُّ
هُ دَخَلَ وَرَسُولُ اللّهِ دَدلّی«وَالمَرأةِ وَالفَرَسِ  مَ، ؛ فقالت عائشَةُ: لَم یَلفَظ أبوهُرَیرَةُ دِنَّ اللّدهُ عَلَیده ]وآلِدهِ[ وَسَدلَّ

ؤمَ »یَقُولُ:  فَسَدمِعَ آخِدرَ اللَددیثِ وَلَدم « فِی ثَحثَةٍ: فِی الدّارِ وَالمَرأةِ وَالفَدرَسِ  قَاتَلَ اللّهُ الیَهُودَ، یَقُولُونَ إنَّ الشُّ
لَهُ    54«یَسمَع أوَّ

(( 241حنبدل )م(( و احمددب 238راهویده )مبد در همی  نیمهٔ نخست قرن سدوم هجدری، اسدلا(
یأَنَّ رَجُح  قَالَ لِعَائِشَةَ إِنَّ »دهند که: گزار  مشابه دیگری را به دست می هِ دَلَّ ثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّ  أَبَا هُرَیْرَةَ یُلَد 

ا مَدِی ةِ، فَغَضِبَتْ غَضَب  ابَّ ارِ وَالدَّ یَرَةَ فِی الْمَرْأَةِ وَالدَّ مَ قَالَ: إِنَّ الط  هُ عَلَیْهِ ]وآله[ وَسَلَّ ة  مِنْهَدا فِدی اللَّ ا فَطَارَْ  مُدقَّ د 
رْضِ فَقَ 

َ
ة  فِی ادْ مَاءِ وَمُقَّ رُونَ مِْ  ذَلِکَ السَّ ةِ یَتَطَیَّ مَا کَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِیَّ   55«الَتْ إِنَّ

ای آبشخور ای  هر دو گزار ، یکی است؛ با ای  تفاو  که، در گزار  نخسدت، مدومی نندان انگداره
یهودی تلقی مده و در گزار  بعدی، به دوران جاهلیت نسبت داده مده است  آنچه در خصوص سند اید  

رامدد )متوفدای حائز اهمیت است ضعف سندی آن دوست  طیالسی روایت خود را ان ملمددب  دو روایت
ئی با عبارا  مختلفی؛ چون ثقه، لابأسَ بِهِ و لیس بالقویّ ان او یاد کرده و (( نقل کرده است  نسا160بعد ان

منکرا ، روایا  وی را  سبس کثر  نقلحِبّان در ضم  اماره به ورو وی، حدیث را حرفهٔ او ندانسته و بهاب 
  56درخورِ ترک دانسته است 

(( اسدت  وی کده یکدی ان ارکدان 163یلیدی )مب حلقهٔ مشترک روایا  موجود در گزار  دوم، همام
اندد: بداوجود سدوء گفته 57بودن، متهم به سوء حافظه است مود، باوجود ددو(حدیث بصره ملسوب می

رو، یلیینای ا 58ها که به امتباهش پی برد، استغفار کرد بعد دامت وحفظ، مراجعه به کتاب را خو  نمی
  59کرد کلی مخالفت میسعید قطان با نقل روایا  وی بهب 

توان ادححی گفته مد، می-های تقابلیبنابر آنچه در خصوص ضعف سندی روایا  مربوط به واکنش
اند؛ بدا تشان فراگیر مده بود، برساخته مدهچنی  نتیجه گرفت که: ای  روایا  در تقابل روایا  مبنا که مهر

-سانی نقد روایت مبنا، هم در حونهٔ سند و هم در حونهٔ مت ، ماهد تغییرا منظور فراهمای  توضیح که، به
نشیند، همو که روایا  مبنا ان وی بدهعمر میب جای عبدالله تلریفاتی هستیم  در ای  روایا ، ابوهریره به

عمر امکان نقد سندی روایت را جای اب برند  ای  تغییر و جایگزینی ابوهریره به  نام میعنوان راوی نخستی
                                                 

   3/124مسند طیالسی،طیالسی،   54
  42/88، المسندحنبل، ؛ اب 3/751، راهویهبنمسند اسحاق ،راهویهب   ا55
  9/140، تقریب التهذیب حجر عسقحنی،  اب 56
  7/282، الطبقات الکبری سعد،  اب 57
  30/308، تهذیب الکمالحافظ مِزّی،   58
  7/427، الوافی بالوفیات دفدی،  59
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گیدرد و او را بده سدوء حفدظ و رو، عایشه در مقام نقد راوی بر ابدوهریره خدرده میتر کرده است  انای فراهم
قد ملتوایی روایت را با رویکرد کند  تغییر در ملتوا نیز نمینهٔ ندقتی در نلوهٔ تقطیع و روایتگری متهم میبی

مبنا قلمدداد مدود، آن را روایدت آنکه روایت ان اساس تخطئه و بیاساس، بیساند  برای ادححی فراهم می
ای جاهلی به فضای اندیشهٔ واسطهٔ آن، انگارهکند که به تقطیع نادرست گرفتار مده و بهدلیلی معرفی می

 اسحمی راه یافته است  
ن معادر در مباحث مربوط به تلریف حدیث و عوامل آن همچون تقطیع نادرست، اید  پژوهاحدیث

 60اند روایا  را بررسی کرده
ها ضم  تخطئده و طور که گفته مد برخی دیگر ان ای  روایتهمانانکاری: -های تقابلیب. واکنش

-های تقابلیها را واکنشاند که آنتهبرنتافگونه توجیه یا تأویلی را در قبال روایت مبنا انکار روایت مبنا، هیچ
گیدرد و اید  انگداره و روایداِ  عبداس جدای عایشده را میانکاری نامیدیم  در اید  دسدته ان روایدا ، ابد 

 کند  مبنا معرفی میکنندهٔ آن را اساسا  بیتداعی
بده ملیکده بدا اسدتناد بده روایدت منسدوب ابیدهدد اب (( بده دسدت می310در گزارمی که طبدری )م

بعِ وَالفَرَسِ والمَرأةِ »پیامبر)ص( که  ، فَفِی الرَّ عبداس را در خصدوص کنیدزی جویدا ، نظر ابد «إن کانَ مَیء 
های اوسدت  کند آن کنیز، عامل بددبیاریچرکی  مده و احساس میمود که چند دباحی راجع به او دلمی

فَأنکَرَ أن یَکُدونَ سَدمِعَ ذَلِدکَ عَدِ  » :دمومد  منکر سماو چنی  حدیثی ان پیامبر)ص( میعباس بهاما اب 
ی بی  دَلَّ مَ أمَدَّ النّکرةِ النَّ کند دردور  دامت  چنی  عباس پیشنهاد میدرنهایت، اب  61«اللّهُ عَلَیهِ ]وَآلِهِ[وَسَلَّ

 احساسی راجع به کنیز، با طح( یا فرو  وی ان او جدا مود  
(( 241حنبدل )مهای اولیه قابل ردیابی است  احمدب ان گزار ای ملیکه در پارهابیروایت مستند اب 

بْدعِ »کند که پیامبر)ص( فرموده: عبدالله انصاری ادعا میبه سند خویش ان جابرب  إِنْ کَدانَ مَدیْء  فَفِدی الرَّ
جدای بدهالخدادم –(( با همی  سند و با تفاو  اندکی در مدت  261مسلم نیشابوری )م 62«وَالْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ 

های مشروط، اید  دسدته ان روایدا  بررسدی پیش ان ای  در ذیل واکنش 63پرداند نقل روایت میبه  -المرأة
 مد  

 

                                                 
  13، «رو  بردامت ان روایا »مسعودی، ؛ 187، «تلریف در حدیث: عوامل و پیامدها»دلبری،   60
  3/495، تهذیب الآثار طبری،  61
  22/433، المسندحنبل، اب   62
 .7/35، صحیح مسلم مسلم نیشابوری،  63
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 گیری نتیجه

رسدیم کده وجدود کننددهٔ آن بده اید  نتیجده میو روایدا  تداعی« مؤم المرأة»ان رهگذر تللیل انگارهٔ 
ی راویان مدنی در اواخر سدهٔ نخست هجری، عامل های فردهای فرهنگی و اجتماعی و برخی ویژگینمینه

در بدوم مدینده و  «روایا  مبنا»عنوان است  ای  روایا  به« مؤم المرأة»انگارهٔ کنندهٔ پیدایش روایا  تداعی
مدهاب همچون ابد ان راویان سرمناس مدینه، توسط برخی ان تابعان ناهدپیشه تکوی  یافته است و برخی 

و تثبیدت اید  سانی نمینهٔ امتهار و پذیر  ای  روایدا  فراهمدر مشترک، نقش مهمی  عنوان حلقهٔ نهری به
 انگاره دامتند  

کده بخشدی ان اید  روایدا ، همچدون  انددروایاتی نیز در واکنش به روایا  مبنا تکوی  و توسعه یافتده
مجموو بیشتر ان روایدا  اند و دیگر روایا  ای  طیف که در روایا  مبنا در بوم مدینه مهر  و رواج دامته

اندد  بندابرای  مداهد دستهٔ نخست هستند، در خارج ان بوم مدینه و غالبا  در مکه و یمامه و عرا( توسعه یافته
نمان اید  هددف را دور  همحضور دو جریان فعال در خصوص انگارهٔ مومی ننان هستیم که احتمالا  به

، جریان غالبی است که در مدینه مومی را با قاطعیت بدرای اند  جریان نخست )روایا  مبنا(کردهدنبال می
ها در مدینده حضدور دامدتند و بخشدی کند  جریان دوم که بخشی ان آنعنادر موجود در روایت اثبا  می
تدر ان کردند جانس احتیاط را رعایت کنند و تلریری مشروط و ملتاطاندهبیشتر در خارج ان مدینه سعی می

سنت در سدهٔ سوم و نقل گستردهٔ روایا  مبنا توسط ملدثان مشهور اهلوجود، باای نند  روایا  مبنا ارائه ک
قَی مِ  مؤمِ المرأة»چهارم هجری و نلوهٔ تعامل بخاری با ای  روایت و درج عنوان باب  دهد نشان می« ما یُتَّ

تلریر میعی ای  روایدا  نیدز ای پذیرفتنی تبدیل مده است  به انگاره« مؤم المرأة»که در نمان وی، انگارهٔ 
ول و موند و متأثر ان عنصر عقحنیدت مدیعی بده تلدیدد دایدرهٔ مدمبندی میدسته« هاواکنش»که در ممار 

پرداند، در نیمهٔ نخست قرن دوم هجری )دوران امام داد()و(( در بدوم مدینده رواج اطح( روایا  مبنا می
نی و ددو( به مجامع حدیثی میعه راه یافته و به مهر  ها توسط ملدثان سرمناسی، چون کلیدامته و بعد

 رسیده است  
مدؤم »کننددهٔ انگدارهٔ بدودن روایدا  تداعیبرخی مواهد متنی و سندی، بر ساختگیپایانی اینکه،  نکتهٔ 

تدر ان آن، مخالفدت دلالت دارد، انجمله: غرابت و تفرد مطلق سدند در سده طبقدهٔ نخسدت و مهدم «المرأة
 وح معارف کتاب و سنت ملتوایی با ر

 منابع

 ترجمح فولادوند    قرآن کریم
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«  مناسدی خدوتیر یُنبُدلگذاری روایا  بر مبنای تللیل اِسناد، نقد و بررسدی رو تاریخ»آقایی، سیدعلی  
  168-145(: 1385)پاییز 41   علوم حدیث

  اهمیت مناخت ناسخ بررسی ادالت روایت منقول ان امام علی)و( دربار»آهنگ، علی، مجتبی مکوری  
 1،  49  پیدداپی تحقیقححات علححوم قححرآن و حححدیث«  مددت -و منسددوخ بددا اسددتفاده ان رو  تللیددل اسددناد

   31-1(: 1400)بهار
https://doi.org/10.22051/tqh.2020.32225.2915  

یدد مزیددی  فرعزانی و احمدب ب تلقیق عادل یوسفبه  شیبهابیمسند ابنملمد  ب میبه، عبداللهابیاب 
 م  1997اول، ریاض: دار الوط ، چاپ

اول، تلقیق باسدم فیصدل  ریداض: دار الرایدة، چداپبده  الآححاد و المثحانیعمرو  عادم، احمدب ابیاب 
1411  ) 

اکبر غفاری  قم: جامعح مدرسی  حدون  علمیده، چداپتصلیح علیبه  الخصالعلی  بابویه، ملمدب اب 
   1362اول، 

 (  1351اول، تیمیه، چاپجا: مکتبة اب بی  غایة النهایة فی طبقات القراءملمد  ملمدب جزری، اب 
 (  1395اول، الدی  احمد  بیرو : دار الفکر، چاپتلقیق سیدمرفبه  الثقاتحبان  حبان، ملمدب اب 
 (  1404اول، بیرو : دار الفکر، چاپ  تقریب التهذیبعلی  حجر عسقحنی، احمدب اب 
 (  1369بیرو : دار المعرفة،   فتح الباری شرح صحیح البخاریعلی  حجر عسقحنی، احمدب اب 
 (  1406سوم، بیرو : اعلمی، چاپ  المیزانلسان علی  حجر عسقحنی، احمدب اب 
جا: مؤسسة الرسدالة، چداپتلقیق معیس ادرنؤوط  بیبه  حنبلمسند احمدبنملمد  حنبل، احمدب اب 
 (  1420، دوم
عبدداللق البلومدی  مدینده: تلقیق عبددالغفورب بده  راهویهبنمسند اسحاقابراهیم  ب راهویه، اسلا(اب 

 (  1412اول، مکتبة الایمان، چاپ
اول، تلقیق احسان عبداس  بیدرو : دار ددادر، چداپبه  الطبقات الکبریسعد نهری  سعد، ملمدب اب 

 م  1968
غرامده عمدروی  بیدرو : دار الفکدر، تلقیق عمدروب بده  تحاریخ مدینحه دمشحق   حسب عساکر، علیاب 

1415  ) 
اول، جا: دار الرسالة العالمیة، چداپتلقیق معیس ادرنؤوط  بیبه  ماجهسنن ابنیزید  ماجه، ملمدب اب 

1430  ) 
: دار المأمون للتّدراث، تلقیق حسی  سلیم اسد  دمشقبه  یعلی الموصلیمسند ابیعلی  ابویعلی، احمدب 
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 (  1404اول، چاپ
تلقیق مصطفی دیس البغا  بیدرو : دار ابد  کثیدر، چداپ بهصحیح البخاری. اسماعیل  بخاری، ملمدب 

 (  1407دوم، 
تلقیق بده مرح ملمدانورماه کشدمیری   بهالباری علی صحیح البخاریفیضاسماعیل  بخاری، ملمدب 

 (  1426اول، دار الکتس العلمیة، چاپملمدبدرعالم میرتهی  بیرو : 
تلقیق ابوتمیم به  الآثارالأخبار فی شرح معانی الأفکار فی تنقیح مبانینخب احمد  بدر العینی، ملمودب 

 (  1429اول، الإسحمیة، چاپادوقاف و الشؤونابراهیم  قطر: ونارةیاسرب 
عبدالقادر عطا  بیرو : دار الکتس العلمیدة، چداپتلقیق ملمدبه  السنن الکبریحسی   بیهقی، احمدب 

 (  1424دوم، 
ة. دلائلحسی   بیهقی، احمدب   تا  نا، بیبی جا:بیالنّبُوَّ

تهران: دانشگاه امام دداد()و(، چداپ  روش تحقیق با تکیه بر حوزۀ علوم قرآن و حدیثپاکتچی، احمد  
   1389اول، 

لقیق احمدملمدماکر و دیگران  مصر: مدرکة مکتبدة و مطبعدة تبه  سنن ترمذیعیسی  ترمذی، ملمدب 
 (  1395دوم، مصطفی البابی الللبی، چاپ

 (  1400اول، بیرو : الرسالة، چاپ  فی اسماء الرجال تهذیب الکمالعبدالرحم   ب حافظ مزّی، یوسف
  161-129(: 1376)نمستان 6   علوم حدیث « 5دفاو ان حدیث»حسینیان قمی، مهدی  

، 44  سهای قحرآن و ححدیثپژوهش«  مهاب نهری و عداو  اهل بیت)و(اب »نسس، علیرضا  حیدری
  100-79(: 1390)پاییز و نمستان 2 

ها: مجموعه مقالات برگزیدۀ اولین همایش ملحی کحاربرد انگارهپژوهی و تاریخقرآنخانی، حامد و دیگران  
اول، ه آناد اسدحمی: پژوهشدکد  قدرآن و عتدر   چداپدانشدگا  رویکرد تاریخ انگاره در مطالعات قرآنحی

1397   
 (  1413پنجم، نا، چاپبی: جا  بیمعجم رجال الحدیثخویی، ابوالقاسم  
م«  هاتلریف در حدیث: عوامدل و پیامدد»دلبری، سیدعلی   (: 1393)پداییز و نمسدتان 11   کتحا  قحی 

187-212  
 تا  نا، بیجا: بیبی  العبر فی خبر من غبراحمد  ذهبی، ملمدب 
 تا  بیرو : دار المعرفة، بیمیزان الإعتدال فی نقد الرجال. احمد  ذهبی، ملمدب 

جدا: تلقیق سدعید افغدانی  بیبدهالإجابة لإیراد ما استدرکته عائشة علی الصحابة. بهادر  ملمدب نرکشی، 
 (  1397المکتس الإسحمی، 

 تا  نا، بیبیجا: بی  الوافی بالوفیاتابیک  ب دفدی، خلیل
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 (  1403دوم، بیرو : المکتس الإسحمی، چاپ  المصنّفهمام  ب دنعانی، عبدالرنا(
جدا: بی  تهذیب الآثار و تفصیل معانی الثابت عن الرسحول اللحه( م محن الاخبحارجریر  طبری، ملمدب 

 تا  نا، بیبی
تلقیق ملمدسدید جداداللقّ، عدالم بده  أثورةشرح معانی الآثحار المختلفحة المحملمد  طلاوی، احمدب 

 (  1414اول، الکتس، چاپ
 تا  نا، بیجا: بیبی  الرجالحس   طوسی، ملمدب 
عبدالملس  ترکدی  مصدر: دار هجدر، چداپتلقیق ملمدب به  مسند الطیالسیداود  ب طیالسی، سلیمان

 ( 1419اول، 
شده در مجموعه مقحالات اولحین همحایش چاپ«  سحمیتلول انگار  قرآنی قلس در فرهنگ ا»عقبه، بگم  

    1397اول،   چاپملی کاربرد رویکرد تاریخ انگاره در مطالعات قرآنی
اکبدر غفداری و ملمدد آخونددی  تهدران: دار الکتدس تصدلیح علدیبه  الکحافییعقدوب  کلینی، ملمدب 
 (  1407چهارم، الإسحمیة، چاپ

  هحاهحا و جریانهحا، انگارهها، گفتمانهای حدیثی شیعه: رویکردیشهنخستین اندگرامی، سیدملمدهادی  
   1396اول، تهران: دانشگاه امام داد()و(، چاپ

تهران: دانشگاه امدام دداد()و(،   ایای و اندیشهنگاری انگارهای بر تاریخمقدمهگرامی، سیدملمدهادی  
   1396اول، چاپ

متن با توجحه بحه حلقحهٔ مشحترژ، پحژوهش محوردی: روایحات -نادگذاری اسروش تاریخ»گورکه، آندریاس  
اهتمام مرتضدی های ندوی  در حددیث پژوهدی مدیعه  ترجمدح سدعید مدفیعی  بدهدر رویکرد  «آخرالزمان

   1397نژاد و سیدملمدهادی گرامی  تهران: دانشگاه امام داد()و(، سلمان
هریالموطأ روایة ابیانس  ب مالک جدا: لقیق بشدار عدوّاد معدروف و ملمدود خلیدل  بیتبده  مُصعب الزُّ

 (  1412مؤسسة الرسالة، 
  25-13(: 1389)نمستان 37   مکاتبه و اندیشه « رو  بردامت ان روایا »مسعودی، عبدالهادی  
نقض کحم المبتدعة فدی حددیث: إنّمدا الشُدؤمُ فدی ثحثدة و حددیث: مدفاء عدی  »مطیعی، ملمدنجیس  

   712-704((: 1397الآخر، )ربیع49  سیة الازهرنشر«  ابیطالسب علی
های غربدی در پرتدو تلدولا  جمع و تدوی  قرآن: باننگری دیددگاه»نیا  موتسکی، هارالد، مرتضی کریمی

  196-155(: 1385)نمستان 32،  8  سهفت آسمان«  مناختیجدید رو 
در مجموعحه «  های معندایی واژهختو مقایسح آن با بر سدا« امت وسط»تاریخ انگار  »میرحسینی، یلیی  

   1397اول، چاپ  مقالات اولین همایش ملی کاربرد رویکرد تاریخ انگاره در مطالعات قرآنی
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مدت  در مطالعدا  اسدحمی -گذاری احادیث بر اساس رو  ترکیبی تللیل اسنادتاریخ»سان، نصر   نیل
  149-127(: 1390ابستان)بهار و ت 1،  44  سهای قرآن و حدیثپژوهش«  خاورمناسان

 تا العربی، بی  بیرو : دار احیاء التراث صحیح مسلمحجاج  ب نیشابوری، مسلم
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 Abstract  

Part of our narrative heritage is regarding the life, personality, and biography of the divine prophets. One of 

these hadiths is the narration "Ākhiru man yadkhulu al-Jannata Min al-nabīyīna Solaymān ibnu 
Dāwūda(AS) wa dhālika limā ʾuʿṭīya fi al-donyā". It is about Solomon and apparently conveys that he will be 

the last prophet entering Paradise due to the gift given to him. By searching the meaning of this narration in 

the hadith sources, only two and three narrations were found in Shia and Sunni narrative books, respectively. 

It is necessary to analyze the text and isnad of these narrations. Regarding the meaning, the raised question 

is, despite the divine prophets' high status, infallibility, and selection by Allah, how will Solomon's kingdom, 

the special feature of his prophecy, lead to his delay in entering Paradise? The findings show that the isnads 

of these narrations are invalid, and their denotations are incompatible with the Quranic and narrative texts.  

Keywords: Prophets, Solomon (AS), Paradise, Hereafter 
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 مقدمه

 ای مختله  اسهلامی در حوزهٔ عصمت انبیا و میزان مصونیت پیامبران الهی از ارتکاب گناه میان فرقهه
نظر وجود دارد، اما شیعهٔ اثناعشری معتقد است که پیهامبران از آاهاز تولهد تها پایهان عمهر از  مههٔ اختلافِ 

 1زنهد.و حتی ازروی سهو و نسیان  هم گنها ی از ایشهان سهر نمی انداعم از کبیره و صغیره معصوم ؛گنا ان
رو، ای برخهوردار اسهت. ازایهرشود از ا میت ویژهبنابرایر احادیثی که به سیره و زندگی پیامبران مربوط می

عنوان گام اولیه در مراجعه به ایر روایات بایهد یابد و بهبررسی اعتبار سندی در کنار دلالت متنی ا میت می
بریم؛ اصل صدور آن سازی فضیلتی اخلاقی بهره میبسا، روایتی که از آن در برجستهدر نظر گرفته شود. چه

لحهاظ دلالهت متنهی و ممههومی، خهلاف سهایر از معصوم محل بحث و اشکال باشد و محتوای آن نیز بهه
  ای رسیده دربارهٔ آن پیامبر در کلام الهی و گمتار معصومان باشد. ویژگی

بهه قهوم و شهوند،  هر پیهامبری باتوجههبه قصص انبیای الهی که در آیات قرآن کریم مشا ده میجهباتو
شرایطی که در آن به پیامبری مبعوث شهده اسهت بهه لحهاظ دورهٔ نبهوت رسهالت و معجهزهٔ پیهامبری دارای 

یشهرفت عمران)ع( و پبر ای خاصی نسبت به سایر انبیای الهی است؛ وسعت سحر در عصر موسیویژگی
تریر علوم و دانش ا چنان باشد که پیشرفتهکرد که معجزات آنطب در عصر مسیح)ع(،  رکدام ایجاب می

 ها و  ای زمان در مقابل آن عاجز بماند.  مچنهیر معجهزهٔ حضهرت سهلیمان)ع( کهه مسهخله تسهخیر باد
او داشهت؛ چراکهه شیاطیر، آگا ی از سخر پرندگان و مانند آن بود، تناسب با وسهعت ملهک و حکومهت 

  2برد. ا فراتر میقلمروِ حکومت او را از جهان انسان
 ای حدیثی آورده شده اسهت؛ روایهاتی بها در میان روایاتی که دربارهٔ حضرت سلیمان)ع( در مجموعه

 ایی که در دنیا بهه ایشهان یافتر به مو بتدلیل دست٬حضرت سلیمان)ع( به شود کهایر مضمون یافت می
توان به حدیثی که ابهرشود، ازجملهٔ ایر روایات میود، آخریر پیامبری است که وارد بهشت میعطا شده ب

عبداللههه)ع(: قههال ابههی»... آورده اسههت، اشههاره کههرد:  السررئا ئ( در مسههتطرفات ق598ادریههح حلههی )
ل   مَر   آخِر   خ  ةَ  یَد  جَنَّ یرَ  مِرَ  اَل  بِیِّ مَان   اَلنَّ لَی  ر  س  هِ ب  دَ عَلَی  لَام  دَاو  یَا. السَّ طِهیَ فِهی اَلهدْن  ع  براسها  ایهر  3«وَ ذَلِکَ لِمَا أ 

سبب مو بتی که در دنیا به وی عطا شده بود، آخریر پیامبری است کهه وارد روایت، حضرت سلیمان)ع( به
شود. در اینجا ایر پرسش مطرح است که چرا باید حکومت و سلطنتی کهه ازسهوی خداونهد بهه بهشت می

ساز تأخیر در زمینه 4رود،ع( عطا شده و در برخی وجوه تمسیری معجزهٔ ایشان به شمار میحضرت سلیمان)
                                                 

 .1/3، تنزیه الانبیاءالهدی، علم. 1
 .7/276پیام قئآن، . مکارم شیرازی، 2
 .41، مستطئفاتادریح، . ابر3
 .19/305، فسیئ نمونهت؛ مکارم شیرازی، 12/192، روح المعانی؛ آلوسی، 17/204، المیزان؛ طباطبایی، 4/95، الکشاف. زمخشری، 4
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 ورود وی به بهشت شود؟! 
 ای مختله  زنهدگی حضهرت وبیش به جنبههدر خصو  پیشینهٔ بحث باید گمت: اگرچه تاکنون کم
خورد؛ امها ان به چشم می ایی در آثار نویسندگسلیمان)ع( پرداخته شده است و از ایر روایت  م برداشت

ومدلول متر آن را بر  یک از ایر تألیمات تاکنون به نقد و بررسی استنادی و اعتباری ایر روایت نپرداخته یچ
 اند. آیات قرآن کریم و سایرروایات مربوطه عرضه نکرده

لیل مهو بتی دراستی آیا حضرت سلیمان)ع( بهگویی به ایر پرسش است که: بهایر نوشتار در پی پاسخ
 شود؟!مند بود، آخریر پیامبری است که وارد بهشت میکه از آن بهره

در ایر راستا، نخست شایسته است که منبع روایت در مصادر اصلی فریقیر که برای اولیر بار بهه نقهل 
دیهث گاه با ذکر متر  ریک از ایر روایات از مصادر مذکور، ایر احااند بررسی شود، آنایر حدیث پرداخته

د ی کتاب به او و نیز وثاقت راویان و اتصال سند بررسی کنیم و در لحاظ وثاقت مؤل ، صحت استنادرا به
مرحلهٔ دوم، به دلالت متنی و فهم متر حدیث و اسهتمادهٔ مؤلمهان خهوا یم پرداخهت و در آخهریر مرحلهه، 

از آیهات قهرآن کهریم و روایهات  دربارهٔ مماد حدیث و نسبت آن با مضامیر مرتبط با ملک سلیمان)ع(؛ اعم
مورد سخر خوا یم گمت. اما پیش از آن، بیان ایر نکته مناسب و بلکه ضهروری اسهت کهه خبهر واحهد در 
حوزهٔ روایات اعتقادی و اخلاقی اگر با قرینه  مراه باشد، ازنظرِ  مهٔ عالمان پهذیرفتنی اسهت؛ در ایهر ایهر 

 5ت. در روایات اعتقادی ازنظرِ برخی؛ مانند شهید ثهانیگونه روایات محل اختلاف اسصورت، پذیرش ایر
که ازنظهرِ برخهی آوری شرط پذیرش ایر روایات است، درحالیق(، یقیر1423) 6ق( و امام خمینی965)

ادلهٔ حجیت خبر واحد مطلق است و ایهر دسهته از روایهات نیهز  8ق( و معرفت1413) 7دیگر؛ مانند خویی
 ا بها اصهول و مبهانی تربیتهی و االباً در روایات اخلاقی چنانچه ممهوم آن مانند احادیث فقهی است، اما 

ةَ مِرَ  آخِر  »شود. روایت گیری میمسائل زیربنایی تعارضی نداشته باشد، کمترسخت جَنَّ ل  اَل  خ  یرَ  مَر  یَد  بِیِّ اَلنَّ
مَان   لَی  ر  س  هِ ب  دَ عَلَی  لَام  دَاو  طِیَ فِی السَّ ع  یَا وَ ذَلِکَ لِمَا أ  ، دارای دو وجه اعتقادی و اخلاقهی اسهت؛ از نظهر «اَلدْن 

حهوزۀ  بههگیرد اما از لحاظ تعامل با شخون دنیوی بحث از ورود به بهشت در حوزۀ روایات اعتقادی قرار می
 . گرددمربوط میروایات اخلاقی 

لحهاظ روایهات بهه البته در روایات مکارم اخلاق و تاریخی چنیر معمول است که االبهاً ایهر دسهته از
نظر و بررسی قرار نمی گیرند، درحالیبیشتر جنبهٔ موعظه به خود میبا ایر تصور که گیرند سندی چندان مدِّ

                                                 
 .45، المقاصد العلیةثانی، . شهید 5
 .2/468، تهذیب الاصول. خمینی، 6
 .2/196 مصباح الأصول،. خویی، 7
 .145-142، «کاربرد حدیث در تمسیر». معرفت، 8
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که ممکر است در میان ایر دسته از روایات، مواردی یافت شوند که ازنظرِ سندی، مخدوش و فاقد اعتبار و 
ای بپردازنهد کهه گونهه ای یکی از پیهامبران الههی بههگیبرانگیز  م باشند. ممکر است به ویژاحیاناً چالش

عصمت آنان را زیر سؤال ببرند یا مخال  مماد آیات قرآن کریم باشند یا با سهایر روایهاتِ دربهارهٔ آن پیهامبر 
 الشأن ناسازگار باشند.عظیم

 . بررسی سندی1

 ریهک از ایهر روایهات  در ایر قسمت با ذکر متر دقیق روایات از مصادر فهریقیر بهه بررسهی سهندی
 پردازیم.می

 . کتب روایی شیعه 1. 1
 بحرار الأنرواردر میان منابع شیعه، علامه مجلسی ایر روایت را از دو منبع مختل  در چندیر مجلد از 

ادریهح حلهی ، ابرالسئا ئق( و 310، ابو مام اسکافی)التمحیصایر حدیث در دو کتاب  نقل کرده است.
 نقل شده است. 

 السرائر .1. 1. 1
از فقیهان بزرگ شیعه در قرن ششم  جری است کهه « السرائر»ادریح عجلی، صاحب کتاب محمدبر

ادریح العجلهی حمهدبرم» گویهد:حجر دربارهٔ وی چنیر میدر کتب رجالی فریقیر توثیق شده است. ابر
مثلهه مهات سهنة سهبع  الحلی فقیه الشیعة و عالمهم له تصانی  فی فقه الإمامیة ولم یکر للشیعة فهی وقتهه

کنهد کهه در دورهٔ خهود ق( وی را فقیهه و عهالم شهیعی معرفهی می852حجر)ابر 9«وتسعیر وخمح مائة.
کند که فقیهه و دربارهٔ ایشان چنیر بیان می( 1371)فرد بوده است. از میان علمای شیعه نیز خوییمنحصربه

 10حهد بهیر او و سیدمرتضهی اخهتلاف اسهت.عالم شیعیِ موثقی بوده که در شیوهٔ پذیرش و عمل به خبر وا
  11وی را در زمرهٔ علمای برجستهٔ شیعی برشمرده است. بحار الأنوار،مجلسی نیز در جلد اول کتاب 

عنوان مستطرفات )محدث وقتی لمظ مسهتطرف را بابی را تحت السئا ئادریح حلی در پایان کتاب ابر
ای از روایات اصحاب ائمه)ع( را آورد که در آن مجموعهکند( میبرد، به احادیث خا  اشاره میبه کار می

تغلب از قهول امهام صهادق)ع( بروی روایت مربوط به حضرت سلیمان)ع( را در کتاب ابان 12کند.نقل می
 کند. نقل می

                                                 
 .5/65، لسان المیزانعسقلانی، حجر . ابر9

 .16/65، معجم رجال الحدیث. خویی، 10
 .1/16، بحار الأنوار. مجلسی، 11
 .8مستطئفات،ادریح، . ابر12
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ثنِی عَلِی»: السئا ئ رقَالَ حَدَّ مَرِ ب  ح  دالَرَّ بَاط وَ عَب  رأس  هرأبِیب  رَانَ وَ اِب  هتِ نج  هریَها  حَسَهرإلِ بِن  عَلِهی قَهالَ ب 
ر دب  رمحَمَّ تِ إدِرِیح مصَنِ  َ ذَا الَکِتاَبِ اِب  هرإلِیَا   وَ الَحَسَربِن  هحَابِنَا عَهر   عَلِهیب  ها  بعهر روَاِ  أَص  الَوَشَّ
رِ  دب  رَانَ عَر أبِیمحَمَّ عَر  زرَارََ  وَ عَر  أبِیحم  ه و  دِاَللِِّ ه شَک مِر  أبِیعَب  دِاَللِِّ الَحَسَرِ قَالَ: آخِر مَر  یدَخل الَجَنهةَّ عَب 

مَان رمِرَ الَنبیِیرَ سلَی  هِ ب  یَا.دَاودَ عَلَی  طِیَ فِی الَدن  لامَ وَ ذَلِکَ لِمَا أ ع    13«السَّ
ادریح حلی و استناد ایر کتاب به وی شهکی نیسهت، ، در وثاقت ابر ر چند طبق گمته عالمان رجالی

از قهول  معجم رجال حدیثخویی در  14بیر علما اختلاف است. السئا ئفات اما در اعتبار احادیث مستطر
تهوان اعتمهاد کهرد؛ ادریح حلی مخلط است و بهه مصهنمات وی نمیکند که ابرمحمودالحمصی بیان می

ادریح حلی از جهتی پذیرفته کند که سخر او دربارهٔ ابرخویی در قبول یا رد سخر الحمصی چنیر بیان می
تغلب و کتاب سیاری بردر کتاب ابان السئا ئادریح حلی در مستطرفات ردود است؛ اینکه ابرو از جهتی م

دچار تخلیط شده، پذیرفته است؛ چراکه ابان در زمان امام صادق)ع( از دنیا رفته و امکان روایهت از روایهان 
کاام)ع( و امام رضا)ع( دو طبقهٔ بعد از خود را ندارد و در خصو  سیاری نیز او را از صحابی امام موسی 

سهیار ابوعبداللهه از صهحابیان امهام  هادی و امهام حسهر محمدبرکه وی احمدبرکند، درحالیمعرفی می
ادریح در تمام مصنماتش دچار تخلیط نشده که نتوان بهه مصهنمات وی اعتمهاد عسکری)ع( است. اما ابر

و در مواردی کهه خهلاف آن ثابهت نشهده کرد؛ چراکه وی از علمای بزرگ شیعه و از محققان برجسته است 
  15توان به تصانی  وی اعتماد کرد.باشد می

فه نقل میالأخبار الدخیله( نیز در کتاب 1374شوشتری ) کنهد ، ایر روایت را در باب الاحادیث المحرِّ
ند سه-تغلب دچار تخلیط در سند برمورد از روایات کتاب ابان 21ادریح حلی در گوید که ابرو چنیر می

  17است.حدیث شده  16-چند روایت با  م ترکیب شوند
 علهیبهرنجران و حسرابیبراسباط و عبدالرحمربرتغلب از علیبرادریح حلی روایت را از ابانابر

یک از ایر راویان را نداشته تغلب ازنظرِ طبقهٔ رجالی امکان لقا با  یچبرکه ابانکند؛ درحالیالوشا  نقل می
تغلب در زمان امهام برکه ابانروایان در زمرهٔ اصحاب امام کاام و امام رضا)ع(  ستند، درحالی است. ایر

 است. رسد که مؤل  در سند ایر حدیث دچار تخلیط شده ایر به نظر میصادق)ع( از دنیا رفته است، بنابر
کنهد کهه چنهیر بیهان میئ السرئا تغلب در مستطرفات بردربارهٔ کتاب ابان الئجالیهتعلیقات شبیری در 

                                                 
 .41، مستطئفاتادریح، . ابر13
 .16/66، معجم رجال الحدیث. خویی، 14
 .16/66، معجم رجال الحدیث. خویی، 15
 .285-2/289، سماء المقال فی علم الئجال کلباسی،. 16
 .34، الاخبار الدخیله. شوشتری، 17
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اب ایر کتاب بیر دو ابان دچار تخلیط شده و با بررسی سند روایهات ایهر قسهمت مشهخص سعلامه در انت
محمد بجلی است و علهت اشهتباه برو متعلق به ابان هتغلب نبودبرکند که قطعاً ایر کتاب متعلق به ابانمی
تغلب بوده، ایر تخلیط برای وی رخ داده و کتاب برابانادریح ایر بوده که در انتساب ابان چون مشهور ابر

حسهر برعلی -الَحَسَرِ شَک مِر  أبِی-را به ایشان نسبت داده است. مراد از مؤل  ایر کتاب نیز در متر سند 
ال است که ابان  18محمد بجلی شیخ او بوده است.برفضِّ

ق( در تألیمات 1067ست که شیخ طوسی )تغلب ایر ابرمطلب شایان توجه دیگر دربارهٔ مصنمات ابان
کنهد کهه تغلب را ضعی  برشمرده است.  مچنهیر اشهاره میبر ای اباناش، طرق اسانید به کتابرجالی

بهرروقسائب کلبهی و ابهیمحمدالازدی کوفی با کتاب محمدبربرتغلب توسط عبدالرحمانبرکتاب ابان
مها عملهه »و « أبان»در آمده است که با دو عنوان کتاب  شکل کتاب واحدیالحارث جمع شده وبهبرعطیة

 19داند.شده است؛ شیخ، طریق به  ر دو نسخه را ضعی  مینامیده می« عبدالرحمر
اسها ، تغلب، وی از زراره و امام صادق)ع( روایت نقل کرده است. بهرایربربراسا  طبقهٔ راویان ابان

تغلب بازسازی کنیم سند روایت به ایر شکل بروایت از ابانکه بخوا یم سند روایت را براسا  ردرصورتی
ه و  أَبانِ تَغلَب عَر  أبِیبرِ صحیح است؛ أَبانِ  دِاَللِِّ ه.تَغلَب عَر  زرَارََ  وَ عَر  أبِیبرِ عَب  دِاَللِِّ  عَب 

ی سهند سازاسا ، بازبرایر 20تغلب ذکر شده است.برحمران نیز در اسامی راویان از اباننام محمدبر
رِ حمران بدیر صورت میاز محمدبر دب  رَانَ شود؛ محَمَّ عَهر  زرَارََ  وَ تَغلَب عَر  أبِیبرِ عَر أَبانِ  21حم  هه و  دِاَللِِّ عَب 

ه.عَر  أبِی دِاَللِِّ  عَب 
 بنابرایر، جایگاه ابان براسا  طبقات روات در انتهای سند یا با یک واسطه از امام صادق)ع( است. 

تا امام صادق)ع( براسها  طبقهات رواتِ  23نجرانابیبرعبدالرحمانو  22اسباطبرعلی سند روایت از
ها بهرمتصل است و تمام راویان ثقه  ستند. تنها در سهند حسهر بعهر روا  »سهبب تعبیهر به 24علهی الوشِّ

  ای زیر درخورِ بازسازی است: صورتاسا ، سند روایت به، سند روایت مرسل است؛ برایر«اصحابنا
رلِیعَ  رِ ب  دب  بَاط عَر  محَمَّ رَانَ عَر أبِیاس  عَر  زرَارََ  وَ عَر  أبِیحم  ه و  دِاَللِِّ ه.عَب  دِاَللِِّ  عَب 

مَرِ  ح  دالَرَّ روَ عَب  رِ أبِیب  دب  رَانَ عَر  محَمَّ رَانَ عَر أبِینج  ه و  عَر  زرَارََ  وَ عَر  أبِیحم  دِاَللِِّ ه.عَب  دِاَللِِّ  عَب 
                                                 

 .357-352، تعلیقات الئجالیه. شبیری زنجانی، 18
 .1/58، الفهئستطوسی، . 19
 .1/143، معجم رجال الحدیث. خویی، 20
 .16/29، معجم رجال الحدیث. خویی، 21
 .11/260معجم رجال الحدیث، . خویی، 22
 .19/299، معجم رجال الحدیث. خویی، 23
 .5/71 معجم رجال الحدیث،. خویی، 24
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ر رتِ إلِیَا  حَسَربِن  وَ اِب  رب  دب  رعَلِی قَالَ محَمَّ تِ إلِیَا  وَ الَحَسَرإدِرِیح مصَنِ  َ ذَا الَکِتاَبِ اِب  ربِن  عَلِی ب 
رِ  دب  حَابِنَا عَر  محَمَّ ا  بعر روَاِ  أَص  رَانَ عَر أبِیالَوَشَّ ه و  عَر  زرَارََ  وَ عَر  أبِیحم  دِاَللِِّ ه.عَب  دِاَللِِّ  عَب 

حسر فضال برادریح ایر روایت را از آن نقل کرده است مربوط به علیه گمته شد کتابی که ابربنابرآنچ
اسا  که روایات شهیخش را در محمد بجلی به نقل روایت پرداخته بود و برایربراست که از شیخش، ابان

 آن ذکر کرده بود آن را ابان نامیده است. 
لحهاظ طبقههٔ روات امام حسهر عسهکری)ع( اسهت و بههحسر فضال از اصحاب امام  ادی و برعلی

علهی برنجران و حسرابیبراسباط و عبدالرحمربرمحمد بجلی از علیبرتواند با واسطهٔ شیخش، ابانمی
ا  نقل روایت کند.  الوشِّ

کند ایر است که ابربعد از بازسازی سند روایت، مسخلهٔ دیگری که سند ایر روایت را دچار مشکل می
رو، حتی اگر تخلیط سهند را کند؛ ازایرذکر نمی مستطئفاتتغلب در برریح حلی سندش را تا کتاب اباناد

 است. 25براسا  طبقات روات برطرف کنیم، باز  م سند روایت مرسل
دچهار  مسرتطئفاتتغلهب در بهرادریح حلی در برخی از روایات کتاب ابهانبنابرایر باید گمت که ابر

 ؤل  نیز به ایر کتاب دارای ارسال است. تخلیط شده و سند م
 التمحیص. 2. 1. 1

ای از احادیث مربهوط بهه ، ازجمله کتب روایی شیعه است که نویسنده در آن مجموعهالتمحیصکتاب 
را براسا  مضامیر آورده 26مکارم اخلاق را گرد آورده است. در سخر مؤل  آمده که وی عنوان التمحیص

 27است.شده در کتاب انتخاب کرده 
سههیل بهربکهر  مهامابی( و محمهدبر4شعبه حرانی )قرنبه ابر التمحیصبیر علما در انتساب کتاب 

علامه مجلسی بعد از نقل ادلهٔ  ر گروه، برای تعیهیر مؤله   28ق( اختلاف است؛366الکاتب الاسکافی )
لازم به ذکهر  29پذیریم.کند چون  ر دو محدث ثقه  ستند روایات ایر کتاب را میکتاب، درنهایت بیان می

 است که ازنظرِ علامه مجلسی، صاحب ایر کتاب، اسکافی است. 
صورت مرسل آورده است و  نگام ذکر احادیث، تنها به نام معصوم و در مؤل ، روایات ایر کتاب را به

 مواردی به ذکر نام راوی ازمعصوم اکتما کرده و سند را کامل نیاورده است.
                                                 

گا ی داشته باشد یا نه )شههید ثهانی،که یک نمر یا بیشکند، درحالی. کسی که از معصوم روایتی را نقل می25  تر از سند روایت افتاده باشند؛ خواه به ایر اسقاط آ
 (.136، الئعایه فی علم الدرایه

  ا.  ا و نامناسببرندهٔ بدیکننده و ازبیر. پاک26
 .41، التمحیص مام، . ابر27
 .1/379، رجال النجاشی. نجاشی، 28
 .229-227، مقدمه الأنواربحار . مجلسی، 29
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دِ »: التمحیص هعَر  عَب  رِ اَللِِّ مِرِ مِهرَ الَعِهذَارِ ب  یَر عَلَی الَمهؤ  ر أز  لامَ: الَمَق  هِ السَّ ه عَلَی  دِاَللِِّ سِنَان قَالَ: قَالَ أبَوعَب 
یَا. طِیَ مِرَ الَدن  مَان وَ ذَلِکَ لِمَا أع  بِیَاِ  د خولًا إِلَی الَجَنةِِّ سلَی   30«عَلیَ خَدِّ الَمرَ  وَ إِنِّ آخِرَ الََن 

اما چون مؤل ، سهند  31سنان در کتب رجالی از اصحاب امام صادق)ع( شناخته شده است؛برعبدالله
 صورت کامل ذکر نکرده، روایت مرسل است.را به

یَر عَلَی »عبارت اول ایر روایت  کافی،ق( در کتاب 329نکتهٔ شایان توجه ایر است که کلینی ) ر أز  الَمَق 
مِرِ مِرَ الَعِذَارِ عَلَی خَدِّ ا سنت نیهز عبهارت اول و در کتب روایی ا ل 32صورت مسند آوردهرا به« لَمرَ الَمؤ 

یَا»اماعبارت  33نقل شده است. طِیَ مِهرَ الَهدن  مَان وَ ذَلِکَ لِمَا أ ع  ةِ سلَی  بِیَاِ  دخولًا إلِی الَجنَّ در « وَ إِنَ آخِرَ الََن 
توان ایهر احتمهال را رو میده است؛ ازایراند، نقل نشیک از ایر کتب روایی که عبارت اول را ذکر کرده یچ

طِهیَ مِهرَ »مطرح کرد که متر ایر روایت با روایت  مَان وَ ذَلِهکَ لِمَها أع  بِیَاِ  دخولًا إِلَی الَجَنةِِّ سهلَی  إِنِّ آخِرَ الََن 
یَا از  باره چند احتمال مطرح است یا ایر قسهمتشکل روایتی نقل شده است که درایرترکیب شده و به« الَدن 

توان در نظر گرفت ایر اسهت روایت در سایر کتب افتاده یا روایت تقطیع شده است. احتمال دیگری که می
 عنوان شرح به بخش اول اضافه کرده باشد.که مؤل ، ایر قسمت دوم را به

توان چنیر بیان کرد که سند آن مرسهل اسهت و بهه می التمحیصدرنهایت، دربارهٔ ایر روایت در کتاب 
 رسد متر آن نیز با روایت دیگری ترکیب شده است. مینظر 

 روضة المتقین. 3. 1. 1
در شرح روایت وصایای پیهامبر) ( بهه  -باب نوادر-روضةالمتقین ق( در کتاب 1070مجلسی اول )

لِیرَ وَ الْ خِرِیرَ إِلاَّ وَ  وَ یَ »امیرالمؤمنان علی)ع( در ذیل عبارت  وَّ قِیَامَةِ أنَههَّ -تمَنیَّ یا عَلِی مَا أحَدٌ مِرَ الَ  مَ ال  یَو 
یَا إِلاَّ قوتًا طَ مِرَ الدن  روایت شده که حضرت سلیمان)ع( باوجود ز دی که »کند که: چنیر مطرح می« لَم  یع 

کند که ایر روایت وی اشاره نمی 34«شود.داشته است، بعد ازچهل یا پنجاه سال بعد از انبیا وارد بهشت می
کنهد کهه اشهاره می کافیکند، اما در ادامه به روایتی از اشاره می«قیل»د و به آن با تعبیر کنرا از کجا نقل می

کنهد کهه فقهرای داند. در ایر روایت، راوی از قول امام صهادق)ع( نقهل میسند آن را قوی مانند صحیح می
 شوند.مؤمنان چهل سال زودتر قبل از اانیای مؤمنان وارد بهشت می

                                                 
 .69 التمحیص، مام، ابر .30
 .11/217معجم رجال الحدیث، . خویی، 31
ر  . عَلِيْ 32 رِ ب  رَاِ یمَ عَر  أَبِیهِ عَرِ اب  رٍ عَر  ِ شَامِ أَبِيإِب  مَی  رِ ع  مِنِیرَ)عسَالِمٍ عَر  أَبِيب  ؤ  م  ال  هِ)ع( قَالَ، قَال أَمِیر  دِاللَّ مِرِ  (:عَب  هؤ  م  یَر  لِل  ر  أَز  مَق  عِهذَارِ  ال  مَهرَِ   خَهدِّ  عَلَهی مِهرَ ال  ال 

 (.2/265، کافی)کلینی، 
 .6/470، کنز العمال؛ متقی  ندی، 3/198، النهایةاثیر، ؛ ابر13/72، إحیاء علوم الدین. ازالی، 33
 .12/186، روضة المتقین. مجلسی، 34
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 کترا  مرن لا یحهرئل الفقیرهسازی احادیث ، شرح و مستندروضة المتقینی در رویکرد علامه مجلس
د هد لذا وقتی ایر روایت را بهه جهایی ارجهاع نمی 35شیخ صدوق، براسا  روایات صدوق و کلینی است؛

یک از تألیمات ایر دو محهدث نیافتهه اسهت و بهه نظهر کند که صریح متر ایر روایت را در  یچدلالت می
عنهوان کنهد و روایهت کهافی را بهه ای حدیثی خود ذکهر میشرح را مجلسی براسا  اندوختهرسد ایر می

 کند.شا دی برای صحت روایت مذکور بیان می
 سنت. کتب روایی اهل2. 1

شهیرویه دیلمهی  فئدوس الأخبارق( و 360طبرانی) معجمسنت در متر ایر روایات در کتب روایی ا ل
 . )قرن پنجم و ششم( ذکر شده است

 معجم الأوسط. 1. 2. 1
نگهاران موثهق مطیر لخمی طبرانی از محدثان و رجالیون و تهاریخبرایوباحمدبربرابوالقاسم سلیمان

سنت بسیار حایز ا میهت اسهت، ازجملهه آثهار او سنت در قرن چهارم  جری است. کتب اوبرای ا لا ل
ثنَا عَلِی قَالَ: نا »نیر نقل شده است: چ معجم الاوسطمتر ایر روایت در  36است.معجم الاوسط کتاب  حَدَّ

رإبِرَاِ یم رِ َ ارونَ ب  رب  روب  بِ أبَیِ المغِیرَِ  قَالَ: نا أبَیِ قَالَ: نا عَم  ح، عَهر  شهعَی  هرِ قَهی  هرِیِ، عَهر  ب  خَالِهد، عَهرِ الز  
مَرِ  ح  دِالرَّ رِ عَب  رب  مَلَ عمَرب  تع  م قَالَ: اس  ابِ، معَاذاً عَ اَن  خَطَّ ، ال  طِیَهاتهِم  ها  أع  طِ النَّ هِ: أن  أع  امِ، فکتبَ إلِی  لَی الشَّ

تاَقِ، مِر  مَکَانِ کَهذَ  لِ الرس  ارِ، جَاَ  رَجلٌ مِر  أ   ا ، وَ ذَلِکَ فِی آخِرِ النهَِّ طِی النَّ ز بهِم، فبَیَنَا  وَ یع  ا وَ کَهذَا، وَاا 
لِهی فَقَالَ لهَ: یَا معَاذ، مَر  لِی بعِطَائیِ؟ فإَنِیِ رَجلٌ  تاَقِ، مِر  مَکَانِ کَذَا وَ کَذاَ فلَعَلِهی آوِی إلِهیَ أ   لِ الرس   مِر  أ  

ه صَلیَّ ال ت رَسولَ اَللَّ مَدِینَةِ، سَمِع  لَ ال  طِیکَ حَتیَّ َ ؤلَاِ ، یعَنیِ: أ   ه لَا أع  لِ؟ فَقَالَ: وَاَللَّ هِ وَ سَلمَِّ قَبلَ اللی ِّ له عَلَی 
بِیَا  کلهم  ی»یقَو ل:  ن  جَنهةَّ الَ  هلِمِیرَ یهدَخلونَ ال  مس  مَانَ بِألَمی  عَام، وَ إنِِّ فقرَاَ  ال  لَ دَاودَ، وَ سلی  جَنةَّ قب  دَخلونَ ال 

بعِیرَ عَامًها،  رَارِ بِأر  ح  لَ الَ  جنةَّ قَب  عَبِیدِ یدَخلونَ ال  بعِیرَ عَامًا، وَ إنِِّ صَالِحَ ال  نِیاَئهِم  بِأر  لَ أا  مَهدَاقَب  هلَ ال  ئرِ وَ إنِِّ أ  
جَمَاعَاتِ وَ حِلهقِ الهذِ  جمعَةِ وَ ال  مَدَائِر بِال  بعِیرَ عَامًا، تمضل ال  سَاتِیقِ بأِر  لِ الرَّ لَ أ   جَنةَّ قَب  رِ، وَ إذِا یدَخلونَ ال  ک 

.   «کَانَ بلَاٌ  خصوا بهِ دونهَم 
ه معاذبرشود که تنها طریق صحیح ایر روایت، سندی است کطبرانی بعد از ذکر ایر روایت متذکر می

 37کند.جبل از پیامبر اکرم) ( نقل می
کند که ایر روایت را طبرانهی از چنیر بیان می مجمع الزوا دق( دربارهٔ سند ایر روایت در 804 یثمی)

                                                 
 .11/302، الذریعة. آقابزرگ طهرانی، 35
 .16/119، معجم الاوسط. طبرانی، 36
 .4/251، معجم الاوسطبرانی، . ط37
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ر الحدیث»کند که وی در کتب رجالی، سعید رازی نقل میبرشیخش علی  39اسهت.شهناخته شهده  38«لیِّ
سنت صحیح نیسهت و از اعتبهار کهافی ت بنابر اصول رجالی خودِ ا لرو، باید گمت که سند ایر روایازایر

 برخوردار نیست. 
 فردوس الأخبار. 2. 2. 1

سنت موثق است و تألیمهات ق( است که ازنظرِ رجالی در میان ا ل558مؤل  کتاب، شیرویه دیلمی )
یابهد کهه حتهی هرت میدر دورهٔ خود چنان ش الفئدوسسنت بوده است. کتاب او مورد مراجعهٔ علمای ا ل

د هد تهذکر می الذریعةق( در 1389که آقا بزرگ تهرانی )گیرد تاجاییمحل استناد علمای شیعه  م قرار می
الحسر بابویه قمهی صهورت سبب اسم فنا خسرو با ابیکه مؤل  ایر کتاب از شیعیان نیست و ایر اشتباه به

کنهد، صورت مرسهل ذکهر میکه روایات را به استروش مؤل  در ایر کتاب به ایر صورت 40گرفته است.
 شود. ولی پح از او روایات کتاب توسط فرزندش مسند می

ی أعطَاه الله عزوجل.»انح:  بعِیرَ عَاما للسبب الذِِّ بیَا  بِأر  ن  جنةَّ بعد دخول الَ  مَان ال  خل سلَی   « ید 
ج»جبل: معاذبر بِیَا  کلهم قبل دَاود وَ سلیمَان ال  ن  خل الَ  بعِیرَ عَاما وَ یدخل صالحی العبید قبهل ید  نةَّ بِأر 

جمعَهة وَ  بعِیرَ عَامها وَ ذَلِهکَ لحضهور م ال  جنهةَّ بِهأر  مَدِینةَ قبل أ ل الرسهتاق ال  جنةَّ ال  اَیر م وَ یدخل أ ل ال 
جَمَاعَات وَ إذِا حلق الذکر وَ إذِا نزل بلَا  خصوا بهِ دون أ ل المدن.  41«ال 

خل سلمَان ا»انح:  ی أعطَاه الله عزوَجلید  بعِیرَ سنة الذِِّ بِیَا  بِأر  ن  جنةَّ بعد دخول الَ   42«ل 
اند که: سند روایهت سنت گمتهایر روایات اگرچه توسط فرزند دیلمی مسند شده است، اما علمای ا ل

ر کند و طبرانهی سهند آن را دمالک ضعی  است و درخورِ اعتماد نیست؛ اما روایتی که معاذ نقل میبرانح
نکتههٔ حهائز  43آورده است، از قول خود طبرانی و برخی از محدثان معتبر شمرده شده است. معجم الأوسط

رو کهه روایهت طبرانهی، ا میت در اینجا ایر است که متر ایر روایت با روایت طبرانی متماوت است؛ ازآن
 میر روایهت  فئدوس الأخبارا در را دربارهٔ ورود حضرت سلیمان)ع( به بهشت آورده، ام« بِألَمی  عَام»تعبیر 

بعِیرَ عَاما» جبل با تعبیراز معاذبر لحهاظ المهاظ، نقل شهده اسهت، لهذا بایهد گمهت: مهتر روایهت بهه« بِأر 
خورد ایر است که در معجم طبرانی، است. اختلاف دیگری که در متر ایر روایت به چشم می 44مضطرب

                                                 
 (.209، الئعایة فی علم الدرایة. کسی که در روایت از ایرثقه ا ل تسا ل است )شهید ثانی،38
 .8/105، الزوا د.  یثمی، مجمع 39
 .16/164، الذریعة. آقابزرگ طهرانی، 40
 .5/507، الفئدوس . دیلمی،41
 .5/508الفئدوس، . دیلمی، 42
 .1/177هندی فتنی، تذکئة الموضوعات،  ؛5/2177، تخئیج احادیث احیاء علوم الدین ؛ حداد،4/136 ،احیاء علوم الدین. ازالی، 43
 (.432نهایة الدرایة،  حدیثی که با الماظ متماوت ذکر شود )صدر،. 44
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 )ع( نقل شده است که در سایر روایت چنیر نیست. نام حضرت داود)ع( نیز در کنار نام حضرت سلیمان
سنت گمته شهد، بایهد گمهت: به آنچه که از بررسی سندی و متنی ایر روایت در منابع روایی ا لباتوجه

بر ایر، متر روایهت نیهز مضهطرب سند ایر روایت در ایر منابع نیز از اعتبار کافی برخوردار نیست و افزون
 است. 

یهک از جوامهع اولیههٔ ، نکتهٔ درخورِ توجه ایر است که ازسویی، ایر روایات در  یچدر پایان ایر مرحله
لحهاظ سهندی فاقهد اعتبهار و ازنظهرِ متنهی نیهز دیگر، در منابع مذکور بههروایی فریقیر ذکر نشده و ازسوی

 مضطرب است. 

 دلالی حدیث-. فهم حدیث؛ بررسی محتوایی2

 اند. ذکر کرده 46و مدح فقرا45بواب ذمِّ حب دنیاکتب حدیثی، ایر روایات را در ا مؤلمان
گردانهی از تشویق مهردم بهه روی رسد که  دف مؤلمان از ذکر ایر روایت در ابواب ذکرشده،به نظر می

کنند که حتهی اگهر سهلیمان پیهامبر  هم اندوزی دنیاست و با استناد به ایر روایت مطرح میتلاش برای مال
شود که او آخریر پیهامبری باشهد کهه  ا سبب میباشد، رسیدگی به  مهٔ آن باشد، وقتی اموال زیادی داشته

  47وارد بهشت شود.

انهدوزی بری از ایر روایت، تشویق به کماف و دوری از حهر  و طمهع در مهالوجه دیگر معنایی بهره
ادن به فقرا و مدح درو، گرو ی برای امیدواریپوشانی معنایی دارد. ازایرنوعی با عنوان قبل  مدنیاست که به

د ند اند و به ایر مسخله توجه میکند، قرار داده ایی که فقرا را مدح میکماف و عماف، ایر روایت را در باب
بر اسهت، که اگر اموال زیادی داشته باشی، حتی حضرت سلیمان)ع(  م باشی، حسابرسی به اموالت زمان

 شود. تر به بهشت و آسانی حسابرسی میورود سریعساز که قناعت و کماف و اموال کم، زمینهدرحالی
نظرمی آیهد کهه االهب علمها و  چنیر به« مدح فقرا»و « ذم حب الدنیا»به ذکر حدیث در ابواب باتوجه

 های اعطهایی انهد و بهیر داراییمؤلمان، در مقام درک منزلت و جایگاه ملک سلیمان)ع( به راه صواب نرفته
 اند. اندوزی دنیوی تماوتی نگذاشتهتِ حضرت سلیمان)ع( است با ثروتازسوی خداوند که ویژگی نبو

بهه بر ایر، بیر عملکرد معصومانهٔ یک پیامبر دربهارهٔ امهوال و قهدرت و حکومهت خهود، باتوجههافزون
عصمت او و عملکرد دیگران دربارهٔ قدرت و ثروت دنیایی خهود براسها  اینکهه احتمهال خطها و اشهتباه و 

                                                 
دروس فری ؛ مشهکینی اردبیلهی، 2/365، ینابیع الحکمة، اسماعیلی یزدی، 73/107و  14/74، بحار الأنوار؛ مجلسی، 16/223، روضة المتقینمجلسی،  .45

 .8، از دیدگال روایات فقئ و غناخواه، ؛ احمدی74کشکول حکمت،  مشکینی اردبیلی، ؛216، الأخلاق
الاسرلامی  التروازن ؛ جمعی از نویسندگان،60،فقئ و غنا از دیدگال روایاتخواه، ؛ احمدی2/6لئالی الأخبار،  ؛ تویسرکانی،62/52، بحار الأنوار. مجلسی، 46

 .333اخلاق در قئآن و سنت، ؛ اضنمری، 129، بین الدنیا و الاخئة
 .8، فقئ و غنا از دیدگال روایات خواه،. احمدی47
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توان حسابرسی پیهامبر عظهیم ای اساسی و درخورِ توجهی وجود دارد و نمی ست، تماوت کوتا ی در آن
طور که توان گمت:  ماندر یک ردی  قرار داد. نمی قام عصمت است را با اانیای مؤمرالشأنی که دارای م

ریر در ورود به بهشت تأخیر دارند، حضهرت سهلیمان)ع(  هم آخه مؤمر نسبت به فقرای مؤمر ثروتمندان
و نسبت به سایر انبیای الههی بها چههل سهال تهاخیر بهه بهشهت وارد  شودپیامبری است که وارد بهشت می

تهوان حضهرت شود. نکتهٔ درخورِ توجه ایر است که صرفِ وجود قدر مشترک دارایی و امهوال دنیها، نمیمی
 یک ردی  قرار داد.  سلیمان)ع( را با سایر اانیای مؤمنان در معطلی برای حسابرسی یکی دانست و در

 ای ملک و دارایی حضرت سلیمان)ع( از دیهدگاه قهرآن و برای درک بهتر ایر مطلب به توصی  ویژگی
 کنیم. پردازیم و دیدگاه خداوند و روایات را راجع به حضرت سلیمان)ع( و ملک او بیان میروایات می

 ن و روایاتآ. عرضه متن حدیث بر قر3

ته شد فهم حدیث براسا  کاربرد آن در کتب اخلاقی و روایی بهود. در ایهر آنچه که در بخش قبلی گم
قسمت، با عرضهٔ ایر روایت به قرآن و سایر روایات مربوط به حضرت سهلیمان بهه بررسهی معنها و ممههوم 

 پردازیم. حدیث می
 . ملک سلیمان از دیدگاه قرآن1. 3

به حضرت سلیمان)ع( را از دیدگاه قرآن بررسی  برای فهم صحیح متر ایر روایت، ابتدا باید عطیهٔ الهی
مِر  لِهي وََ هب  لِهي »کند: سورهٔ  ، حضرت سلیمان)ع( به خداوند عرض می 35کنیم. طبق آیهٔ  قَالَ رَبِّ اا 

اب   وَ َّ تَ ال  كَ أَن  دِي إِنَّ حَدٍ مِر  بَع 
َ
بَغِي لَِ کًا لَا یَن  ل  و  کنهد؛ حضرت سلیمان)ع( از خداوند طلهبِ ملهک می«م 

کند که وجوه تمسیری متعهددی بهرای را در ادامهٔ درخواست خود مطرح می« لاَّ یَنبۢغِی لَِحَدٖ مِرۢ بعَدِی»قید 
آن ازسوی ممسران مطرح شده است؛یکی از ایهر وجهوه، بحهث اعجهاز و ویژگهی خها  نبهوت حضهرت 

ه اشهاره و چنهیر مطهرح بهه ایهر مسهخل المیزان( نیز در تمسیر 1360سلیمان)ع( است که علامه طباطبایی )
 ایی داشته باشهد کهه کند که: مراد حضرت سلیمان)ع( از ایر درخواست ایر است که ایر ملک ویژگیمی

 48نشانهٔ پیامبری ایشان باشد.
به نظر علامه و مما یم آیات بعد از ایر آیه و نیز سایر آیاتی که به حکومت و سهلطنت حضهرت باتوجه

تهوان گمهت کهه: در واقهع، مهدلول درخواسهت حضهرت سهلیمان،  مهان یم 49کند،سلیمان)ع( اشاره می
فردشدنِ حکومهت ایشهان شهده  ای خا  سلطنت ایشان است که در دورهٔ خویش سبب منحصربهویژگی

                                                 
 .17/204المیزان، . طباطبایی، 48
 .44-17؛ نمل: 40-30؛  :13و  12؛ سبأ: 82و  81انبیا:  .49
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بود و دلیل روشر بر نبوت و رسالت ایشان بود؛ چراکه سایریر از ارائهٔ چنیر سلطنت و حکهومتی کهه جهرِّ 
داشته و با پرندگان سخر بگویند عاجز بودند، چه رسهد بهه تسهخیر بهاد و سهایر وپرندگان را در لشکر خود 

   50  ای خا  نبوت و حکومت ایشان.توانایی
ای خا  است ، در واقع طلب معجزه«لاَّ یَنبۢغِی لَِحَدٖ مِرۢ بعَدِی»کند که: قیدِ مکارم شیرازی اشاره می

تمایز کند و ایر امری طبیعهی اسهت؛ چراکهه  ریهک از که نبوت و حکومت ایشان را از سایر انبیای الهی م
کهرد و در واقهع، فردی داشتند که نبوت ایشان را از سایر انبیای الههی متمهایز میپیامبران، معجزهٔ منحصربه

 51ای بود که آن پیامبر در آن مبعوث شده بود.متناسب با اوضاع و شرایط اجتماعی جامعه
برخوردار سلطنت باشکو ی  ازدلیل ایر اختیارات خا ، ن)ع( بهبه آیات قرآن، حضرت سلیماباتوجه

 ا و اختیارات برای انجهام وایمههٔ پیهامبری . بنابرایر توجه به ایر نکته ضروری است که  مهٔ ایر داراییبود
 ازسوی خداوند به ایشان عطا شده بود. 

یمان)ع( در انجهام وایمههٔ دیگر، با درنظرگرفتر مقام عصمت انبیا، کوتا ی ازسوی حضرت سلازسوی
 نبوت صورت نگرفته است تا رسیدگی به آن سبب تأخیر ورود ایشان به بهشت شود. 

ر  »دیگر، خداوند در قرآن کریم دربارهٔ ملک حضرت سلیمان)ع( فرموده است: ازسوی ن  نَا فَام  َ ذَا عَطَاؤ 
رِ حِسَابٍ. سِك  بِغَی  بینیم که ا ل لغت، مهراد از هٔ عطا در کتب لغت میبا مراجعه به معنای لغوی واژ 52«أَو  أَم 

اند و ایر بخشش در حالتی اسهت کهه در عطا را بخشیدن چیزی به چیزی به مقتضای شرایط و التزام دانسته
  53شود.عوض آن، چیزی مطالبه نمی

رِ حِسَهابٍ »بر ایر، ممسران در تمسیر عبارت افزون کننهد؛ ، وجهوه تمسهیری متعهددی را مطهرح می«بِغَی 
ایهم کند که اگر از آنچهه بهه تهو دادهقرطبی در تمسیر ایر عبارت، از قول ضحاک و حسر و سایریر بیان می

دارد کهه  هرکح را خداونهد ببخشی یا منع کنی، حسابی بر تو نیست. وی  مچنیر از قول حسر بیهان مهی
نیز در ذیل تمسیر ایر آیه، به شیخ طوسی 54دنبال آن تبعی است به ایر از حضرت سلیمان.نعمتی ببخشد، به

اش محاسبه کند که سلیمان در خصو  بخشش یا منع دارایینظر ضحاک و حسر اشاره و چنیر مطرح می
سایر ممسران نیز در تماسیرشان به  55ای برای او ازسوی خداوند بوده است.شود؛ چراکه ایر عطا و  دیهنمی

                                                 
 .66-59، «و پاسخ به شبههٔ ناار به دعای حضرت سلیمان)ع(   35بررسی تمسیری آیهٔ »بارانی، ابوالحسر، محمدابرا یم ایزدخواه،  .50
 . 19/283، تفسیئ نمونه. مکارم شیرازی، 51
52 :  .39 . 
 .8/172، التحقیق. مصطموی، 53
 .15/206، الجامع لأحکام القئآن . قرطبی،54
 .8/565، التبیان. طوسی، 55
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 56د.کنننظری مشابه به قرطبی و شیخ طوسی اشاره می
وجهه مشهترک ذکرشهدهٔ اکثهر ایهر تهوان گمهت: به آنچه که ازنظرِ ممسران بهدان اشهاره شهد، میباتوجه

 ای تمسیری در تماسیر فریقیر ایر است که تو ای سلیمان در برابر ایر عطای مها، کهه  مهان ملهک دیدگاه
تبعاتی برای تو در آخهرت کا د و شوی و ایر عطیهٔ الهی چیزی از مقام و منزلت تو نمیاست، محاسبه نمی

 نخوا د داشت. 
 . ملک سلیمان در روایات2. 3

در ایر قسمت، به تعدادی از روایات که معصومان)ع( به ملک سلیمان و سیرهٔ ایر پیهامبر الههی اشهاره 
 کنیم. به ایر مما یم بررسی میپردازیم و ممهوم ملک سلیمان را باتوجهاند، میکرده

  اظم)ع(. روایت امام ک1. 2. 3
کند شیخ صدوق نقل می 58علل الشئایعو  57معانی الأخبارروایتی را از  بحار الأنوارعلامه مجلسی در 

آیا شایسته است که پیامبری بخیل باشد؟ »پرسد: یقطیر است. وی از امام کاام)ع( میبرکه راوی آن علی
حَهدٍ مِهر »معنهای گویهد: پهح د د و میامام در پاسخ او می گوید: خیر! راوی ادامه می

َ
لکًها لا یَنبَغهی لَِ م 

گوید: حکومت دو گونه است: حکومتی که از طریهق الهم و البهه و چیست؟ امام در پاسخ او می« بَعدی
آید و حکومتی که ازسوی خداوند است، مانند حکومت خاندان ابرا یم و طالوت و اجبار مردم به دست می

کح نتواند بعد از او بگوید از طریق البه تی به او د د که  یچذوالقرنیر. سلیمان از خداوند خواست حکوم
و الم و اجبار مردم به دست آمده است، لذا خداوند متعال باد را مسخرِ فرمان او ساخت که بهه نرمهی  هر 

پیمود و یافت و صبحگا ان، فاصلهٔ یک ماه را و عصرگا ان، فاصلهٔ یک ماه را میکجا او مایل بود جریان می
کردنهد و علهم سهاختند و اواصهی میند متعال شیاطیر را مسخر او ساخت که برای او ساختمان مهیخداو
گمتر پرندگان را به او تعلیم داد و حکومت او را در زمیر پابرجا ساخت، لذا در  مهان زمهان و زمهانسخر

گزیننهد یها از مهی  ای بعد، مردم دانستند که حکومت او  یچ شبا تی به حکومتی ندارد که مهردم آن را بهر
  59«شود.طریق قهر و البه و ستم حاصل می

حَهدٍ مِهر بَعهدی»بینیم که امام)ع( نیز وجه تمسیری عبارتِ در اینجا می
َ
لکًا لا یَنبَغهی لَِ را بهه جنبههٔ « م 

                                                 
؛ 21/108مجمرع البیران، ؛ طبرسهی، 16/288، مفراتی  الییرب؛ فخر رازی، 3/161، فسیئت؛ سمرقندی، 3/120، سلیمانبنتفسیئ مقاتل، سلیمانبرتل. مقا56
؛ 23/268، التحئیرئ و التنرویئعاشهور، ؛ ابر12/196، روح المعرانی؛ آلوسهی، 4/96، الکشراف؛ زمخشهری، 3/576زاد المسیئ فی علم التفسیئ، جوزی، ابر

 .19/288 ه،تفسیئ نمون؛ مکارم شیرازی، 17/205، المیزانطباطبایی، 
57 . : 100-101. 
58 . : 35. 
 .14/86، بحار الأنوار. مجلسی، 59
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گرداند و در واقع، ملک و سلطنت ایشان را نشانهٔ پیامبری وی ملک حضرت سلیمان)ع( بر می بودن معجزه
خهورد و چشهم نمی ای بشری  رگهز بههفردی داشت که در حکومت ای منحصربهشمرد که ویژگیبر می

 درخورِ  ماوردی نیست. 
لَیمان مها کهانَ »معنای ایر قول پیامبر اکرم) ( که فرمود: »پرسد: راوی در ادامه می رِحِمِ الله  أَخِی س 

ه چیست؟! فرمود: دو معنا دارد: نخست اینکهه، او  ؛ خدا رحمت کند برادرم سلیمان را چه بخیل بود،«أَبخَل 
 ها بگویهد. دیگهر اینکهه، بسیار دربارهٔ نوامیح و عِرضش بخیل بود از اینکه کسی سخر نامناسبی دربارهٔ آن

انهد کهه او تقاضهای که بعضهی از جههال تمسهیر کهردهچنانمنظور پیامبر) ( ایر بود که اگر آیهٔ قرآن را آن
 60«حصربه خود کرد، باید او مرد بخیلی باشد.نظیر و منحکومتی بی

کند؛ در وجه تأویلی اول چنهیر به دو وجه اشاره می بحار الأنوارعلامه مجلسی در شرح ایر روایت در 
یک وجه از تأویل معصوم)ع( در ایر آیه و کلام پیامبر اکرم) ( دربهارهٔ حضهرت سهلیمان)ع( »گوید: می

هاران  هم نتواننهد بهه آن ایر است که: حضرت، ملکِ باعظمتی ر ا از خداوند درخواست کردند که حتهی جبِّ
روسهت کهه از خدوانهد درخواسهت دست یابند و وجه دعای پیامبر) ( دربارهٔ حضرت سهلیمان)ع( ازایر

کند که قول سو  مردم را دربارهٔ حضرت سلیمان)ع( و اینکه سلطنتش را به جور به دست آورده اسهت، از می
  61«داند.آن حضرت منصرف بگر

حضهرت سهلیمان)ع( »کند ایر اسهت کهه: وجه دوم که علامه مجلسی در شرح ایر روایت مطرح می
 «ملکی را درخواست کردند که معجزهٔ آن حضرت و نشانهٔ پیامبری او باشد.

دانسهته کهه روایهت، کند که: روشر است کهه امهام)ع( میدر ادامه، علامه مجلسی چنیر استدلال می
بوده، لذا امام در مقهام تقیهه، دلیل اینکه روایت در میان عامه شهرت یافته ی است، ولی بهموضوع و ساختگ

در دو وجهی که علامه مجلسی مطرح کردنهد، در وجهه اول،  62کند.دو وجه تأویلی برای روایت مطرح می
را نافیه گرفتهه و  «ما»را تعجبیه گرفته و محدودهٔ بخل را در نوامیح حضرت قرار دادند و در وجه دوم، « ما»

 بخل را از ایشان نمی کرده است.
بهه روا  اسهرائیلیات در تماسهیر آیهات رسد که علامه وجه دوم در استدلال به تقیه را باتوجههبه نظر می

بهه موقعیهت راوی سازد و نیز باتوجهسنت مطرح میخصو  در تماسیر ا لاسرائیل، بهمربوط به انبیای بنی
سهنت تأثیر سخر رایج در میان ا هلسیان دارای مقام حکومتی بود و ایر سخر را تحتکه وی در دربار عبا

                                                 
 .14/86، بحار الأنوارمجلسی،  .60
 .14/87، بحار الأنوارمجلسی،  .61
 .14/87، بحار الأنوارمجلسی،  .62
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به موقعیت وی و آنچه که بیر عامه مشهور بهود، در مقهام تقیهه بهه رو، امام)ع( باتوجهمطرح کرده بود. ازایر
را مهردود  کنهد، امها اصهل روایهتد د و تأویلاتی را برای ممهوم روایت مطهرح مییقطیر پاسخ میبرعلی
 سازد. نمی

 مسعود. روایت ابن2. 2. 3
بهه آن  مکارم الأخلاقمسعود که طبرسی )قرن ششم( در  ای پیامبر اکرم) ( به ابردر روایتِ وصیت

زیسهتی کند، پیامبر اکرم) ( در ضمر حدیث، به سیره و روش زندگی انبیای الهی و ز د و سهادهاشاره می
فرماید که: اگر خوا ی از سلیمان حرف بزنم ارهٔ حضرت سلیمان)ع( چنیر میکند؛ ایشان دربآنان اشاره می

  63داد.خورد و به مردم نان سمید گندم مینان جو می -با آن سلطنت که داشت-
تهأثیر حکومهت و سهلطنت شود که حضرت سلیمان)ع(  رگهز تحتِ در ضمر ایر روایت مشخص می

ومت خا ، او را از سیرهٔ سایر انبیای الهی که ز د و سهادهباشکوه خویش قرار نگرفته و ایر سلطنت و حک
خهورد و بهه مهردم تحهت حکومهت زیستی بوده، متمایز نساخته است و باوجودِ آن  مه دارایی، نان جو می

 خوراند. خویش اذای بهتر که نان گندم بوده است، می
 . وفات حضرت سلیمان 3. 2. 3

کنهد، امهام صهادق)ع( فات حضرت سلیمان)ع( اشاره میدر حدیث دیگری که به ماجرای چگونگی و
الموت برای قبر روح حضرت سلیمان)ع( آمد، روزی بوده است که حضرت زمانی که ملک»فرماید: می

خوا د در بالاتریر مکان قصر، تنها باشهد و بهه سلیمان)ع( پیش از آن به اطرافیانشان اعلام کرده بود که می
د د که کسی نزد ایشهان رو، دستور میه کند و آن روز، روز سرورش باشد. ازایرمنطقهٔ فرمانروایی خود نگا

شود و مأموریت خود را که قبر روح صورت مرد جوانی بر حضرت وارد مینرود...؛ آنگاه وقتی عزرائیل به
او  فرماید که: خداوند خواسته که سرور مر در لقای بهاکند، حضرت سلیمان)ع( میایشان است را بیان می

  64«باشد.
ای از یاد خدا اافل نشده و حتی سرور ایر روایت بیانگر ایر است که حضرت سلیمان)ع( حتی لحظه

 کند. ای درنگ نمیباره لحظهبیند و درایرو شادی خویش را در لقای پروردگارش و اجابت خواستهٔ او می
یابیم که حضرت شان ذکر شد در میبه آنچه که از روایات در شأن حضرت سلیمان)ع( و سیرهٔ ایباتوجه

ای از یاد خدا اافل نشد و تها آخهریر حتی لحظهه و انند سایر انبیای الهی بودزیستی، مسلیمان)ع( در ساده
لحظات زندگی گرفتار حبِّ دنیا و دلبستگی به آن نشد و دائماً خود را در حهال انجهام وایمهه و در محضهر 

                                                 
 .1/446، مجمع البیان. طبرسی، 63
 .1/73، علل الشئا عبابویه، . ابر64
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سته نیست که در مباحثی که مربوط بهه ذمِّ حهبِّ دنیها و مهدح کمهاف دیده است. لذا شایخداوند متعال می
ل   مَر   آخِر  »است، دربارهٔ حضرت سلیمان)ع( به ایر روایت استناد شود:  خ  ةَ  یَد  جَنَّ یرَ  مِرَ  اَل  بِیِّ مَان   اَلنَّ هلَی  هر  س  ب 

هِ  دَ عَلَی  لَام  دَاو  یَا السَّ طِیَ فِی اَلدْن  ع  ید به ایر مو بت الهی از جنبهٔ اعجهاز نگریسهت کهه ایهر و با« وَ ذَلِکَ لِمَا أ 
بهرد و در مقهام مقایسهه، آن را در پیامبر الهی از آن در پیشبرد انجام وایمهٔ رسالت و نبوت خویش بههره می

 شود، قرار نداد.  ای دنیوی که به بندگان ازسوی خداوند متعال عطا میردی  سایر دارایی

 گیرینتیجه

 . روندبه شمارمی« ضعی »و « مرسل»ندی در منابع روایی فریقیر ازنظرِ س. ایر روایات 1
 سنت مضطرب است. . متر روایت در منابع روایی ا ل2
 یک از کتب روایی اولیهٔ فریقیر ذکر نشده است. در  یچت . ایر روای3
طنت ایشهان را کهه سهل«  »سهورهٔ مبارکههٔ  39. متر روایت ازنظرِ محتوا مخال  است با ممهوم آیهٔ 4

 شمرد. معجزه و نشانهٔ حکومت ایشان بر می
 ای محتوایی و دلالی نویسندگان از ممهوم ایر روایت، با مقهام عصهمت انبیهای الههی در . برداشت5

 تعارض است. 
زیسهتی، سهاده مبنی بر؛ ذکرشده دربارهٔ حضرت سلیمان)ع( احادیثر سایمضمون . ممهوم روایت با 6
  در تعارض و تضاد است. نبودن و... بخیل

 منابع

  قئآن کئیم
 ق. 1408قم: اسماعیلیان،  .الذریعة إلی تصانیف الشیعةآقابزرگ طهرانی، محمدمحسر. 

. بیهروت: دار الکتهب العلمیهة، یانثمالع بسرو ال مظریعالئآن قئ الیسفت یروح المعانی فعبدالله. آلوسی، محمودبر
 ق.1416

کوشش طها ر احمهد زاوی و محمودمحمهد طنهاحی. به .النهایة فی غئیب الحدیث و الأثئمحمد. بریر، مبارکاثابر
 ق. 1399بیروت: المکتبة العلمیة، 

 ق. 1408قم: مدرسۀ امام مهدی)ع(، النوادر مستطئفات السئا ئ. احمد. ادریح، محمدبرابر
 تا. یقم: داوری، ب .علل الشئا ععلی. بابویه، محمدبرابر
 ق. 1422بیروت: دار الکتاب العربی،  .زاد المسیئ فی علم التفسیئعلی. برجوزی، عبدالرحمرابر
 م. 2002 ،جا: دار البشائر الإسلامیةبی .لسان المیزانعلی. حجر عسقلانی، احمدبرابر
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 ق. 1420جا: مؤسسة التاریخ العربی، بی .التحئیئ و التنویئعاشور، محمدطا ر. ابر
 . 1388قم: نور السجاد،  .التمحیص مام.  مام، محمدبرراب

 . 1389قم: مسجد مقد  جمکران،  .فقئو غنا از دیدگال روایاتخواه، علی. احمدی
 ق. 1428قم: مسجد مقد  جمکران،  .ینابیع الحکمةاسماعیلی یزدی، عبا . 

پاسخ بهه شهبهۀ نهاار بهه دعهای حضهرت    و 35بررسی تمسیری آیۀ »بارانی، ابوالحسر، محمدابرا یم ایزدخواه. 
 .66-59(: 1398)زمستان 40. قم: دانشگاه معارف اسلامی، شفصلنامۀ علمی مطالعات تفسیئی«. سلیمان)ع(

 ق. 1413قم: العلامة،  .لئالی الأخباراحمد. برتویسرکانی، محمدنبی
 تا. طریق الحق، بی قم: مؤسسة فی .التوازن الاسلامی بین الدنیا و الاخئةجمعی ازنویسندگان. 

 ق. 1408ریاض: دار العاصمة، تخئیج احادیث احیاء علوم الدین. محمد. حداد، محمودبر
 ق. 1423تهران: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی،  .تهذیب الاصولالله. خمینی، روح

 ق. 1417جا: داوری، بی .مصباح الأصولخویی، ابوالقاسم. 
 ق. 1410قم: مرکز نشر آثار الشیعة،  .و تفصیل طبقات الئواةال الحدیث معجم رجخویی، ابوالقاسم. 

 م. 1971بیروت: دار الکتب العلمیة، الفئدوس بمأثور الخطا . شیرویه. شهرداربربردیلمی، شیرویه
ریهاض: مکتبهة  .الکشاف عن حقا ق غوامض التنزیل و عیون الأقاویل فی وجرول التأویرلعمر. زمخشری، محمودبر

 ق. 1418عبیکان، ال
 ق. 1416بیروت: دار المکر،  .تفسیئ السمئقندی محمد.سمرقندی، نصربر

 تا. قم: مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، بی .تعلیقات الئجالیةشبیری زنجانی، محمدجواد. 
 ق. 1408ه مرعشی. اللقم: مکتبه آیت .الدرایة الئعایة فی شئح البدایة فی علمعلی. برالدیرشهید ثانی، زیر
قهم: دفتهر تبلیغهات اسهلامی حهوزۀ علمیهه، المقاصد العلیة فی شئح الئسالة الألفیة. علی. برالدیرشهید ثانی، زیر

 ق. 1420
 تا. تهران: صدوق، بی .الأخبار الدخیلةشوشتری، محمدتقی. 

 تا. نا، بیجا: بیبی .نهایة الدرایةصدر، سیدحسر. 
 ق. 1392بیروت: اعلمی،  .میزان فی تفسیئ القئآنالطباطبایی، محمدحسیر. 

 ق. 1415قا ره: دار الحرمیر، المعجم الاوسط. احمد. برطبرانی، سلیمان
 ق. 1408بیروت: دار المعرفة،  .مجمع البیان فی تفسیئ القئآنحسر. برطبرسی، فضل
 ق. 1370قم: الشری  الرضی،  .مکارم الأخلاق. حسربرطبرسی، فضل

 ق. 1409بیروت: احیا  التراث العربی،  .التبیان فی تفسیئ القئآنحسر. مدبرطوسی، مح
 ق. 1417جا: المقا ة، بی .الفهئستحسر. طوسی، محمدبر



 112،  شمارة پياپی 1، شماره ششمنشریه علوم قرآن و حدیث، سال پنجاه و  / 54

 

 ق. 1409دار الاضوا ، جا: بی .تنزیه الانبیاء و الأ مةحسیر. برالهدی، علیعلم
 ق. 1419 قا ره: دار الحدیث، .احیاء علوم الدینازالی، محمد بر محمد. 

 . 1392تهران: دانشکدۀ علوم قرآنی تهران،  .اخلاق در قئآن و سنت حاوی یکصد مبحث اخلاقیاضنمری، علی. 
 ق.1420. بیروت: دار إحیا  التراث العربی، مفاتی  الییبعمر. فخر رازی، محمدبر

 ق. 1410بیروت: دار الکتب العلمیة،  .الجامع لأحکام القئآناحمد. قرطبی، محمدبر
مؤسسة ولی العصر للدراسات الاسلامیة سیدمحمد حسینی : جابی .سماء المقال فی علم الئجالکلباسی، ابوالهدی. 

 تا. قزوینی، بی
 ق. 1407تهران: دار الکتب الإسلامیة،  .کافیکلینی، محمدبر یعقوب. 

 ق. 1401سالة، جا: مؤسسة الربیکنز العمال فی سنن الأقوال والأفعال. حسام. برمتقی  ندی، علی
جها: دار الکتهب الإسهلامیة، بی .بحار الأنوار الجامعة لدرر اخبار الأ مرة الأطهرارمحمدتقی. مجلسی، محمدباقربر

 ق. 1315
جها: دارالمصهطمی لإحیها  بی .روضة المتقین فی شرئح مرن لا یحهرئل الفقیرهمقصودعلی. برمجلسی، محمدتقی

 ق. 1430التراث، 
 . 1379جا: الهادی، بی .روس فی الاخلاقدمشکینی اردبیلی، علی. 
 . 1392فر نگی دار الحدیث، قم: مؤسسۀ علمی .کشکول حکمتمشکینی اردبیلی، علی. 

 . 1368تهران: وزارت فر نگ و ارشاد اسلامی،  .التحقیق فی کلمات القئآن الکئیممصطموی، حسر. 
(: 1391) 17، شال علوم اسرلامی رضرویمجلۀ تخصصی دانشگ«. کاربرد حدیث در تمسیر»معرفت، محمد ادی. 

142-145. 
 ق. 1424بیروت: دار الکتب العلمیة،  .سلیمانبنتفسیئ مقاتل سلیمان.برمقاتل

 تا. ، بیتهران: دار الکتب الاسلامیه .پیام قئآنمکارم شیرازی، ناصر. 
 . 1374تهران: دار الکتب الإسلامیة، تفسیئ نمونه. مکارم شیرازی، ناصر. 

 تا. النشر الإسلامی، بیرجال النجاشی. علی. ی، احمدبرنجاش
 ق. 1242مصر: ادار  الطباعة المنیریة،  .تذکئة الموضوعاتعلی.  ندی فتنی، محمدطا ربر

 ق. 1414قا ره: مکتبة القدسی،  .الزوا دبکر. مجمع ابیبر یثمی، علی
 
 
 
 

Transliterated  Bibliography 



            55  /«...مانيمِنَ اَلنَّبيِِّينَ سل مَنْ یدَْخُلُ اَلْجَنَّةَ آخِرُ» تیروا یو متن یسند یواکاو؛ نقی زاده، اصغری                        

 

Aḥmadīkhāh, ʻAlī. Faqr va Ghinā az Dīdgāh-i Rivāyāt. Qum: Masjid Muqaddas Jamkarān, 2011/1389. 

ʻAlam al-Hudā, ʻAlī ibn Ḥusayn. Tanzīh al-Anbīyāʾ wa al-Aʾimmah.  s.l. Dār al-Aḍwāʾ, 1989/1409.  

Ālūsī, Maḥmūd  ibn ʿAbd Allāh. Rūḥ al-Maʿānī fī Tafsīr al-Qurān al-ʿAẓīm wa al-Sabʿ al-Mathānī. Beirut: Dār 

al-Kutub al-ʻIlmīyya, 1995/1416.  

Āqā Buzurg Tihrānī, Muḥammad Muḥsin. al-Dharīʻa Ilā Taṣānīf al-Shiʻa. Qum: Ismāʻīlīyān. 1988/1408. 

Bārānī, Abū al-Ḥasan , Muḥammad Ibrāḥīm Izadkhāh. “Barrisī Tafsīrī Āyih-yi 35 Ṣād va Pāsukh bi Shubhi-

yi Nāẓir bi Duʿāy Ḥaḍrat-i Sulaymān(AS)”. Faṣlnāmih-yi  ʻIlmī Muṭāliʻāt-i Tafsīrī. Qum: University of 

Islamic Sciences, no. 40 (winter 2020/1398): 59-66. 

Daylamī, Shīrawayh ibn Shahradār ibn Shīrawayh. al-Firdaws bi-Maʾthūr al-Khiṭāb. Beirut: Dār al-Kutub al-

ʻIlmīyya, 1971/1391. 

Fakhr Rāzī, Muḥammad ibn ʻUmar  . Mafātīḥ al-Ghayb. Beirut: Dār Iḥyāʾ al-Tūrāth al-ʻArabī, 1999/1420. 

Ghazālī, Muḥammad ibn Muḥammad. Iḥyāʾ ʻUlūm al-Dīn. Cairo:  Dār al-Ḥadīth, 1998/1419. 

Ghażanfarī, ʻAlī. Akhlāq dar Qurān va Sunat Ḥāvī Yikṣad Mabḥath Akhlāqī. Tehran: Faculty of Quranic 

Sciences, 2014/1392. 

Ḥadād, Maḥmūd ibn Muḥammad. Takhrīj Aḥādīth Iḥyāʾ ʻUlūm al-Dīn. Rīyāḍ: Dār al-ʿĀṣima, 1988/1408. 

Haythamī, ʻAlī ibn Abī Bakr. Majmaʻ al-Zawāʾid. Cairo: Maktaba al-Qudsī, 1993/1414. 

Hindī Fatnī, Muḥammad Ṭāḥir ibn ʻAlī. Tadhkira al-Mawḍūʻāt. Egypt: Idārah al- Ṭibāʻa al-Munīrīya, 

1826/1242. 

Ibn ʻĀshūr, Muḥammad Ṭāḥir. Taḥrīr wa al-Tanwīr. s.l: Mūʾassisa al-Tārīkh al-ʻAtabī. 1999/1420.   

Ibn Athīr, Mubārak ibn Muḥammad. al-Niḥāya  fī Gharīb al-Ḥadīth  wa al-Athar. researched by Ṭāḥir 

Aḥmad  Zāwī wa Maḥmūd Muḥammad Ṭanāḥī. Beirut: al-Maktaba al-ʻIlmīyya, 1979/1399. 

Ibn Bābawayh, Muḥammad ibn ʻAlī. ʻIlal al-Sharāiʻ. Qum: al-Dāwarī, s.d. 

Ibn Ḥajar ʻAsqalānī, Aḥmad ibn ʻAlī. Lisān al-Mīzān. Beirut: Dār  al-Bashāʾir  al-ʻIlmīyya,  2002/1380. 

Ibn Hammām, Muḥammad ibn Hammām. al-Tamḥīṣ. Qum: Nūr al-Sajjād, 2010/1388. 

Ibn Idrīs, Muḥammad ibn Aḥmad. al-Nawādir Mustaṭrafāt al-Sarāʾir. Qum: Madrasah-yi Imām al-

Maḥdī(AS), 1988/1408. 

Ibn Jawzī, ʻAbd al-Raḥmān ibn ʿAlī. Zād al-Masīr fī ʻIlm al-Tafsīr. Beirut: Dār al-Kitāb al-ʻArabī, 2001/1422. 

Ismāʻīlī Yazdī, ʿAbbās. Yanābīʿ al-Ḥikma. Qum: Masjid Muqaddas Jamkarān, 2007/1428.  



 112،  شمارة پياپی 1، شماره ششمنشریه علوم قرآن و حدیث، سال پنجاه و  / 56

 

Jamʻī az Nivīsandigān. al-Tawāzun al-Islāmī Bayn al-Dunyā wa al-Ākhirah. Qum:  Mūʾassisa fī Ṭarīq al-

Ḥaqq, s.d. 

Kalbāsī, Abū al-Hudā. Samāʾ al-Maqāl  fī ʻIlm al-Rijāl. s.l. Mūʾassisa Walī al-ʿAṣr li-l- Dirāsāt al-Islāmīya 

Sayyid Muḥammad  Ḥusaynī Qāzvīnī, s.d. 

Khūʾī, Abū al-Qāsim. Miṣbāḥ al-Uṣūl. s.l: Dāvarī, 1996/1417. 

Khūʾī, Abū al-Qāsim. Muʿjam Rijāl al-Ḥadīth wa Tafṣīl Ṭabaqāt al-Ruwāt.  Qum: Markaz Nashr-i Āsār-i   al-

Shiʻa, 1990/1410. 

Khumaynī, Rūḥ Allāḥ. Tahdhīb al-Uṣūl. Tehran: Mūʾassisah-yi Tanẓīm va Nashr-i Āsār-i  Imām Khumaynī, 

2002/1423. 

Kulīnī, Muḥammad ibn Yaʿqūb. al-Kāfī. Tehran: Dār al-Kitāb al-Islāmīyya, 1987/1407. 

Majlisī, Muḥammad Bāqir ibn Muḥammad Taqī. Biḥār al-Anwār al-Jāmiʻa li-Durar Akhbār al-Aʾimma al-

Aṭhār. S.l. Dār al-Kutub al-Ialāmīyya, 1897/1315. 

Majlisī, Muḥammad Taqī  ibn Maqṣūd ʻAlī. Rawḍa  al-Muttaqīn fī Sharḥ Man Lā Yaḥḍuruh al-Faqīh. S.l. 

Dār Muṣṭafā li-Iḥyāʾ al-Tūrāth, 2009/1430.  

Makārim Shīrāzī, Nāṣir. Payām-i Qurān. Tehran: Dār al-Kutub al-Islāmīyya,  s.d. 

Makārim Shīrāzī, Nāṣir. Tafsīr-i  Numūnah. Tehran: Dār al-Kutub al-Islāmīyya, 1996/1374. 

Maʻrifat, Muḥammad Hādī. “Kārburd-i Ḥadīth dar Tafsīr”. Majalih-yi Takhaṣuṣī Razavi University of 

Islamic Sciences, no. 17 (2013/1391): 142-145. 

Mishkīnī Ardabīlī, ʿAlī. Durūs fī al-Akhlāq. S.l. al-Hādī, 2000/1379. 

Mishkīnī Ardabīlī, ʿAlī. Kashkūl Ḥikmat. Qum: Mūʾassisah-yi ʻIlmī Farhang Dār Ḥadīth, 2014/1392 

Muqātil ibn Sulaymān.  Tafsīr Muqātil ibn Sulaymān. Beirut: Dār al-Kutub al-ʻIlmīyya, 2003/1424. 

Muṣṭafavī, Ḥasan. Al-Taḥqīq fī Kalamāt al-Qurān al-Karīm. Tehran: Vizārat-i Farhang va Irshād-i Islāmī, 

1990/1368.  

Muttaqī Hindī, ʻAlī ibn Ḥisām. Kanz al-ʿUmmāl fī Sunan al-Aqwāl wa al-Afʿāl. S.l. Mūʾassisa al-Risālah. 

1981/1401. 

Najāsh, Aḥmad ibn ʻAlī. Rijāl al-Najāsh. Mūʾassisa al-Nashr al-Islāmī, s.d. 

Qurān-i Karīm.  

Qurṭabī, Muḥammad ibn Aḥmad. Al-Jāmiʿ al-Aḥkām al-Qurān. Beirut: Dār al-Kutub al-ʻIlmīyya, 1990/1410. 

Ṣadr, Sayyid Ḥasan. Nihāya al-Dirāya. s.l. s.n. s.d. 



            57  /«...مانيمِنَ اَلنَّبيِِّينَ سل مَنْ یدَْخُلُ اَلْجَنَّةَ آخِرُ» تیروا یو متن یسند یواکاو؛ نقی زاده، اصغری                        

 

Samarqandī, Naṣr ibn Muḥammad. Tafsīr al-Samarqandī. Beirut: Dar Fikr, 1995/1416.  

Shahīd Thānī, Zayn al-Dīn ibn ʿAlī. al-Maqāṣid al-ʿAlīya fī Sharḥ al-Risāla al-Alfīya. Qum: Daftar Tablīghāt-i 

Islāmī Ḥawzah-yi ʻIlmīyah, 1999/1420.   

Shahīd Thānī, Zayn al-Dīn ibn ʿAlī. al-Riʿāya fī Sharḥ al-Bidāyah fī ʻIlm  al-Dirāyah. Qum: Maktaba Āyat 

Allāh Marʻashī. 1988/1408. 

Shubayrī Zanjānī, Muḥammad Javād. Taʿlīqāt al-Rijālīyā. Qum: Markaz-i  Taḥqīqāt-i Kāmpīyūtirī ʿUlūm 

Islāmī, s.d. 

Shushtarī, Muḥammad Taqī. al-Akhbār al-Dakhīla. Tehran: Ṣadūq, s.d.  

Ṭabarānī, Sulaymān ibn Aḥmad. al-Muʻjam al-Awsaṭ. Cairo:  Dār al- Ḥaramiyn, 1994/1415. 

Ṭabarsī, Faḍl ibn Ḥasan. Majmaʻ al-Bayān fī Tafsīr al-Qurān. Beirut: Dār al-Maʿrifa, 1988/1408. 

Ṭabarsī. Faḍl ibn Ḥasan. Makārim al-Akhlāq. Qum: al-Sharīf al-Raḍī. 1951/1370. 

Ṭabāṭabāyī, Muḥammad Ḥusayn. al-Mīzān fī Tafsīr al-Qurān. Beirut:  Aʻlamī, 1972/1392. 

Ṭūsī, Muḥammad ibn Ḥasan. al-Fihrist. S.l. al-Fiqāha, 1996/1417. 

Ṭūsī, Muḥammad ibn Ḥasan. al-Tibyān fī Tafsīr al-Qurān. Beirut: Dār Iḥyāʾ al-Tūrāth al-ʻArabī, 1989/1409. 

Tūsirkānī, Muḥammad Nabī ibn Aḥmad. Laʾālī al-Akhbār. Qum: ʿAllāmah, 1993/1413. 

Zamakhsharī, Maḥmūd ibn ʻUmar. al-Kashāf ʿan Ḥaqāʾiq Ghawāmiḍ al-Tanzīl wa ʻUyūn al-Aqāwīl fī 

Wujūh al-Taʾwī. Riyāḍ: Maktaba al-ʻUbīkān, 1997/1418. 

 

 

 



  
 

 Quran and Hadith Studies                                                                          علوم قرآن و حدیث
 

1 
 
 

   
 

Ways of Identifying and Detecting the Interpolations into the Hadith Texts 

Mojtaba Poormusa  (Corresponding author) 

Ph.D. Student, Department of Quran and Hadith Studies, Faculty of Theology and Islamic Studies, 

University of Qom, Qom, Iran 

Email: mojtabapormusa313@gmail.com  

Dr. Mohammadkazem Rahman Setayesh 

Associate Professor, Department of Quran and Hadith Studies, Faculty of Theology and Islamic Studies, 

University of Qom, Qom, Iran 

Abstract  

"Hadith" as the narrator of the tradition, is one of the most important main sources in the inference of 

religious Laws and Islamic teachings. In the process of transmitting the narrative heritage up to the present 

day, some hadiths have undergone different defects, such as interpolations into their text. The number of 

such texts is low. Still, the researcher has to detect them in the validation process of the hadith, as well as its 

understanding and admission as authoritative. This paper seeks to answer the question, what are the ways of 

detecting interpolations into the hadiths? So, through a descriptive-analytical method and using written 

sources and existing documents, it tries to identify the main ways of detecting interpolations into the hadiths. 

Some of these ways are: using manuscripts, analyzing research text, employing the science of Takhrij and 

identifying references of the narration, and considering the role of the narrator in the process of transmission 

of narrative heritage.  

Keywords: Interpolating, Ways of detecting the interpolation, Textual analysis, Validation of hadith, Mudraj 
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 هایهای شناسایی و کشف افزودهراه
 واقع بر متون احادیث 

 مجتبی پورموسی )نویسنده مسئول( 
 دانشجوی دکتری گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه قم، قم، ایران  

mojtabapormusa313@gmail.com Email: 
 دکتر محمدکاظم رحمان ستایش 

 گروه علوم قرآن و حدیث ، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه قم، قم، ایراندانشیار 
 چکیده

ترین منابع اصلی استنباط احکام و معارف اسلامی استت  بریتی از عنوان حکایتگر سنت، ازجمله مهمبه« حدیث»
اند  تعداد های واقع بر متن شدهادهوانتقالِ تُراث حدیثی تا عصر حاضر دچار عللی، ازجمله زیاحادیث، در فرایند نقل

این متون، اندک است؛ اما پژوهشگر در فرایند اعتباریابی و نیز فهم و ورود حدیث به چریهٔ حجیت و عمتل، نتاگزیر 
های واقع های شناسایی و کشف افزودهاز شناسایی این موارد است  این نوشتار در پیِ پاسخ به این سؤال است که راه

گیتری از منتابع مکتتو  و استناد موجتود، بته تحلیلی و بتا بهرهروش توصتیییست؟ نوشتار حاضر بهبر احادیث چی
هتای های واقع بر متون احادیتث اقتدام کترده استت  ازجملته راههای اساسی شناسایی و کشف افزودهشناساندن راه

گیتری طی، تحلیل متن پژوهانته، بهرهگیری از نسخ یاند از: بهرههای واقع بر روایات عبارتشناسایی و کشف افزوده
 از دانش تخریج و مصدریابی روایت، توجه به نقش راوی در فرایند انتقال تُراث حدیثی 
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 مقدمه

هتا، گتاه اند  ایتن افزودههایی شتدهوش وقوع افزودهوانتقال دستخمتون بریی از احادیث در فرایند نقل
گاهانه و گاه نایواسته بر متن اضافه شده انتد از: اند  ازجمله عوامل بروز پدیدهٔ افتزوده در احادیتث عبارتآ

سنت موجتود مواردی از این زیادات در احادیث شیعه و اهل 1برداری، ادراج، نقل معنا و نیز تحریف نسخه
نتاگزیر از شناستایی ایتن -در فرایند اعتبارسنجی یا فهم حتدیث-ر هنگام بهره از احادیث است و پژوهشگ

هتا های شناسایی و کشف افتزوده، شناستایی و روش بهتره از آنبایست راهموارد است  برای این منظور می
 نمایانده شود که نوشتار حاضر در پیِ این هدف تنظیم شده است 

هتایی انجتام شتده استت، امتا زیتاده در احادیتث تتاکنون پژوهش در یصوص حدیث مدرج و پدیدهٔ 
و راجع به این مسئله تاکنون  2اندهای کشف و شناسایی این موارد نبودهها در پیِ شناساندن راهیک از آنهیچ

ستازد  ازپتیش نمایتان میپژوهش مستقلی انجام نشده است که همین مطلب، لزوم پردایتن بته آن را بیش
هتای عمتومی ر، ایتصاص به تراث حدیثی فرقهٔ یاص یا محدودهٔ زمانی یاصتی نتدارد و راهنوشتار حاض

گیتری از منتابع مکتتو  شناسایی زیادات را بررسی کرده است و با توجه و تمرکز در میراث حدیثی و با بهره
 ست  ها در این عرصه گشوده اتحلیلی سامان یافته و راه را برای دیگر پژوهششیوهٔ توصیییبه

ای که در اصل یک روایت وجود نداشتته هرگونه اضافه و زیاده»معناست: پدیدهٔ افزوده در روایت بدین 
این میهوم، ارتباط نزدیکی با اصطلاح حدیث مدرج و مزید  3«و سپس به فرایور عواملی به آن افزوده شده 

ایتن مطالتب و تیتاوت ایتن  سنت دارد  گیتنی است تیصتیلالحدیث و زوائدنگاری اهلدر دانش مصطلح
از پدیدهٔ افزوده بر روایات، با عناوینی همچتون حتدیث  4موارد با یکدیگر در جای یود بررسی شده است 

شایان توجه است که ذکر این موارد بتا اصتطلاح یاصتی همچتون  5الثقات یاد شده است مدرج و زیادات
                                                 

کیتد بتر میتراث حتدیثی متقتدم شتیعهها و عوامل افزودهگونه»نک: رحمان ستایش، پورموسی،   1 حدرثه ، «نگاری بر متون حدیثی با تأ  ٔ ، 12سحدرزه،  نشریه
 .(1400)بهار و تابستان 1ش
رمضان مبروک، »الإدراج فی الحدیث و ؛ 164-83، 1398فروردین2، 1، ش4، جکلیةحالإمامحالأعظم، «حکمةالأدراج فی الحدیث درجته و »نک: الضاری،   2

دلبری، حقپناه، »بررستی پدیتدهٔ »زیتاده و نقیصته« در ؛ أثره علی المتن و الإسناد«، دزلیةحکلیةحالثراساتحالاسلامیٔحوحالعیبیة، ج22، ش1، 1425، 228-135
دلبری، »ادراج در متن حدیث: انواع، عوامل و پیامدهای آن«، تحقیقاتحعلزمحقیآنحوحدثه ، ؛ روایات«، دثه پژوهی، ج7، ش4، 4فروردین1391، 131-62

، 98، جعلزمحدرثه ، «در معنای متن روایات )مطالعهٔ موردی سه روایت زنان(« ادراج»و « تصحیف»تأثیر »؛ ریعان، ج19، ش10، 4فروردین1392، 56-31
حدرثه حدرزه،، «پیامدهای پدیدهٔ افزوده نگاری )ادراج( در روایات و کتب حدیثی» ؛ پورموسی، رحمان ستایش،112-40، 1399دی1، 25ش  ٔ ، 14، سنشریه
کید بر میراث حدیثی متقدم شتیها و عوامل افزودهگونه»؛ رحمان ستایش، پورموسی، 1402، بهار و تابستان 1ش حدرثه ح« عهنگاری بر متون حدیثی با تأ  ٔ نشریه

یتک بته پردازنتد، امتا هیچطور که گیته شد گرچه این مقالات به بررسی ماهیت یا جوانبی از حتدیث متدرج می  همان1400، بهار و تابستان1، ش12، سدزه،
  اند نگاری نپردایتههای شناسایی پدیدهٔ ادراج یا زیادهمعرفی راه

  29، درحمنابعحدثهثیحمتقثمحشیعٔحباحتاکیثحبیحکتابحکاملحالزهاراتحنزهسیافزود،پورموسی،   3
کیثحبیحکتابحکاملحالزهاراتنک: پورموسی،   4  ، فصل اول افزود،حنزهسیحدرحمنابعحدثهثیحمتقثمحشیعٔحباحتأ
ابنصلاح،مقثمةحابنحالصلاح، 74؛ صدر، نهاهةحالثراهة، 294؛ عاملی، وصزلحالأخیار، 114/1؛ میردامتاد، الیواشر ح؛ 1/220، مقباسحالهثاهةنک: مامقانی،  5

  السماوهة، 201؛ دلبری، آسیبشناسیحفهمحدثه ، 404-393 
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 رسد ید به نظر میافزوده، برای تشخص و تمییز این پدیده از دیگر موارد می

 های شناسایی و کشف افزوده. راه1

های شناسایی و کشف افزوده، ناظر به متن حدیث و متن کتا  حتدیثی استت  ایتن متوارد در ذیتل راه
 ها به تیکیک بررسی شده است  راهکار
 . نسخه1. 1

ضتیح آنکته، گتاه های احتمالی را کشف کترد؛ توتوان افزودههای موجود از روایت میبا بررسی نسخه
تتوان ردپتایی بترای قضتاوت های حدیثی میروایتی نقل کوتاه و بلند دارد و در این میان، در بریی از نسخه

ها کرد  برای مثال، در روایتی کته قراینتی بتر وجو کرد و حکم به صحت یکی از نقلراجع به حدیث جست
یانی به صتحت قضتاوت در آن زمینته و تشکیک در نسخهٔ بلند از آن است، رجوع به نسخهٔ یطی کمک شا

ابراهیم محمتدبن الغیبرة کنتد  بترای نمونته، روایتتی در کتتا  شده بتر روایتت میشناسایی فقرات افزوده
حمتتزا الثمتتالی قتتال: کنتتت عنتتد عتتن ابی»ق( بتتدین مضتتمون نقتتل شتتده استتت: 360نعمتتانی)م

قال لی: یا اباحمزا من المحتتوم التذی لا ذات یوم فلما تیرق مَن کان عنده  )ع(الباقرعلیجعیرمحمدبنابی
تبدیل له عند الله قیام قائمنا فمن شک فیما اقول لقی الله سبحانه و هو به کافر و له جاحد  ثم قتال: بتابی و 
امی المسمی باسمی و المکنی بکنیتی السابع من بعدی بابی من یملأ الأرض عدلا و قسطا کما ملئت ظلما 

مزا من ادرکه فلم یسلم له فما سلم لمحمد و علی و قد حرم الله علیه الجنة و متأواه و جورا  ثم قال: یا اباح
و بئس مثوی الظالمین  و أوضح من هذا بحمد الله و أنور و أبین و أزهر لمن هداه اللته و أحستن یلیته -النار

وم یلق السماوات ین عدا الشهور عند الله اثنا عشر شهرا فی کتا  الله ی-قول الله عزوجل فی محکم کتابه
و الأرض منها أربعة حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیهن أنیسکم و معرفة الشهور المحرم و صیر و ربیتع 
و ما بعده و الحرم منها هی رجب و ذوالقعدا و ذوالحجة و المحرم لا تکون دینا قیما لأن الیهود و النصاری 

ها فقین و المختالیین یعرفتون هتذه الشتهور و یعتدونو المجوس و سائر الملل و الناس جمیعا متن المتوا
و القوامون بدین الله و الحرم منها أمیرالمؤمنین علی الذی اشتق الله تعالی له  )ع(بأسمائها و ینما هم الأئمة

اسما من اسمه المحمتود و ثلاثتة متن ولتده أستمالهم علتی  )ص(اسما من اسمه العلی کما اشتق لرسوله
محمد فصار لهذا الاسم المشتق من اسم الله عزوجل حرمتة بته و بنموسی و علیبنالحسین و علیبنعلی

 6«صلوات الله علی محمد و آله المکرمین المتحرمین به 

                                                 
  86، الغیبةنعمانی،   6
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موافتق بتا  9کنزحالثقائقو نیز تیسیر  8البیهان 7،تأوهلحالآهاتحالظاهی،های همچنین این روایت در کتا 
 آمده است   الغیبةکتا  

 بحرارحالأنرزارهایی داشته است  برای نمونه، در کتا  های بعدی یود نیز انعکاسکتا  این روایت در
های دیگری از البته این گزارش در جا 10نقل شده است « من اسم الله عزوجل حرمه به»این گزارش تا فقرهٔ 

قتل نیتز از کتتا  هتردو ن 11نقل شده و در اینجا پایان یافته استت « بئس مثوی الظالمین»این کتا  تا فقرهٔ 
 اند  نعمانی است و دارای همان یک طریق الغیبٔ

دانستته و ادامتهٔ گتزارش را از کتلام «حوحبئسحمثزیحالظالمین»محقق شوشتری انتهای روایت را عبارت 
  12شمارد های نعمانی بر مینعمانی بر شمرده است و مزج روایت با کلمات و نظرات یود را از عادت

برئسح»حروایت با عبارتکٔححاستاثباتحالهثاةح، کتا  نقل این روایت پردایتهکه به از دیگر کتب متأیر
ح13.پذیردپایان می«مثزیحالظالمین

و همچنین قراین و شتواهدی کته  اثباتحالهثاةو  بحارحالأنزارنقل نسخهٔ کوتاه روایت در چند موضع از 
تر کرده تا حکم به صحت نقل ا آسانمحقق شوشتری در کتابش آورده، همگی از عواملی است که قضاوت ر

گذاری مناستب در نستخه، بتا نشانهواسطهٔ عدمای بدانیم که بهکوتاه از روایت کنیم و بخش اضافه را افزوده
 متن روایت یلط شده و در ادامه مشکلاتی را ایجاد کرده است  

مانی است که امتروزه در نع الغیبةقرینهٔ دیگر بر صحت این قضاوت، متن نسخهٔ یطی موجود از کتا  
اکبر غیاری استیاده شده است  مطابق این نستخه، عبتارات پژوه معاصر، علیدسترس است و توسط نسخه

گاهانیتدن مخاطتب در آن سرهم آورده شده است و نشانهروایت و کلام مؤلف پشت گذاری مناسبی بترای آ
دانستته و متازاد آن را « س مثتوی الظتالمینبتئ»وجود ندارد  غیاری نیز در تصحیح یود، حدیث را تا فقرهٔ 

 14عنوان توضیحات نعمانی تلقی کرده است که مطابق با دیگر قراین موجود در این زمینه است به
 . تحلیل متن 2. 1

پژوهانته و های واقع بر اثری مکتو ؛ اعم از کتا  یا روایت، شیوهٔ متنهای شناسایی افزودهاز دیگر راه

                                                 
  208، تأوهلحالآهاتحالظاهیةاسترآبادی،  7
  2/772، البیهانحفیحتفسییحالقیآنبحرانی،   8
  5/451، کنزحالثقائقحوحبحیحالغیائبقمی مشهدی،   9

 مجلسی، بحارحالأنزار، 393/36 ؛ 24/241، زاربحارحالأنمجلسی،   10
  51/139، ربحارحالأنزامجلسی،   11
  1/80، الاخبارحالثخیلٔتستری،   12
  5/198، إثباتحالهثاةحبالنصزصحوحالمعجزاتحر عاملی،   13
  86، الغیبةنعمانی،  14
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نظر است  باتوجه 16جزای متنو ا 15توجه به عناصر توان بته متوارد مختلیتی از ایتن قبیتل به این شیوه میمدِّ
دست یافت: شناسایی حدودیِ تاریخ و فرهنگی که متن از آن بریاسته، انستجام و ارتبتاط اجتزای متتن بتا 

 یکدیگر، تبدلات احتمالی و      
اندازهٔ تتاریخ ری برای بررسی کلام، حیاتی بهعنوان ابزارود اما بهپژوهی، دانشی نوپدید به شمار میمتن

پژوهانتته در تتتاریخ های متنهای متعتتددی از همتتین بررستتیهای بشتتری دارد  بتترای مثتتال، نمونتتهتمتتدن
اعتبارسنجی شیعه وجود دارد؛ مانند توثیقات یا تضعییات رجالی که بریاسته از تحلیتل محتتوای روایتات 

ثقه، عتین، »الولید بجلی، او را با اوصافی همچون حال محمدبنرحراویان است  برای نمونه، نجاشی در ش
افزاید کته جمتاعتی از اصتحا  امامیته نیتز ایتن پتاکیزگی و کند و در ادامه میتوصیف می« نقی الحدیث

جمیل الاستدی را بنوی منخل 17اند پیراستگیِ حدیث او از هرگونه کژی؛ مانند یلط، غلو و    را ذکر کرده
 18کند میمعرفی «فاسد الروایة»و « ضعیف»

میتردات -پژوهی به پژوهشی جامع راجع به یک متن اثری و بررسی جوانب مختلف ادبیدر اینجا متن
پژوهتی، ارتبتاط تنگتاتنگی بتا دانتش متن 19شتود محتوایی، تتاریخی و    آن متتن اطتلاق می -و ترکیبات

 20الحدیث دارد فقه
 

 ل متنتحلیواسطه یت بههای شناسایی افزوده بر روا. راه2

های متعددی برای کشف افزوده و هرگونه تغییر در کلمات معصومان)ع( وجود دارد که در ادامته ملاک
بته جایگتاه عصتمت هتا باتوجهپردازیم، امتا پتیش از آن بایتد افتزود کته: بریتی از ایتن ملاکها میبه آن

شود و در هتر متنتی و از هتر کستی یین میحضرات)ع(، فصاحت و بلاغت ایشان و مواردی از این قبیل تع
 سازی ندارد  قابلیت تعمیم و جاری

 انسجام متن. عدم1. 2
انستجام متتن انسجام در متن رستیده از معصتوم)ع( استت  ایتن عدمیکی از موارد کشف افزوده، عدم

 شود: شامل موارد ذیل می

                                                 
15  Text element 
16Text components. 

  931، ش345، رجالحالنجاشی  نجاشی، 17
  1127، ش421، رجالحالنجاشی  نجاشی، 18
 های نگارنده است ین تعریف حاصل بررسی  ا19
یی معنای تلاشی بترای شناستابه-آورد؛ ازجمله تاریخ گذاری یک متن پژوه فراهم میپژوه یا یک حدیثپژوهی، امروزه فواید بسیاری را برای یک تاریخمتن  20

  نقثحمتنهای فراوانی در این زمینه سامان یافته است  نک: پاکتچی، های اییر پژوهش  در سال-اسلو  زبانی و زمانی یک متن و نص اثری
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ات آن، فقترات دیگتری از همتان : در یک روایت، بخشی از فقترأ. تضاد و تقابل میان فقرات حدیث
بته عصتمت حضترات)ع( و نیتز ها برقرار استت  باتوجهن آنکند یا ناهمخوانی زیادی میاروایت را نیی می

های عاقل و فرهیختتهٔ عتادی، چنتین متنتی نیتاز بته بررستی دارد و بودن چنین مواردی حتی از انسانمنتیی
 21است  نگاریاحتمالًا دارای نوعی آسیب، مانند افزوده

گاه، روایتت در موضتوعی صتادر شتده امتا بتر مطلتو  و مترادِ  دلالت روایت بر مطلوب:ب. عدم
نوعی، روایت از محل یود یارج شده است  این متلاک زمتانی شده در آن روایت دلالت ندارد و بهترسیم

پرسد که نتاظر بته میشود که در کنار سؤال راوی قرار داده شود  برای نمونه، راوی سؤالی بیشتر ملموس می
شتود و بته پردازد اما در میانه دچار ایتلال و یروج از موضتوع میموضوعی است و روایت به پاسخ آن می

تواند ناشی از تقطیع یا ناشی از الصاق یا افزودن فقراتی به حدیث یا یلط پردازد  این میموضوعی دیگر می
یی توضتیحات نتامربوط در روایتت نیتز از دیگتر متوارد آن با متنی دیگر باشد  همچنین وجود اشتباه و بر

 دلالت روایت بر مطلو  است  عدم
رافع بجلتی: از امتام یالدبن»نمونه: روایتی بدین مضمون در کتب اربعهٔ حدیثی شیعه نقل شده است: 

صادق)ع( پرستیدم: متردی حتق ستکونت یانتهٔ یتود را بترای دیگتری در طتول حیتاتش )یعنتی حیتات 
یواهنتد آن مترد را از اش میرود، ورثهیانه از دنیا میدهد  پس هنگامی که صاحبقرار مییانه( صاحب

گتذاری کننتد و نظر من یانه را بته قیمتتی عادلانته قیمتیانه بیرون کنند، آیا چنین حقی دارند؟ فرمود: به
ه حتق ندارنتد بیترونش گیرد، ورثتسوم اموال میت را بنگرند؛ پس اگر ثلث ترکه، قیمت یانه را در بر مییک

نظر شما اگر مردی که گیرد، حق دارند او را بیرون کنند  عرض کردند: بهکنند و اگر قیمت یانه را در بر نمی
یانه فوت کند، حق سکونت بترای ورثتهٔ او نیتز وجتود در آن یانه سکونت کرده است پس از مرگ صاحب

  22«دارد؟ فرمود: نه 
را از اضتافات راوی دانستته استت و شتیوهٔ تشتخیص ایشتان « داریعنی صاحب الت»شیخ طوسی، فقرهٔ 

شده در روایت، احکام مربوط به شخصی است که سبب اشتباه در این فقره است؛ چراکه تمامی موارد بیانبه
                                                 

اٍ بْنُ أَیْبَرَنِی اَلْحُسَیْنُ »توان به روایتی بدین مضمون اشاره کرد: برای نمونه می  21 هِ عَنْ عِدَّ تدِبْنِ عُبَیْدِاَللَّ یِدْرِیسَ عَتنْ یَعْقُوَ  عَتنْ أَحْمَتدَبْنِ مِتنْ أَصْتحَابِنَا عَتنْ مُحَمَّ
دِبْنِ  قِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِوبْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَبْنِ أَحْمَدَبْنِ مُحَمَّ ابَاطِيِّ عَنْ أَ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّ ارٍ اَلسَّ تهِ عَلَیْهِ عَبْ بِیصَدَقَةَ عَنْ عَمَّ تلَامُ قَتالَ: سُتئِلَ عَتنْ مَتاٍ  دِاَللَّ السَّ

أُ مِنْ سُؤْرِهِ وَ یُشْرَُ  وَ عَنْ مَاٍ  یَشْرَُ  مِ  کِلَ لَحْمُهُ یُتَوَضَّ یُورِ یَشْرَُ  مِنْهُ اَلْحَمَامُ فَقَالَ کُلُّ مَا أُ ا یَشْرَُ  مِنْهُ یِلاَّ نْهُ بَازِيٌّ أَوْ صَقْرٌ أَوْ عُقَاٌ  فَقَالَ کُلُّ شَيٍْ  مِنَ اَلطُّ أُ مِمَّ  یُتَوَضَّ
أْ مِنْهُ وَ لَا تَشْرَْ  مِنْهُ وَ سُئِ  جَاجَةُ فَقَالَ یِنْ کَانَ فِي مِنْقَارِهَا قَذَرٌ أَنْ تَرَی فِي مِنْقَارِهِ دَماً فَإِنْ رَأَیْتَ فِي مِنْقَارِهِ دَماً فَلَا تَتَوَضَّ تأْ  لَ عَنْ مَاٍ  شَرِبَتْ مِنْهُ اَلدَّ لَمْ تَشْرَْ  وَ لَمْ تَتَوَضَّ

أْ مِنْهُ وَ اِشْرَْ   نمایی در صتدر و ذیتل هستتیم کته ستببب وقتوع   در این روایت شاهد تناقض1/25، الاستبصارطوسی، « مِنْهُ وَ یِنْ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ فِي مِنْقَارِهَا قَذَراً تَوَضَّ
گرفته بر متن اصلی روایت باشتد؛ تا انتهای متن، از اضافات صورت« وَ سُئِلَ عَنْ مَاٍ  شَرِبَتْ مِنْهُ »الًا از فقرهٔ هایی میان فقها در همین زمینه شده است  احتمبحث

جمهتور، ابی؛ ابنطوستی، تهريهبحالأدکرام  228/1 و 284؛ 3/9)اسلامیه(،  الکافیچراکه این روایت در دیگر کتب حدیثی فاقد این ذیل است  نک: کلینی، 
   4/53، اللئالیحعزالی

حفیوعحکافیروه مترجمان،گ  22  ٔ  با اندکی تغییر  9/106، متنحوحتیجم
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 23گردد بر می-یانهو نه صاحب-نیز به این شخص« حیاته»سکونت برای او قرار داده شده است و ضمیر 
 فرت فقراتی از روایت. رکاکت و منا2. 2

 اند: رکاکت در حدیث را به دو نوع تقسیم کرده
: به این معنا که، حدیث در مرتبۀ پستتی از فصاحت و بلاغتأ. رکاکت لفظی؛ سَبُکی کلام و عدم

بته کلام معصومان)ع( باتوجه 24فصاحت و بلاغت قرار داشته باشد که صدور آن از معصوم)ع( بعید باشد 
های شناسایی ایتلال و یشان، کلامی استوار، فصیح و بلیغ است  همین مطلب، یکی از راهشأن اجایگاه و 

 افزوده در کلام است  
 25«أعربوا حدیثنا فإنا قوم فصحا  »از امام صادق)ع( در این زمینه نقل شده است که فرمود: 

ن معصتوم باشتد شتأ ای از روایت سبک و فاقد فصتاحت و بلاغتت دربه همین دلیل در جایی که فقره
 نیازمند بررسی است و احتمالًا دارای نوعی ایتلال، ازجمله افزوده است  

ای استت کته طبتع از آن نیترت دارد و گونته: در این قسم، حدیث ازنظرِ میهوم بهب. رکاکت معنوی
هتا یالایبار التی وقع التحریتف ف»عنوان فصلی را تحت الاخبارحالثخیلٔعلامه شوشتری در  26پذیرد نمی

 27به این موضوع ایتصاص داده است  ظاهراً معنای رکاکت نیز همین است « بواسطه النقل بالمعنی
الله! ما تقول فتی الحتدیث التذی رسول یا ابن  )ع(محمود قال: قلت للرضاابیبنابراهیم»برای نمونه، 

 لیلة جمعة یلی السما  الدنیا؟ أنه قال ین الله تبارک و تعالی ینزل فی کل  )ص(الله یرویه الناس عن رسول
ین »)ص(: ذلک؛ ینمتا قتال )ص(الله لعن الله المحرفین الکلم عن مواضعه و الله ما قال رسول» )ع(:فقال

الله تبارک و تعالی ینزل ملکا یلی السما  الدنیا کل لیلة فی الثلث الأییر و لیلة الجمعة فی أول اللیل فیتأمره 
من تائب فأتو  علیه هل من مستغیر فأغیر له یا طالتب الخیتر أقبتل و یتا  فینادی هل من سائل فأعطیه هل

« طالب الشر أقصر فلا یزال ینادی بهذا حتی یطلع الیجر فإذا طلع الیجر عاد یلی محله من ملکوت الستما 

                                                 
  9/142، تهيهبحالأدکام  طوسی، 23
   183، بیرسیحاصزلحوحمعیارهایحنقثحدثه حاهحجهتحمتن؛ صادق فدکی، 254، وضعحدثه نک: رفیعی محمدی،   24
  1/131، الکافیکلینی،   25
  254، وضعحدثه رفیعی محمدی،   26
توانتد متلاک نقتد و راحتی مینوعی ستیرۀ عقلاستت  لتذا بتهوقبح عقلی استت کته متلاک عملکترد و بتهای عقلی و ذیل قاعدۀ حُسنمنافرت، طبع قاعده  27

آنکه جنبۀ عمومی داشته باشد و نوع مردم و عقلا راجع به یک موضوع، منافرت طبع داشته باشند  ضمن اینکه، ایتن متلاک در شرط اعتبارسنجی روایت باشد، به
دُبْنُ »یود روایات نیز وجود دارد:  دِبْنِ مُحَمَّ دِبْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّ ارِبْنِ اَلْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّ تهِ اَلسَّ رٍ قَالَ قَالَ: أَبُوجَعْیَرٍ عَلَیْهِ مَرْوَانَ عَنْ جَابِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّ لَام، قَالَ: رَسُتولُ اَللَّ

ی هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ صَلَّ هُ : یِنَّ حَدِیثَ آلِ  اَللَّ ٌ  أَوْ نَبِيٌّ مُرْسَلٌ أَوْ عَبْدٌ اِمْتَحَنَ اَللَّ دٍ صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ لَا یُؤْمِنُ بِهِ یِلاَّ مَلَکٌ مُقَرَّ یمَانِ فَمَا وَرَدَ عَلَیْکُمْ مِنْ حَدِیثِ آلِ قَ  مُحَمَّ لْبَهُ لِلِْْ
ی دٍ صَلَّ تْ مِنْهُ قُلُوبُکُمْ وَ مُحَمَّ هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فَلَانَتْ لَهُ قُلُوبُکُمْ وَ عَرَفْتُمُوهُ فَاقْبَلُوهُ وَ مَا اِشْمَأَزَّ هِ وَ یِلَیاَللَّ وهُ یِلَی اَللَّ مَت  أَنْکَرْتُمُوهُ فَرُدُّ دٍ وَ یِنَّ سُولِ وَ یِلَی اَلْعَالِمِ مِنْ آلِ مُحَمَّ ا اَلرَّ

هِ مَا  هِ مَا کَانَ هَذَا وَ اَللَّ ثَ أَحَدُکُمْ بِشَيٍْ  مِنْهُ لَا یَحْتَمِلُهُ فَیَقُولَ وَ اَللَّ نْکَارُ هُوَ اَلْکُیْرُ اَلْهَالِکُ أَنْ یُحَدِّ ، الکرافی؛ کلینتی، 1/20 ،بصائیحالرثرجاتصیار، « کَانَ هَذَا وَ اَلْإِ
   2/792، الخیائجحوحالجیائ قطب راوندی، ؛ 1/401
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 28«)ص( حدثنی بذلک أبی عن جدی عن آبائه عن رسول الله
ای بتا افتزودن فقراتتی بتر حتدیث که چگونه عده دهنددر این روایت شرییه، امام رضا)ع( توضیح می

 جدشان پیامبر اکرم)ص(، کلام ایشان را بر معنای دیگری حمل و آن را تحریف کردند  
یخ3. 2  . ناهمخوانی کلام با تار

در بریی از روایات، اشاره به تعدادی از وقایع تاریخی یا افرادی شده است که در زمتان معصتومی کته 
های ل شده، آن وقایع به وقوع نپیوسته است که این غیر از موارد ایبار غیبتی و پیشتگوییروایت از ایشان نق

تناسب، مشیر به نوعی ایلال در بخشتی از روایتت ائمه)ع( است یا از اساس وجود نداشته است  این عدم
اللته فتی من متات فتی المدینتة، بعثته »قال:  )ع(عبداللهعمرو الزیات عن ابیمحمدبناست  برای نمونه، 

  29«الحجاج بنحبیب و ابوعبیدا الحذا ، و عبدالرحمنبنالآمنین یوم القیامة منهم یحیی
بایست در زمان امام صتادق)ع( وفتات حجاج میبنحبیب و عبدالرحمانبنمطابق این گزارش، یحیی

تتا « منهم یحیتی   »قرۀ اند؛ لذا از فدو در زمان امام رضا)ع( در قید حیات بودهکرده باشند، حال آنکه این 
عمرو زیتات نیتز از همچنتین راوی ایتن روایتت؛ یعنتی محمتدبن 30اند های راوی دانستتهانتها را از افزوده

 31اصحا  امام رضا)ع( است 

 . تخریج یا مصدریابی روایت 3

نظر پژوهشگران متأیرِ فریقین قترار گرفتته استت  تختریج ددانش تخریج به ر عنوان دانشی نوپدید، مدِّ
و ضتد معنتای دیتول  32«کردن و آشتکارکردنیتارج»معنای و بته« خ ر ج»لغت، از با  تیعیل و از مادۀ 

دارکردن روایتتی براستاس نوعی شناسنامهتخریج حدیث، به 33است  در علم حدیث نیز به همین معناست 
ک حتدیث استت  های متیاوت و نیتز متتون مشتابه یتتعیین و بازیابی اسناد مختلف، منابع متعدد، گزارش

گذاری حدیث و نیز شناسایی موارد افتادگی و نیز افتزوده گیتنی است با تعیین این موارد، اعتباریابی و ارزش
و قال »بدین صورت نقل شده است:  الفقیٔبرای نمونه، روایتی در کتا   34میسّر یواهد شد  روایت بر یک

                                                 
  1/421، کتابحمنحلاحهحضی،حالفقیٔبابویه، ابن  28
  طوسی، تهيهبحالأدکام، 14/6 ؛ 9/268 الکافی کلینی،   29
نجاشی، رجالحالنجاشی،  369 حش1001؛ یوئی، معجمحرجرالحالحرثه ، 323/8؛ طبرستی، إعرلامحالرزریح؛ 4/106، منتهیحالمقالمازندرانی حائری،   30

  مجلسی، بحارحالأنزار، 271/18 ؛ میید، الإرشاد، 280/2؛ اربلی، کشفحالغمة، 353/2؛ بأعلامحالهثی، 347
  1001، ش369،  ،نجاشیرجالحالنجاشینجاشی،  .31
 ابنمنظور، لسانحالعیب، 252/2  ؛ فراهیدی، العین، 158/4؛ 2/175، معجمحمقاهیسحاللغةفارس، ابن  32
محمتودی، یتدامیان ؛ محمودی، »واژهپژوهی و شنایت تحلیلی دانش تختریج در اهلستنت«، 158؛ 10، اصزلحالتخیهجحوحدراسٔحالاسانیثنک: طحان،   33

  آرانی، »کتابشناسی تحلیلی »اصول التخریج و دراسه الاسانید««، 93 
 « گیری از دانش تخریج در اعتباریابی احادیثفایدهٔ بهره»نک: محمودی،   34
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صلاا النهار حتی تغیب الشمس و لا صتلاا اللیتل لا ییوت الصلاا من أراد الصلاا و لا تیوت  :)ع(الصادق
 35«حتی یطلع الیجر و ذلک للمضطر و العلیل و الناسی 

حانعکاس پیدا کرده است   36وسائلحالشیعٔاین روایت به همین صورت در کتا  
این روایت بتدین صتورت ح،تهيهبجویی این روایت در دیگر مصادر حدیثی متقدم شیعی؛ مانند با پی
یعقتو  الهاشتمی بنفضال عن علیبنعلیبنالحسنمحبو  عن احمدبنبنعلیمحمدبن»د: شویافت می

عبدالله)ع( قال: لا ییوت الصلاا من أراد الصلاا لا ییوت صلاا زرارا عن ابیمسلم عن عبیدبنبنعن مروان
 37«الشمس  النهار حتی تغیب الشمس و لا صلاا اللیل حتی یطلع الیجر و لا صلاا الیجر حتی تطلع

در این نقل وجود ندارد  البتته « و ذلک للمضطر و العلیل و الناسی»قسمت اضافهٔ نقل قبلی؛ یعنی فراز 
و لا صتلاا الیجتر حتتی تطلتع »این روایت قید اضافه دیگری دارد که در نقل قبل وجتود نتدارد و آن فتراز 

 38است « الشمس
هٔ فقهی بدان نیاز داشته، اکتیتا کترده استت و در رسد شیخ صدوق به نقل آنچه که برای مسئلبه نظر می

با نوعی تقطیع در انتهای متن مواجه شده است  مشکل این روایتت بته همتین یتتم  الفقیٔواقع، روایت در 
گذاری و ممیزی مناسب توسط مؤلف، با بخشی از کلام شیخ صدوق نیز ممزوج و نشانهدلیل عدمنشده و به

 مخلوط شده است  
صورت موافق با متتن به 39ترین شواهد این مدعا، نقل این روایت در منابع واسطه و متأیرازجمله مهم

 است  سیائیحو  تهيهبین
است که مصحح انتهتای روایتت را بتا عبتارت  الفقیٔشدۀ دیگر شاهد این ادعا، بررسی نسخۀ تصحیح

 40ست مشخص کرده و از آن پس را، عبارت شیخ صدوق تلقی کرده ا« حتی یطلع الیجر»
همچنین باید افزود که توجه به منابع و مصادر اولیۀ روایت در فرایند کشتف افتزوده راهگشاستت  گتاه 

دلیل وجود یکی از عوامل ایجاد افزوده، زیتاداتی بتر آن گیرد یا بهآید که روایتی مورد افزوده قرار میپیش می
ها نقل شده، کمک شایانی به شناسایی آنپذیرد  توجه به دیگر منابع دست اولی که آن روایت در صورت می

                                                 
  1/355، کتابحمنحلاحهحضی،حالفقیٔبابویه، ابن  35
  4/125، تفصیلحوسائلحالشیعةحر عاملی،   36
  ابنادریس، السیائی، 602/3 ؛ طوسی، الاستبصار، 260/1؛ 2/256، تهيهبحالأدکامطوسی،   37
للمضتطر و العلیتل و و ذلک »است و عبارت « حتی یطلع الیجر»متن[ این روایت تا عبارت »]نویسد: میالفقیٔحمحقق شوشتری دربارۀ نقل این روایت در   38

الاخبرارحتستتری، « الب موارد همتین استت در غ -شیخ صدوق-گونه که شیوهٔ او از کلمات شیخ صدوق است که با متن روایت مزج شده است؛ همان« الناسی
  4/298،الثخیلٔ

  فیض کاشانی، الزافی، 289/7 ؛ 79/363، بحارحالأنزار؛ مجلسی، 4/159، تفصیلحوسائلحالشیعةنک: حر عاملی،   39
  همان صیحه  4، متن کتا  و پانویس شمارۀ 1/355، منحلاحهحضی،حالفقیٔحکتاببابویه، ابن  40
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شیخ صدوق  خصالموارد افزوده و نیز جلوگیری از ابهام و اشتباه در این زمینه است  برای نمونه، روایتی در 
عبدالله عتتن حتتدثنا ابتتی رضتتی اللتته عنتته قتتال: حتتدثنا ستتعدبن»بتتدین مضتتمون نقتتل شتتده استتت: 

قیس بنعیتاش عتن ستلیمابیبنأذینتة عتن أبانبنعمیر عتن عمرابیعیسی عن محمتدبنمحمدبناحمدبن
الحستتن الصتتیار عتتن الولید رضتتی اللتته عنتته قتتال حتتدثنا محمدبنبنالحستتنالهلالتتی و حتتدثنا محمدبن

ابی عیتاش بنعمر الیمانی عن ابانبنعیسی عن ابراهیمهاشم جمیعا عن حمادبنبنیزید و ابراهیمبنیعقو 
جعیر الطیار یقول کنا عند معاویة أنا و الحسن و الحسین و معت عبدالله بنقیس الهلالی قال سبنعن سلیم

زید فجری بینی و بین معاویة کلام فقلتت لمعاویتة ستمعت ابی سلمة و أسامةبنعباس و عمربنبنعبدالله
ابتی طالتب)ع( أولتی بتالمؤمنین متن بنرسول الله)ص( یقول أنا أولی بالمؤمنین من أنیسهم ثم أیی علی

علی أولی بالمؤمنین من أنیسهم ثم ابنه الحسین بعد أولی بتالمؤمنین بنیسهم فإذا استشهد علی فالحسنأن
علی الباقر أولی بالمؤمنین من أنیسهم ثم ابنی محمدبن الحسین الأکبربنعلیمن أنیسهم فإذا استشهد فابنه 

اما تسعة من ولد الحسین رضتی اللته عشر یمأولی بالمؤمنین من أنیسهم و ستدرکه یا حسین ثم تکملة اثنی
ابتتی ستتلمة و عباس و عمربنبنجعیر ثتتم استشتتهدت الحستتن و الحستتین و عبداللتتهبنعنتته قتتال عبداللتته

ذر و قیس الهلالی و قتد ستمعت ذلتک متن ستلمان و أبتیبنزید فشهدوا لی عند معاویة قال سلیمبنأسامة
 41«( )صالمقداد و ذکروا أنهم سمعوا ذلک من رسول الله

وجو در وجتود دارد  بتا جستت« الحستینبنعلی»در ادامۀ عبارت « اکبر»در این نقل از روایت، کلمۀ 
ای از این کلمته در ادامتۀ عبتارت ای که این روایت در آنان موجود است نشانهدیگر کتب قدما و منابع اولیه

 الغیبرةمستعودی،  43الزصریٔاثبراتح 42کرافی هتای یابیم  بترای نمونته، ایتن روایتت در کتا مذکور نمی
 ها وجود ندارد  و    موجود است، اما اثری از این کلمه در آن 45طوسی الغیبة  44نعمانی،

داند و عامل آن را یلط میان حاشتیۀ برداران میمحقق شوشتری علت این امر را اشتباهی ازسوی نسخه
 46شمرد نسخه و متن روایت بر می

 
 

                                                 
  2/477 ،الخصالبابویه، ابن  41
 کلینی، الکافی، 687/2  ؛ 1/529، الکافیکلینی،   42
  179، طالبابیبناثباتحالزصیةحللإمامحعلیمسعودی،   43
  96، الغیبةنعمانی،   44
  138، الغیبةی، طوس  45
  1/86، الاخبارحالثخیلٔ: تستری،   نک46
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 انتقال تراث حدیثی . توجه به نقش راوی در فرایند4

تعریف شتده استت  در  47«کلام یَحکی قول المعصوم)ع( او فعله او تقریره»حدیث در کتب درایی، به 
-بته اینکته شتمار زیتادی از احادیتث یورد  باتوجهاین تعریف و مانند آن، عنصر حکایتگری به چشم می

استثنای مکتوبتات شان با یکدیگر و بههای گستردۀ فضای نقل ایسنت و نیز تیاوتنظر از شیعه و اهلصرف
انتد؛ نتاگزیر توسط راویان نقل شده و سپس در قالب مکتوبات حدیثی انتقتال پیتدا کرده -و رسائل ائمه)ع(

امکان دارد در فرایند نقل، از راویان یود تأثیراتی را دریافت کرده باشند  این تأثیرات، گاه در قالب نقل معنتا 
تخطی از ا کاهش بریی کلمات و فقرات است که به فرایور ایلال به معنا یتا عتدمو گاه در قالب افزایش ی

 48ای از یود به جای گذاشته است مراد معصوم)ع( تأثیرات مثبت یا منیی
آید  رجالیان های یواه و نایواه، در توصییات رجالی بریی از راویان نیز به چشم میوتصرفاین دیل

های بعد را در یصوص یطرات ایذ و نیز میتراث حتدیثی دهنده، نسلدارسان یک هششیعه در مواردی به
گاه کرده اند  درنتیجه، زمان بهره از میراث منقول از یک راوی باید به نقش طریقتی و منقول از بریی راویان آ

متتن های احتمالی او بر یک حکایتگری او و تصرفات احتمالی وی نیز دقت لازم را به یرج داد تا از افزوده
توان به شرح حال راوی در کتب رجالی و نیتز مقایستۀ نقتل او از یتک آگاهی پیدا کرد  برای این منظور، می

تصترفات -روایت با نقل دیگر راویان بهره جست  البته ایتن شتیوه و یتافتن روایتاتی بتا ایتن یصوصتیات 
واه الصتتیار عتتن فأمتتا متتا ر»در میتتراث حتتدیثی شتتیعه کتتاری دشتتوار استتت  بتترای نمونتته: -یودیواستتته

یقطین عتن بنیقطین عتن أییته الحستین عتن علتیبنعلیبنهلال عن الحسنعلی عن احمدبنبنالحسن
 «ها یمسة و أربعون یوما ها زوجقال: عدا المرأا یذا تمتع بها ثم مات عن)ع( الحسنأبی

است را ضعف راوی شیخ طوسی دلیل مخالیت محتوایی این یبر با دیگر روایاتی که در این با  آمده 
 49داند در فرایند انتقال و دریافت آموزه از معصوم)ع( می

 گیرینتیجه

هایی به وجود آمده است، ازجمله: ادراج، نسخه، فرایور عواملی افزودهدر بریی از روایات اسلامی به
هتایی ستبب فزودهگیری از روایات بایستی اصالت متن تأیید شود که وجود چنتین امعنا و      برای بهرهنقل

                                                 
 مامقانی، مقباسحالهثاهة، 57/1  ؛ میرداماد، الیواش حالسماوهة، 37 و 38؛ شیخ بهایی، مشیقحالشمسین، 2؛ 4، الزجیزةحفیحعلمحالثراهةشیخ بهایی،  47
اسربابحفر لنگترودی، برای نمونه، ازجمله تأثیرات منیی این قبیل تصرفات راوی در فرایند تحدیث، ایجاد ایتلاف در میان احادیتث استت  نتک: احستانی  48

 : عوارض التحدیث  ، فصل اولاختلافحالحثه 
هلال عبرتائی است که دلالت بر بودن عدۀ زن شوهرمردۀ مدیوله دلالت دارد  تنها همین روایت، از احمدبنروزه 65روایات موجود در این با ، همگی بر   49
  3/351، الاستبصارداند  نک: طوسی، بودن عده دارد  شیخ طوسی نیز این را ناشی از ضعف راوی در دریافت روایت میروزه 45
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سازد  همچنین بیان شد که ازپیش روشن میایلال در این امر شده است که ضرورت شناسایی آنان را بیش
های واقع بر متنِ روایتت هایی وجود دارد  برای شناسایی افزودهشده راهکارمنظور کشف این موارد افزودهبه

های متنی حدیث و بریی معنای شناسایی گزارشج؛ به  تخری1هایی از این قبیل دست یافت: توان به راهمی
  توجه به نقش راویان در فرایند انتقال؛ ماننتد میتزان ثقافتت و 2اش، ملحقات آن، مانند سند یا راوی اصلی

های یطتی موجتود از آن شناسی با معنای توجه به نسخه  نسخه3های احتمالی از او، ضبط راوی و افزوده
های متنی دربارۀ مواردی؛   پژوهش4شده، ها با یکدیگر و کشف موارد افزودهای آنسهروایت و تحلیل مقای

انسجام متن، رکاکت یا منافرت موجود در فقرات روایتت، ستبکی در مانند شناسایی احادیث با حالت عدم
 کلام یا دنائت متن حدیث از حیث فصاحت و بلاغت و همچنین ناهمخوانی آن با تاریخ و      

 هاوستپی

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 های واقع بر روایت و کتا های شناسایی و کشف افزوده: راه1تصویر
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 : روایت مورد بحث در نسخهٔ یطی الغیبة نعمانی کتابخانهٔ ملی ایران2تصویر
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Abstract  

Muḥammad ibn Ḥasan ibn Walīd is one of the effective scholars in the history of validating Shiʿa Hadiths. 

His excluding manner in examining Shiʾa narrations has been the subject of scholars' debate. The manner 

can be seen in the Rejal books under the entries of Muḥammad ibn Sanān, Muḥammad ibn Alī Abū 
Samīnah, Muḥammad ibn Uramah, and Muḥammad ibn Aḥmad ibn Yaḥyā. Most of these discussions are 

regarding his statements about the personality of Muḥammad ibn Aḥmad ibn Yaḥyā. Also, the most 

important of his sayings is where he excludes Muḥammad ibn ʿīsā ibn ʿUbayd's narrations and uses the 

expression of "bi ʾisnādin munqatiʿin" (through a disconnected Isnad) or " bi ʾisnādin munqatiʿin yatafarradu 
bih"(through a disconnected Isnad which is unique). In this study, by historical rereading of different views, 

the concept of the expression was analyzed. According to the results, the expression "bi ʾisnādin munqatiʿin" 

means a single or unique hadith. Also, for two reasons, Ibn Walīd hasn't accepted the responsibility of 

narrating Muḥammad ibn ʿīsā ibn ʿUbayd's unique hadiths from Yūnis ibn ʿAbd al-Raḥmān; Firstly, both of 

them were from Baghdad. Secondly, they weren't supported by the available popular data in the hadith 

school of Kufa as the main center of Shiite cultural exchanges. 

Keywords: Ibn Walīd, Muḥammad ibn Aḥmad ibn Yaḥyā, Muḥammad ibn ʿīsā ibn ʿUbayd, Bi ʾisnādin 

munqatiʿin, Bi ʾisnādin munqatiʿin yatafarradu bih 
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 مقدمه

های گوناگونی توسط دارشدن استننااول قرن چهارم شاهد پدی ۀتاریخ اعتبارسنجی احادیث شیعه در نیم
نوعی ن تاه اعتبارستنجی ق( است. این پدیده که به343وَلید قمی )احمد، معروف به ابنبنحسنمحمدبن

دهد، تا امروز تأثیر فراوانی در دیدگاه دانایان رجال و فقه در تعام  با احادیتث شتیعه ولید را بازتاب میابن
 1است. داشته

، اثتتر نوودر الرکمة وو ال توی روشتتمند ختتود، برختتی از احادیتث یتتا راویتتان کتتاب  ولیتد بتتر پایتتۀابن
عبید استت کته در بنعیسیشده، محمدبنازجمله افراد استننا 2است. یحیی را استننا کردهاحمدبنمحمدبن

دربتارۀ  دارد. نجاشی این پدیتده را های پسین قرارزمرۀ راویان پرتکرار در مسیر انتقال احادیث شیعه به نس 
یحیی متا احمتدبنالولید یستتننی متن روایتح محمدبنبنالحستنکان محمدبن»دهد: وی چنین بازتاب می
 3«عبید بإسناد منقطع.بنعیسیرواه... عن محمدبن

ولید از روایتت بنحستنمحمدبن»تتوان چنتین گ تت: در بازگرداندن این جملته بته زبتان فارستی می
استت، عبید روایتت کترده بنعیستیکه او با اِسنادی ناپیوسته از محمدبن یحیی هرآنچه رااحمدبنمحمدبن
 «کرد.استننا می
ایتن « بإستناد منقطتع»به تعبیر ویژه باتوجهگ ته، بهترین پرسش و مسئله در مواجهه با عبارم پیشمهم

عبید بنیستیعولید از این جمله چیست و چه پیامتدی در تعامت  بتا احادیتث محمدبناست که منظور ابن
 دارد؟ 

این معنا به ذهن تبادر کند که منظتور، « بإسناد منقطع»هن ام برخورد با عبارمِ شاید در نخستین گام به
گمتان، ایتن برداشتت از عبتارم متورد عبید باشتد. بیبنعیستیالإستناد محمدبناحادیث مرس  و منقطع

، نخست به ارائتۀ پیاتینه و بتازخوانی تتاریخی از بودن این برداشتاست. در چرایی ناتمامگو ناتمام وگ ت
پتردازیم. ها میهای هریک از دیتدگاهپردازیم و سپس به نقد دلی های مختلف در تبیین این گزاره میدیدگاه

 دهیم. های نظر برگزیده را در فراز پایانی سخن ارائه میپاتوانه

 . پیشینه1

بإستناد »انتد از: پیاتینۀ کاربستت عبتارم کته عبارمپتردازیم در این بخش به بررسی سه پیاتینه می

                                                 
 است.شده ولید و چیستی و چرایی استننا پرداخته در این مقاله به رویکرد استنناگرایانه ابن. «ولید و مستننیام ویابن». نک: حسینی شیرازی، شاکر، 1
استت  امتا تصتریحام وارد در ستخن شتیخ ووستی و شتده پنداشتته  رکمة و ندر اب ولید در ن اه برخی دانامندان و پژوها ران، فراتر از کتا. استننای ابن2

، رکغضائریرکرجالللإبنلغضائری، ابن  612، ش402، فهرستلكتبلرکشيع ووسی،  است )نک: منحصر کرده ندر ارکمة  غضائری پدیدۀ استننا را به کتاب ابن
 (.103و  97و  95

 .939، ش348، اجاللرکنجاشی. نجاشی، 3
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 ، پیاینۀ موضوع، پیاینۀ پژوهش. «منقطع
گویش برخاسته از حوزۀ حدینی  ،«بإسناد منقطع»تعبیر «: بإسناد منقطع»أ. پیشینۀ کاربست عبارت 

متده ازستوی آعم هتای بهشتد. کاوشاست که در ادامه روشن خواهد شده قم است که دو معنا از آن اراده 
ولیتد و شتاگرد جتز در ستخن ابن ،«بإسناد منقطع»ن ارندگان در منابع پیاین نمایان ر آن است که عبارم 

 است. وی، شیخ صدوق دیده ناده 
گو در رجال نجاشی، در چهار موضع دی ر شتاهد کاربستت ایتن عبتارم وافزون بر عبارم مورد گ ت
مورد آخر، به کتاب  4است.عنوان سند مرس  به کار بردهورد بهرو را در سه مهستیم. شیخ صدوق تعبیر پیش

صورم بته  شیخ ووسی اختصاآ دارد که این عبارم را از زبان شیخ صدوق با قیدی اضافه به این فهرست
  5«بإسناد منقطع یت رّد به.»برد: کار می

ولیتد ستتننای ابنق( به بیان ا460ق( و شیخ ووسی )450پس از آنکه نجاشی )ب. پیشینۀ موضوع: 
را بازتتاب « باستناد منقطتع»عبید، عبتارمِ بنعیستیدر کتاب خود پرداختند و در وصف روایام محمدبن

ها بدون حمت  گیری دانایان رجال و فقه از آن نیستیم. برخی از آنها شاهد اظهارِنظر و م هومدادند، تا قرن
گو دربارۀ مدلول واز ابتدای قرن یازدهم گ ت 6اند.و برداشت معنایی خاآ، به تکرار این جمله بسنده کرده

الدین زینبنحستناید بتتوان محمدبناست. شیافته های فقهی و رجالی راه شده و به کتاباین عبارم آغاز 
ق(، فرزند صاحب معالم و نوۀ شهیدثانی را نخستین دانامندی به شتمار آورد کته در 1030-980عاملی )

به بیان دیدگاه خود همت گمارده و با ارزیابی  «إستقصاءلرلإعتباالفیلشرحلرلإستبصاا» قرن یازدهم در کتاب
 7است.های مختلف بدون انتخاب دیدگاهی خاآ به توقف رسیده گمانه

صورم اسامی دانایانی که دیدگاه و نظری پیرامون این عبارم داشتند، از قرن یازدهم به بعد به ترتیتب 
 : استزمان وفام بدین شرح

 

                                                 
نْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي بِإِسْنَادٍ مُنْقَطِعٍ »: 77، ح1/38، كتابلمنللايمضرهلرکفقيهلبابویه،ابن .4 حْوَلُ ذَکَرَهُ عَمَّ

َ
یهِ أَبُوجَعَْ رٍ الْْ هِ علیهیَرْوِ كتابلبابویه،   ابن«السلام قَالَ...عَبْدِاللَّ

تهِ علیهرَوَاهُ عَمْرُوبْنُ  آخَرُ بِإِسْنَادٍ مُنْقَطِعٍ وَ فِي ذَلِكَ حَدِیثٌ »: 80، ح1/39، منللايمضرهلرکفقيه ثَنِي مَتنْ سَتمِعَ أَبَاعَبْدِاللَّ   «الستلام یَقُتولُ...أَبِتي الْمِقْتدَامِ قَتالَ حَتدَّ
یهِ الْحَسَنُ  إِسْنَادٍ مُنْقَطِعٍ فَهُوَ حَدِیثٌ یُرْوَی عَنْ ثَلَاثَحٍ مِنَ الْمَجْهُولِینَ بِ »: 765، ذی  ح1/251، كتابلمنللايمضرهلرکفقيهبابویه، ابن عَلِيٍّ الْکُوفِيُّ وَ هُوَ مَعْرُوفٌ بْنُ یَرْوِ

هِ علیهعَنْ عَمْرِوبْنِ  -عَمْرٍو عَنْ أَبِیهِ بْنِ عَنِ الْحُسَیْنِ  حٌ صَدَرَمْ السلام ذَلِ إِبْرَاهِیمَ الْهَمْدَانِيِّ وَ هُمْ مَجْهُولُونَ یَرْفَعُ الْحَدِیثَ قَالَ أَبُوعَبْداللَّ هَا رُخْصَحٌ اقْتَرَنَتْ بِهَا عِلَّ كَ وَ لَکِنَّ
  -عَنْ ثِقَامٍ 

َ
صَلَتْ بِالْمَجْهُولِینَ وَ الِِنْقِطَاعِ فَمَنْ أَخَذَ بِهَا لَمْ یَکُنْ مُخْطِئاً بَعْدَ أَنْ یَعْلَمَ أَنَّ الْْ وْلَاقَ هُوَ رُخْصَحٌ ثُمَّ اتَّ هْيُ وَ أَنَّ الْإِ خْصَحَ رَحْمَحٌ.صَْ  هُوَ النَّ  « وَ الرُّ

دُبْنُ »با سند زیر آمده است:  تهذيبروایت اخیر در کتاب  إِبْرَاهِیمَ الْهَمْتدَانِيِّ رَفَتعَ الْحَتدِیثَ عَمْرٍو عَنْ أَبِیهِ عَمْرِوبْنِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ أَحْمَدَبْنِ مُحَمَّ
 (.890، ح2/226، تهذيبلرلأحةام)ووسی،  «السلامهِ علیهقَالَ قَالَ أَبُوعَبْدِ اللَّ 

 .623، ش410، فهرستلكتبلرکشيع . ووسی، 5
 .272، اجاللرکعلام لرکملیعلامه حلی،  .6
 .1/129، رستقصاءلرلإعتباا. عاملی، 7
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العابدین علوی زینسیداحمدبن 8ق(،1030-980الدین عاملی )زینبنحسنمحمدبن قرن یازدهم
 9ق(1060عاملی )

 محمدجع رکرباسی خراسانی 10ق(،1120محمدصالح مازندرانی )بنمحمدهادی قرن دوازدهم
 11ق(1151-1080)

عبدالنبی کاظمی شیخ  12ق(،1227-1130حسن اعرجی کاظمی )سیدبنمحسنسید قرن سیزدهم
 14ق(1260-1181سیدمحمدباقر شَ تی گیلانی ) 13ق(،1256)م

 16ق(1320-1254میرزاحسین نوری ) 15 ق(،1315–1247محمدابراهیم کَلْباسی )محمدبن قرن چهاردهم
 20سیدمحمدرضا حسینی جلالی، 19سیدکاظم حائری، 18جع ر سبحانی، 17محقق خوئی، قرن پانزدهم

سیدمحمدجواد  23سیدمحمدرضا مدرسی یزدی، 22یزدی، حسین م یدی 21سیداحمد مددی،
امین ترمس  26مهدی هادوی تهرانی، 25سیدمحمدرضا حسینی سیستانی، 24شبیری زنجانی،

 28رضا حسینی شیرازیسیدعلی 27عاملی،
 شود. در بخش بعد، تبیین و بررسی دیدگاه این دانامندان در قالب سه گروه کلی ورح می

است که  بیان ر آن «بإسناد منقطع»شناسی پیاینۀ پژوهش دربارۀ م هومبازخوانی ج. پیشینۀ پژوهش: 
خورد و تاکنون، تحقیتق مستتق  ها به چام میها و کتابتنها مطالبی بسیار پراکنده و اندک در برخی مقاله

                                                 
 .1/129، رستقصاءلرلإعتباا . عاملی،8
 .1/187مناهجلرلأخياا،لعلوی عاملی،  .9

 .1/62، وعلرکةافیشرحلفرمازندرانی،  .10
 .466و  431، ركليللرک نهج. کرباسی، 11
 .1/454، ،لعدةلرکرجالاعرجی .12
 .2/464، ،لتة ل لرکرجالکاظمی .13
 .156، مقاک لفیلتمقيقلرقام لرکمدو لفیلهذهلرلأعصااش تی گیلانی،  .14
 .4/366، رکرسائللرکرجاکي  . کلباسی،15
 .23/158، مستداکنوری،  .16
 .17/117، للرکمديثمعجملاجاخویی،  .17
 .296، كلياتلفیلعلملرکرجالسبحانی تبریزی،  .18
 .2/379، ،لمباحثلرلأصدلصدر .19
 .133، «للایخ الطوسی« رکرجال»فی کتاب « السلاممن لم یرو عن الْئمح علیهم»باب » حسینی جلالی، .20
 .26/6/1398درس گ تار خارج فقه،  .مددی، 21
 .6/9/1397ه، م یدی یزدی، درس گ تار خارج فق .22
 .7/2/1394  مدرسی یزدی، درس گ تار خارج فقه، 408، مقالاتلفقهی  مدرسی یزدی، 700، رکبيعمدرسی یزدی،  .23
 .17/11/1395شبیری زنجانی، درس گ تار خارج اصول،  .24
 .1/496، قبساتلمنلعلملرکرجال . حسینی سیستانی،25
 .96، تمريرلرک قالهادوی تهرانی،  .26
 .87، ثلاثياتلرکةلينیلی،عامل ترمس .27
 .445، رعتبااسنجیلرحا يثلشيعهشیرازی،  حسینی .28
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ر بتهتوان بته پتنم متورد زیتحال، میاست. بااینها صورم ن رفته دربارۀ این مسئله و نقد و ارزیابی دیدگاه
 ترتیب زمان انتاار اشاره کرد: 

 .96و  95هدی هادوی تهرانی، آ، متمريرلرک قاللفیلكلياتلعلملرکرجال. کتاب 1
فتر، مجلتۀ ، محمدمهتدی احستانی«بررسی اص  رجالی وثاقت رجال کتاب نوادر الحکمح». مقالۀ 2

صتورم محتدود ها بتهاهای از دیتدگ، به بررستی و بیتان پتاره117، آ1389، پاییز و زمستانحديثلحدزه
 است. پرداخته 

، مؤلتف بتدون بیتان نظتر 147اللته صترامی در آ، تألیف سیفمبانیلحجيتلآاریلاجاکی. کتاب 3
 است. خویش به دو گمانه دربارۀ موضوع حاضر اشاره کرده 

 به بعد.  496، آ1، تألیف سیدمحمدرضا حسینی سیستانی، جقبساتلمنلعلملرکرجال. کتاب 4
. نویستنده 445تتا  441ها، از آها، پیامدها، فرایندعتبارسنجی احادیث شیعه  زیرساخت. کتاب ا5
معنتای حتدیث من ترد پردازد و منقطتع را بتهمی «باسناد منقطع»سو، به تبیین دیدگاه خویش پیرامون ازیک

 کاد. های مخال ان را به نقد میدی ر، دیدگاهداند و ازسویمی

 «بإسناد منقطع»در تبیین عبارت های گوناگون . دیدگاه2

 توان به سه گروه تقسیم کرد: گ ته در بخش پیاینۀ موضوع را میهای گوناگونِ پیشدیدگاه
انتد. ایتن هتای پیراحتدینی معنتا کردهمعنتا بتا اصتطلاح مرست  در دانشواژۀ منقطع را هم :گروه اول

المرست  »استت: شتده  حدیث مرس  گ ته است. در تعریفبرداشت، ناظر به راوی و افراد در سند حدیث 
کنر، وإن ذکتر الستاقط بل ت   بمعناه العام  و هو حینئذٍ: کّ  حدیث خذفت رواته أجمع أو بعضها واحداً و أ

یام  -بهذا الِعتبار-مبهم  کبعض، و بعض اصحابنا. دون ما إذا ذکر بل   ماترک وإن لم یمیّز. فالمرس  
 29«و الموقوف و المعلّق و المقطوع و المنقطع و المعض . -متقدّمینبالْوّل من إولاقیه ال-المرفوع 

ها اند که برخی واستطهمعنای سندی دانستهرا به« باسناد منقطع»رو، به تعریف پیشگروه حاضر باتوجه
است با یکتدی ر باشد. باورمندان به این معنای از انقطاع، دربارۀ محلی که انقطاع صورم گرفته ذکر ناده 

 شوند. تلاف نظر دارند و به چهار دیدگاه تقسیم میاخ
یحیی در احمتدبنکته ابتتدای هتر ستند، محمدبن ندر ارکمة و بته کتتاب براساس ایتن بتاور، باتوجه

عیستی یتا یحیی و محمدبناحمتدبنوجوی ارسال در رابطۀ روایی میان محمدبناست، باید به جستتقدیر
 عیسی تا معصوم)ع( بود. خویش یا رابطۀ روایی محمدبنعیسی با اساتید رابطۀ روایی محمدبن

است. ازجمله داده  عبید رخبنعیسییحیی و محمدبناحمدبنانقطاع اِسناد میان محمدبن :دیدگاه اول
                                                 

 .1/254، مقباسلرکهدري نک: مامقانی،  .29
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 30محمدصتتتالح مازنتتتدرانی،بنانتتتد از: محمدهادیانتتتد، عبارمکستتتانی کتتته ایتتتن دیتتتدگاه را پذیرفته

 33حسین م یدی یزدی. 32ع ر سبحانی،ج 31محمدابراهیم کلباسی،محمدبن
نهتاده استت و چنتین م یدی یزدی استدلِل خویش را براساس ترکیب نحوی از سخن نجاشتی بنیتان 

به روایت تری « بإسناد منقطع»است و « یحییبناحمدرواه محمدبن»، متعلق به «عَن»گوید: حرف جر می
استت  زیترا در عبتارم نجاشتی « رواه»به همان گردد  به همین دلی  متعلق می یحیی براحمدبنمحمدبن

عیسی داشته باشتد. وی دو شتاهد بتر ایتن نکتۀ درخورِ توجهی وجود ندارد که ناان از روایت ری محمدبن
 کند: مطلب اقامه می

دُبْنُ »شاهد اول: سند  دِبْنِ احْمَدَبْنِ وَ رَوَی مُحَمَّ عُبَیْدٍ عَتنْ بْنِ سَتیعِییَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْتحَابِنَا عَتنْ مُحَمَّ
دِبْنِ   یحیی است. احمدبنمصداق روشن اسناد منقطع از ناحیۀ محمدبن 34،«سِنَانمُحَمَّ

دِبْنِ »شاهد دوم:  شْعَرِیِ عَنْ بْنِ یَحْیَیأَحْمَدَبْنِ عَنْ مُحَمَّ
َ
دِبْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ  عِمْرَانَ الْْ یْتهِ عَتنْ مُحَمَّ وَ عِیسَتی حَمَّ

استت، یحیی بتوده احمتدبنعیسی، استادِ محمدبندر سند این روایت باوجودِ اینکه محمدبن 35،«نِیِّ الْیَقْطِی
 کند. ولی با واسطه نق  می

 عیستی استتادش بتودهاست که توهّم ناتود چتون محمدبندی ر سخن، بیان شاهد دوم به این دلی  به
است ای میان این دو نیست  این در حالی طهمعناست و واسیحیی به وی بیاست، ارسال از ناحیۀ محمدبن

 36است.گونۀ مرس  بیان شده که در دو شاهد مذکور، واسطه در نق  وجود دارد، هرچند واسطه به
شد که این سخن توان مقاومتت نتدارد در برابتر شتواهد  رو روشن خواهددر قسمت پنجم نوشتار پیش

 کند. عیسی را اثبام مییحیی و محمدبناحمدبنحمدبنناپذیر میان مفراوانی که رابطۀ استوار و خل 
استت  ماننتد امتین شتده عبتدالرحمن واقتع بنعیسی و یونسانقطاع سند میان محمدبن :دیدگاه دوم

                                                 
لْنّه  و أمّا تضعیف الایخ إیّاه، فالظاهر ممّا ذکر أنّه إنّما کان تبعاً للصدوق علی ما فهمه من کلامه، و لیس هذا م اده »: 1/62، شرحلفروعلرکةافیمازندرانی،  .30

 «عیسی.عیسی مرسلًا لِ مطلقاً، و الظاهر أنّ ذلك لإرسال السند و انقطاعه، لِ لضعف محمدبنإنّما استننی من رجال کتب نوادر الحکمح ما رواه عن محمدبن
في بعض ال وائتد المرستومح فتي آختر  و کذا العلّامح یحییاحمدبنو مع ما ذکر قد ذکر النجاشي في ترجمح محمدبن»: 4/366، رکرسائللرکرجاکي  کلباسی، .31

عیسی لو کان روایته عن یحیی ما رواه عن جماعح، و المعدود من الجماعح محمدبناحمدبنالولید قد استننی من روایام محمدبنبنالحسنالخلاصح أنّ محمدبن
نتوح أنّته حکتی متابعتح حکتی النجاشتي و العلّامتح عتن ابنعیستی، و قتد یحیی عتن محمدبنأحمتدبن. و مقتضاه روایح محمدبنعیسی بإسناد منقطعمحمدبن

عیستتی. و مقتضتتاه تستتلیم روایتتح الولید فتتي بتتاب الِستتتنناس، و استصتتوب ن ستته الِستتتنناس إلِّ فتتي بتتاب محمدبنبنالحستتنبابویتته لمحمدبنجع ربنابي
 «عیسی.یحیی عن محمدبنأحمدبنمحمدبن

عیسی ولِج  ذلك یروي النجاشي کتب یحیی ومحمدبنأحمدبنوالظاهر هو انقطاع الِسناد بین محمدبن»: 296، كلياتلفیلعلملرکرجالسبحانی تبریزی،  .32
وهذا یدل « یت رد به»قوله « منقطع الِسناد»عبید. وقد اضاف الایخ إلی بنعیسییحیی، عن الحمیري، عن محمدبنمحمدبنعبید عن احمدبنبنعیسیمحمدبن

 «علی تغایرهما.
 .6/9/1397یزدی، درس گ تار خارج فقه،  . م یدی33
 .70، رکغيب ووسی،  .34
 .70، ح1/298، رکخصالبابویه،   ابن15، ح1/277، رکسلامعيدنلرخباالرکرضالعليهبابویه، ابن .35
 .6/9/1397نک: م یدی یزدی، درس گ تار خارج فقه،  .36
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  37ترمس عاملی.
عیسی، آثار یونس را برخی از پذیرندگان این دیدگاه، بدون ارائۀ شاهد و دلیلی بر این باورند که محمدبن

ای دریافت کرده یا این آثار را از برخی شاگردان یونس تحم  کترده امتا در مقتام تحتدیث، وجادهصورم به
هنتاک »ولید، همین امر است. بن ریتد: است  دلی  استننای ابنواسطۀ میان خویش و یونس را حذف کرده 

ها جاز. ولکن أظهرو التعرض لها یخرجنا عن الِی« بإسناد منقطع»عدة احتمالِم فی المراد الجدی لقوله: 
ها العبیدی عن المروی عنه مباشترة، و هتذا کمتا یکتون بالِرستال أن المراد بذلک: الروایام التی لم یسمع

بحذف الواسطح، کذلک یمکن أن یکون بنحو الوجادة، یعنی أن العبیدی لم یسمع هذه الروایام من شیخه، 
الولید رحمح الله کان یعتقتد أن العبیتدی لتم یتدرک ها فی کتابه. هناک بعض القرائن تؤید أن ابنوانما وجد

الولید یروی تراثه إما بنحو الوجادة أو عن بعض أصحابه، عنته. عبدالرحمن مباشرة، فهو فی نظر ابنبنیونس
مرار( منلا، فهو یروی تراثه مباشرة. إذن، فالِشکال لم یکن بن)اسماعی  وهذا بخلاف بقیح رواة آثار یونس ک

 38«دی ن سه، وانما فی روایته لکتب یونس، فلذا قام باستننا کتب یونس التی هی بروایح العبیدی.فی العبی
دی ر تعبیتر، استت. بتهعیسی را ازسوی یونس دانسته محقق خویی انقطاع سند محمدبن :دیدگاه سوم

عیستی محمدبن گونۀ مرس  بترایها را بهکند و یونس آن روایتعیسی از یونس نق  میروایاتی که محمدبن
و الذی ظهر لنا من کلامهمتا أنهمتا لتم یناقاتا فتی »است. بن رید: شده  ولید استننابیان کرده، ازسوی ابن

عبید ن سه، فإنما ناقاا فی روایاته عن خصوآ یونس فیما یرویه عنه بإسناد منقطع، أی إن بنعیسیمحمدبن
عیسی، عتن یتونس، و ح، أو فیما ین رد بروایته محمدبنیونس یرویه مرسلا، کما فی روایح الإستبصار المتقدم

 39«عبید.بنعیسیالولید، و لِ من الصدوق، ترک العم  بروایام محمدبنأما فی غیر ذلک فلم یظهر من ابن
دانتد کته عیستی از غیریتونس میوی شاهد بر این احتمال را روایام فراوان شتیخ صتدوق از محمدبن

 ست. تعدادشان بیش از سی روایت ا
است  ماننتد میرزاحستین شده  گونۀ مطلق مطرحعیسی بهانقطاع سند دربارۀ محمدبن :دیدگاه چهارم

  42سیداحمد مددی، سیدمحمدرضا حسینی سیستانی. 41سیدکاظم حائری، 40نوری،
                                                 

 .87، ثلاثياتلرکةلينیلترمس عاملی، .37
 .87، کةلينیثلاثياتلرلترمس عاملی، .38
فمن الغریب ما ادعاه الستید الْستتاذ )قتدس »نویسد: سیدمحمدرضا حسینی سیستانی در نقد محقق خویی می  17/117، معجملاجاللرکمديثخویی،  .39

ي أن یتونس یرویته أ-عیسی عن خصوآ یونس في متا یرویته عنته بإستناد منقطتع سره( من أن الذي ناقش فیه ابن الولید وتلمیذه الصدوق هو روایام محمدبن
عیسی عن یونس، فإن هذه الدعوی غیر مقرونح بأي شاهد في کلمام الایخ والنجاشي اللذین نقلا ما استنناه الصدوق تبعاً مرسلًات أو في ما ین رد بروایته محمدبن

 (.1/496، قبساتلمنلعلملرکرجال حسینی سیستانی،) «لِبن الولید من روایام نوادر الحکمح
، اي یکون في السند بعده إرسال، قال الصتدوق فتي ال قیته فتي بتاب عیسی بإسناد منقطعو کذا قوله: أو عن محمدبن»: 23/158، داکلرکدسائلمستنوری،  .40

نّ هتذا لِ -و ذکتر الحتدیث ثتم قتال -إسحاق عمّن ستأل أباعبداللّته)ع(بنإحرام الحائض: و بهذا الحدیث افتي دون الحدیث الذي رواه ابن مسکان عن إبراهیم
 «الحدیث إسناده منقطع، و الحدیث الْول رخصح و رحمح و إسناده متص .

عبید عمّتن حتذف استمه لِ یبترّر الْختذ بنعیستیأنّ العیب المنظور للصدوق في انقطاع الإستناد وأنّ نقت  محمدبن... »: 2/379، ،لمباحثلرلأصدلصدر .41
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کند که نقت  وی از عیسی از کسانی نق  میاست که گاهی محمدبناستاد سیداحمد مددی بر این باور 
عنوان شتتاهد، بتته ستتند استتت. وی بتتهدتتتاً ماتتک  دارد یتتا بعضتتی از متتوارد، ستتندش منقطتتع ایاتتان عا

دُبْنُ » دِبْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَبْنِ مُحَمَّ دٍ عَنْ مُحَمَّ اجِ بْنِ عِیسَی عَنْ یَحْیَیمُحَمَّ است  بتا ایتن اشاره کرده  43«الْحَجَّ
شتاهد دی تر، از ن تاه  44است.قطاع صورم گرفته شده و ان الحجاج از سند حذفتوضیح که، نام خالدبن

صتورم است که کتاب یاسین، بهعیسی با یاسین ضریر است. وی بر این باور ایاان ارتباط روایی محمدبن
« بإستناد منقطتع»ولید با بیان است. ابنکه او را درک نکرده عیسی رسیده، درحالیوجاده به دست محمدبن
 45در این جهت شبهه دارد.

اند کته نتاظر بته النظیر و اِسناد مت رد دانستتهمعنای منقطعواژۀ منقطع در کلام نجاشی را به :وه دومگر 
دی ر احادیث یتا  مایۀ آن، نه ازسویاست که دروناست. منظور از مت رد، حدینی  روایت و محتوای حدیث

توان از این افراد نام برد: این نظریه می شود. از پیروانشود و نه دلیلی برخلافِ آن یافت میمی ادله پاتیبانی
رضتا سیدعلی 48سیدمحمدجواد شتبیری زنجتانی، 47سیدمحمدرضا حسینی جلالی، 46کرباسی خراسانی،

                                                                                                                   
عبیدت علی ما یظهر من المنقول عن الصدوق وعن ابن الولیدت هي: أنّه لِ یبتالي عمّتن یأختذ، ولِ نبعیسیبالحدیث. فخلاصح نقطح الضعف في روایام محمدبن

 «یهتمّ بحال الواسطح لِ أنّه هو غیر ثقح.
أو مرسلًا بحتذف  عیسی بإسناد منقطع هو الْعم مما رواه مرفوعاً إن الظاهر أن المراد بما رواه محمدبن»: 1/496، قبساتلمنلعلملرکرجال حسینی سیستانی، .42

 «الواسطح أو موقوفاً لِ یص  إلی المعصوم)ع(.
 .6، ح5/198، رکةافی . کلینی،43
 .26/6/1398مددی، درس گ تار خارج فقه،  .44

ه، ازجملته عوامت  ولید دانست  توضیح آنکعیسی و عام  استننای ابنتوان منال یادشده در کلام ایاان را مستند ارسال در اسناد محمدبنبه نظر می رسد که نمی
توان چنین گ ت که: سند محت  استتناد ایاتان بسیار تأثیرگذار در پیدایش سقط و ارسال در اسناد، وجود دو عنوان کاملًا ماابه به یکدی ر است. با این فرض می

در یکی از مراحِ  استنستاخ، چاتم ناستخ از  اما این احتمال بسیار قوی است که «الحجاجالحجاج عن خالدبنبنیحیی»چنین بوده است: هرچند در اص  این
استت کته ایتن پدیتده هتیب ارتبتاوی بتا الحجاج پرش کرده و عام  سقط شتده باشتد. گ تنتی در خالدبن «الحجاج»الحجاج به بندر یحیی «الحجاج»عنوان 

گاهی بیاتر از کارکرد تحریفبنعیسیمحمدبن ، 2/114  7، پ2/519  5، پانوشتت 1/473، كوافیلینتی، کزای پرش چام در استناد نتک: عبید ندارد )برای آ
 . 360-7/353، «(تصحیف و تحریف»  نک: شبیری زنجانی، دانانامۀ جهان اسلام، 7، پ3/474  7، پ3/304  1، پ3/17  4، پ2/623  10پ

 .5/10/1395درس گ تار خارج فقه،  .مددی،45
های وبقۀ شناختیِ گویا و روشنی دربارۀ یاستین توان چنین گ ت: دادهدانند، میگونۀ وجاده میا بهعیسی از کتاب یاسین ضریر ردر نقد مددی که روایت محمدبن

 شک  دقیق ترسیم کرد.عیسی با وی را بهضریر بصری وجود ندارد تا بتوان رابطۀ روایی محمدبن
عیسی با وی از پاتوانۀ استواری برخوردار نیستت. شتیخ ووستی در مدبنولید به یاسین ضریر و تردید در درستی رابطۀ روایی محرسد تعمیم سخن ابنبه نظر می

 گوید:یادکرد یاسین ضریر چنین می
ووسی، )« عبید عن یاسینبنعیسیعبدالله و الحمیري عن محمدبنالحسن عن سعدبنالحسین عن أبیه و محمدبنبنعليله کتاب. أخبرنا جماعح عن محمدبن»

 (.819، ش514، فهرستلكتبلرکشيع 
ولید ضمن پذیرش نستبت کتتاب بته یاستین ضتریر، بتدون است. بنابراین ابن ولیدبنحسنالحسن در وریق شیخ ووسی، محمدبنگمان، منظور از محمدبنبی

 کند.بید روایت میعبنعیسیهای کتاب بینجامد، کتاب وی را از محمدبنمایهاستننایی که به تردید در مسیر دستیابی وی به کتاب یا درستی درونهیب
 و إسناد منقطع أي: ت رّد به منقطع عن غیره.: 466، ركليللرک نهجکرباسی، إسناد منقطع أي: ت رّد به ولم یروه غیره  »: 431، ركليللرک نهجکرباسی،  .46
یحص  من ضمّ هذه القیود بعضتها التی » :133و  112، «للایخ الطوسی« رکرجال»فی کتاب « السلاممن لم یرو عن الْئمح علیهم»باب » حسینی جلالی، .47

 «عیسی عن یونس اذا ان رد بها، و کان الطریق مقطوعا فهو من المستننیام.بعض: انّ روایح محمدبن
 .17/11/1395شبیری زنجانی، درس گ تار خارج اصول،  .48
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 49حسینی شیرازی.
حستن انتد  ماننتد محمدبندانامندانی که به معنای روشتنی از ایتن عبتارم دستت نیافته :گروه سوم

 51سیدمحسن اعرجی کاظمی. 50وی عاملی،العابدین علزینعاملی، میرسیداحمدبن
لِّ أن ظتاهر و لِ أدری معنتی قولته: بإستناد منقطتع إ»است: نوۀ شهید ثانی در کتاب خود چنین آورده 

عیسی متن رجتال الرضتا و الل   یعطی إرادة الإرسال، و تحقق هذا المعنی فی غایح الإشکال لْن محمدبن
لی ما یست اد من کتاب الایخ فی الرجال فیما عدا الجواد علیهالسلام عالجواد و الهادی و العسکری علیهم

السلام و ذکر الایخ أیضا فیمن لم یرو عن أحد من الْئمح علتیهمالسلام و من النجاشی فی روایته عنه علیه
یحیی عنه بالإرسال فتی أحمدبنفروایح محمدبن 52یحیی فیمن لم یرو أیضا،أحمدبنالسلام و ذکر محمدبن

إلِّ أن الظاهر من الکلام لِ یدل علیه، ب  مقتضاه أنه یروی تتارة بإستناد  53جمال و نق  ذلک العلامححیز الإ
منقطع و تارة بغیره، و لم یتضتح حینئتذ المعنتی، و قتد یحتمت  إرادة الإرستال فتی الخبتر الماتتم  علتی 

عیستی توقتف فتی محمدبنمما ظاهره أنته فهتم ال 54عیسی، و فیه ما لِ یخ ی، و ما قاله أبوالعباسمحمدبن
عیسی إلی الإمام علیتهغیرواضح من الکلام المنقول، و احتمال أن یکون المراد بانقطاع السند من محمدبن

 55«السلام غیرظاهر الوجه. و بالجملح: فالْمر فی غایح الغموض، و فی ظاهر الحال یوجب نوع إشکال.
بته نتیجتۀ « بإستناد منقطتع»تحلی  م هوم  است که وی درگ ته بیان ر این مطلب خوانش عبارم پیش

 است. نیافته  روشنی دست

 های آن . بیان دیدگاه برگزیده و پشتوانه3

استت. در ایتن دیتدگاه از واژۀ منقطتع معنتای لغتویِ شتده رو، دیدگاه گروه دوم پذیرفته در نوشتار پیشِ 
استت در نخستتین گتام، نظترام ظر شایستته است. برای تقویت این نشده اراده « جداافتاده»النظیر  منقطع

های استدلِل هر دیدگاه خدشه شتود. در گتام دوم، های نقضی، پایهمختلف نقد و ابرام شود و با ارائۀ پاسخ
                                                 

 .445، رعتبااسنجیلرحا يثلشيعهشیرازی، نک: حسینی  .49
عیستی حیتث اتتی بل ت  استناد منقطتع ان اریتد بته انّته اذا روی ولِ یخ ی انّ متا ذکتره ابتن الولیتد فتي محمدبن»: 1/187مناهجلرلأخياا،لعلوی عاملی،  .50

 «عیسی و غیره.عیسی مرسلا فلا وجه له بعد قوله ما رواه عن رج  ب  اذا کان الإرسال مانعا فلا فرق بین محمدبناحمد عن محمدبنمحمدبن
 -کمتا هتو الظتاهر -ثمّ إنّهم شرووا في استنناس العبیدي کون الروایح بإسناد منقطع، فتإن أرادوا روایتح صتاحب النتوادر عنته»: 1/454، ،لعدةلرکرجالاعرجی .51

و ذلتك بتین العبیتدي فصاحب النوادر ممّن یروي عنه بلا واسطح، و لئن فرض أنه ممّن یروي عنه بواسطح أیضا، و یکون السبب في الردّ هو الإرسال، فلا فرق في 
، علتی متا فتي ال هرستت [ عن یونس أو غیره، بدلی  قول الصتدوقغیره، و یحتم  أن یکون المراد روایح العبیدي ]و غیره، و یحتم  أن یکون المراد روایح العبیدي

کلّها صحیحح معتمدة، إلِّ متا ین ترد  -مالتي هي بالروایا -بإسناد منقطع من رد به حتّی یکون إشارة إلی ما ذکر الصدوق أیضا في ترجمح یونس من أنّ کتب یونس
 «به محمد بن عیسی بن عبید، و لم یروه غیره، فإنه لِ یعتمد علیه، و لِ ی تی به، و فیه نظر.

 .6262، ش438، رکرجال. ووسی، 52
 .40، ش146، اجاللرکعلام لرکملی. علامه حلی، 53
 نوح سیرافی است.محمدبنابوالعباس، احمدبن. منظور از 54
 .1/129، رستقصاءلرلاعتباالی، . عام55
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 شود. های نظر برگزیده پرداخته برای تبیین بهتر به پاتوانه
 به دیدگاه باورمندان ارسال 56های نقضی. پاسخ1. 3

یحیی و احمدبنی به دیدگاه باورمندان به ارسال  چه ارسال در رابطۀ میان محمدبنبرای بیان پاسخ نقض
عیستی و یتونس و حتتی ارستال مطلتق در استناد ماتتم  بتر عیسی و چه در رابطۀ میان محمدبنمحمدبن
هتا و اولاعتام مختلتف مربتوط بته است که مجمتوع دادهعبدالرحمن، بایسته بنعیسی و یونسمحمدبن

هتدف از ایتن بتازخوانی، آشکارستاختن  57عبید بازخوانی و ارزیتابی شتود.بنعیسیسی محمدبنشناوبقه
عیسی بتا یتونس استت. عیسی و همچنین ارتباط محمدبنیحیی با محمدبناحمدبنارتباط روایی محمدبن

نیست. رو عیسی و این دو راوی با هیب دشواری روبهخواهیم گ ت که رابطۀ استاد و شاگردی میان محمدبن
که آشکار خواهد شد که اسناد منتهی به معصتوم)ع(، از ایتن دو راوی نیتز از هتر گزنتدی پیراستته همچنان

 است. 
یابی رابطۀ روایی محمدبن1. 1. 3  عیسی بر پایۀ اسنادیحیی با محمدبنبناحمد. ارز

عبید بنعیستیدبنیحیی و محماحمتدبندر پاسخ به دانایانی که معتقدند انقطاع اسناد میان محمدبن
هن ام رجتوع بته نتام استت. بتهتوان چنین گ ت که: پذیرش این احتمتال، بستیار دشواراست، میداده  رخ

هتتا در وبقتتۀ رو ختتواهیم شتتد کتته بیاتتینۀ آنعبید بتتا ایتتن واقعیتتت روبتتهبنعیستتیشتتاگردانِ محمدبن
 یحیی یا حتی در وبقۀ متأخر از وی هستند. احمدبنمحمدبن

با سال وفام  26558تا  260عبید، حدود سال بنعیسیقراردادن سال وفام محمدبنکنارهم سو،ازیک
دی ر، دامنۀ فراوانی روایتام راویتان ایتن وبقته از است و ازسویشده  شاگردان وی، که در جدول زیر اشاره

 است. ی است که احتمال ارسال و انقطاع و سقط در سند منت ای گونهعبید، بهبنعیسیمحمدبن
عیستی از وی در توان به آمار روایاتی اشاره کرد کته توستط شتاگردانِ محمدبنعنوان شاهد و گواه میبه

 است. شده نق   كافی، همچنین در ک  اسناد صدوق و کتاب كتابلمنللايمضرهلرکفقيه
تتوان یهای شیخ صتدوق را معبید در اسناد کتاببنعیسیجو از حضور محمدبنوگ تنی است جست

انضتمام ، بهكتابلمنللايمضرهلرکفقيوهدر دو مرحله انجام داد: مرحلۀ نخست، بررسی حضور وی در اسناد 
 شد.رو خواهیم با تراکم زیر روبه 59سند 535مایخه این کتاب که در این بررسی با تعداد 

  

                                                 
 کند که ناقض آن استدلِل باشد.هایی اشاره میاستدلِل به برخی نمونهگونه که از نام آن آشکار است، به این معناست که برای رد یک همان« پاسخ نقضی. »56
 .79-72، « منابع رجالی و حدینیدر پرتوِ « عبیدبنعیسیمحمدبن»شناختی های وبقهتحلی  داده»پور، حسینی شیرازی، لط ی .57
 .59، «در پرتوِ منابع رجالی و حدینی« عبیدبنعیسیمحمدبن»های وبقۀ شناختی تحلی  داده»پور، شیرازی، لط یحسینی  .58
رکاتیدن رابطتۀ روایتی شتویم در بته تصویوگوستت. یتادآور میرستان ن ارنتدگان در دستتیابی بته آمارهتای متورد گ تنرم افزار اسناد شیخ صدوق، یاری. 59

 ایم.تکرار خودداری کردهعیسی با شاگردان خویش، از بیان آمار اسناد پراکنده و کممحمدبن
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 درصد تعداد سند سال وفات نام شاگردان
 02/74 396 29360زنده در  جع ر حمیریبنعبدالله

 15/12 65 30161 عبدالله قمیسعدبن
 10/7 38 29062 حسن ص ارمحمدبن
 30/4 23 29563حدود  یحییاحمدبنمحمدبن
 31/1 7 --- محبوببنعلیمحمدبن

 
دهیم. مجموع حضور تعمیم می 64های شیخ صدوقدر مرحلۀ دوم، گسترۀ کاوش خود را به تمام کتاب

 است: ترتیب فراوانی بدین شرح گر است که بههسند جلو 968عیسی، در محمدبن
 49/46 450 293زنده در  جع ر حمیریبنعبدالله

 34/26 255 301 عبدالله قمیسعدبن
 57/8 83 290 حسن ص ارمحمدبن
 58/5 54 295حدود  یحییاحمدبنمحمدبن
 96/4 48 30765زنده در  ابراهیمبنعلی

 17/2 21 28066 یا 274 خالد برقیمحمدبناحمدبن
 

عیسی در کتتاب هن ام رجوع به اسناد کافی و کاوش میان روایام شاگردانِ محمدبندر مرحلۀ سوم، به
 اند: کردهترتیب فراوانی زیر از وی نق  رو خواهیم شد که بهروبه 67سند 756، با تعداد كافی

 

                                                 
 «.قدم الکوفح سنح نیف و تسعین و مائتین»: 573، ش219، اجاللرکنجاشی . نجاشی،60
 «قی : سنح تسع و تسعین و مائتین. توفي سعد رحمح الله سنح إحدی و ثلاثمائح، و»: 467، ش178، اجاللرکنجاشی نجاشی، .61
 «الحسن الص ار بقم سنح تسعین و مائتین رحمه الله.توفي محمدبن» :948، ش354، اجاللرکنجاشی نجاشی، .62
 است.یحیی بررسی شده احمدبنازسوی ن ارندگان، تاریخ وفام محمدبن« کارهای نوین در شناخت وبقۀ راویانراه». در مقالۀ 63
فضوائللرلاشوهرل، رکسولامرخباالرکرضوالعليهلعيدن، رکشررئععللل، خصال، ثدربلرلأع ال، تدحيد رماکی،، رکفقيهمنللايمضرهكتابلهاست: کتاب منظور، این .64

 .رلاخباامعانیل، رکدينك الل، رکثلاثه
هتای مختلتف ختویش، ازجملته وق از وی در کتابتی که شتیخ صتداابراهیم قمی در دسترس نیست اما براساس روایبناولاع دقیقی از تاریخ وفام علی .65

ثَنَا »: 11، ح61، رلأمواکیبابویته، قمتری زنتده بتوده استت. نتک: ابن 307ابتراهیم تتا ستال بنشتود کته علیاستت، چنتین استت اده مینق  کترده  رلأماکی حَتدَّ
دِ... قَالَ أَخْبَرَنِي عَلِيُ بْنُ حَمْزَةُ   «هَاشِمٍ سَنَحَ سَبْعٍ وَ ثَلَاثِمِائَحٍ...بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنُ مُحَمَّ

عبدالله البرقي في سنح أربع و سبعین و مائتین، و قال ابيالحسین رحمح الله في تاریخه: توفي احمدبنو قال احمدبن .182، ش77، اجاللرکنجاشی نجاشی، .66
 محمد ماجیلویه: مام سنح أخری سنح ثمانین و مائتین.بنعلی
 بودن برخی احادیث در کتب اربعه است.سبب تکراریبه ،«روایت»به جای  «سند» . کاربست واژۀ67
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 66.10 503 307زنده در  ابراهیمبنعلی
 9.07 69 25568ر زنده د زیاد آدمیبنسه 

 44/6 49 295حدود  یحییاحمدبنمحمدبن
 26/5 40 280یا  274 خالد برقیمحمدبناحمدبن

 42/3 26 28069زنده در  عیسیمحمدبناحمدبن
 

یحیی  ماننتد احمتدبنوبقتۀ محمدبندهد که ارتباط روایی روایان همرو ناان میهای پیشِ آمار و داده
ای وبقتۀ روایتی وی متتأخر از گونهکه به-ابراهیم بنعبدالله، ص ار یا علیعدبنجع ر حمیری، سبنعبدالله

 رو نیست. دشواری روبه عبید با هیببنعیسیبا محمدبن -استنامبردگان 
ولیتد عیستی وجتود داشتت، ابناست اگر ماکلی در ارتباط روایی راویان این وبقه با محمدبنوبیعی

جع ر حمیتتری و بنکتترد. از یتتاد نبتتریم کتته عبداللتتهیحیی نمیاحمتتدبناستتتننا را منحصتتر بتته محمدبن
گمتان، وی از ولیتد بتوده و بیعبدالله، در شمار ماایخ و اساتید پرتکرار ابنحسن ص ار و سعدبنمحمدبن

گاه بوده عبید بهبنعیسیچ ون ی رابطۀ روایی این گروه با اساتیدشان و از آن میان، محمدبن  است. خوبی آ
یابی رابطۀ روایی محمدبن2. 1. 3  عیسی با یونس براساس اسناد. ارز

استت دادوستد حدینی راویان، اولاعام موجود در اسناد شده پیرامون های ساده و فراموشازجمله داده
 ها را به دو بخش تقسیم کرد: توان آنکه می

شتده دینی بته میزانتی تکترار های حتاه سندی در کتابگآور: نخست. اطلاعات پرتکرار و اطمینان
رسد که هتیب خللتی میتان رابطتۀ روایتی راویتان است که پژوها ر هن ام تعام  با آن سند به این باور می

های استوار در شتناخت رابطتۀ روایتی راویتان و موجود در سند وجود ندارد. چنین اسنادی، یکی از پاتوانه
تواند در شناخت آور چنین اسنادی میرتکرار و اومینانولاعام پرو، اهای سندشناختی است. ازاینبررسی

إِبْتترَاهِیمَ عَتتنْ بْنُ عَلِیُ »رابطتتۀ  كووافیبتترای نمونتته، در استتناد کتتتاب ستتزایی ب تتذارد. وبقتتۀ راویتتان تتتأثیر به
دِبْنِ  حْمَنبْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عِیسَیمُحَمَّ ار فراوان این سند، عامت  بینیم. تکرمرتبه می 464را در  70«عَبْدِالرَّ

 باور به درستی ارتباط روایی میان راویان مذکور است. 
های حدینی ممکن است که بتا لِی اسناد کتابر لِبهد :تکرار و غیرقابل اطمیناندوم. اطلاعات کم

                                                 
عبدالحمید العطار للنصف من شهر ربیع الآخر سنح السلام علی ید محمدبنو قد کاتب ابامحمد العسکری علیه»: 490، ش185، اجاللرکنجاشی. نجاشی، 68

 «.خمس و خمسین و مائتین
عیسی في جنازته حافیا حاسرا، لیبتر  ن سته ممتا محمدبنخالد[ مای احمدبنمحمدبنلما توفي ]احمدبن»: 7، ش14 رکملی،اجاللرکعلام لعلامه حلی،  .69

 «قذفه به.
 افزار درایح النور گرفته شده است.نرم 1.2آمار فوق از نسخۀ . 70
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ستند را یافتته در رغم ماهوربودن تمام افراد موجود در سند نتوان رابطۀ انعکاسرو شویم که بهاسنادی روبه
إِبْرَاهِیمَ عَتنْ أَبِیتهِ عَتنْ بْنُ عَلِیُّ »به رابطۀ روایی:  كافیوجو در اسناد کتاب پذیرفت. برای نمونه، هن ام جست

دِبْنِ  به ماهوربودن تمام راویان متذکور در ایتن بختش از خوریم. باتوجهبر می 71«عِیسَی عَنْ یُونُسَ...مُحَمَّ
دِبْنِ بْنُ لِیُّ عَ »ستتند و درنتت  در فراوانتتی رابطتتۀ  بتتدون حضتتور پتتدرِ  «عِیسَتتی عَتتنْ یُتتونُسَ إِبْتترَاهِیمَ عَتتنْ مُحَمَّ

 72بود. شده غیرقاب  اومینان خواهدرسیم که اولاعام موجود در بخش یادابراهیم، به این نتیجه میبنعلی
م: رو هستتتیمرتبتتۀ ایتتن رابطتته روبتته 464بتتا تکتترار  كووافیگونتته کتته گذشتتت، در استتناد کتتتاب همان

دِبْنِ بْنُ عَلِیُ » حْمَن.عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عِیسَیإِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّ  «بْنِ عَبْدِالرَّ
پیراستته از  كافی. آیا انعکاس این رابطۀ روایی در اسناد 1دهد: می در برخورد با این سند دو پرسش رخ

گونتۀ عیستی و یتونس تتا معصتوم)ع( بهمدبن. آیا شک  ارتباط کلینی در استناد مح2است؟ هرگونه خللی 
 متعارف و نافی ارسال است؟ 

درستی ارتباط در پاسخ به پرسش نخست باید گ ت که: تکرار فراوان این سند، سبب اومینان ن سانیِ به
 شود. گو میوروایی میان دو راوی مورد گ ت

دِبْنِ نُ بْ عَلِیُ »گوییم: اسناد ماتم  بر در پاسخ به پرسش دوم نیز می عُبَیْدٍ عَتنْ بْنِ عِیسَیإِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّ
حْمَنبْنِ یُونُسَ   است. شدن به معصوم)ع( از هرگونه گزندی پیراسته هن ام منتهیبه ،«عَبْدِالرَّ

 کایم. به تصویر می كافیگ ته را با ن اه به اسناد منتهی به امام صادق)ع( در کتاب  آزمایی اینراستی
 است: ها میان کلینی تا امام صادق)ع( بدین شرحواسطه آمار

 سند 12471 كافیتعداد اَسناد منقول از امام صادق)ع( در کتاب 
 سند 4969 ای میان کلینی تا امام صادق)ع(واسطه 4تعداد اَسناد 
 سند 5387 ای میان کلینی تا امام صادق)ع(واسطه 5تعداد اَسناد 

واستطه از  5یتا  4ستند دارای  10356سند، تعتداد  12471آید که از میان یرو به دست ماز آمار پیش
 کلینی تا امام صادق)ع( است. 

دِبْنِ بْنُ عَلِیُ »هن ام رجوع به اسناد:  حْمَن تتا امتام بْنِ عُبَیْدٍ عَتنْ یُونُسَ بْنِ عِیسَتیإِبْرَاهِیمَ عَتنْ مُحَمَّ عَبْتدِالرَّ
رستد. ایتن پدیتده، واستطه بته ایاتان می 5یا  4م که این وریق نیز با یابیدر می كافیدر کتاب  «صادق)ع(

 است.  كافیسند در اسناد کتاب  10356گ ته با حدود معنای هماهن ی وریق پیشبه
بتا  كوافیهتای اَستناد غرابت و ناسازگاری میتان داده است که هیبگ ته این های پیشبرایند تحلی  داده

                                                 
 .2، ح3/136و  1، ح3/135، رکةافیاست: نک: کلینی،  شدهذکر كافی. این رابطۀ روایی، تنها دو بار در کتاب 71
، رکةوافیاست. نک: کلینی، شده  ، اشتباهی به سند اضافه«عَنْ أَبِیهِ »یابیم که: عبارم در می كافیهای کهن از کتاب گ تنی است که هن ام مراجعه به نسخه .72

 .9، پانوشت 1/151
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عیسی در سن متعارف از یونس تحم  حدیث داشته و تحریف ابراین، محمدبنوریق مذکور وجود ندارد. بن
توان گ ت: در ساختار اسناد ماتم  است. افزون بر آن، مینداده  دو رخ و سقط و ارسال در رابطۀ روایی این

ه شود نیز هیب خل  و ارسال و گزنتدی دیتدعیسی و یونس که به معصوم منتهی میبر رابطۀ روایی محمدبن
 73شود.نمی

 های مختلف ارسالبندی نقد اقوال باورمندان به گونه. جمع3. 1. 3
عیستی را دلیت  استتننا یحیی و محمدبناحمتدبنبرخی دانایان، ارستال و ناپیوستت ی میتان محمدبن

در احمتد نمودن نتدارد  زیترا محمدبنگونه توانِ رخهیبای بهاست که چنین پدیدهاند. این در حالی دانسته
های پرشمار است. روایتعیسی ممکن دارد که روایتِ بدون واسطه و مستقیم وی از محمدبن ای قراروبقه

عیسی، شاهدی بر درستی این ادعاستت، احمد یا وبقۀ شاگردان وی از محمدبنوبقه با محمدبنراویانِ هم
 توان پذیرفت. بنابراین چنین برداشتی را نمی

عبید یافت بنعیسیرینه و شاهدی در یادکرد نجاشی و شیخ ووسی از محمدبنگونه قدی ر، هیبازسوی
شود که ناان از وجود احادیث مرس  در میان احادیث وی داشته باشد تا احتمال ارستال و ناپیوستت ی نمی

 گر شود. درنتیجه، این برداشت پذیرفتنی نیست. عیسی تا معصوم)ع( جلوهمیان محمدبن
عیسی و یونس  یعنی ازاعتبارافتادن تمام احادیتث باور به انقطاع و ارسال میان محمدبندادِ ثمره و برون

دی ر، بتاور بته انقطتاع و که احادیث، معاضد و پاتیبان نداشته باشد. ازسویایگونهشده از این مسیر بهنق 
تیجته، بته روایتام ای عتام و فراگیتر دارد. آن نعیسی نتیجتهیحیی و محمدبناحمدبنارسال میان محمدبن

کته درصورتی-اعتباری این مجموعه کند و بیابراهیم سرایت میبنعبدالله و علیجع ر و سعدبنبنعبدالله
 را به دنبال دارد.  -احادیث پاتیبان نداشته باشد

شود خوش ارسال نمیکدام از این دو مسیر دستاست که هیب در صورم نپذیرفتن این دو باور، وبیعی
است که شاید برخی دانایانی که بر بتاور داشت. این دستاورد بزرگی اعتباری روایام را در پی نخواهد و بی

 ارسال هستند به آن توجه نداشته باشند. 
، گتویش دی تری از حتدیث «بإسناد منقطتع»شود که گزارۀ گ ته چنین آشکار میبراساس مطالب پیش

 آمد.  شود که در ادامه خواهدهایی تمسک میها و پاتوانهی است. برای درستی این برداشت، به دل من رد
 های دیدگاه برگزیده. پشتوانه2. 3

های زیتر را بترای دیتدگاه توان دلی  و پاتوانهوجو در منابع لغوی و اعتبارسنجی میبا واکاوی و جست
 برگزیده بیان کرد. 

                                                 
دانیم امکتان خلت  و ارستال و یونس و اِسناد منتهی به معصوم)ع( است. هم ان میعیسی رابطۀ روایی میان محمدبنوگو راجع به کلاناز یاد نبریم که گ ت. 73

 یاب موردی نیست.های کمولید، ناظر به پدیدهپذیر است. وبیعی است که سخن ابنموردی در تمام اسناد و رابطۀ روایی میان تمام راویان امکان
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 شناسی واژۀ منقطع. مفهوم1. 2. 3
استت. شتده گرفتته  «قطتع»معنای مطتاوعی، از ریاتۀ استت و بتهباب ان عال  واژۀ منقطع، اسم فاعِ  

سِ متن القاف و الطاس و العین أصٌ  صتحیحٌ واحتد، یتدل علتی صَترْمٍ و إبانتح شتی»گوید: می مقائيسلرکلغ 
 74«س.شی

 د. کنمیکردن چیزی از چیز دی ر و جداشدن قطع، دلِلت بر بریده
بتارم افتاده. بنابراین، عشده و تکشده، جداگونه معنا کرد: بریدهتوان اینمیاساس، واژۀ منقطع را براین

است  بدین معنا ها جدا افتاده شود که از دی ر اِسناددر رجال نجاشی به اِسنادی ت سیر می «بإسناد منقطع»
 است. یان آن نپرداخته سند دی ری به بشده و هیب  سند نق  شده، تنها با یکمایه و محتوای روایتکه، درون

 هابودن دیدگاه برگزیده با دیگر داده. همسو2. 2. 3
یحیی در احمتدبنولیتد را در یتادکرد محمدبناستتننای ابن، «بإسناد منقطتع»تر م هوم برای درک دقیق

 کنیم: میبازخوانی  اجاللنجاشی
ی متتتا رواه... عتتتن یحیأحمتتتدبنالولید یستتتتننی متتتن روایتتتح محمدبنبنالحستتتنکتتتان محمدبن»

 75«عبید بإسناد منقطع.بنعیسیمحمدبن
چنین بازتتاب داشتته شیخ ووسی این فهرستیحیی در کتاب احمدبندر یادکرد محمدبنهمین استننا، 

بابویه(: إلِّ ما کان فیه من تخلیط، و هو )الّذی یکون( فی وریقه الحسین )ابنبنعلیو قال محمدبن»است: 
دانی، أو یرویته عتن رجت ، أو عتن بعتض أصتحابنا، أو یقتول: و روی، أو یرویته عتن موسی الهممحمدبن

عبداللّتته التترازی الجتتامورانی، أو عتتن الستتیّاری، أو یرویتته عتتن ، أو عتتن أبییحیی المعتتادیمحمتتدبن
علی یحیی الواسطی، أو محمتدبنعلی النیاابوری، أو أبیمنبّه، أو عن أبیبنالسخت، أو عن وهببنیوسف

 76«...عبید بإسناد منقطع یت رّد بهعیسی بنعن محمدبنصیرفی، أو یقول: وجدم فی کتاب و لم أروه، أو ال
 ت ستیر کترده« إسناد مت رّد»پرداخته و آن را به « إسناد منقطع»روشنی به ت سیر گزارش شیخ ووسی، به

رستالت ت ستیر و  ،«رّد بتهیت ت»است. در تحلی  ساختارشناختی از این جمله باید توجه داشت که عبتارمِ 
استت کته شتیخ ووستی در یتادکرد ین ت سیر دقیقتاً همتان معنتایی کاد. اتبیین واژۀ منقطع را به دوش می

بابویه من رجال نوادر الحکمح، و إستنناه أبوجع ر ابن»عیسی با این عبارم به آن اشاره کرده است: محمدبن
 77«قال: لِ أروی ما یختص بروایته.

 عبتدالرحمن هماهنت بنمدخ  یونسدر فهرست شیخ ووسی یافته به های راهشده، با دادهمعنای ارائه
                                                 

 .5/101، معجملمقاييسلرکلغ فارس، ابن .74
 .939، ش348، رکنجاشیلاجال نجاشی، .75
 .623، ش410، فهرستلكتبلرکشيع . ووسی، 76
 .612ش، 402، فهرستلكتبلرکشيع ووسی،  .77
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عبید بنعیسیمحمدبن ما ین رد بهها إلِّ التی هی بالروایام کلّها صحیحه یعتمد علی ...کتب یونس»است: 
 78«به.و لم یروه غیره، فانّه لِ یعتمد علیه و لِ ی تی

 اجاللنجاشیعبید در بنعیسییافته به مدخ  محمدبنهای فهرستی راهبا دادهتنها همچنین این معنا، نه
پردازد، نجاشی چنین شده میشکلی روشن و گویا به بیان محدودۀ احادیث من ردِ استنناست  بلکه بههمسو

و حدینته  عیسی من کتب یونسمحمدبن ما ت رد بهالولید أنه قال: بابویه، عن ابنذکر أبوجع ربن»گوید: می
 79«لِ یعتمد علیه.

عیسی از یونس یحیی نیز چیزی افزون بر احادیث من رد محمدبناحمدبنبنابراین در یادکرد از محمدبن
هتای حتدینی یتونس را پتذیرفتنی ولیتد، کتاباستت کته ابن ها ناان ر آناست. مجموعۀ دادهاستننا ناده 

ها و احادیتث یتونس عیسی از کتابهای من رد محمدبنرشداند و تنها، ن اه تردیدآمیز خویش را به گزامی
 است. معطوف کرده 

عنوان راوی مستقیم ولید، سه وریق بهاست که شیخ ووسی از قول ابنبرای توضیح بیاتر، شایستۀ بیان 
. 3 80ستتندی،بن. صالح2مرار، بن. استتماعی 1استتت: عبتتدالرحمن ارائتته کتترده بنهتتای یونسبتته کتاب
 81عبید.بنعیسیمحمدبن

است. با ایتن پدیتده، روایتام عیسی را استننا کرده ولید از میان این سه شاگردِ یونس، فقط محمدبنابن
عیسی، توستط بر محمدبناست که افزون. بخش درخورِ اعتماد  روایاتی 1شود: وی به دو بخش تقسیم می

است که  . بخش اعتمادنادنی  روایاتی2ه باشد. شد سندی یا یکی از آن دو نق بنمرار و صالحبناسماعی 
شود. استننای شده و در وریق دو شاگرد دی ر به کتاب یونس مااهده نمیعیسی نق  تنها از وریق محمدبن

 ولید، ناظر به این بخش از احادیث است. ابن
 ولید. ترجیح گزارش شیخ طوسی نسبت به گزارش نجاشی دربارۀ استثنای ابن3. 2. 3
های یحیی بته دو وریتق بته نست احمتدبنولید در مدخ  محمدبنگونه که گذشت، استننای ابنمانه

 شیخ ووسی.  فهرستنجاشی و دی ری  اجاللاست: از وریقپسینی رسیده 
از سنجش میان این دو گزارش، ناهمسانی در ال اظ و اسامی و تعداد راویان و همچنین در نحتوۀ ورود 

الولید بنالحسنو کان محمدبن»کند: گونه آغاز میود. نجاشی گزارش استننا را اینشبه گزارش مااهده می
 82«... .موسی الهمدانییحیی ما رواه عن محمدبناحمدبنمن روایح محمدبن یستننی

                                                 
 .813، ش512، فهرستلكتبلرکشيع ووسی،  .78
 .896، ش333، اجاللرکنجاشی . نجاشی،79
 (.4/728، رکةافیسعید راشدی است )نک: کلینی، بنشده، عنوان صالحسندی تحریفبنصالح .80
 .813، ش511، فهرستلكتبلرکشيع ووسی،  .81
 .939، ش348، اجاللرکنجاشی نجاشی، .82
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قول وی. شاید این ولید است، نه نق اشاره دارد که نجاشی در مقام بیان فع  و رفتار ابن «یستننی»کلمۀ 
از -نتوح ولیتد، ستخن ابنسو، بعد از بیتان استتننای ابنباشد  زیرا ازیکنوح دریافت کرده ا از ابنمطلب ر

ولیتد عبید و نادرستتی استتننای ابنبنعیستیرا در تأیید شخصتیت محمدبن –ترین ماایخ حدینی خودمهم
الولید فی بنالحسنحمدبننوح: و قد اصاب شیخنا ابوجع رمبنقال ابوالعباس»کاد: گونه به تصویر میاین

عبید فتلا ادری متا رابته بنعیسیإلِ فی محمدبن -بابویه رحمح الله علی ذلکو تبعه ابوجع ربن-ذلک کله 
نوح ستیرافی مکاتبتام وجتود دی ر، میان نجاشی و ابنازسوی 83 «فیه، لْنه کان علی ظاهر العدالح و النقح.

صتورم ماتافهه یتا گ تته را بهود دارد که نجاشی عبارمِ پیشبه همین دلی  این احتمال وج 84است داشته 
 نوح گرفته باشد. مکاتبه از ابن

بته عرضتۀ ایتن استتننا همتت  85،«بابویه(الحسین )ابنبنعلیمحمدبن قالو »شیخ ووسی با عبارم: 
ای شیخ هاست که شیخ ووسی با تح   بر اص  عبارم، همان عبارم بیان ر آن« قال»است. کلمۀ  گمارده

 86کند.است، بیان می وی اخذ کرده فهرستشک  وبیعی از کتاب صدوق را، که به
 فهرستیافته به که اولاعام راهشود ها، در داوری و انتخاب میان دو گزارش آشکار میپیامد این ناانه

استت در اینجتا ستخن از است. شتایان توجته  دارای اصالت بیاتری اجاللنجاشیشیخ ووسی، نسبت به 
استت کته از متتن منتابع اصتلی ترجیح دیدگاه نیست  بلکه سخن در خصوآ دقت و تح   بتر ال تاظی 

شیخ ووسی بتا  فهرستیافته به است. به همین دلی ، گزارش راهشده عنوان داده و اولاعام به کتاب وارد به
 ولید است. کاررفته توسط ابننسبت به گزارش نجاشی ترجیح دارد  زیرا حاکی از ال اظ به «یت رّد به»ت سیر 

 عبیدبنعیسیولید در تعامل با روایات محمدبن. چیستیِ معیار ابن4

در متدخ  « یت ترّد بتهبإستناد منقطتع »یتا « بإستناد منقطتع»ولید با عبتارمِ گونه که گذشت ابنهمان
و  88عبتتتدالرحمنبنهتتتای دی تتتر در متتتدخ  یونسو همچنتتتین بتتتا عبارم 87یحییاحمتتتدبنمحمدبن
 90است.عیسی از یونس پرداخته به استننای برخی روایام محمدبن 89عیسی،محمدبن

                                                 
 .939، ش348، اجاللرکنجاشی . نجاشی،83
 «نوح السیرافي، رحمه الله، في جواب کتابي إلیه...بنعليماکتب إلي به أبوالعباس أحمدبن»: 137-136، ش59، اجاللرکنجاشی . نجاشی،84
 .623، ش410 ،فهرستلكتبلرکشيع . ووسی، 85
ارِيُّ وَ قَالَ أَبُوجَعَْ رِبْنُ »نویسد: دربارۀ خبر سیاری می رستبصاااش این است که شیخ ووسی در کتاب اولین ناانه .86 یَّ یهِ السَّ یْهِ رَحِمَهُ فَهَذَا خَبَرٌ ضَعِیفٌ وَ رَاوِ بَابَوَ

هُ  وَادِرِ اسْتَ  فِي فِهْرِسْتِهِ اللَّ ارِيُ  نْنَی مِنْهُ مَا رَوَاهُ حِینَ ذَکَرَ کِتَابَ النَّ یَّ  (.1/237، رلإستبصاا)ووسی،  «وَ قَالَ لَِ أَعْمَُ  بِهِ وَ لَِ أُفْتِي بِهِ لِضَعِْ ه... السَّ
ستی، های راویان متعدد مح  استتناد قترار داده استت )ووناانۀ دی ر بر درستی این ادعا این است که شیخ ووسی سخن شیخ صدوق در فهرستش را در مدخ 

 (.813، ش512  612، ش402  316، ش215  300 -299، ش201، فهرستلكتبلرکشيع 
 .623، ش410، فهرستلكتبلرکشيع . ووسی، 87
 .813، ش512، فهرستلكتبلرکشيع ووسی،  .88
 .896، ش333، اجاللرکنجاشی نجاشی، .89
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ولید از این استننا چیست؟ آیا استننا، کاشف از ضعف شخصیت است که هدف ابن رو اینپرسش پیشِ 
 ای دی ر است؟ ر نکتهآوعبید است یا پیامبنعیسیروایی محمدبن

کند کته بستیاری از راویتان در عرصتۀ رجالی شیعه این واقعیت را آشکار می-کاوش در منابع فهرستی
 91. نقش وریقی یا تبعی.2. نقش استقلالی، 1اند: آفرینی کردهانتقال احادیث شیعه، دو گونه نقش

از تردیتد وی در شخصتیت استتقلالی توانتد کاشتف ولید نمین ارندگان بر این باورند که استننای ابن
توانتد شخصتیت وریقتی وی را در مستیر دستتیابی بته وور کته نمیهمان 92عبید باشد،بنعیسیمحمدبن

 حتاتمو واهربن 95زکریا متؤمن 94جابر جع ی،بناسماعی  93عبدالله دهقان واسطی،بنهای عبیداللهکتاب
 مح  تردید قرار دهد.  96قزوینی

های فرهن تی شتیعه عنوان پای اه اصلی دادوستداست که کوفه در آن زمان به وریتوجه به این نکته ضر
است. بررسی ارتباط روایی یونس با اساتید و شاگردان خویش حتاکی از آن استت کته کرده آفرینی مینقش

 است. شده عبید نق  بنعیسیهای منتسب به وی، از وریق محمدبنبیاترین داده
عبدالرحمن را باید شهر بغداد دانست. وی کمتترین ارتبتاط بنسو، خاست اه علمی یونسیکبنابراین از

عبید بنعیستیدی ر، بیاینۀ احادیث وی توسط محمدبناست. ازسویممکن با حوزۀ حدینی کوفه را داشته 
 است. های پسینی انتقال داده شدهبه نس  97-استکه او نیز بغدادی-

ولیتتد در خصتتوآ من تتردام رستتد کتته حساستتیت ویتتژۀ ابنبتته نظتتر می ای چنتتینگمانتته عنوانبتته
های رایم در حوزۀ حدینی کوفه است که این من ردام ازسوی دادهعیسی از یونس به این دلی  بوده محمدبن

های شخصیتی، از پتذیرش مستئولیت تحتدیث و آمتوزش ایتن دلی  ویژگیاست. وی بهشده پاتیبانی نمی
 است. شاگردان خویش خودداری کرده  ها بهدسته از داده

 گیرینتیجه

                                                                                                                   
 .896، ش333، اجاللرکنجاشی   نجاشی،813، ش512  612، ش402، فهرستلكتبلرکشيع . ووسی، 90
نظر، یک یا چند کتاب حدینی از خود به جای گذاشته باشد و به همین لحاظ و براساس درون نقشلرستقلاکی. مقصود از 91 های نه تته مایتهآن است که راوی مدِّ

 کند.نمایی میاست. این داوری، گاه در چهرۀ توثیق و گاه در چهرۀ تضعیف خودشده در اثر یا آثارش، ازسوی دانامندان رجالی داوری 
های حدینی به جتای گذاشتته باشتد  امتا هن تام گتزارش میترا  عبارم است از اینکه راوی اگرچه ممکن است از خود، کتاب یا کتاب نقشلطريقیمقصود از 

کترده باشتد. بنتابراین گروهتی از وتصترفی در محتتوای آن گونته دخ آنکه هیبهای حدینی آن راویان قرار گرفته است، بیمحدثان پیاین، در مسیر انتقال کتاب
 راویان، هم دارای نقش استقلالی و هم دارای نقش وریقی هستند.

 عبید در فهرست شیخ ووسی، از ن ارندگان.بنعیسیبنشناسانۀ مدخ  محمدهای راویانتقادی داده-نک: واکاوی تحلیلی. 92
 .469، ش307، فهرستلكتبلرکشيع   ووسی، 614، ش231، اجاللرکنجاشی نجاشی، .93
 .49، ش37، فهرستلكتبلرکشيع   ووسی، 71، ش32، اجاللرکنجاشی نجاشی، .94
 .306، ش 206، فهرستلكتبلرکشيع . ووسی، 95
 .370، ش255، فهرستلكتبلرکشيع   ووسی، 551، ش208، اجاللرکنجاشی نجاشی، .96
 .5464، ش367  5167ش، 346، رکرجالووسی،   1208، ش446  896، ش333، اجاللرکنجاشینک: نجاشی، . 97
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الدین عتاملی در زینبنحستنمحمدبنتوستط در قرن یتازدهم « بإسناد منقطع»گو دربارۀ واولین گ ت
 است. شده ارائه  «إستقصاءلرلإعتباالفیلشرحلرلإستبصاا»کتاب 

 است.  مام و نادرستمعنای اصطلاحی آن  یعنی ارسال نات، به«بإسناد منقطع»ت سیر گزارۀ 
عیستی بتدانیم، ایتن احمتد و محمدبنبراساس چنین ن رش و خوانای، اگر ارستال را میتان محمدبن

 شود. عیسی نقض میاحمد از محمدبندیدگاه با روایام مستقیم و بدون واسطۀ محمدبن
مدد « طع یت رّد بهبإسناد منق»باید از گزارش شیخ ووسی  یعنی « بإسناد منقطع»در ت سیر دقیق عبارمِ 

 است. جست  چراکه گزارش شیخ ووسی از اصالت بیاتری برخوردار 
عبدالرحمن است که ازسوی بنعبید از یونسبنعیسیولید، ناظر به روایام من رد محمدبناستننای ابن

 است. های ماهور و رایم در حوزۀ حدینی کوفه پاتیبانی نادهداده

 منابع 

 . 1376، : کتابچیتهران .رلأماکی. علیبنبابویه، محمدابن
 . 1362الإسلامی،  النار: مؤسسح اکبر غ اری. قمتحقیق علی. بهرکخصال. علیبنبابویه، محمدابن
 ق. 1378، : جهانتحقیق مهدی لِجوردی. تهرانبه .رکسلامعيدنلرخباالرکرضالعليهعلی. بنبابویه، محمدابن
، الناتر الإستلامی : مؤسستحاکبتر غ تاری. قتمتحقیق علیبته .رکفقيوهللايمضرهلكتابلمنعلی. بنبابویه، محمدابن

 ق. 1413
، : دار الحتدیثتصتحیح محمدرضتا حستینی جلالتی. قتمبه .رکغضائریرکرجالللإبنلحسین. غضائری، احمدبنابن

1364 . 
، : مکتب الْعتلام الإستلامیلام محمدهارون. قمتصحیح عبدالسبه .معجملمقاييسلرکلغ فارس. فارس، احمدبنابن

 ق. 1404
)پتاییز و  1ش .حوديثلحودزه«. بررسی اص  رجالی وثاقت رجال کتاب نتوادر الحکمتح»فر، محمدمهدی. احسانی
 .98–78(: 1389زمستان 

 ق. 1415. قم: اسماعیلیان، تحقیق مؤسسح الهدایح لإحیاس الترا . بهعدةلرکرجال. حسنبناعرجی، محسن
 ق. 1417قم: دار الحدیث،  .ثلاثياتلرکةلينیلوقربلرلإسنا ترمس عاملی، امین. 

«.  للایخ الطوسی« الرجال»فی کتاب « من لم یرو عن الْئمح علیهم السلام»باب »حسینی جلالی، سیدمحمدرضا. 
 .149–45ق(: 1407رمضان –)ربیع النانی 3و  2ش .تررثنا

تنظیم ستیدمحمد بکتاس. بیتروم: دار المتورخ العربتی، بته .منلعلوملرکرجوالقبساتلحسینی سیستانی، محمدرضا. 
 ق. 1437

در پرتتوِ « عبیدبنعیستیمحمدبن»شناختی های وبقهتحلی  داده»پور.  یرضا و محمد لطشیرازی، سیدعلیحسینی 
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 .83–46(: 1401)بهار 16ش .هایلقرآنلولحديثهالولآمدزه رنش«. منابع رجالی و حدینی
تمقيقاتلعلدملقرآنلول«. کارهای نوین در شناخت وبقۀ راویانراه»پور. رضا و محمد لط یی شیرازی، سیدعلیحسین

 10.22051/TQH.2023.44638.3969 (DOI). 139-111(: 1403. )بهار61. شحديث
 شناستتانۀ متتدخ هتتای راویواکتتاوی تحلیلینانتقتتادی داده»پتتور. رضتتا و محمتتد لط یحستتینی شتتیرازی، سیدعلی

 .60-35(: 1402)بهار 78. شمطاکعاتلقرآنلولحديثلسفينه«. عبید در فهرست شیخ ووسیبنعیسیبنمحمد
 . 1397تهران: سمت،  .رعتبااسنجیلرحا يثلشيعهرضا. شیرازی، سیدعلیحسینی 
 )بهتار و 9، ش5س .پژوهیحوديث«. ولیتد و مستتننیام ویابن»رضا، محمدتقی شاکر. شیرازی، سیدعلیحسینی 
 .84–57(: 1392تابستان

 ق. 1413نا، جا: بیبی .معجملاجاللرکمديثلولتفصيللطبقاتلرکرورةخویی، ابوالقاسم. 
 ق. 1410قم: مرکز مدیریت حوزۀ علمیه،  .كلياتلفیلعلملرکرجالسبحانی تبریزی، جع ر. 

دایرة المعتارف استلامی،  تهران: بنیاد . رنشنامۀلجهانلرسلامدر «. تصحیف و تحریف»شبیری زنجانی، محمدجواد. 
1382 . 

 .17/11/1395گ تار خارج اصول. شبیری زنجانی، محمدجواد. درس
http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/shobeiry_mohammad/osool/95/951117/ 

 تحقیق علتی اوستط نتاوقی، لطیتفبته .مقاک لفیلتمقيقلإقام لرکمدو لفیلهذهلرلأعصوااش تی گیلانی، محمدباقر. 
 ق. 1427، . قم: دفتر تبلیغام اسلامی حوزۀ علمیهفرادی

 ق. 1408تقریر سیدکاظم حسینی حائری. قم: دار البایر، به .مباحثلرلأصدلصدر، محمدباقر. 
 . 1391فرهن ی دار الحدیث، . قم: مؤسسۀ علمیمبانیلحجيتلآاریلاجاکیالله. صرامی، سیف

: دار الکتتب تصحیح حسن موستوی خرستان. تهترانبه .فلمنلرلأخباارلإستبصاالفي الرختلحسن. ووسی، محمدبن
 ق. 1390الإسلامیح، 

 . 1373، النار الإسلامی: مؤسسح قیومی. قم تصحیح جوادبه رکرجال.حسن. ووسی، محمدبن
 ق. 1411احمد ناصح. قم: دار المعارف الإسلامی، تصحیح عبادالله تهرانی و علیبه .رکغيب حسن. ووسی، محمدبن
تحقیق عبتدالعزیز به .فهرستلكتبلرکشيع لولرصدکهملولرس اءلرک صنّفينلولرصمابلرلأصدلحسن. ووسی، محمدبن

 ق. 1420، وباوبائی. قم: مکتبح المحقق الطباوبائی
خرستان. تهتران: دار الکتتب  موستوی تصحیح حستنبه .تهذيبلرلأحةاملفیلشرحلرک قنعهحسن. بنووسی، محمد

 ق. 1407، الإسلامیح
 ق. 1419، البیت)ع(: آلقم .رستقصاءلرلإعتباالفیلشرحلرلإستبصاا. حسنعاملی، محمدبن

 ق. 1411تصحیح محمدصادق بحرالعلوم. نجف: دار الذخائر، . بهاجاللرکعلام لرکملییوسف. بنعلامه حلی، حسن
 تا. قم: اسماعیلیان، بی .بصاامناهجلرلأخياالفیلشرحلكتابلرلاستالعابدین. زینعلوی عاملی، احمدبن
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 ق. 1425تحقیق محمدصادق بحرالعلوم. قم: انوار الهدی، . بهتة ل لرکرجالکاظمی، عبدالنبی. 
تحقیق جع تر حستینی اشتکوری. قتم: دار الحتدیث، بته .رک نهجلفیلتمقيقلرک طلوب ركليلکرباسی، محمدواهر. 

1383 . 
 ق. 1422، : دار الحدیثتصحیح محمدحسین درایتی. قمبه .کي رکرسائللرکرجامحمدابراهیم. کلباسی، محمدبن

 ق. 1407: دار الکتب الإسلامیح، اکبر غ اری و محمد آخوندی. تهرانتحقیق علیبه .رکةافییعقوب. بنکلینی، محمد
 ق. 1429: دار الحدیث، تصحیح مؤسسۀ دار الحدیث. قمبه .رکةافییعقوب. بنکلینی، محمد
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Abstract  

One of the fundamental topics in the history of Shia hadiths is the manner of recording hadiths at the time 

of issuance. Some important questions are: Have the narrators recorded and transmitted the exact words 

quoted by the Infallibles (AS), or did they intend to convey only their main meaning and concept? The focus 

on the realities governing the history of Shia hadiths by using a book-based method shows the extensiveness, 

authenticity, and predominance of the word transmission in Shia hadiths. Hadith of Shia which has been 

written and flowed in the forms of hadith books under the supervision of the Infallibles (AS), has faced the 

lowest damage in the process of its receiving and transmitting. So, "the meaning transmission" which has a 

close connection with oral narrating, has had the least occurrence in the book-based hadith of Shia. In 

addition, the hadiths concerning the manner of transmitting the narrations can be considered as another 

indication of the authenticity of the word transmission in Shia hadith. Although at first glance, the issue of " 

difference in the text of hadiths" is evidence against the foregoing claim, by considering the field and causes 

of its occurrence, it becomes clear that it doesn't signify the scope and predominance of the meaning 

transmission in Shia Hadith. 
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 بر حدیث شیعه« نقل لفظ»اثبات گستردگی و حاکمیت 

 بودن آن« محورکتاب»در پرتوِ 
 فطرت )نویسنده مسئول(جمال الدین حیدری

 ایرانمدرّس و عضو گروه علمی مجتمع عالی فقه و اصول، حوزه علمیه قم، قم، 
Email: heidarifetrat@chmail.ir  

 اکبر انصاریعلی
 پژوه سطح عالی مجتمع عالی فقه و اصول حوزه علمیه قم، قم ، ایراندانش

 چکیده
های مهشم گاه صدور، یکی از مباحث بنیادین در تاریخ حدیث شیعه است. ازجمله پرسششچگونگی ثبت احادیث به

اند یشا هدفاشان تنهشا انتقشال کردهاین است که راویان به ثبت و انتقال عین الفاظ صادرشده از معصومان)ع( اقدام می
محوری، معنا و مفهوم اصلی ایاان بوده است. تمرکز بر واقعیات حاکم بر تشاریخ حشدیث ششیعه، بشا رویکشرد کتشا 

دهشد. حشدیث ششیعه کشه در پرتشور مشدیریت یعه را ناشان میگستردگی و اصالت و حاکمیت نقل لفظ بر حشدیث شش
رفته، با کمترین آسیب در دریافت و انتقال حدیث های حدیثی پیش میمعصومان)ع( بر بستر کتابت و در قالب کتا 

محور شیعه ، که با نقل شفاهی حدیث پیوند تنگاتنگ داشته، در حدیث کتا «معنا نقل»رو رو بوده است و ازاینهروب
توان ناانهٔ دیگر اصالت بر آن، احادیث مرتبط با شیوۀ انتقال احادیث را میکمترین ظهور و بروز را داشته است. افزون

نیز که در نگاه ابتشدایی ششاهدی بشرخلاف ادعشای « اختلاف متن احادیث»نقل لفظ در حدیث شیعه دانست. پدیدۀ 
 ر گسترۀ نقل معنا و حاکمیتش بر حدیث شیعه ندارد.مذکور است، نظر به بستر و اسبا  پیدایش آن، دلالتی ب

محوری، نقشل ششفاهی، اخشتلاف نقل لفظ، نقل معنا، تاریخ حدیث شیعه، کتابت حدیث، کتا : واژگان کلیدی
 احادیث.
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 مقدمه

برانگیز در تاریخ حدیث شیعه، چگونگی ثبت احادیث در زمان صدور روایشت از ازجمله مسائل بحث
ن)ع( است؛ بدین معنا که، آیا راویان پس از دریافت احادیث از معصومان)ع( اقدام به لسان مبارک معصوما

اند؟ یا اینکشه هدفاشان انتقشال معنشا و مفهشوم اصشلی آن کردهها میثبت و انتقال عین الفاظ صادرشده از آن
کشه های حدیث، نشه واگگشان امشام؛ بلحضرات بوده است؟ درصورت دوم، ممکن است که در برخی بخش

کلمات راویان ثبت شده باشد. از حالت اول، با عنوان نقل لفظ و از حالشت دوم، بشا عنشوان نقشل معنشا یشاد 
هشای معنشایی هشر واگه شود. تمرکز بر واگگان درونی هر حدیث، برداشت معنشا از آن و توجشه بشه ظرافتمی

ادرشده از معصشومان)ع( بشوده زمانی مجاز است که بدانیم آنچه که ثبت شده و به ما رسیده، عین الفاظ ص
گفته را زیر سؤال ت معنا و مراد اصلی امام، نکتهٔ مهم پیشگزینی اصحا  در عین پاسداشاست. گمانهٔ واگه

هشای توان همچشون تفسشیر قشرآن و بحثبرد. اگر نتوانیم به اثبات نقل لفظ در احادیث نائل شویم، نمیمی
اررفته در احادیث تمرکز کرد و به واکشاوی مفهشومی دقیشق هشر واگه کعمیق واگگانی قرآنی بر همهٔ واگگان به

های حدیث دانست که هم در اعتبار و هم در فهشم روست که نقل معنا را باید یکی از آسیبپرداخت؛ ازاین
 2کااند.ها را به اجمال یا تعارض میو آن نقل 1کندآن خلل ایجاد می

ر صدور احادیث در طول سه قرن آغازین اسلام، گریزی از به واقعیات حاکم بپرواضح است که باتوجه
بروز پدیدهٔ نقل معنا در احادیث نیست. دریافت احادیث معصشومان در مشواقعی کشه کتابشت حشدیث در آن 

سشرردن فرمشایش امشام ذهنممکن نبوده است؛ مانند جنگ و سفر که راوی برای ثبشت آن راه دیگشری جشز به
  3کند.ی حدیث را ثابت مینداشته است، امکان نقل معنا

ولی آنچه  4های گوناگونی در اثبات پدیدهٔ نقل معنا نگاشته شده است؛ها و مقالهدر عصر حاضر، کتا 

                                                 
ینبغش  للشراوب بشالمعنی  ن »نویسشد: عبدالصمد چنین میبناند. شیخ حسینمعناکننده را موظف به اعلام آن دانسته روست که برخی عالمان، راوی نقل. ازاین1

معناشده، درجهٔ اعتبار  بودن روایت نقلدلیل مرجوح. به1/155، وصول الاخیارعاملی، « .یقول بعده ) و کما قال(  و )شبه هذا(  و نحو ذلك ، لیحترز عن الکذ 
فإذا کان  حد الخبرین منقولا بشاللفظ و اخخشر منقشولا بشالمعنی کشان ا وّل »تر است. شیخ انصاری به این نکته اشاره دارد: شده پایینآن از دیگر روایات نقل لفظ

 .4/76، فرائد الاصولانصاری، «  قر  إلی الصدق و  ولی بالوثوق.
 .117 شناسی فهم حدیث،آسیب. مسعودی، 2
یک از عالمشان ششیعه مخشالف رخشداد پدیشدهٔ نقشل معنشا نیسشتند اند که هیچالدین و نیز شیخ مرتضی انصاری تصریح کردهزینبن. بزرگانی؛ مانند شیخ حسن3

 (.252، مطارح الأنظار؛ انصاری، 212، معالم الدینشهید ثانی، )ابن
اسببا  اخبف   »، از محمدتقی اکبرنژاد؛ «الحدیثی و رجال نقل به معنا آثار فقه»، از احمد پاکتچی؛ «فقه الحدیث: مباحث نقل به معنا»ن هایی؛ چوکتا  .4

دلشهٔ بشازخوانی ا»، از عبدالهادی مسعودی. همچنین مقالات زیر نیز در این زمینه نگاششته ششده اسشت: «شناسی حدیثآسیب»فر؛ ، از محمد احسانی«الحدیث
، از «های تاشخیصها و شاخصنقل به معنا در روایات؛ ملاک»، از محمدتقی اکبرنژاد؛ «الحدیثی و سندی نقل به معناموافقان و مخالفان نقل به معنا و آثار فقه

، از مسشعود خوششناموند؛ «نقشل معنشا»اللشه صشمدی؛ ، از روح«ها و عوامل پیدایش نقل به معنا در روایات نبویبررسی انگیزه»محمد شریفی و طاهره کریمی؛ 
نقشل بشه »، از مینا شمخی و محمدرضا دفتشری؛ «بازخوانی ادلهٔ موافقان و مخالفان نقل معنا»، از علی دلبری؛ «آسیب نقل به معنا در احادیث، عوامل و پیامدها»

شناسی موافقان نقل معنا و تر از دیگر آثار است که به آسیب(، برجستهلنکرانی، از محمدجواد فاضل لنکرانی. گفتنی است که مقالهٔ اخیر )فاضل«معنا در روایات
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جانبه را دارد، بحث دربارهٔ میزان گستردگی این پدیده است. هشدف ونظر و پژوهای همهکه شایستگی بحث
توان آن را اصل تلقی ه حاکم بر حدیث شیعه است و میاصلی این نوشتار پاسخ به این پرسش است: آیا آنچ

کرد و بیاترین گستره را به خود اختصاص داده است، نقل لفظ است یا نقل معنا؟ ایشن نوششتار بشه بررسشی 
گرفتن سنت و بهرهپردازد و پرداختن به احادیث اهلفضای حاکم بر حدیث شیعه و روایات اهل بیت)ع( می

ایاان را از دستور کار خویش خارج کرده است. اثبات گستردگی و حاکمیت نقشل از مصادر علوم حدیثی، 
شود. گفتنی است کشه تنهشا یشک مقالشه بشا ای است که در این پژوهش دنبال میلفظ بر حدیث شیعه مسئله

همسو با دیدگاه این نوشتار به رشتهٔ تحریر در آمده است کشه  5«اصالت نقل به لفظ در روایات شیعه»عنوان 
کااندن مباحث دانش اصشول فقشه میانجای تمرکز بر تاریخ حدیث شیعه، با بهدر اثبات مدعای خویش به 

 رویکرد متفاوتی را در پیش گرفته است.
دار بحشث از اصشل و چگشونگی نقشل معنشا در ، که معمولًا عهدهاصول فقه شیعهو  درایة الحدیثمنابع 

 احادیث، بدون پرداختی جامع به آن از کنشار آن گشذر کشردهاست، ضمن پذیرش بروز نقل معنا در  احادیث
سنت دربارهٔ اصل بشروز ایشن نظرهای فراوانی در میان محدثان و فقیهان اهلاست. در مقابل، شاهد اختلافر 

سشنت در ایشن گانهٔ اهلهای هاتهای آن هستیم. مامقانی در کتا  درایی خویش به دیدگاهپدیده و ویژگی
ای بشه دیشدگاه آنکشه اششارهو ادله و نقد هریک را در دستور کشار خشویش قشرار داده اسشت، بی زمینه پرداخته

 6محدثان و فقیهان شیعی داشته باشد.

 . دانشمندان شیعه و پذیرش نقل معنا1

وبیش به گسشتردگی آن جمع فراوانی از عالمان شیعه در ضمن پذیرش رخداد نقل معنا در احادیث، کم
هشای باره گرد آورد ولی به ذکر چهشار دیشدگاه در قرننتوان درایهای فراوانی را میند. دیدگاهانیز اعتراف کرده

کنیم. علامششه حلششی پششس از دورهٔ قششدما؛ یعنششی قششرن هفششتم، دهششم، چهششاردهم و دورهٔ معاصششر بسششنده مششی
و  ششمردق( در بحث شروط پذیرش خبر راوی عادل، نقل لفظ حشدیث را از ششرایط آن بشر نمی726)وفات

یششنقلوا ا لفششاظ  لشم الصشحاب  و ا قر  عدم اشتراط نقل اللفظ مع الإتیان بالمعنی کُمّلًا.  نّ »گوید: می
 7«کشما هی،  نهم لم یکتبوها، و لا کرّروا علیها مع تطاول ا زمنه.

براساس کلام علامه حلی، در روایتگری، نقل لفظ حشدیث لازم نیسشت و نقشل معنشای حشدیث کشافی 

                                                                                                                   
 ادلهٔ ایاان نیز پرداخته است.

 .1، شماره 1399، پاییز و زمستان نشریهٔ پژوهشنامهٔ علوم حدیث تطبیقی، «اصالت نقل به لفظ در روایات شیعه». علیااهی، حسینی و ارجمندپناه، 5
 .3/227، مقباس الهدایة. مامقانی، 6
 .210، مبادی الوصول. علامه حلی، 7
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همراه تکرارنکشردن احادیشث در میشان . علامه نبودر کتابت حدیث در عصر نبشوی در میشان صشحابه بشهاست
ق( وقشوع نقشل معنشا را در 966صحابه را دلیل این مسئله اعلام داشته است. پس از وی، شهید ثانی )وفات

الصشحاب ، والسشلف هو الذی تاهد به  حوال »ای گسترده و فراوان اعلام داشته است: میان احادیث، پدیده
ا ولین. و کثیرا ما کانوا ینقلون معنی واحدا، فی  مر واحد، بألفاظ مختلف . وما ذاک، إلا لان معشولهم کشان 

 8«علی المعنی دون اللفظ.
دارد و ق( نیشز گسشتردگی ایشن پدیشده را اعشلام مشی1380الله بروجردی )وفاتدر قرن چهاردهم، آیت

یابیم که در موارد بسیاری عشین نگریم، در میو روایات امامان معصوم می نویسد: چون در احوال راویانمی
اند، بشاز کننشد؛ بلکشه معنشای آنچشه را دریافتشه و بشه ذهشن خشویش سشرردهاند، نقل نمیالفاظی را که شنیده

 9اند.گویند، گرچه گاه در این میان دچار خطا هم شدهمی
ادیث را در قالب نقل معنا دانسته و ایشن سشیره را مشورد شدن بسیاری از احبرخی فقیهان معاصر، روایت

وا ئمّش  علشیهم  الکثیر من الروایشات وا حادیشث لا تمثّشل  لفشاظ النبشی  نّ »اند: تأیید ائمه)ع( اعلام داشته
ن ا ئمّ  لرواة ا حادیث بتغییشر ا لفشاظ والعبشارات  السلام بنفسها بل هی من قبیل النقل بالمعنی، حیث  ذر

کثر  هل السن  علی جشواز النقشل بشالمعنی فشی  مع الاحتفاظ بالمعنی، ویتّفق محدّثو الإمامی  و فقهاؤهم و  
 10«دائرة ا حادیث الاریف ، و القلیل من علماء اهل السنّ  لا یرون جوازَ ذلک.

 ایشن ترین پایشهٔ توان اصشلیبا گردآوری و تحلیل دیدگاه موافقان گستردگیر نقل معنا در حدیث شیعه می
. صشدور احشادیثی 2. فاصلهٔ میان صدور احادیث و کتابت آن؛ 1وجو کرد: دیدگاه را در این سه عامل جست

 . وجود اختلاف فراوان در الفاظ روایات یکسان.3بر جایزبودن نقل معنا؛ از ائمه)ع( مبنی
ق( بشه رویشهٔ 1107اند. محدث بحرانی )وفشاتالبته برخی از علمای شیعه دیدگاه دیگری را مطرح کرده

انشه کشان د   قشدماء  صشحابنا المعاصشرین لهشم علشیهم »گونه اشاره کرده است: مستمر محدثان شیعه این
السلام الی وقت المحمدین الثلاث  ف  مدة تزید علی ثلثمائ  سن  ضبطُ ا حادیث و تشدوینُها فش  مجشالس 

هو و النسیان، و عشرضُ ذلشك علشیهم، و قشد ا ئم ، و المسارع  إلی إثبات ما یسمعونه، خوفا من تطرق الس

                                                 
 .1/311، الرعایة فی علم الدرایة .شهید ثانی، 8
گردانده است. برای نمونه، حدیث دوازدهشم و الله بروجردی در درس فقه خود، گاه چند حدیث را به یک جا باز می: آیت113، شناسی حدیثآسیب نقل از. به9

«. النقشل بشالمعنی کشان  مشراً ششائعاً بشین الشرواة»را یک حدیث دانسته و اندکی بعد، چنین گفته اسشت:  وسائل الشیعةز مسافر پانزدهم با  پانزدهم از ابوا  نما
 .31؛ نک: بروجردی، ا حادیث المقلوب  و جواباتها، 239، البدر الزاهر فی ص ة الجمعة و المسافرمنتظری، 

. همچنین سیدکمال حیدری در ضمن بحث از نقل معنا، دلیل وقشوع و گسشتردگی آن را نبشود کتابشت 1/157 ،موسوعۀ الفقه اس می المقارن. مکارم شیرازی، 10
ا غلب منها لم تُنقل إلینا حرفیاً عن  هل البیت)ع(، وإنّما نُقلت إلینا بعد التصشرّف  الروایات الواردة ف  مصادرنا الحدیثی  ف  ا عمّ  إنّ »حدیث بیان داشته است: 

« بمضمونها فنقل إلینا ذلك المعنی الشذب فهمشه هشو مشن الشنص. راوب لها قد سمعها عنهم علیهم السلام ولم یکتبها مباشرة، ولذا عندما قام بنقلها اهتمّ فیها، فال
 .1/80، الففقه فی الدینحیدری، 
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و انهم ما کانوا یستحلون روای  ما لشم یجزمشوا ( ع)صنفوا تلك ا صول ا ربعمائ  المنقول  کلها من اجوبتهم
 11.«بصحته

این نوشتار به جای پرداختن به سه دلیل مذکور و نقد هریک و سشرس اثبشات مشدعای خشویش، مسشیر 
است؛ تمرکز بر واقعیات حاکم بر تاریخ حدیث شیعه. از رهگشذر آن اسشت دیگری را برای پژوهش برگزیده 

رساند و سه دلیشل موافقشان گسشتردگی ایشن که حاکمیت و اصالتر نقل لفظ را در حدیث شیعه به اثبات می
 کند.پدیده را نقد می

 . بستر پیدایش نقل معنا2

و تأییدات قرآنشی و نبشوی راجشع بشه  الله)ص( و ائمه)ع(های رسولآمیزبودن فرمایشبه حکمتباتوجه
جایگشاه و اهمیشت انتقشال عشین الفشاظ احادیشث و نیشز تشلاش اصشحا   12هشای ایاشان،حقانیت فرمایش

معصومان)ع( برای حفظ واگگان ائمه)ع( بر کسی پوشیده نیست. ولی این پرسش به ذهن می آیشد کشه چشه 
شود؟ در پاسخ باید گفت: اگر شیوهٔ عنا میکایدن روات از نقل لفظ و روآوردن به نقل معاملی سبب دست

صورت شفاهی و سرردن الفاظ به حافظه باششد، وقشوع نقشل معنشا امشری طبیعشی دریافت و انتقال حدیث به
شود و بسیاری از الفاظ به فراموششی سشررده خواهد بود؛ چراکه در اثر گذر زمان از قدرت حافظه کاسته می

کردند و مکتوبات را به راویان ع( احادیث دریافتی را از آغاز مکتو  میشود. بنابراین اگر اصحا  ائمه)می
 13شد.دادند، رخداد نقل معنا منتفی میبعدی انتقال می

 ترین پایه انتقال حدیثمحوربودنِ حدیث شیعه؛ اصلی. کتاب3

حدیث است. کتابت  رفته محور پیشمحور بوده و کتا واقعیت آن است که حدیث شیعه همیاه کتا 
کیدهای پیامبر اکرم)ص( از عصر نبوی آغاز شد، ولی سرردن به حافظشه محشور اصشلی  14در پی تأییدها و تأ

                                                 
 .1/9الحدائق الناضرة، بحرانی،  .11
سُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَ »آیاتی چون:   .12 قُ عَنر الْهَوی»( و 7)حار: « هاکمْ عَنْهُ فَانْتَهُواما آتاکمُ الرَّ لاَّ وَحْی یوحی ما ینْطر نْ هُوَ إر  (.4و  3)نجم:  «إر
کنند، نقل معنشا را پشس از کتابشت حشدیث، سنت اعتراف میسنت، که به بروز گستردهٔ نقل معنا در حدیث اهلپژوهان معاصر اهل. جالب آنکه برخی حدیث13

بعد تدوین الحدیث ف  المصنفات والکتب، فقد زال الخلاف، و وجب اتباع اللفشظ.، لشزوال الحاجش  »نویسد: اند. نورالدین عتر چنین میداشتهغیرمجاز اعلام 
 .228، منهج النقد فی علوم الحدیثعتر، « إل  قبول الروای  عل  المعن .

ء تسمعه من ص(  رید حفظه، فنهتن  قریش فقالوا: إنک تکتب کل ش من رسول الله)ء  سمعه عمرو قال رسول الله)ص(: کنت  کتب کل ش بن. عن عبدالله14
ما خشرج منش   بیده نفس  ص( فقال:  کتب، فوالذبص( و رسول الله بار یتکلم ف  الغضب و الرضا، فأمسکتُ عن الکتا ، فذکر ذلک لرسول الله)رسول الله)

 ص(،مکاتیبب الرسبول نقل از احمدی میانجی، و... به 1/125، سنن دارمی؛ دارمی، 3/318، داودسنن ابیاود، ، ابود192و  2/162حنبل، مسند، الا حق. )ابن
تشدوین »راد، کردنشد )نشک: مهشدویاند که احادیشث را مکتشو  مینگاری و رجال نام بردهتن از صحابه را در منابع شرح. برخی محققان، نزدیک به پنجاه1/371

 (.3، ش«ت حدیثحدیث؛ صحابه و کتاب
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تنها از نقشل و کتابشت حضرت، خلفا نهبر آن، پس از رحلت آن افزون 15دریافت و انتقال احادیث نبوی بود.
فرمشان منشع  16و سشوزاندند. آوری کردنشدشده را از صحابه جمشعحدیث منع کردند؛ بلکه احادیث مکتو 

عبدالعزیز اموی ادامه یافت. در این سال وی فرمان به هجری و حکومت عمربن 100تدوین حدیث تا سال 
سنت در اواسط قرن دوم هجری های حدیثی اهلبه آغاز نگارشباتوجه 17لغو منع تدوین حدیث صادر کرد.

ن منشع تشدوین حشدیث، کتابشت حشدیث در میشان توان چنین برداشت کرد که بلافاصله پس از لغو فرمامی
دانشد. های حدیثی میهجری را آغاز نگارش کتا  143ق(، سال 748ذهبی )وفات 18سنت آغاز ناد.اهل

قبلَ هذا العصر کان سشائرُ الائمش  »نویسد: کند و میسنت نیز اشاره میجالب آنکه وی به شیوۀ حدیثی اهل
هم پس از حدود یک و نیم قرن فاصله، نبوی از میان مردم، آن گردآوری احادیث  19«یتکلمون عن حفظهم.

 رو ساخت: احادیث ساختگی و نقل معنا.سنت را با دو پدیدۀ فراگیر روبهحدیث اهل
های حدیثی شیعه پس از ای دیگر رقم خورد. اولین مکتوبات و کتا گونهسرنوشت حدیث در شیعه، به

منین)ع( در زمشان حکومشت آن حضشرت و در پشیر تاشویق آن فرمان منع تدوین توسط اصشحا  امیرالمشؤ
گیری از پس از لغو منع تدوین حدیث، امام باقر)ع( با بهره 21پدید آمد. 20حضرت به کتابت احادیث ایاان

سشبب آن بشه گسشترش این بستر مناسب، بدون درنگ نهضت بزرگی را در احیای حشدیث آغشاز کردنشد و به
بیشت رسشول با تلاش فراوان ائمه)ع( برای تبیین جایگشاه اهشل 22رداختند.معارف الهی در جامعه اسلامی پ

                                                 
جشای  . عادت مردم صدر اسلام به حفشظ عبشارات بشه1ترین اسبا  حاکمیت حفظ شفاهی احادیث در عصر نبوی دانست: . شاید بتوان چهار عامل را اصلی15

 ی قوی مردم عر  در صدر اسلام.ها. اتکا به حافظه4. نبود امکانات کافیر همگانی برای کتابت حدیث؛ 3. نبود سواد کتابت در بیاتر صحابه؛ 2کتابت آن؛ 
، منب  تبدوین الحبدیث. در منابع تاریخ اسلام عامه، فراوان به منع نقل و تدوین حدیث و نیز واقعۀ سوزاندن مکتوبات حدیثی پرداخته شده اسشت. در کتشا  16

لا تحشدّثوا عشن رسشول : »سَ بعد وفاة النبّ  ا عظم و قالو جمع  بوبکر النا»سیدعلی شهرستانی، همۀ عبارات منابع تاریخ اسلام گردآوری شده است، ازجمله: 
الخطّا   مر بأن تُجمع ا حادیث الت  کتبت عن رسول اللّه، و  نّ عمربن»( یا 1/9تذكرة الحفاظ، ذهبی، « )بیننا و بینکم کتا  اللّه: اللّه شیئا، فمن سألکم فقولوا

 ؛7/221، تباری  اسسب مذهبشی، .« )الخطّا ، فناشد الناس  ن یأتوه بها، فلمّشا  تشوه بهشا  مشر بتحریقهشاإن ا حادیث کثرت علی عهد عمربن»و .«  مر بإحراقها
 (.5/188، الطبقات الکبری سعد،ابن
م  الجبانشک: ترمشذی، « فاکتبوا فإنّی خفشت دروس العلشم و ذهشا  اهلشه»عبدالعزیز در حکمی به علما چنین یادآور شد: . براساس گزارش بخاری، عمربن17

 .1/33، الصحیح
سنت، پیش و پس از امام صادق)ع( و نقش آن حضرت در تعلیم کتابت ، از فضای حدیثی اهل«)ع( در الغای منع تدوین حدیتنقش امام صادق». در مقالۀ 18

 حدیث به ایاان، ترسیم خوبی شده است.
ترین محشدثان ق(، در انعکاس این شیوۀ تحدیث در میان برجسته463)وفات بر این گزارش، کلام خطیب بغدادی. افزون9/13، تاری  اسس م . نک: ذهبی،19

اسماعیل یوما: رُ  حدیث سمعته بالبصرة کتبته بالاام، و رُ  حدیث سمعته جعفر والی بخاری یقول: قال محمدبنابیسمعت احیدبن»...عامه خواندنی است: 
 .2/11، تاری  بغدادخطیب بغدادی، « ؟ قال فسکت.مالهبالاام کتبته بمصر. قال: فقلت له یا  با عبد اللّٰه بک

، فاششتری علمشا بشدرهم یاشتری طالب خطب النّاس فقال: مشنابیبناحمر، انّ علیبنعن علباء»توان استناد کرد: . در این زمینه به گزارشاتی از این قبیل می20
، الغبارات)ثقفشی، « را. ثمّ انّ علیّا خطب النّاس بعد فقال: یا اهشل الکوفش  غلشبکم نصشف رجشلالحارث ا عور صحفا بدرهم ثمّ جاء بها علیّا فکتب له علما کثی

2/718.) 
قیس هلالشی، ابورافشع و بن، شماری از نگارنشدگان کتشب حشدیثی زمشان امیرالمشؤمنین)ع(؛ چشون سشلیم9تا4، صفحات رجال النجاشی. با مراجعه به کتا  21

 شویم.رو مینباته روبهبنسمیع و اصبغبنفرزندش، ربیع 
سنت یاد بار حدیث در اهلسنت اشاره و از وضعیت تأسفسنت، چون مستاار جندی به این تفاوت بزرگ حدیث شیعه و اهل. برخی از علمای منصف اهل22
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دهندگان علم حقیقی در جامعشه دهندگان و تفسیرکنندگان معارف نبوی و نیز ارائهعنوان تنها ارائهالله)ص( به
ع( سنت نیز به کسب علم و حدیث از صادقین)تنها شیعیان؛ بلکه محدثان و حتی بزرگان اهلنه 23اسلامی،

خوبی ایشن تحشول معرفتشی و علمشی را السریّ ابوالیسع از امام صشادق)ع( بشهبنروایت عیسی 24پرداختند.
یعَُ  قَبْلَ  وَ کَانَتر »ناانگر است:  مْ وَ حَلَالَهُمْ وَ حَشرَامَهُمْ  الاِّ هر

كَ حَجِّ فُونَ مَنَاسر َ نْ یَکُونَ َ بُوجَعْفَرٍ وَ هُمْ لَا یَعْرر
ی کَانَ َ بُ  شاسُ یَحْتَشاجُ حَتَّ شی صَشارَ النَّ مْ وَ حَلَالَهُمْ وَ حَرَامَهُمْ حَتَّ هر

كَ حَجِّ نَ لَهُمْ مَنَاسر ونَ وجَعْفَرٍ فَفَتَحَ لَهُمْ وَ بَیَّ
. اسر لَی النَّ نْ بَعْدر مَا کَانُوا یَحْتَاجُونَ إر مْ مر لَیْهر  25«إر
عارف و احادیث با کمترین آسشیب در کند که مای تدبیر میگونهامام در جایگاه مدیر جامعۀ اسلامی به

رو، بستر کتابت و قالشب کتشا  بشرای حراسشت از ایشن مجموعشۀ ارزششمند، آن، جریان و انتقال یابد. ازاین
است که ششیعه احادیشث نبشوی را عمومشاً نشه از  پراهمیتسمت آن رهنمون شدند. انتخا  شد و شیعیان به

اهمیت این امر و دغدغۀ شیعیان تاحشدی  26ت داشته است.بیت)ع( دریاف مسیر صحابه، بلکه از طریق اهل
منظور اطمینشان از هشا را بشهاست که در مواجهه با احادیث نبویر منتارشده در فضای عمومی جامعه نیز آن

بشا  روایش  الکتشب و »احادیشث زیشر از امشام صشادق)ع( کشه از  27کردند.اصالتاان بر ائمه)ع( عرضه می
اکْتُبُوا »هاست: گریای از این هدایتتنها گوشه انتخا  شده است، الکافیا  کت« الحدیث و فضل الکتاب 

کُمْ لَا تَحْفَظُونَ  نَّ ی فَإر لَیْهَا»، «تَکْتُبُوا حَتَّ کُمْ فَسَوْفَ تَحْتَاجُونَ إر کُتُبر ظُوا بر تَابَش »، «احْتَفر لُ عَلَشی الْکر کر
و « الْقَلْبُ یَتَّ

لْمَكَ فر » لاَّ  اکْتُبْ وَ بُثَّ عر سُشونَ إر اسر زَمَانُ هَرْجٍ مَا یَأْنر هُ یَأْتر  عَلَی النَّ
نَّ یكَ فَإر ثْ کُتُبَكَ بَنر تَّ فَأَوْرر نْ مر كَ فَإر خْوَانر إر

                                                                                                                   
 ث.از مقالهٔ نقش امام صادق)ع( در الغاء منع تدوین حدی نقل، به193، الامام جعفر الصادقاند. نک: جندی، کرده
یهَشا َ دُورُ مَ ». فرازهای پرتکراری در احادیث ائمه)ع(، چون: 23 ش  فر ینر )ص( کُلَّ یَوْمٍ دَخْلَشً  وَ کُشلَّ لَیْلَشٍ  دَخْلَشً  فَیُخْلر هر

« عَشهُ حَیْشثُ دَارَ قَدْ کُنْتُ َ دْخُلُ عَلَی رَسُولر اللَّ
ا عَنر ( »1/64، الکافی)کلینی،  نَّ هر  إر

هر  وَ عَنْ  اللَّ ثُ  رَسُولر نَا َ هْشلَ ( »250، رجال الکشی)کای، « نُحَدِّ نْشدر شنْ عر لاَّ شَشیْئاً خَشرَجَ مر یحاً إر لْماً صَحر دَانر عر بَا فَلَا تَجر قَا وَ غَرِّ شَرِّ
لْمُ »و « الْبَیْتر  هر لَا یُؤْخَذُ الْعر

نْ  فَوَ اللَّ لاَّ مر یلُ)ع( إر مْ جَبْرَئر  (.1/399، کافیال)کلینی، « َ هْلر بَیْتٍ نَزَلَ عَلَیْهر
بشاره سشخن تفصیل درایناند. در مقالهٔ نقش امام صادق)ع( در الغاء منع تدوین حدیث، بهانس و سفیان ثوری از این دستهبن. عالمانی چون: ابوحنیفه، مالک24

 گفته شده است.
 .2/19، الکافی. کلینی، 25
، شاهد الکافیران روایت نبوی از طریق ائمه)ع(، مؤید این نکته است. با مراجعه به کتا  شمار از طریق صحابه، در مقابل هزا. وجود احادیث نبویر انگات26

سند به حضرت رسول اکرم)ص( هستیم. از این میان، تنها دو دهم درصد، به روایات صشحابه از آن حضشرت اختصشاص یافتشه اسشت.  1700شدن حدود منتهی
عباس، بنحدیث را آن حضرت نقل کرده است. دیگر اصحا ؛ چون سشلمان، مقشداد، ابشوذر، عبداللشه 8نها عبدالله انصاری است که تبیاترین نقل، از جابربن

، «راوی»، سشربرگ «اسشناد»، محیط «درای النور»افزار اند؛ روایتی که مربوط به مناظرهٔ اصحا  نزد معاویه بوده است )نک: نرمهمگی به نقل یک روایت پرداخته
 «(.عنهروی»زبانهٔ 

یهر عَنْ َ بر بْنر عَنْ یَحْیَی» توان این گزارشات را یادآور شد: برای نمونه می. 27 نَّ الْحَسَنَ الْحَلَبر ِّ عَنْ َ بر نْدَهُ إر بَ  جَعْفَرٍ)ع( قَالَ: قَالَ رَجُلٌ وَ َ نَا عر ب َ نَّ رَسُشولَ  الْبَصْرر  یَرْور
لْماً جَاءَ یَوْمَ ا )ص( قَالَ مَنْ کَتَمَ عر هر

یْحَهُ...اللَّ ارر قَالَ کَذََ  وَ نَ النَّ جَامٍ مر لر یَامَ ر مُلْجَماً بر احر عُثْمَانَ عَنْ َ بر بْنر عَنْ َ بَانر » . همچنین: 9، بصائر الدرجاتصفار، « لْقر شبَّ الصَّ
)ع( وَ عَنر ابْنر  )ص( وَ عَنْ عَلر ٍّ بر ِّ

عْتُ کَلَاماً یُرْوَی عَنر النَّ )ع( فَقَالَ هَذَا قَوْلُ رَسُولر رَضْتُهُ عَلَی َ بر مَسْعُودٍ فَعَ قَالَ: سَمر هر
اللَّ هر  عَبْدر

فُشهُ اللَّ ، الکبافیکلینشی، ...« )ص( َ عْرر
اسَ عُمَرَبْنر بْنر عَنْ مُوسَی» و نیز:  8/79 نَّ النَّ دَاک إر لْتُ فر ضَا)ع( جُعر لرِّ یعٍ قَالَ: قُلْتُ لر )ص( کَا بَزر هر

هر فَکَشذَا کَشانَ رَوَوْا َ نَّ رَسُولَ اللَّ ش  غَیْشرر یشقٍ رَجَشعَ فر ذَا َ خَذَ فر  طَرر نَ إر
 .5/304، الکافیکلینی، « یَفْعَلُ...
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مْ. هر کُتُبر  28«بر
توجه به افزایش آمار مؤلفان کتب حدیثی از عصر امام باقر)ع( تا دورۀ امشام صشادق)ع( کشاملًا گویشای 

این امر تا جشایی پشیش رفشت کشه  29گیری از قالب کتابت است.شیعیان در بهرهموفقیت ائمه)ع( در هدایت 
های حشدیثی صورت کامل گسترده شد و تمام عرصۀ فعالیتکتابت حدیث در دورۀ امامت امام کاظم)ع( به

مهران با آن امام همام، رسانندۀ ایشن واقعیشت بنوگوی خواندنیر سماع شیعه را به خود اختصاص داد. گفت
هْرَانَ عَنْ َ بر بْنر عَنْ سَمَاعَ َ »: است نْشدَنَا مر عُ فَنَتَشذَاکَرُ مَشا عر ا نَجْتَمر نَّ هُ إر

الْحَسَنر مُوسَی)ع( قَالَ: قُلْتُ َ صْلَحَكَ اللَّ
دُ عَلَیْنَا شَْ   یهر شَْ  فَلَا یَرر نْدَنَا فر لاَّ وَ عر هر ءٌ إر هُ بر

ا َ نْعَمَ اللَّ مَّ كَ مر رٌ وَ ذَلر کُم ءٌ مُسَطَّ  30.«عَلَیْنَا بر
سشنت نیشز از ایشن ویژگشی شیعه تا جایی پیش رفت که حتی عالمان اهل« محورحدیث کتا »نهضت 

جالشب آنکشه بشر پایشهٔ  31کردند.مطلع بودند و در تعامل علمی با شیعیان، از ایاان مطالبهٔ کتا  حدیثی می
م صادق)ع( برای نفوذ به معشارف ششیعی و گزارش رجال کای، غالیان شیعه در زمان امامت امام باقر و اما

ای جز تحریشف در به محوریت کتا  در انتقال معارف، چارههای غالیانهٔ خود در آن باتوجهدادن آموزهجای
های مدیریت ائمه)ع( بر انتقال معارف به شیعیان در شهرهای دیگر و نیز نسل 32های حدیثی نداشتند.کتا 

سوق داد؛ چراکه کتابت احادیث در خارج از جلسشهٔ تحشدیث، « ی المجلسکتابت ف»پسینی، شیعیان را به 
کنشد احتمال تغییر واگگان و درنتیجه، تغییر مفاهیم والای حدیث را در پی خواهد داشت. ابوبصیر نقل مشی

المجلشس  نمشیکه روزی خدمت امام صادق)ع( رسیدم. ایاان ما را توبیخ کردند که چرا احادیث را ]فشی
                                                 

من حفشظ »کند. مجموعه روایات نبوی ماهور . در فرهنگ معارف اهل بیت)ع(، حتی حفظ حدیث هم معنای دیگری پیدا می52و  1/52، كلینی، الکافی .28
انکشم لاتحفظشون »یا « من کتب اربعین حدیثا»، «من ترک بعد موته اربعین حدیثا»در کنار این دسته روایات کتابت حدیث؛ چون ، وقتی «من امتی اربعین حدیثاً 

تشوان کم میششود یشا دسشتفهشم می« کردنمکتشو »معنای ششود؛ بلکشه بشهترجمشه می« خاطر سشرردنبه»و « ازبرکردن»معنای گیرد، نه بهقرار می« حتی تکتبوا
 ترین مصداق حفظ حدیث را کتابت دانست.ین و کاملترروشن

عنوان نگارندهٔ کتا  حدیثی یادآور شده اسشت. ایشن نفر از اصحا  امام باقر و امام صادق)ع( به 40به بعد،  220، صاعفبارسنجی احادیث شیعه. در کتا  29
 نفر رسیده است. 300تعداد در زمان امامت امام صادق)ع( به بیش از 

 .1/57، الکافی. کلینی، 30
اش را صشدقه لیلی دربارهٔ مردی بودم که برای بعضی از خویاانش خانهابیکردن ابنشاهد قضاوت»اذینه نقل کرده است: . شاهد آن، داستانی است که عمربن31

طالب)ع( در این ابیبنثقفی به او گفت: اما علیمسلم لیلی گفت: حکم من این است که خانه به کسانی که در آن بودند واگذار شود. محمدبنابیداده بود... ابن
فرمود: علی)ع( به بازگرداندن ملک حشبس مسلم گفت: از امام باقر)ع( شنیدم که میدانی؟ محمدبنمسجد برخلافر حکم تو قضاوت کرد. وی گفت: از کجا می

تَاٍ (؟ محمد گفت: بله، گفت پس آن را بده به مشن تشا ببیشنم، کردن احکام ارث حکم کرد. گفت: آیا این روایت را در کتا  داری )هَذَ شده و جاری نْدَكَ فر  کر ا عر
لیلی قبول و به کتا  نگاه کشرد و حشدیث امشام بشاقر)ع( را دیشد و قضشاوتش را تغییشر داد ابیشرطی که جز به همان روایت نگاه نکنی، ابنمسلم گفت: بهمحمدبن
 (.7/35، الکافی)کلینی، 

اَامر . »32 یرَةُ بْنر عَنْ هر )ع( یَقُولُ کَانَ الْمُغر هر
اللَّ عَ َ بَاعَبْدر هُ سَمر ، َ نَّ أَصْشحَا ر بْنُ الْحَکَمر رُونَ بر هر وَ کَانَ َ صْشحَابُهُ الْمُسْشتَتر َ  عَلَی َ بر ، وَ یَأْخُذُ کُتُبَ َ صْحَابر دُ الْکَذر یدٍ یَتَعَمَّ سَعر

نْ َ صْحَا ر َ بر  لَی َ بر  ثُشمَّ یَشدْ َ بر  یَأْخُذُونَ الْکُتُبَ مر دُهَا إر نْدَقََ  وَ یُسْنر یهَا الْکُفْرَ وَ الزَّ یرَةر فَکَانَ یَدُسُّ فر لَی الْمُغر ش    فَیَدْفَعُونَهَا إر تُوهَشا فر هر فَیَشأْمُرُهُمْ َ نْ یُثْبر لَشی َ صْشحَابر فَعُهَا إر
یع ... بازخوانی گزارش دسّ و تحریف غالیشان در پرتشور کشارکرد فرهنگشی نهشاد »نوان . گفتنی است که در پژوهای با ع402، ش225، الکشی رجالکای، « الاِّ

رجال کای، نرذیرفتنی اعلام  402و  401از سیدعلیرضا حسینی، راهیابی گستردهٔ احادیث مجعول غالیان در میراث مکتو  حدیثی شیعه بر پایهٔ گزارش « امامت
 و بر آن استدلال شده است.
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یعَنْ َ بر »نویسید؟  یبَصر شی رٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی َ بر کُمْ لَنْ تَحْفَظُوا حَتَّ نَّ تَابَ ر إر نَ الْکر )ع( فَقَالَ مَا یَمْنَعُکُمْ مر هر
اللَّ عَبْدر

نْ َ هْلر الْبَصْرَةر سَأَلُونر  عَنْ َ شْیَاءَ فَکَتَبُوهَا. ب رَهْطٌ مر نْدر نْ عر هُ خَرَجَ مر نَّ  33«تَکْتُبُوا إر
ثانیاً، استاهاد  34به این دو نکته که اولًا، ابوبصیر اهل نگارش حدیث و دارای کتا  حدیثی بوده؛ توجه

حضرت، رسانندهٔ این مطلشب اسشت کشه های امام نزد آنامام)ع( به عملکرد شیعیان بصری در کتابت پاسخ
است که عین الفشاظ  آنچه مورد پسند و امر امام بوده، کتابت در همان جلسهٔ تحدیث است، در این صورت

ششود. همچنشین در گزارششی دیگشر، خشودداری امشام شود و از بروز نقل معنشا جلشوگیری مشیامام ثبت می
نبشودن دلیل همراهصادق)ع( از ارائهٔ معارفی دربارهٔ یاران حضرت مهدی)ع( به ابوبصیر کشه نابینشا بشوده، بشه

 35ر همشان جلسشهٔ تحشدیث بشوده اسشت.کاتبش ناانهٔ دیگری بشر اهمیشت کتابشت حشدیث نشزد ائمشه)ع( د
ا قَوْمٌ فُصَحَاءُ »فرمایااتی؛ چون  نَّ یثَنَا فَإر بُوا حَدر کاملًا حاکی از عنایت ائمه)ع( بشر نقشل الفشاظ ایاشان  36«َ عْرر

است. مدیریت ائمه)ع( تا جایی پیش رفت که حتی شیوهٔ انتقال کتب حدیثی و جزئیات آن نیشز بشه ششیعیان 
به راویان مستقیم امام صادق)ع( در اسناد احادیث شیعه رسانندهٔ این نکته است کشه  توجه 37تعلیم داده شد.

 38اند.اتفاق ایاان از مؤلفان کتب حدیثی به شمار رفتهبهاکثر قریب
ها گستردگی حفظ خوریم که برخی محققان، از آندر کنار این دستهٔ بزرگ از احادیث، به روایاتی بر می

                                                 
 .142، مشکاة الانوار. طبرسی، 33
الحسشن عبداللشه و عشن ابیجعفشر و ابیالقاسم ابوبصیر ا سدی ثق  وجیه روی عشن ابیبنیحیی». نجاشی وی را در شمار مؤلفان ثقه شیعی یاد کرده است: 34

« مکفشوف البصشر»ا وی ر 149، صالرجبال( شیخ طوسشی کشه در کتشا  1187، ش441، رجال النجاشی)نجاشی، « السلام. له کتا  یوم و لیل .موسی علیهم
 (.798، ش504، الفهرستشمرد )طوسی، را برای وی بر می« مناسک الحج»)نابینا( معرفی کرده است نیز کتا  

ی35 ی. عَنْ َ بر یرٍ، عَنْ َ بر )عَلَیْهر بَصر هر
اللَّ ینَ )عَلَ عَبْدر نر یرُالْمُؤْمر دَاک، هَلْ کَانَ َ مر لْتُ فر لَام(، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: جُعر مر )عَلَیْهر یْهر السَّ لَامُ( یَعْلَمُ َ صْحَاَ  الْقَائر شلَامُ( کَمَشا کَشانَ السَّ السَّ

مْ. قَالَ: إر  هر عر مْ وَ مَوَاضر هر مْ وَ بُلْدَانر هر عَدَدر ی بر رْنر دَاک، َ خْبر لْتُ فر تَهُمْ؟... قَالَ: قُلْتُ: جُعر دَّ بُکیَعْلَمُ عر ب نَّک لَا تَحْفَظُ، فَأَیْنَ صَاحر ذر
لٌ لَکَ  کْتُبُ یَ  الَّ ، ؟ قُلْتُ: َ ظُنُّ شَغَلَهُ شَاغر

: اکْتُبْ لَه هر سر رَجُلٍ فر  مَجْلر رَ عَنْ وَقْتر حَاجَتر ، فَقَالَ لر هْتُ َ نْ َ تَأَخَّ المجلس در های دیگری نیز در اثبات کتابت فی( گزارش554، دلائل اسمامة... . )طبری، وَ کَرر
ی»کند: ق( نقل می664طاووس )وفاتطلبد، ازجلمه: ابنای مستقل را میمقالهها دست است که ارائهٔ همهٔ آن نْ خَاصَّ ر َ بر شهر کَانَ جَمَاعٌَ  مر نْ َ هْلر بَیْتر )ع( مر الْحَسَنر

سَهُ وَ مَعَهُمْ  هر یَحْضُرُونَ مَجْلر یعَتر ذَا نَ  وَ شر طَافٌ وَ َ مْیَالٌ فَإر مْ َ لْوَاحُ آبَنُوسٍ لر هر کْمَامر شكفر  َ  ش  ذَلر نْشهُ فر عُوا مر لٍَ  َ ثْبَتَ الْقَوْمُ مَشا سَشمر مٍَ  َ وْ َ فْتَی فر  نَازر کَلر )ع( بر « طَقَ َ بُوالْحَسَنر
-179، محبور احادیبث شبیعهروایت كفبا ای، های فراوان این وادی، نک: سرخه. برای دستیابی به گزارش219، مهج الدعوات و منهج العباداتطاووس، ابن

199. 
المجلس بر امر و سیرهٔ امام صادق ع بر کتابت فشیسنت مبنیهای بسیار خوبی از منابع اهل، گزارش«نقش امام صادق)ع( در الغاء منع تدوین حدیث»الهٔ در مق

ول: اکتبشوا فشإنکم کان یملی علی تلامیذه و یجیشئهم بالشدواة و القرطشاس و یقش»نویسد: سنت میحدیث گردآوری شده است. مستاار جندی از دانامندان اهل
 نقل از مقالهٔ یادشده(.؛ به192، الامام جعفر الصادق)جندی، « لاتحفظون حتی تکتبوا

 .1/52، الکافی . کلینی،36
ی37 بر

َ
عُونَ . حدیث اول: قُلْتُ  ر یئُنر  الْقَوْمُ فَیَسْتَمر )ع( یَجر هر

اللَّ نِّ  عَبْدر یثَکُمْ  مر هر  فَأَضْجَرُ وَ لَا َ قْوَی قَالَ  حَدر شرر شنْ آخر یثاً وَ مر هر حَشدر شنْ وَسَشطر یثاً وَ مر هر حَدر لر نْ َ وَّ مْ مر فَاقْرَْ  عَلَیْهر
یثاً )کلینی،  ی1/52، الکافیحَدر بر

َ
ی( حدیث دوم: قُلْتُ  ر خَنَا رَوَوْا عَنْ َ بر نَّ مَاَایر دَاکَ إر لْتُ فر ی)ع( جُعر انر

یجَعْفَرٍالثَّ )ع( وَ جَعْفَرٍ وَ َ بر هر
اللَّ یدَةً فَکَتَمُشوا عَبْدر ُ  شَدر یَّ قر

 کَانَتر التَّ
ا مَاتُوا صَارَتر  هَا حَقٌّ )کلینی،  الْکُتُبُ  کُتُبَهُمْ وَ لَمْ تُرْوَ عَنْهُمْ فَلَمَّ نَّ هَا فَإر ثُوا بر لَیْنَا فَقَالَ حَدِّ ی1/52، الکافیإر بر

َ
نَا یُ (. قُلْتُ  ر شنْ َ صْشحَابر جُلُ مر ضَا)ع( الرَّ شی الْحَسَنر الرِّ ینر عْطر

مْتَ  ذَا عَلر یَهُ عَنْهُ قَالَ فَقَالَ إر ی َ نْ َ رْور ی یَجُوزُ لر هر عَنِّ تَاَ  وَ لَا یَقُولُ ارْور تَاَ   َ نَ  الْکر هر عَنْهُ )کلینی،  الْکر گاهی از احادیث فراوان مسئلهٔ کتابت 1/52، الکافیلَهُ فَارْور ( برای آ
 .تاری  حدیث مکفو  شیعه در دوران نخسفین محور شیعه، نک: مفید،حدیث و حدیث کتا 
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 39انشد؛ائمه)ع( یا تاویق ائمشه)ع( بشه حفشظ ششفاهی احادیشث را برداششت کردهشفاهی احادیث در زمان 
فْظُکُمْ  َ یْنَ »ازجمله فرمایش امام باقر)ع(:  شائَتَْ  »عیسی: کلام حمادبن 40،«الْکُوفَ ر  یَا َ هْلَ  حر شادٌ مر شظَ عَبَّ فَحَفر
ینَ  ظْتُ َ نَا سَبْعر یثٍ... وَ حَفر لاَّ مَعْنَشاهُ.لَسْشتُ »اذینش : یا کلام عمربن 41«حَدر هر إر شیلر شهر وَ تَفْصر حُرُوفر  42« َ حْفَظُشهُ بر

یشک را مخشالف محوریشت که با تحلیل هریک و عرضهٔ آن بر بستر دریافت و انتقال احادیشث، هیچدرحالی
بینیم. تحلیل و توضیح این دستهٔ روایات، خود بسشتری یابیم و حتی برخی را مؤید آن میکتابت حدیث نمی

 43طلبد.جداگانه می
توان این ادعا را ابراز داشت که پدیدهٔ نقل معنا، که با نقل شفاهی حدیث گشره براساس آنچه گذشت می

آنکششه محور شششیعه کمتششرین ظهششور و بششروز را داشششته اسششت. جالششب تنگششاتنگی خششورده، در حششدیث کتششا 
آن را در مکتوبشات حشدیثی اند، رخداد اندیامندانی که خود به بروز این پدیده در حدیث شیعه اذعان داشته

ق( نقشل معنشا را در احادیشث 984عبدالصشمد عشاملی )وفشاتبناند. پدر شیخ بهایی، حسینمنتفی دانسته
نقل المعنی انما جوّزوه ف  غیر المصشنفات،  مشا المصشنفات »داده است:  مکتو ، نه مجاز دانسته و نه رخ

و قشد صشرح بشه کثیشر مشن  ا علشی مشا هشو المتعشارففلا یجوز حکایتها و نقلها بالمعنی و لا تغیر شئ منهش
 44«.الفضلاء

توان نقل معنشا طبیعی است که اگر حدیثی بلافاصله پس از صدور مکتو  شود، جز در موارد نادر نمی
سنت، که تنها چامهٔ صدور معارف حدیثی پیامبر اکرم)ص بشوده( اسشت، را در آن روا دید. در حدیث اهل

صشورت بسشیار فراگیشر توان نقل معنا را بهقرن میان صدور احادیث و کتابت آن می ونیمبه فاصلهٔ یکباتوجه
ولی در حدیث شیعه، که ازسویی این چامهٔ جوششان تشا قشرن سشوم  45سنت دانست.حاکم بر احادیث اهل

                                                 
 .4، شهای رجالیمجلهٔ پژوهش، «شیعیان و کتابت حدیث». نک: مخبریان،ٔ 39
 .9/69، تهذیب الاحکام؛ طوسی، 3/331، لایحضره الفقیهكفا  من بابویه، . ابن40
 .571، شرجال الکشی. کای، 41
 .7/103، الکافی . کلینی،42
فْظُکُمْ یَا َ هْشلَ اَلْکُوفَش ر ». در حدیث اول 1صورت مختصر تحلیل کرد: گونه بهتوان این. این سه حدیث را می43 بودن راوی آن؛ یعنشی بشر ناششناخته، افزون«َ یْنَ حر

کید امام بر حفظ شفاهی معارف در کنار کتابت آن باشد. همچنین با پاسخ راوی: وردبن هُ عَلَش َّ »زید و منفردبودن این گزارش، شاید بتواند گویای تأ شی لَا یَشرُدَّ حَتَّ
اثشری، چشون ای کشه نشزد راوی کمان امام صادق)ع( مااهده کرد. نکتشهفرد احادیث مکتو  و مکتوبات حدیثی را در جامعهٔ دورتوان کارکرد منحصربه، می«َ حَدٌ 

توان گستردگی حفظ شفاهی احادیث را حدیث از امام صادق)ع( است، نمی70عیسی، که گویای حفظ شفاهی . در کلام حمادبن2زید نیز آشکار است؛ وردبن
صهیب، عامی است. جالشب دو نفر از محدثان بصری است که یکی از آن دو؛ عبادبندر شیعه برداشت کرد؛ چراکه این گزارش، تنها گویای حفظ حدیث توسط 

. در 3حدیث بسنده کشرده اسشت؛ 20حدیث از این مجموعه است تا جایی که حماد، تنها به نقل 50گونه دریافت حدیث )شفاهی(، تاکیک در آنکه، نتیجهٔ این
ه»حدیث  حُرُوفر کنشد کشه بشه جشای نقشل حشدیث پشردازد، اذعشان میوقتی که به دو گونه نقشل ایشن حشدیث و عرضشهٔ آن بشر زراره میاذین  ، عمربن«لَسْتُ َ حْفَظُهُ بر

اعین، که چنین ویژگی را نداشته، پرداختشه صورت نقل معنا و بدون ثبت الفاظ امام)ع( دریافت داشته است، تنها به نقل حدیث بکیربنمسلم، که آن را بهمحمدبن
 است.

 تکرار کرده است.« بعض الافاضل»نیز این کلام را به نقل از  2/169، بحار الانوار. علامه محمدباقر مجلسی در 1/155، صول الاخیارو. عاملی، 44
بشه های حدیثی کشه توان در اصل الفاظ حدیث تردید روا داشت. شیخ طوسی به یکی از کتا گاه صدور حدیث بوده، نمیرو، در مواردی که کتابت، به. ازاین45
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هجری و از لسان مبارک ائمه)ع( جریان داشته و از دیگر سوی، کتابت حشدیث از ابتشدای نهضشت حشدیثی 
 46( همیاه همراه صدور حدیث بوده است، حاکمیت و اصالت را باید در نقل لفظ دانست.صادقین)ع

البته باید پذیرفت که بخای از اصحا  امام باقر و صشادق)ع( هرچنشد بشه نگاششتن احادیشث اهتمشام 
انشد، بلکشه بخاشی از معشارف اند؛ ولی مجموعهٔ مکتوبات خویش را در اختیشار ششاگردان قشرار ندادهداشته

اند. ازسویی، توجه بشه انبشوه صورت شفاهی و در جلسات درس خویش به شاگردان تعلیم دادهافتی را بهدری
مسشلم و نگاششتن تنهشا یشک کتشا  اعین و محمدبنبنشده توسط برخی راویان؛ چون زرارةروایات دریافت

دیث؛ چون بازار و و از دیگر سوی، توجه به برخی مواضع دریافت ح 47ازسوی ایاان رسانندهٔ این معناست
نبشودن برخشی راویشان مسشتقیم المجلشس حشدیث نبشوده یشا مؤلشفطواف کعبه که عملًا امکان کتابشت فشی

ای از زمان و توسط بخای اندک از راویان بشه اثبشات مشیصادقین)ع(، دریافت شفاهی احادیث را در برهه
ششد لافاصله در نسل بعد راویان مکتو  میگونه روایات نیز بتوان ادعا کرد که اینالبته باز هم می 48رساند.

 شد.های نقل شفاهی بدان گرفته میو اجازهٔ ورود آسیب

 . احادیث، دیگر نشانه حاکمیت نقل لفظ در حدیث شیعه4

تواند مؤیشدی بشر حاکمیشت رو هستیم که میوجوی در میان احادیث، با دو دسته روایت روبهبا جست
کید کرده و نقل لفظ بر حدیث شیعه باشد: روا یاتی که بر نقل الفاظ صادرشده از معصوم بدون کم یا زیاد تأ
توان اصالت نقل لفشظ کنندهٔ نقل معناست، ولی با اندکی درنگ در آن میروایاتی که هرچند در ظاهر اثبات

 را از آن برداشت کرد.
عُونَ »شریفهٔ گوید: از امام صادق)ع( دربارهٔ آیهٔ ابوبصیر میدستهٔ اول، روایات مستقیم:  ینَ یَسْشتَمر شذر الَّ

عُونَ َ حْسَنَهُ  بر
یثَ »و معنایش پرسش کردم. حضشرت در پاسشخ فرمشود: « الْقَوْلَ فَیَتَّ جُشلُ یَسْشمَعُ الْحَشدر هُشوَ الرَّ

نْهُ. یهر وَ لَا یَنْقُصُ مر یدُ فر عَهُ، لَا یَزر هر کَمَا سَمر ثُ بر
 49«فَیُحَدِّ

                                                                                                                   
حشزم فشی الدیش ، فشإن کتشا  و  ما رجوعه إلشی کتشا  عمروبن»بودن آن دانسته است: رجوع الله)ص( بوده، اشاره کرده و این مسئله را دلیل بر محلاملای رسول

ه صلیحزم کان معلوما بین الصحاب ، و  نه من إملاء رسولعمروبن ه علیه و آله و سلم و لم یکن طریقُ ذلک خبرَ اللَّ طوسشی، .«  الواحد، فلأجل ذلك رجع إلیشهاللَّ
 .1/117، العدة فی اصول الفقه

گاهی بیاتر راجع به کتا 46 ؛ مخبریشان، شٔشیعیان و کتابشت تاری  مکفو  حدیث شیعه در دوران نخسفینمحوربودن حدیث شیعه، نک: مفید، . برای دریافت آ
 .4، شهای رجالیپژوهشحدیث، 

عبدالله)ع( قشال... و فشتح  لواحشه قال دخل زرارة علی ابی»ارهٔ کتابت حدیث این گروه از راویان در دست است. برای نمونه: های درخورر توجهی درب. گزارش47
الا ، بر پایهٔ قراین گوناگون نکتهٔ ب«ها و دستاوردهاتحلیل پدیدهٔ ترجمهٔ ضمنی در رجال نجاشی؛ گونه»( در مقالهٔ 226، شرجال الکشی)کای، « لیکتب ما یقول

 به اثبات رسیده است.
ششیعیان و کتابشت »در مقالهٔ «. اعتبارسنجی و مسیریابیر ثبت و انتقال احادیث تردّد خداوند به روش فهرستی». برای شناخت برخی از این راویان، نک: مقالهٔ 48

 (، مواردی از بروز نقل شفاهی یاد شده است.195-191« )تداوم حفظ روایات»، در بخش «حدیث
 .1/51، الکافینی، . کلی49
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گونه که دریافت شده، حاکی از ضرورت نقل لفشظ در آن همان نیفزودن و نکاستن از حدیث و بازگویی
هشای ضشروری قیس هلالی نیز حضرت امیرالمؤمنین)ع( یکی از ویژگشیبنتحدیث است. در حدیث سلیم

عٍ »اند: بر شمرده« نیفزودن و نکاستن از حدیث و بازگویی عین معارف آن»راویان معارف نبوی را  وَ آخَرَ رَابر
  ْ )ص(... لَمْ یَنْسَهُ لَمْ یَکْذر هر

یشهر وَ لَشمْ  عَلَی رَسُولر اللَّ دْ فر عَ لَمْ یَزر هر کَمَا سَمر هر فَجَاءَ بر عَ عَلَی وَجْهر ظَ مَا سَمر بَلْ حَفر
نْه.  50«یَنْقُصْ مر

یعَنْ دَاوُدَبْنر »دستهٔ دوم، روایات غیرمستقیم:  بر
َ

نِّ  َ سْ فَرْقَدٍ قَالَ: قُلْتُ  ر )ع( إر هر
اللَّ نْشكَ عَبْدر مَعُ الْکَشلَامَ مر

نْكَ فَلَا یَجر  عْتُهُ مر یَهُ کَمَا سَمر یدُ َ نْ َ رْور َ  قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَلَا فَأُرر یدُ الْمَعَانر كَ قُلْتُ لَا قَالَ تُرر دُ ذَلر كَ قَالَ فَتَتَعَمَّ ءُ ذَلر
شنوم و هرچند کشه ا از شما میکند که به امام صادق)ع( عرض کردم: کلامی رفرقد نقل میداودبن 51؛«بَأْسَ 

وزیاد آن را بشرای توانم بدون کمشوم و نمیاید آن را نقل کنم، ولی موفق نمیگونه که فرمودهسعی دارم همان
دیگران نقل کنم. حضرت در پاسخ فرمود: آیا این اقدام تو عمدی اسشت؟ عشرض کشردم: خیشر. فرمشود: آیشا 

عرض کردم: بله. حضرت فرمود: در این صورت، اششکالی  نشدارد  دهی؟معانی و مفاهیم کلام را انتقال می
 گونه )با تغییر در واگگان ولی حفظ معانی کلام( نقل کنی.که این

این روایت ازسوی عالمان بسیاری دلیل واضحی است بر جایزبودن نقل معنا. ولی شاید بتوان با تحلیل 
از امام صادق)ع(  52فرقد اسدیآشنایی، چون داودبنآن معنای دیگری را برداشت کرد: پرسای که راویر نام

بودن آن باششد؛ یعنشی اصشل در تواند گویای خلاف اصلدربارهٔ این شیوهٔ نقل حدیث مطرح کرده است، می
روایتگری معارف معصومان، نقل عین الفاظ آن حضرات است. در این صورت، شخصی که بشه هشر دلیشل 

کنشد و سشعی در گشرفتن آن اصل حاکم بر عرصهٔ روایتگشری پرسشش میتوانایی این کار را ندارد، از خلاف 
كَ؟»مجوز دارد. ادامهٔ حدیث و اولین پرسای که امام مطرح فرموده نیز درخورر توجه است:  دُ ذَلر آیشا « تَتَعَمَّ

وزیادکردن الفاظ را داری؟ ایشن پرسشش در حشالی اسشت کشه خشود داود در آغشاز سشخن بشه عمداً قصد کم
یدُ... فَلَا یَجر »ارد: دن این عملکرد اذعان بودنعمدی توانم. پس خواهم، ولی نمی؛ یعنی هرچند که می«ءُ ُ رر

به دسشتورات فشراوان و ششدیدی کشه امشام)ع( دربشارهٔ ای دیگر باشد. باتوجهشاید پرسش امام ناظر به مسئله
گونشه ترجمشه پرسش امشام را این اند، شاید بتوانالمجلس به اصحا  داشتهکردن احادیث، آن هم فیکتابت
« آیا از عمد، خودت را در موقعیتی قرار دادی که نتوانی عشین الفشاظ را ثبشت و سشرس انتقشال دهشی؟»کرد: 

                                                 
به اهتمشام وزیادنکردن در محتوای روایت باشد؛ ولی باتوجهای تفسیر کرد که ناظر به کمگونه. هرچند که شاید بتوان این نوع روایات را به63، الکافی. کلینی، 50

 کنیم.را بر لزوم نقل لفظ احادیث بار میائمه)ع( به نقل واگگان اصلی حدیث ازسوی راویان و تاویق اصحا  به این مسئله، این دسته روایات 
 .1/51، الکافیکلینی،  .51
، رجال النجاشیماهور دانسته است. نجاشی، « له کتا  یرویه عنه جماع »معرفی کرده؛ بلکه کتا  وی را با تعبیر « ثق  ثق »و « ثق »تنها وی را . نجاشی، نه52

 .418، شرجال النجاشیدیگر، به معرفی برادران وی نیز پرداخته است. نجاشی، . نجاشی در مدخلی 417، ش158
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المجلس مکتو  کنی که سرس بتشوانی عشین الفشاظ را نقشل توانستی حدیث ما را فیآیا می»دیگر: عبارتر به
تواند حشاکی از حاکمیشت و اصشالت ورت، این روایت هم میدر این ص« کنی و از عمد این کار را نکردی؟
 نقل الفاظ بر حدیث شیعه باشد.

عنوان نقل معنا در ذهن برخی است؛ چراکشه ایشن عمشل، پرسش دوم امام نیز تناسبی ندارد با آنچه که به
ویژه نی و بشهکه در هر زباماروط شده است به رساندن معانی کلام و نه مفهوم و منظور کلی امام. ازآنجایی

های معنایی داششته هایی است و واگگان نزدیک به هم ممکن است تفاوتزبان عربی، هر واگه دارای ظرافت
ماروط کرده اسشت. اینجاسشت کشه « ها و معانی کلامرعایت ظرافت»باشند، امام)ع( نقل عین الفاظ را به 

یلر »: اندکردن احادیثاان دادهاهل بیت)ع( امر به کامل و روشن بیان )عبْنر عَنْ جَمر هر
اللَّ اجٍ قَال: قَالَ َ بُوعَبْدر (: دَرَّ

ا قَوْمٌ فُصَحَاءُ. نَّ بُوا کَلامَنا فَإر  53«َ عْرر
چراکه با نقل  54اند؛شارحان این حدیث، این فرمایش امام را امر به نقل لفظ و دوری از نقل معنا دانسته

نظر ائمه)ع( بوده و آن را به کار بستههای معنایی واگگان معنا و تغییر واگگان، ظرافت انشد، و جملات، که مدِّ
اند؛ چراکه انتقال عین الفشاظ و شود. برخی دیگر نیز این کلام را بر لزوم کتابت حدیث حمل کردهمنتفی می

 55همهٔ معارف کلام، جز با کتابت و انتقال مکتوبات حدیثی میسّر نخواهد شد.
که امام)ع( در همشان آغشاز پرسشش راوی، نقشل معنشای وی را تأییشد  نکتهٔ دیگر در این روایت آن است

و رعایشت  56نکردند. اگر نقل معنا براساس ادعای برخشی فراینشدی اسشت طبیعشی و مطشابق بشا سشیرهٔ عقشلا
هایی که برای آن، آن هشم های امام)ع( و قیدها و شرطپرسش 57همیاگی نقل لفظ، محال و نادنی است،

رو نیز گویای همین شرط اند، معنا نداشت! روایت پیشر دن کتابت حدیث برشمردهنبوتنها در صورت ممکن
ی»ازسوی امام)ع( است:  بر

َ
اللّه)ع(: َ سْمَعُ قُلْتُ   یثَ  عَبْدر عْتُهُ  الْحَدر یهر کَمَشا سَشمر ی لا َ رْور نْکَ فَلَعَلِّ ذَا فَقَشالَ  .مر : إر

                                                 
 .1/52، الکافی. کلینی، 53
 ی تکلموا بحدیثنا علی مشا سشمعتموه مشن « بحدیثنا»و فی بعض النسخ »کند: ق( تفسیر جالبی از این دستور امام صادق)ع( بیان می1041. میرداماد )وفات54

، را  المأخوذة عنا من دون تغییر و من غیر نقل بالمعنی  صلا فانا قوم فصحاء بلغاء،  قاویلنا معادن الحقائق و  سالیبنا مکافئ الدقائقجواهر الالفاظ و وجوه الاع
. 118، یقة علی اصول الکافیالفعلمیرداماد، « فاذا غیرتموها فاتتکم  سرار الحقیق ... و لا تغیروه و لا تبدلوه من تلقاء  نفسکم، فانا منبع الفصاح  و معدن الحقیق .

الاعرا  الإبان  و الإیضاح... و المعنی إذا حدّثتم بأحادیثنا فشأعربوا حروفهشا و کلماتهشا و  ظهشروا إعرابهشا و »همچنین مولی صالح مازندرانی چنین نوشته است: 
لا تتکلّم إلّا بکلام فصیح لیس فیه نقص و لحن ف  الحروف و الحرکات  «فإنّا قوم فصحاء»ء منها لئلّا یاتبه بعضها ببعض حرکاتها کما ینبغ  و لا تلحنوا ف  ش 

« نشا و علشیکم.فإن  لحنتم ف   حادیثنا و  فسدتم حروفها و کلماتها و حرکاتها اختلّت فصاحتها و ذلشك مشع کونشه موجبشا للاششتباه و فشوات المقصشود نقشص علی
 .1/519، الهدایا لشیعة ائمة الهدی؛ مجذو  تبریزی، 1/395، لکافیالصافی فی شرح ا؛ قزوینی، 2/270، شرح الکافیمازندرانی، 

اش آن است که به عربی و اعرا  ضبط کنند در خواندن و نوششتن معنی»نویسد: چنین می، این1/72، لوام  صاحبقرانی. علامه محمدتقی مجلسی در کتا  55
حسب قابلیت خود خواهد فهمید و لذا سنت اسشت؛ بلکشه ما را وجوه بسیار هست، هرکس به ایم که چون ما بلاغت بر نحو کمال داریم، سخناننحوی که گفتهبه

 «که در اخبار سابقه امر به کتابت وارد شده بود.واجب است کتابت احادیث اهل البیت مثل قرآن مجید کنند تا مضبوط بماند احکام الهی چنان
السشلالام( إلشی زمششاننا ک هو الطریق  المعهودة فی العرف و العادة من لدن آدم )علشی نبیّنشا و آلشه و علیه نّ ذل». میرزای قمی، چنین نظری را ارائه داده است:56

 .1/482، قوانین الاصولمیرزای قمی، « هشذا.
 .481 قوانین الاصول، میرزای قمی،« عادة یقر  من المحال بشل هشو مشحال الجمیع  نّ اعتبار النقل باللّفظ فی»نویسد: . میرزای قمی همچنین می57
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لْبَ  َ صَبْتَ  نْهُ  الصُّ نَّ  مر سْ. مَا هـُوَ فَلا بَأْسَ إر لَ ر تَعَالَ وَ هَلُمَّ وَ اقْعُدْ وَ اجْلر  58«بـِمَنْزر
عنوان عملی خارج از نقل معنا را به 59توجه به این نکته ضروری است که راوی ناشناس در این روایت،

قشل توان نقل معنشا را فراینشدی مرسشوم در نرو، نمیازاین«. لَعَلّی»استاندارد و غیرمعمول مطرح کرده است: 
جایی دو واگهٔ اند و آن را در حد جابهحدیث پنداشت. جالب آنکه امام)ع( به حد و مرز نقل معنا نیز پرداخته

بینشیم کشه اعطشای اند؛ ضمن آنکه انتقال اصل مراد امام نیز انجام شده باشد. باز هشم مشیمعنا اجازه دادههم
. هشدف امشام)ع( را 2مشواردی انشدک؛  . در1مجوز نقل معنشا در ایشن روایشت بشا سشه ششرط همشراه اسشت: 

آید که نقل معنشا از این دست روایات چنین بر می 60معنا.جایی دو واگهٔ هم. تنها در حد جابه3کردن؛ تأمین
هشای واگگشانی و سشاختاری کشلام عشر ، از ششرایط به هر کسی اجازه داده ناده است. آگاهی بشه ظرافشت

 61کننده است.معناضروری نقل
تواند حاکی از گستردگی و اصشالت نقشل لفشظ در نی آنکه، توجه به سیرهٔ عالمان شیعی نیز مینکتهٔ پایا

شماری از تصریح به بشروز های فقهی و حدیثی، جز با موارد انگاتجو در کتا واحادیث باشد. با جست
اری در نگالحدیثنظرهای شارحان حدیث در کتب شرحنقل معنا مواجه نخواهیم شد. ازسوی دیگر، دقت

 تفسیر واگگان حدیث نیز گویای پذیرش صدور واگگان احادیث از لسان مبارک معصومان)ع( است.

 ها از یک حدیث و دلالت آن بر نقل معنا. تفاوت گزارش5

دلیل گستردگی بستر کتابت، ممکن است این ششبهه پس از اثبات حاکمیت نقل لفظ بر حدیث شیعه به

                                                 
بسشا ششنوم و چه: به امام صادق)ع( عرض کردم: مشن از ششما حشدیثی می2/161، بحار الانوار؛ مجلسی، 33332، ح27/105، وسائل الشیعه. حر عاملی، 58

ماع کردم، روایت و نقل نکنم )آیا درست است؟( حضرت فرمود: هنگامی که به اصل معنممکن است آن را همان ا برسی اشکال ندارد، البته در این حد گونه که سر
 «.اجلس»)بناین( بگویی « اقعد»یا به جای « هلم»)بیا( بگویی « تعال»جای  که به

نْشهُ »انشد: طاووس نقل کرده، سیدبنكفا  الاجازاتنقل از مفقود شیخ صدوق، به« مدین  العلم». شیخ حر عاملی و علامه مجلسی این روایت را از کتا  59 وَ مر
بْنر ]کر  در یِّ لسَّ ، لر جَازَاتر بْنر تَاُ  الْإر در یهر عَنْ مُحَمَّ لْمر عَنْ َ بر ینَ ر الْعر تَا ر مَدر نْ کر در الْحَسَنر عَنْ َ حْمَدَبْنر طَاوُسٍ  نَقْلًا مر دٍ عَنْ مُحَمَّ ادٍ عَنر بْنر الْحَسَنر زَعْلَانَ عَنْ خَلَفر بْنر مُحَمَّ حَمَّ

هر رَفَعَهالْمُخْتَارر َ وْ غَیْ ابْنر  اند. از دیگر سوی، کتشا  بردار نادهالمختار یا شخص ناشناس دیگر، در منابع رجالی نام(. ابن2/161، بحار الانوار)مجلسی، « قال... رر
 العلم صدوق به ما نرسیده است.طاووس و مدین الاجازات ابن

یوَ عَ »خوریم: . در میان روایات مورد بحث، به این روایت نیز برمی60 لَی َ بر نَا یَرْفَعُهُ إر مَشا نْهُ عَنْ بَعْضر َ صْحَابر ْ  عَنْهُ بر نَا فَأَعْرر یثر ذَا َ صَبْتَ مَعْنَی حَدر )ع( قَالَ: إر هر
اللَّ عَبْدر

ذَا َ صَبْتَ الْمَعْنَی  رْتَ إر مْتَ َ وْ َ خَّ دْتَ َ وْ قَدَّ نْ نَقَصْتَ َ وْ زر ئْتَ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ لَا بَأْسَ إر رْنَشا وَ شر مْنَا وَ َ خَّ مَا قَشدَّ ا رُبَّ نَّ یاً کَمَا یَسْمَعُونَهُ وَ إر یثر مُسْتَور الْحَدر وَ قَالَ هَؤُلَاءر یَأْتُونَ بر
ذَا َ صَبْتَ الْمَعْنَی فَلَا بَأْس کَ زُخْرُفَ الْقَوْلر غُرُوراً إر دْنَا وَ نَقَصْنَا فَقَالَ ذَلر ند که این روایت، جواز بیاتری را برای نقل معنا مطرح . هرچ3/570، السرائرادریس، ابن« زر

 به مسلّماتی که در این صفحات گذشت، باز هم همان شرایط پیش را باید در آن جاری دانست.کرده است، ولی باتوجه
گاهی کامل ندارند، لازم و متعین . اینجاست که علامه مجلسی، نقل لفظ را برای کسانی که از ظرافت61 ثم اعلم  ن هشذا الخبشر مشن »دانسته است: های کلام آ

وقهشا و مفهومهشا و ا خبار التی تدل علی جواز نقل الحدیث بالمعنی و تفصیل القول فی ذلک  نه إذا لم یکن المحدث عالما بحقشائق ا لفشاظ و مجازاتهشا و منط
. ایشن دیشدگاه، 2/163 بحبار الانبوار،مجلسشی، « ه و إلا لم تجز له الروایش مقاصدها لم تجز له الروای  بالمعنی بغیر خلاف بل یتعین اللفظ الذی سمعه إذا تحقق

عبدالصمد )پدر شیخ بهشایی( نیشز دقیقشاً همشین نکتشه را بناختصاص به علامه مجلسی نداشته و بزرگان پیش از ایاان؛ چون شهید ثانی و شاگردش شیخ حسین
 .2/278، مقباس الهدایة؛ مامقانی، 1/151، صول الاخیارو؛ عاملی، 310، الرعایةاند. نک: شهید ثانی، یادآور شده
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شد و عشین الفشاظ معصشومان)ع( ثبشت و انتقشال داده یث از ابتدا نگاشته میدر ذهن ایجاد شود که اگر احاد
هشای گونشهشد، پس چرا با پدیدهٔ اختلاف متن حدیث مواجه هستیم؟ بدین معنا که یک روایت واحشد بهمی

ای آشکار بر وجود و گسترش نقشل معنشا دانسشت. مختلف گزارش شده است. شاید این پدیده را بتوان قرینه
نظر اصشحا  الحلّال، که گویای اختلافر ابیه این مثال، گویای این واقعیت است: در روایت زیادبنتوجه ب

یزید و احادیث وی اقشدام یزید جُعفی است، امام صادق)ع( در پایان به تأیید جابربندربارهٔ روایات جابربن
شمَ »ان منعکس شده اسشت: فرمایند. ولی عبارت کوتاه حضرت در منابع مختلف با تغییراتی در واگگمی  رَحر
هُ  راً کَانَ یَصْدُقُ  اللَّ مَ » 62،«عَلَیْنَا جَابر هُ  رَحر رَ الْجُعْفر ِّ کَانَ یَصْدُقُ  اللَّ شمَ » 63،«عَلَیْنَشا جَابر شهُ  رَحر رَبْنَ  اللَّ یشدَ جَابر یَزر

قُ  مَ »، 64«عَلَیْنَا الْجُعْفر َّ کَانَ یُصَدِّ هُ  رَحر رَبْنَ  اللَّ هُ کَانَ یَصْدُقُ یَزر جَابر نَّ آیا جز این اسشت  65«عَلَیْنَا. یدَ الْجُعْفر َّ فَإر
که اصحا ، تنها در خصوص انتقال مفهوم کلام امام دقت داشتند و هرچند در گزارشر فرمایش امام سشعی 

 بستند؟کردند، ولی الفاظ متفاوتی را به کار میمی
چنشان اولًا، اخشتلاف در الفشاظ یشک حشدیث، آن توان چنین گفشت:در پاسخ به این پرسش یا شبهه می

 66مخالف در برابر گستردگی نقل لفظ بتوان بشه آن اسشتناد کشرد؛ ایقرینهعنوان گسترده و فراوان نیست که به
سازی ایشن مسشئله توان توجیهاتی، جز نقل معنا را پیش کاید. برای روشنثانیاً، برای این اختلاف الفاظ می

گونشه تشوان اینها را میاست. ایشن ریاشه گیری اختلاف در الفاظ حدیثهای شکلریاهنیاز به پرداختن به 
 برشمرد:

های یک کتا  اختلاف در نقل الفاظ، گاه در نسخهبرداری کتاب حدیثی: أ. اختلافات زمان نسخه
سشخه برداران آن، خشود سشبب ایجشاد اخشتلاف ندهد؛ بدین معنا که، ناقلان کتا  یشا نسشخهحدیثی رخ می

شوند؛ نه اینکه راوی امام حدیث را با الفاظ گوناگون نقل کشرده باششد. ایشن اششتباهاتر ناخواسشتهٔ متنشی می
های کتشا  مراجعه به تعلیقشه 67های دیگر آن باشد.تواند برآمده از تصحیفات شنیداری، دیداری یا گونهمی

 سازد.رو میات روبهگونه تصحیفمؤسسهٔ دار الحدیث، ما را با بسیاری از این الکافی
توان عامل دیگری را بر نکتهٔ بالا میافزونب. اختلافات برآمده از انتشارهای متعدد کتاب حدیثی: 

یشک  هٔ های یک کتا ( یافت و آن، انتاشار چنشدبارنیز برای اختلاف الفاظ در این حالت )اختلاف در نسخه

                                                 
 .460، بصائر الدرجات. صفار، 62
 .204، اسخفصاص. مفید، 63
 .4/219، الس معلیهم طالبابیمناقب آلشهر آشو ، . ابن64
 .281، دلائل اسمامة. طبری، 65
هشا کم در حوزهٔ حدیث شیعه فراوان نیسشت و بیاشتر نقلمعنای یک حدیث، دست های ناشی از نقلاند: تفاوتپژوهان معاصر چنین نوشته. برخی از حدیث66

 (.117شناسی حدیث، های متعدد لفظی، اختلاف معنوی مهمی با هم دارند )ربانی، آسیبحتی با تفاوت
 .207و  206، شناسی حدیثآسیب؛ ربانی، 56و  55، شناسی فهم حدیثآسیب. مسعودی، 67
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است؛ توضیح بیاشتر آنکشه، مؤلشف یشک کتشا  های زمانی و مکانی متفاوت کتا  توسط مؤلف آن در بازه
حدیثی پس از انتاار اولین بار کتا  در شهر خود، گشاه تصشمیم بشه انتاشار مجشدد آن در ششهرهای دیگشر 

آید. برای کند. زمانی که میان انتاارها فاصله رخ دهد، احتمال تغییرات اندک ازسوی مؤلف به وجود میمی
، آن را در شهر خشود؛ ری، منتاشر و بشه جامعشهٔ علمشی الکافیسنگ نمونه، کلینی پس از تألیف کتا  گران

تقدیم کرد. پس از آن، شهر قم را برای انتاار و ارائهٔ بعدی برگزید و در پایان، آخرین ارائهٔ کتشا  را در ششهر 
لینشی، آید. در میان شاگردان کدست میزیست شاگردان کلینی به به بومبغداد انجام داد. این واقعیت باتوجه

برخی از اختلاف در نقل الفاظ احادیث  68خورد.محدثانی از شهرهای؛ ری، قم، کوفه و بغداد به چام می
 ای است.وزیادبودن احادیث، زاییدهٔ چنین پدیدهیا کم

توانشد در اختلاف در نقل الفاظ یک حشدیث میج. اختلاف یک حدیث در منابع متفاوت حدیثی: 
ای نقل ششده اسشت ولشی در کتشا  گونهن معنا که، حدیثی در یک کتا  بهچند کتا  حدیثی رخ دهد؛ بدی

تواند معانی متفاوت یا متعارضی را ایجشاد کنشد. بشرای های دیگر، تا جایی که حتی میدیگر به گونه یا گونه
داً وَ طَهُورا»نمونه، حدیث  رْضُ مَسْجر

َ
َ  اْ  لَتْ لر کند، با ن میکه دلالت بر جواز سجده و تیمم بر زمی 69«جُعر

داً وَ تُرَابُهَا طَهُوراً »تغییری اندک در واگگان و نقل به شکل  رْضُ مَسْجر
َ
َ  اْ  لَتْ لر تیمم را تنها بر خاک  70،«جُعر

 گونه اختلاف حدیث ممکن است یکی از دو حالت زیر رخ دهد:شمرد. در اینمجاز می
دیثی واحد ازسوی راوی واحد در منشابع اول: راوی دو حدیثر متفاوت، یکسان است؛ بدین معنا که، ح

تواند زاییدهٔ صدورهای متفاوت حدیث در مجالس حدیثی متعدد، گوناگون نقل شده باشد. این اختلاف می
)ع( عَشنْ صَشوْمر »مختلف ازسوی یک امام باشد. به این حدیث توجه شود:  هر

اللَّ عَنْ سَمَاعََ  قَالَ: سَأَلْتُ َ بَاعَبْدر
مر امَهُ رَسُولُ شَعْبَانَ َ  صَ  كَ فَأَجَابَنر  بر لر عَنْ ذَلر ی الْعَامر الْمُقْبر هُ... ثُمَّ سَأَلْتُهُ فر )ص( فَقَالَ نَعَمْ وَ لَمْ یَصُمْهُ کُلَّ هر

ثْلر اللَّ
ك  71.«ذَلر

در برخی موارد، متن واحد ازسوی دو امام صادر شده و گزارششگر واحشدی آن را روایشت کشرده اسشت: 
ثَنر  نَجَبَ »

نُشزُولر بْنُ  ُ حَدَّ ارُ قَالَ: سَأَلْتُ َ بَاجَعْفَرٍ)ع( عَنْ صَوْمر یَوْمر عَاشُورَاءَ فَقَشالَ صَشوْمٌ مَتْشرُوک بر ثر الْعَطَّ الْحَارر
كَ فَ  )ع( عَنْ ذَلر یهر نْ بَعْدر َ بر )ع( مر هر

اللَّ دْعٌَ  قَالَ نَجَبَُ  فَسَأَلْتُ َ بَاعَبْدر ثْلر جَوَا ر شَهْرر رَمَضَانَ وَ الْمَتْرُوک بر مر ی بر أَجَابَنر
یَادٍ  ُ  آلر زر لاَّ سُنَّ ٌ  إر

هر سُنَّ تَاٌ  وَ لَا جَرَتْ بر هر کر هُ صَوْمُ یَوْمٍ مَا نَزَلَ بر نَّ یهر ثُمَّ قَالَ َ مَا إر قَتْلر الْحُسَشیْنر  َ بر عَلر ٍّ صَشلَوَاتُ بْنر بر

                                                 
گاهی از شاگر68  .، مدخل: المبحث الثان : تلامیذه و الراوون عنه1دار الحدیث، ج الکافی،دان کلینی، نک: کلینی، . برای آ
 .2/292، الخصالبابویه، . ابن69
 .1/41، فقه القرآن. قطب راوندی، 70
 .19، النوادر. اشعری قمی، 71
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مَا. هر عَلَیْهر
 72«اللَّ

عمیشر نقشل ابییحیی و روایشت دیگشر را ابنبنوایتی را صفواندوم: راوی حدیث، متفاوت است؛ مثلًا ر
تواند زاییدهٔ صدورهای متفاوت حدیث در مجالس مختلف ازسوی یک امام کرده است. این اختلاف نیز می

باشد؛ یعنی امام)ع( فرمایای را به شخصی در مجلسی فرموده و همشان مضشمون را در مجلسشی دیگشر بشه 
نیشز بشرای هشر دو گونشهٔ « دقتشی برخشی راویشانتصشحیف و کم». همچنین گمانهٔ راوی دیگری فرموده باشد

هشا ازسشوی گویی آموزهاحتمشال تقیشه و چندگانشه 73شدنی است.گفته )راوی واحد یا چند راوی( طرحپیش
تشوان رو، مشیهای مختلف از یک حشدیث باششد. ازایشنگیری نقلتواند بستری برای شکلنیز می 74ائمه)ع(

توان مناأهای دیگری را بشرایش ختلاف در نقل روایتی، دلالتی بر وقوع نقل معنا در آن ندارد و میگفت که ا
 یافت. 

توجه به گونهٔ نقل ادعیه و زیارات نیز مؤید دیگری بر این سخن است؛ توضیح بیاتر آنکه، با مراجعه به 
توقیفی اسشت و بایشد دقیقشاً بشه همشان  75یابیم که ادعیهٔ مأثورکلام معصومان)ع( و سیرهٔ علمای ابرار در می

شکلی که ازسوی معصومان)ع( تعلیم داده و صادر شده است ادا شود، تغییر در الفاظ آن و اضافهٔ بخای به 
روست که علمای ازاین 76ای از آن صحیح نیست. برخی روایات، مؤید این مطلب است.کردن فقرهآن یا کم

هشا و برخشی گزارش 77کاررفته در دعاهشا تصشریح کشردهیر در واگگان بهفراوانی به جایزنبودن نقل معنا و تغی
های روایتی را دلیل بشر حال اگر اختلاف نقل 78المجلس این دستهٔ معارف است.حاکی از املا و کتابت فی

ه اند، چگونبروز نقل معنا بدانیم، تفاوت در نقل یک دعا را، که عموم عالمان لزوم نقل لفظ را در آن پذیرفته

                                                 
 .4/146، الکافی. کلینی، 72
: باتوجه .73 بُ »به اختلاف دو نقل یک حدیثر فَارلَا تَضْرر بُوهَا عَلَی النِّ ثَارر وَ اضْرر ثَشارر وَ لَا »شکل ( که به13/267،الکافی)کلینی، « وهَا عَلَی الْعر بُوهَا عَلَشی الْعر اضْشرر

فَار بُوهَا عَلَی النِّ  را مطرح کرد. های یکی از این دو کتا توان گمانهٔ تصحیف در نسخه(، تنها می2/286، كفا  من لا یحضره الفقیهبابویه، )ابن« تَضْرر
 .323، اعفبارسنجی احادیث شیعهنک: حسینی شیرازی،  .74
 . منظور از دعای مأثور، دعایی است که از ناحیهٔ مقدس چهارده معصوم)ع( صادر شده است.75
هُ »فرماید: گونه میپرسد. امام اینسنان از امام صادق)ع( دربارهٔ دعای غریق سؤال میبن. عبدالله76 شی عَلَشی یا رَ  یا اللَّ شتْ قَلْبر بَ الْقُلُشو ر ثَبِّ یمُ یا مُقَلِّ حْمَانُ یا رَحر

ک ینر بَ »گونه دعا را قرائت کردم: گوید: من اینعبدالله می« در یمُ یا مُقَلِّ هُ یا رَحْمَانُ یا رَحر ک الْقُلُو ر  یا اللَّ ینر ی عَلَی در تْ قَلْبر بْصَارر ثَبِّ
َ
]کلمشهٔ الابصشار را اضشافه « وَ اْ 

گونه که تعلیمت دادم، دعا کن )وَ لَکنْ قُلْ کمَا َ قُشولُ م . امام صادق)ع( فرمود: شکی نیست که خداوند متعال، گردانندهٔ قلو  و ابصار است، ولی شما همینکرد
 الخصبال،بابویشه، فضل )ابنبنعیل( یا واکنش حضرت به علم اسما2/527، الکافیکامل )نک: کلینی، بن( روایت علاء2/351، اكمال الدینبابویه، لَک( )ابن

 ( نیز ماابه همین رخداد است.2/452
قولشه »نویسشد: (، در تبیشین کشلام امشام)ع( )قُشل کمشا اَقشولُ( چنشین می1110تبع ایاان، علامه محمدباقر مجلسشی )م( و به1081صالح مازندرانی )م. مولیٰ 77

ء إلی الدعاء المأثور و إن کان فی الإضاف  زیادة ثناء، و لها حسشن موقشع  ن الفضشل المرتشب علیشه لا یو لکن قل" یدل علی  نه لا ینبغی إضاف  ش»السلام: علیه
ر (. همچنین عالمان دیگری با تعابیر دیگری به این نکته 12/254، مرآة العقول؛ مجلسی، 10/290، شرح الکافی)مازندرانی، « یدرک بالعقل بل بالسمع، فلا یُغیَّ

 .3/256، منفقی الجمانشهید ثانی، ؛ ابن1/479، قوانین الاصولاند، ازجمله: میرزای قمی، دن به دعا نیست، پرداختهکه اجازهٔ افزو
دٍاَلْحَسَنَ ». ازجمله: 78 ینَ عَلر ٍّ عَلَیْهر بْنَ سَأَلْتُ مَوْلَایَ َ بَامُحَمَّ سُرَّ مَنْ رََ ی سَنََ  خَمْسٍ وَ خَمْسر هر بر لر ی مَنْزر لَامُ فر ش ِّ وَ  السَّ بر

شلَاةر عَلَشی اَلنَّ شنَ اَلصَّ َ  عَلَش َّ مر ائَتَیْنر َ نْ یُمْلر وَ مر
مُ  هر عَلَیْهر یَائر ...َ وْصر یراً فَأَمْلَی عَلَ َّ رْطَاساً کَثر لَامُ وَ َ حْضَرْتُ مَعر  قر  .1/399، مصباح المفهجدطوسی، « اَلسَّ
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 های چهارگانهٔ یادشده را پیش کاید؟ باید توجیه کرد؟ آیا جز این است که باید حالت

 گیرینتیجه

رسالت اصلی این پژوهش، اثبات گستردگی و حاکمیت نقل لفظ بر حدیث شیعه است. جمع فراوانشی 
عتشراف وبشیش بشه گسشتردگی آن نیشز ااز عالمان شیعه در ضمن پذیرش رخداد نقشل معنشا در احادیشث، کم

تشرین پایشهٔ توان اصشلیاند. با گردآوری و تحلیل دیدگاه موافقان گستردگی نقل معنا در حدیث شیعه میکرده
. صشدور 2. فاصشلهٔ میشان صشدور احادیشث و کتابشت آن؛ 1جو کشرد: واین دیدگاه را در این سه عامل جست

اوان در الفشاظ روایشات یکسشان. ایشن . وجود اختلاف فر3احادیثی از ائمه)ع( مبنی بر جایزبودن نقل معنا؛ 
نوشتار برای اثبات مدعای خویش، تمرکز بر واقعیات حاکم بر تشاریخ حشدیث ششیعه را برگزیشده اسشت. از 

بشر ایشن، رسشاند. افزونرهگذر آن است که حاکمیت و اصالت نقل لفظ را در حدیث ششیعه بشه اثبشات مشی
تشوان دانسشت. براسشاس ایشن ادلشه اسشت کشه یعه میاحادیث را دیگر ناانهٔ حاکمیت نقل لفظ در حدیث ش

 توان به نقد دیدگاه عالمان موافق گستردگی نقل معنا پرداخت.می
اسشت. امشام در جایگشاه مشدیر جامعشهٔ رفتشه  محور پیشمحور بوده و کتا حدیث شیعه همیاه کتا 

رو، ن، جریان و انتقال یابد. ازاینکند که معارف و احادیث با کمترین آسیب در آای تدبیر میگونهاسلامی به
بستر کتابت و قالب کتا  برای حراست از این مجموعهٔ ارزشمند انتخا  ششد و ششیعیان بشه سشمت آن بشا 

کید بر کتابت فی المجلس رهنمون شدند. در این صورت است که می توان انتظار داشت عین الفاظ امشام تأ
توان این ادعا را ابراز داشت که پدیدهٔ نقشل معنشا، کشه گشره میثبت شود و از بروز نقل معنا جلوگیری شود و 

محور شیعه کمترین ظهور و بروز را داششته اسشت. تنگاتنگی با نقل شفاهی حدیث خورده، در حدیث کتا 
توان نقشل معنشا را طبیعی است که اگر حدیثی بلافاصله پس از صدور، مکتو  شود، جز در موارد نادر نمی

 در آن روا دید. 
ای آشکار بشر وجشود و گسشتردگی نقشل معنشا تواند قرینهپدیدهٔ اختلاف متن احادیث که در نگاه اول می

توان شود. اسبابی از این قبیل را میرو میباشد با تحلیل بستر پیدایش آن، دلالتش بر نقل معنا با تردید روبه
 توجیهی برای رخداد اختلاف متن احادیث پنداشت:

برداری کتا  حدیثی، اختلافات برآمشده از انتاشارهای متعشدد کتشا  حشدیثی، خهاختلافات زمان نس
 اختلاف یک حدیث در منابع متفاوت حدیثی. 

 منابع

 قرآن كریم
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دوم، . قشم: مؤسسش  الناشر الإسشلامی، چشا السرائر الحاوی لفحریر الففباویاحمد. ادریس، محمدبنابن
 ق.1410

 ق.1395. تهران: دار الکتب الإسلامی ، و اتمام النعمة اكمال الدینعلی. بابویه، محمدبنابن
اول، چشا  مؤسسش  الناشر الإسشلامی،اکبر غفاری. قشم: تحقیق علی. بهالخصال علی.بابویه، محمدبنابن

1362. 
تحقیق احمد محمد ششاکر. قشاهره: دار الحشدیث، . بهحنبلمسند اسمام احمدبنمحمد. حنبل، احمدبنابن

 .ق1416اول، چا 
 م.1968اول، . بیروت: دار صادر، چا الطبقات الکبریسعد زهری. سعد، محمدبنابن
تصحیح محمدحسین آشتیانی و هاشم رسشولی. قشم: به طالب.ابیمناقب آلعلی. شهر آشو ، محمدبنابن

 ق.1379اول، علامه، چا 
اکبشر تصشحیح علی. بهحسبانمنفقی الجمان فی احادیث الصبحاح و الالدین. زینبنشهید ثانی، حسنابن

 .1362اول، غفاری، قم: مؤسس  النار الإسلامی، چا 
. قششم: مؤسسشش  الناششر الإسششلامی، و مبب ا المجفهببدین معببالم الببدینالدین. زینبنشششهیدثانی، حسششنابن

 .1390سیزدهم، چا 
 ق.1411، اول، چا . قم: دار الذخائرمهج الدعوات و منهج العباداتموسی. بنطاووس، علیابن

الشدین عبدالحمیشد، بیشروت: دار الفکشر، تحقیق محمشد محشی. بشهداودسنن ابیاشعث. بنابوداود، سلیمان
 ق.1420اول، چا 

 م.1944قاهره: دار المعارف،  .ثدیحال نع اعة اودفدیمحمة النسال یلواء عاضابورَیه، محمود. 
 .1386سوم، . قم: دار الحدیث، چا خف   الحدیثاسبا  افر لنگرودی، محمد. احسانی

 ق.1419قم: دار الحدیث،   ص(.مکاتیب الرسولاحمدی میانجی، علی. 
 ق.1408اول، . قم: مدرسه امام مهدی)عج(، چا النوادرمحمد. اشعری قمی، احمدبن

الحشدیثی و سشندی نقشل بشه بازخوانی ادلهٔ موافقان و مخالفان نقل به معنا و آثار فقشه »اکبرنژاد، محمدتقی. 
 .120-65(: 1387)پاییز 55، ش15. سمجلهٔ فقه«. معنا

 .1399اول، . قم: دار الفکر، چا الحدیثی و رجالنقل به معنا آثار فقهاکبرنژاد، محمدتقی. 
 ق.1416پنجم، ،چا . قم: مؤسس  النار الإسلامیفرائد الأصولمحمدامین. بنانصاری، مرتضی
 .1383 دوم،، چا مجمع الفکر الإسلامی. قم: مطارح الانظارمحمدامین. بنانصاری، مرتضی

 .1363قم: مؤسس  النار الإسلامی،  الحدائق الناضرة فی احکام العفرة الطاهرة.احمد. بنبحرانی، یوسف
جشا: دار . ترجمشۀ سیدمحمدرضشا حسشینی جلالشی. بیاهاتوابو ج ةوبلقمال ثادیالاحبروجردی، حسین. 

 .1379اول، الحدیث، چا 
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اعتبارسنجی و مسشیریابیر ثبشت و انتقشال احادیشث تشردّد »الدین حیدری فطرت. پوردوانی، احسان و جمال
 .42-9(: 1402)تابستان  79، ش20، سسفینه«. خداوند به روش فهرستی

کتشب العلمیش ، تحقیق احمشد محمشد ششاکر. بیشروت: دار ال. بهالجام  الصحیحعیسی. ترمذی، محمدبن
 ق. 1408اول، چا 

 تا.نا، بیجا: بیالدین محدث. بیتحقیق سیدجلال. بهالغاراتمحمد. بنثقفی، ابراهیم
 ش.1391، 2اسلامی، ویرایشجامع فقه اهل بیت، قم: مرکزتحقیقات کامریوتری علوم

 .ش1390، 3.5اسلامی، ویرایش الاحادیث، قم: مرکزتحقیقات کامریوتری علومجامع
 م.1119. مصر: دار المعارف، الامام جعفر الصادقجندی، عبدالحلیم. 

جشا: سشمت، . بیها، فراینبدها، پیامبدهااعفبارسنجی احادیث شیعه: زیرساختحسینی شیرازی، علیرضا. 
 .1398دوم، چا 

 ق.1425اول، تحقیق حسن طلال. قم: دار فراقد، چا . بهالففقه فی الدینحیدری، سیدکمال. 
تحقیق مصشطفی عبشدالقادر عطشی. بیشروت: دار الکتشب . بشهتباری  بغبدادعلی. بغدادی، احمدبنخطیب 

 ق.1417اول، العلمی ، چا 
 ق.1412اول، . عربستان: دار المغنی، چا سنن دارمیعبدالرحمن. بندارمی، عبدالله

 ش.1385، 1.2اسلامی، ویرایش درای  النور، قم: مرکزتحقیقات کامریوتری علوم
تحقیق عمشر عبدالسشلام تشدمری. . بشهتاری  اسس م و وفیات المشباهیر و الأعب ماحمد. ی، محمدبنذهب

 ق.1409بیروت: دار الکتب العربی، 
 ق.1419اول، . بیروت: دار الکتب العلمی ، چا تذكرة الحفاظاحمد. ذهبی، محمدبن

های اسلامی ماشهد، پژوهش. ماهد: آستان قدس رضوی، بنیاد شناسی حدیثآسیبربانی، محمدحسن. 
 .1388اول، چا 

 ش.1395اسلامی، رجال شیعه، قم: مرکزتحقیقات کامریوتری علوم
نامبهٔ پژوهش«. السلام در الغاء منع تدوین حدیث از منظر فریقیننقش امام صادق علیه»نژاد، مهدی. رستم

 .66-55(: 1393) 1. شعلوم حدیث تطبیقی
اول، . قشم: معشارف اهشل بیشت الطشاهرین)ع(. چشا حور احادیث شیعهروایت كفا  مای، احسان. سرخه
1401. 

تحقیق عبدالحسشین محمشدعلی . بشهالدرایبةالرعایة فی شرح البدایة فبی علمعلی. بنالدینشهید ثانی، زین
 .1367دوم، الله مرعای، چا بقال. قم: مکتب  آیت

علشی بشنتحقیق محسشن. بشهعلیهماللهیبصائر الدرجات فی فضائل آل محمد صبلحسن. صفار، محمدبن
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 ق.1404دوم، الله المرعای النجفی، چا کوچه باغی. قم: مکتب  آیت
 .1344. نجف: المکتب  الحیدریه، مشکاة الانوار فی غرر الاخبارحسن. بنطبرسی، علی

م: بعثشت، تحقیق قسشم الدراسشات الإسشلامی  مؤسسش  البعثشه. قش. بشهدلائل اسمامةجریر. طبری، محمدبن
 ق. 1413اول، چا 

 ق.1417حسن. الفهرست. قم: مؤسس  النار الإسلامی، طوسی، محمبن
 ق.1417تحقیق محمدرضا انصاری، قم: ستاره، . بهالعدة فی اصول الفقهحسن. طوسی، محمدبن
سشوم، تحقیق جواد قیومی اصفهانی. قم: مؤسس  النار الإسشلامی، چا به رجال.حسن. طوسی، محمدبن

 ق. 1427
 ق.1411اول، چا  . بیروت: فقه الایعه،مصباح المفهجد و س ح المفعبدحسن. طوسی، محمدبن

قشم: دار الحشدیث،  .الففصبیلیهالاجمالیبه والاعظم الفهارسالصحیح من سیرة النبیعاملی، جعفرمرتضی. 
 ق.1426اول، چا 

ای. قشم: کمرهتصشحیح عبشداللطیف کشوهه. بوصول الاخیار الی اصول الاخبارعبدالصمد. بنعاملی، حسین
 ق.1401مجمع الذخائر الإسلامی ، 

 ق.1418سوم، دار الفکر، چا . دماق: منهج النقد فی علوم الحدیثعتر، نورالدین. 
 ق.1404، اول. قم: المطبع  العلمی ، چا مبادی الوصول الی علم الاصولیوسف. علامه حلی، حسن

نشبریه پژوهشبنامهٔ علبوم حبدیث «. اصالت نقل به لفظ در روایات ششیعه» علیااهی، ابوالفضل و دیگران.
 (: 1399)پاییز و زمستان  1. شتطبیقی

تحقیشق محمدحسشین جلفشایی. بشهتصشحیح احمشدی . بهالصافی فی شرح الکافیغازی. بنقزوینی، خلیل
 .1387درایتی. قم: دار الحدیث، 

تصحیح احمشد حسشینی اششکوری و محمشود مرعاشی. قشم: ه. بفقه القرآنهب الله. قطب راوندی، سعیدبن
 ق. 1405اول، الله مرعای)ره(، چا کتابخانۀ عمومی حضرت آیت

 ش.1391، 2اسلامی، ویرایشقم: مرکزتحقیقات کامریوتری علومکتابخانه جامع اصول الفقه، 
ایی. قشم: آلتحقیق مهشدی رجشتصشحیح محمشدباقر میردامشاد. بشه. بهرجال الکشبیعمر. کای، محمدبن

 ق.1404اول، البیت)ع( لإحیاء التراث، چا 
 ق.1429اول، تحقیق مؤسسۀ دار الحدیث. قم: دار الحدیث، چا . بهالکافییعقو . کلینی، محمدبن

شعرانی، تهران: المکتبش  الإسشلامی ، ابوالحسن تصحیح . بهشرح الکافیاحمد. بنمازندارانی، محمدصالح
 ق.1382

)ع(، البیشتتحقیشق محمدرضشا مامقشانی. قشم: آل. بشهمقباس الهدایبة فبی علبم الدرایبةه. مامقانی، عبدالل
 ق.1411اول، چا 
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 .1387اول، . قم: دار الحدیث، چا الهدایا لشیعة ائمة الهدیالدین محمد. مجذو  تبریزی، شرف
رر اخببار الأئمبة الأطهبارمحمدتقی. مجلسی، محمدباقربن بیشروت: دار احیشاء . بحار الأنوار الجامعة لبدر

 ق.1402دوم، التراث عربی، چا 
تصشحیح هاششم رسشولی به مرآة العقبول فبی شبرح اخببار آل الرسبول.محمدتقی. مجلسی، محمدباقربن

 ق.1404دوم، محلاتی. تهران: دار الکتب الاسلامی ، چا 
. 4. دورۀ چهششارم، شهببای رجببالیپژوهش«. شششیعیان و کتابششت حششدیث»مخبریششان، محمدحسششین. 

 .218ش 171(: 1400)بهار
 .1389اول، . قم: زائر، چا شناسی فهم حدیثآسیبمسعودی، عبدالهادی. 

. قشم: معشارف اهشل بیشت الطشاهرین)ع(، تباری  حبدیث مکفبو  شبیعه در دوران نخسبفینمفید، عباس. 
 .1399اول، چا 

 ق.1413هزارۀ شیخ مفید،  اکبر غفاری. قم: کنگرۀتحقیق علی. بهاسخفصاصمحمد. مفید، محمدبن
دار الناشر الإمشام تحقیق جمعی از فضشلا. قشم: . بهموسوعة الفقه اسس می المقارنمکارم شیرازی، ناصر. 

 .1390 اول،: چا قم، طالب)ع(ابیبنعلی
اللشه العظمشی المنتظشری، . قشم: مکتشب آی البدر الزاهر فی ص ة الجمعبة و المسبافرمنتظری، حسینعلی. 

 ق.1416، سومچا 
 3. دورۀ سشوم، شمجلبۀ علبوم حبدیث«. تدوین حدیث صحابه و کتابت حدیث»راد، محمدعلی. مهدوی

 .40-10(: 1376)بهار
تحلیشل پدیشدهٔ ترجمشهٔ ضشمنی در رجشال نجاششی؛ »الدین حیدری فطرت. سیداحمد، جمال پور،موسوی

 .170ش135(: 1400)بهار 4. دورهٔ چهارم، شهای رجالیپژوهش«. ها و دستاوردهاگونه
 ق.1403اول، تحقیق مهدی رجائی. قم: خیام، چا . بهالفعلیقه علی اصول الکافیمیرداماد، محمدباقر. 

دوم، . تهران: مکتب  العلمی  الإسلامی ، تهشران: چشا قوانین الأصول محمدحسن.بنابوالقاسم میرزای قمی،
 ق.1378

یدموسی شبیری زنجانی. قم: مؤسس  النار الإسشلامی، تحقیق س. بهرجال النجاشیعلی. نجاشی، احمدبن
 .1365شام، چا 
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Abstract 

"Yanbaghī" and "lā-yanbaghī" are among the most frequently used expressions in the narrations that 

lexically, their root means "demand", "permission", "worthiness", "ability", and "becoming simplified". Its 

derivatives in the Holy Quran have these meanings too. Using a descriptive-analytical method, this study 

deals with the expressions' narrative usages, the necessity of conceptology, and the analysis of their meaning. 

It seems that there is no dispute about the meaning of "Yanbaghī" as the obligational permission.  Still, 

Imamites' jurists have no agreement on the denotation of " lā-yanbaghī". By examining the lexical sources, 

studying the narrative uses of the expression, and considering its usages, it becomes clear that it is mostly 

used in prohibition. By considering this excessive use, the understanding following it, and also some 

narratives confirming that the lexical root mostly signifies prohibition, it may be possible to insist on its 

denotation as the abomination. Some lexicologists have assumed for " lā-yanbaghī" a common meaning 

including lack of ability and lack of easiness. So, they interpret it as a lack of competence and incapability.  

Keywords: Yanbaghī, Lā-yanbaghī, Permission, Ibāḥi, Nafyi baʾs, Revealed Law 
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 دکتر علی حسینی فر
 مدرس  سطوح عالی حوزه علمیه ایلام، ایلام، ایران

 چکیده
طلب،،  تعبیرات پرکاربرد در روایات هستند که  ریشه آنها در لغت به این معانی است: ازجمله ،«لاینبغی»و  «ینبغی»

 جواز، شایستگی، تمکن و تیسّر. مشتقات این مادهٔ لغوی در قرآن کریم نیز در همین معانی به کار رفته است.
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 مقدمه
و جایگباه مهبم آن در  رغم فراوانبی آن در منبابع دینبی و نقب تعبیرات قرآنی و روایی که  علی ازجمله

« لاینبغبی»و « ینبغبی»انبد، تعبابیر استنباط احکام شرعی در کت، متعارف دان  اصول فقه به آن نپرداخته
های این تعابیر قرآنی و روایی، که واجد معنای طلب، اسبت، ببی  از است. شاید بتوان گفت که کاربست

صول فقه در مصنفات خوی  به بحث و بررسی استعمالات قرآنی و روایی مادۀ امری است که دانشمندان ا
های فقهی خوی  در مقام اسبتنباط احکبام اند. هرچند که فقهای امامیه در ضمن بررسیدربارۀ آن پرداخته

انبد؛ امبا در صورت پراکنده عباراتی را دربارۀ مفاد و مدلول این مبادۀ لغبوی رکبر کردهشرعی از روایات، به
رسبد کبه ببا تتببع در رو، ضروری به نظبر میتعبیر به میان نیامده است. ازایندان  اصول فقه بح ی از این 

های علمای امامیه در خصوص این تعابیر متداول در کتاب و سنت، به بررسبی منابع لغوی و کاوش دیدگاه
 شود.ظهور و مفاد این مادۀ لغوی پرداخته شود تا از این راه گامی در راه ساختارمندی فقه امامیه برداشته 

 «لاینبغی»و « ینبغی». بررسی لغوی 1

هبای متتلبه هسبتند؛ لبذا فیهِ الفبا  در زبانله و مستعمل  های لغوی، مبیّن موضوع  معاجم و فرهنگ
شده در منابع استنباط است. نتستین منبع برای کشه ظهور لفظی، اقوال اهل لغت دربارهٔ واژگان استعمال

کشه معنای حقیقی الفا ، توجه به قراین برای کشه استعمال الفا  در  برالبته باید توجه داشت که افزون
ای برخوردار است که نباید از نظر دور نگه داشته شود. در واقع، معنا یا معانی مجازی آن نیز از اهمیت ویژه

د از ایبن تواند واجد دو معنا باشد: نتست، معنایی کلی که مسبتفاکاررفتهٔ در آیات و روایات میهای بهواژه
مادهٔ لغوی، فارغ از قراین و سیاق کلام است و دیگر، معنایی جزئی که در سایهٔ قراین و سیاق کلام، ظهور و 

 یابد و در بررسی جامع مفهوم این واژگان، توجه به این دو حوزهٔ معنایی، لازم و ضروری است.بروز می
بغیبت  »آورده است، مطاوعهٔ  صحاحدر که جوهری چنانینبغی در لغت آن«: ینبغی»أ. بررسی لغوی 

ه»معنای ، به«الشّیء مصطفوی نیز به معنای مطاوعه و اثرپذیری در مادهٔ لغبوی انبغباء اشباره  1است.« طَلَبت 
تفاوت میان صیغهٔ لغوی ابتغاء و انبغاء در آن است که انبغاء، نوعی اثرپبذیری و دالّ ببر قببول »کرده است: 

متعلق طل، دو نوع است: گاه، امری واج، است  -ر علم اصول بیان شده استطبق آنچه که د-و  2«است
سبن و »نویسد: می الفروق اللغویةو گاه، امری مستح،. ابوهلال عسکری در  عبارت ینبغی...، مقتضی ح 

ببرخلافِ دیبدگاه اک بر اهبل  3«نیکویی متعلّق آن است؛ خواه امری لازم باشد و خواه الزامی در آن نباشبد.
                                                 

 ل، و اتتارِ مطلوب، معنا کرده است.. وی در ادامهٔ این ستن، انبغاء را پذیرش ط6/2282، الصحاح. جوهری، 1
 .1/336، التحقیق فی کلمات القران الکریم. مصطفوی، 2
 .221، الفروق اللغویة. عسکری، 3
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معنای ینبغی، طل، مؤکدی است که ترک آن نیکو و شایسته نیست. استعمال فعبل »گوید: فیومی می لغت،
اند و در لغبت عرببی گفتبه شبمرده 4ماضی این ماده، مهجور و متروک است. ینبغی را از افعال غیرمتصرف

« انفعبل»صیغهٔ  کهشود: انبغی؛ در توجیه آن گفته شده است: چون انبغی، مطاوعهٔ بغی است؛ درحالینمی
بغی، م بل «. کسرته، فانکسر»شود، مگر اینکه در آن علاجی باشد، انفعال؛ مانند در مطاوعه استعمال نمی

شبود: بنبابراین گفتبه نمی«. قصبدته، فانقصبد»و « طلبتبه، فانطلب،»شود: طل، و قصد است و گفته نمی
بغبت »ه زخم گسترش و شدت یاببد و شود کدر صورتی گفته می« بغی الجرح»همچنین «. بغیته، فانبغی»

بغبی علبی »فعل ماضیِ بغی در لغت و اصطلاح، معانی دیگبری دارد:  5؛ یعنی زن مرتک، زنا شد.«المرأة
رود. همچنین ببه گبروه اهبل معنای سعی در فساد نیز به کار می؛ یعنی ظلم و تجاوز کرد و بغی، به«الناس

 اند. و منحرف شده ز حق عدول کرده؛ چون ا«باغیان»و « بغاة»شود: بغی گفته می
برای مادهٔ لغبوی لاینبغبی، ایبن معبانی رکبر شبده اسبت:  تاج العروسدر : «لاینبغی»بررسی لغوی 

ن  »، «لایجوز  »، «لایصح  » ر  »، «لایحْس  ل  له»، «لایتَسَتَّ برخی از علمای لغت نیز  6«مایصْلَح  له.»و« لایتَسَهَّ
معنای تیسّبر تلقبی کبرده و در برخبی مبوارد، آن را ببهتمکن و عدماز عبدم این ماده را واجد معنبایی، اعبم

به متعلبق ایبن مبادهٔ لغبوی، ببه اسبتظهار درببارهٔ آن اند و باتوجهشایستگی و فقدان اهلیت تفسیر کردهعدم
 7اند.پرداخته

رسد که مفاد این نظر میشناسان دربارهٔ این دو تعبیر روایی و قرآنی، چنین به های واژهبا تأمل در دیدگاه
انبد و شناسبان آن را رکبر کردهتیسری است کبه برخبی واژهجواز و عدمتمکن و عدممادهٔ لغوی، همان عدم

شود و گاهی امکان عقلی میجواز شرعی و گاهی حمل بر عدمبه متعلق لاینبغی، گاهی حمل بر عدمباتوجه
 باشد.  جواز تکوینی یا عرفینیز ممکن است محمل آن، عدم

 «لاینبغی»های قرآنی . کاربرد2

؛ 69و  40؛ یب:: 211؛ شبعراء: 18؛ فرقبان: 92عبارت ینبغی، ش  بار در قرآن کریم در آیات مریم: 
های قرآنی، واژهٔ ینبغی مدخولِ ادوات نفی است کبه در دو به کار رفته است. در همهٔ این کاربست 35ص: 

گانهٔ این مادهٔ لغوی های ش ی نافیه است. کاربست«ما»، منفی به و در چهار مورد آن« لا»مورد، منفی به 
 در قرآن عبارت است از: 

                                                 
دارد؛ های مربوط به هری  نشوند را با صیغههایی که از فعل مشتق میگانهٔ فعل را دارد و همهٔ اسم. فعل غیرمتصرف، فعلی است که ی  یا دو قسم از اقسام سه4

 که امر است ولی ماضی و مضارع ندارد.« تعال»یا م ل « زال»و « أوش »که مضارع و امر ندارد یا اینکه مضارع و ماضی دارد، ولی امر ندارد؛ م ل « لی:»مانند 
 .1/57، المصباح المنیر.مقری، 5
 .19/208، تاج العروس. مرتضی زبیدی، 6
 .137، مفردات الفاظ القرآن. ن : راغ، اصفهانی، 7
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تِذَ وَلَدا؛ هرگز برای خداوندِ رحمان سزاوار نیست که فرزنبدی : »92أ. مریم،  حْمنِ أَنْ یَتَّ وَ ما یَنْبَغی لِلرَّ
جایی تفسیر صلاحیت، ناسزاواری و نابهمامکان عقلی، عددر این آیه را به عدم« ماینبغی»طبرسی « برگزیند!

 8است. کرده
مْ : »18ب. فرقان،  مْ وَ آبباءَه  عْبتَه  ونَِ  مِنْ أَوْلِیاءَ وَ لکِنْ مَتَّ تِذَ مِنْ د  بْحانََ  ما کانَ یَنْبَغی لَنا أَنْ نَتَّ وا س  قال 

وراً؛ می وا قَوْماً ب  کْرَ وَ کان  وا الذِّ ی نَس  برای ما شایسته نبود که غیر از تو اولیایی برگبزینیم، گویند: منزّهی تو! حَتَّ
ها برخوردار کردی تا اینکه ]به جای شکر نعمت[ یاد تو را فراموش کردند و نعمت ولی آنان و پدرانشان را از

کبه  9صحت دربارهٔ لاینبغی در این آیه شده اسبتعلامه طباطبایی، متذکرِ معنای عدم« تباه و هلاک شدند.
جواز نیبز عبدم مجمع  البیعانجواز شرعی قلمداد کبرد. طبرسبی در آن را عبارت دیگری از عدم شاید بتوان

 10شرعی را دربارهٔ معنای این مادهٔ لغوی در این آیه نقل کرده است.
ون: »211ج. شعراء،  مْ وَ ما یَسْتَطیع  طبرسی « ها سزاوار نیست و قدرت ندارند!؛ و برای آنوَ ما یَنْبَغی لَه 

در کلام عرب آن است که پ: از احراز وجود مقتضی عقلی و « ینبغی ل »معنای »نویسد: ین آیه میریل ا
دالِّ بر امکان تحقق متعلق و « ینبغی»دیگر، عبارتِ به 11«مانع فعلی، انجام عملی از کسی خواسته شود.عدم

 امکان تحقق متعلق این فعل است.لاینبغی، دالِّ بر عدم
ون؛ نبه لَا ال: »40د. ی:،  لٌّ فی فَلٍَ  یَسْببَح  هارِ وَ ک  یْل  سابِق  النَّ دْرکَِ الْقَمَرَ وَ لَا اللَّ مْ:  یَنْبَغی لَها أَنْ ت  شَّ

علامه « گیرد و هرکدام در مسیر خود شناورند.خورشید را سزاست که به ماه رسد و نه ش، بر روز پیشی می
 12ان در این آیه تصریح کرده است.امکطباطبایی به دلالت لاینبغی بر نفی وقوع و عدم

؛ ما هرگز شعر ببه او ]پیبامبر[ : »69ه. ی:،  بین  رْآن  م  وَ إِلاَّ رِکْر  وَ ق  عْرَ وَ ما یَنْبَغی لَه  إِنْ ه  مْناه  الشِّ وَ ما عَلَّ
برخبی « نیاموختیم و شایستهٔ او نیست ]شاعر باشد[؛ این ]کتاب آسمانی[ فقب  رکبر و قبرآن مببین اسبت!

حتبی -امکان سرودن شعر ازسوی رسول گرامی اسلام)ص( ن شیعه، به دلالت این مادهٔ لغوی بر عدممفسرا
 13اند.اشاره کرده -درصورت ارادهٔ این امر

باب: »35و. ص،  بَ  أَنْبتَ الْوَهَّ حَدٍ مِنْ بَعْبدی إِنَّ
َ
لْکاً لا یَنْبَغی لِِ ؛ گفبت: قالَ رَبِّ اغْفِرْ لی وَ هَْ، لی م 

را ببت  و حکومتی به من عطا کن که بعبد از مبن سبزاوار هبی  کب: نباشبد، کبه تبو بسبیار پروردگارا! م
سلیمان )علی نبینا و آلبه و علیبه السبلام( در »علامه طباطبایی در تفسیر این آیه نوشته است: « ای!بتشنده

                                                 
 .6/821، مجم  البیان. طبرسی، 8
 .15/191، تفسیر المیزان. طباطبایی، 9

 .7/257، مجم  البیان. طبرسی، 10
 .7/321، مجم  البیان. طبرسی، 11
 .17/90، تفسیر المیزان. طباطبایی، 12
 .11/95، تفسیر کنز الدقائق. ن : قمی مشهدی، 13
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دعای خوی  شرط کرد که مل  موهبتی ازسبوی خداونبد متعبال ببرای کسبی قاببل دسترسبی و حصبول 
 تیسّر در مفهوم لاینبغی است.امکان و عدممعنای عدم این بیان ایشان، دالِّ بر وجود 14«شد.نبا

آیبد چنین به نظر می -هایی از آن اشاره شدکه به نمونه-های مفسران قرآن با تأمل در این آیات و دیدگاه
شناسبان در تأییبد آن خبی واژهتر، اقوال برتیسّر است که پی جواز و عدمتمکن و عدمکه مفاد لاینبغی، عدم

جواز به متعلقِ این مادهٔ لغوی و سیاق کلام، گاهی حمل بر عبدمگونه که گذشت باتوجهنیز رکر شد و همان
جواز تکوینی یبا عرفبی امکان عقلی و گاهی دیگر ممکن است محمل آن، عدمشرعی، گاهی حمل بر عدم

 باشد. 

 «لاینبغی»و « ینبغی». استعمالات روایی 3

وه،: بنتعبیر ینبغی، گاهی دربارهٔ عمل واج، استعمال شده اسبت؛ ماننبد روایبت صبحیحهٔ معاویب 
گوید به امام صادق)ع( عرضه داشتم: چگونه با اهل قوم و طایفهٔ خوی  و مردمانی که وه، میبنمعاوی »

د، برایشان تحمل شبهادت و وآمد دارند معاشرت کنیم؟ امام)ع( فرمودند: امانات ایشان را ادا کنیبا ما رفت
واژهٔ ینبغی در این روایت،  15تأدیهٔ شهادت کنید، بیمارانشان را عیادت کنید و به تشییع جنازهٔ امواتشان بروید.

دلیل لبزوم تناسب، پاسبخ و پرسب  و بتشی از کلام راوی است و صادر از لسان امام)ع( نیسبت؛ امبا ببه
شبده در توان همهٔ فقبرات بیانکه راوی مطرح کرده است، می ازآنجاکه جواب امام)ع( ناظر به سؤالی است

 کلام امام)ع( را مدخول و متعلق ینبغی تلقی کرد و روشن است که ادای امانت، عملی واج، است. 
شود کبه نبه لازم به رکر است که گاهی واژهٔ ینبغی در مقام ارشاد به امری تکوینی و عادی استعمال می

ونِی عَبنْ »ار است و نه استحبابی؛ نظیرموثقهٔ سکونی از امام صبادق)ع(: دربارهٔ آن وجوبی در ک بک  عَبنِ السَّ
هِ عَلَیهِ أَبِی یعَبْدِاللَّ هِ صَلَّ ول  اللَّ ، قَالَ قَالَ رَس  لَام  ه  السَّ سکونی از امبام صبادق)ع( و ایشبان از  16؛«عَلَیهِ وَ آلِهِ  اللَّ

اند، دند: دربارهٔ کسبانی کبه در تابسبتان کنبار هبم نشسبتهکند که فرمورسول گرامی اسلام)ص( روایت می
اندازهٔ استتوان رراع فاصله باشد تا تحمل گرما بر ایشان ستت شایسته است که میان هر دو نفر از ایشان به

 نشینان در فصل گرم از مباحات است. روشن است که رعایت فاصلهٔ مکانی میان هم 17نیاید.
گونه که استعمال لاینبغی دربارهٔ عمل مکروه فراوان شود همانوایات روشن میدیگر، با تتبع در رازسوی

است، دربارهٔ عمل حرام نیز فراوانی دارد. از موارد استعمال آن در خصوص عمل مکبروه، صبحیحهٔ زراره از 

                                                 
 .17/205، تفسیر المیزان. طباطبایی، 14
 .4/679، الکافی ،. کلینی15
 .4/743، الکافی. کلینی، 16
 .4/743، الکافی. کلینی، 17
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ن را های جمعه و منبافقیهای صبح، ظهر و عصر روز جمعه، سورهدر نماز»امام باقر)ع( است که فرمودند: 
ای ها سنتِ روز جمعه است و شایسته نیست که در نماز ظهر روز جمعه سبورهبتوان؛ زیرا قرائت این سوره

های روشن است که قرائت سبوره 19خواه امام جماعت باشی و خواه مأموم. 18غیر از سورهٔ جمعه را بتوانی؛
در ایبن روایبت، در عمبل مکبروه دیگر، غیر از سورهٔ جمعه در نماز ظهر روز جمعه جایز است و لاینبغبی 

خداوند با نزول سورهٔ »اند: مسلم از امام باقر)ع( که فرمودهاستعمال شده است. همچنین صحیحهٔ محمدبن
جمعه، مؤمنان را گرامی داشت و رسول گرامی اسلام)ص( با ایجاد این سنت ]خواندن سورهٔ جمعه در نماز 

رو، ترک خواندن سورهٔ جمعه ]در نمباز قان را توبیخ کرد؛ ازاینظهر روز جمعه[ به مؤمنان بشارت داد و مناف
 20«ظهر روز جمعه[ جایز نیست و اگر کسی ازرویِ عمد از خواندن آن اجتناب کند، نمازش باطبل اسبت.

ازآنجاکه فراوانی استعمال لاینبغی دربارهٔ عمل مکروه یا ترک عمل مستح،، محل خلاف نیست، به این دو 
توان روایات ریبل را موارد استعمال آن دربارهٔ عمل حرام یا ترک واج،، می شود و اما ازجملهنمونه اکتفا می

 برشمرد: 
عیبد فطبر سبؤال کبردم. در پاسبخ گوید: از امام)ع( درببارهٔ روزهٔ سماعه می»مهران: موثقهٔ سماع بن .أ

 22«ریق.و همچنین روزهٔ ایام التش 21گرفتن در عید فطر جایز نیستفرمودند: روزه
گوید: از امام)ع( درببارهٔ حبد شسبتن صبورت در وضبو و آنچبه زراره می»اعین: بنصحیحهٔ زرارةب. 

خداوند به شستن آن امر کرده است، سؤال کردم. امام)ع( در پاسخ فرمودند: آنچه خداوند متعال به شسبتن 
درصورت زیادت، مأجور نتواهد و  23آن امر کرده است و بر کسی جایز نیست بر آن بیفزاید یا از آن کم نهد

بود و درصورت نقصان، عاصی است، عبارت است از: مقداری از صورت که پهنبای انگشبت شصبت تبا 
لاینبغبی در ایبن روایبت،  24«گیرد و از رستنگاه مو تا چانه امتداد دارد.انگشت سبابه و میانی آن را در بر می

فی در وضو صورت خود را کمتبر از آنچبه کبه شبارع ببه دربارهٔ حرام غیری به کار رفته است؛ یعنی اگر مکل
جواز در سب، ترک نماز، مستحق عقوبت و عذاب است. مبراد از عبدمشستن آن امر کرده است، بشوید؛ به

نچبه شبارع فرمبوده این روایت، حرمت تشریع نیست؛ وگرنه درصورت زائدبودن میزان شستن مکلبه ببر آ
 نکه فق  بر آن زیاده، اجری نصی، او نشود. است نیز مرتک، گناه شده بود؛ نه ای

                                                 
هْرِ.. »18  «وَ لَا ینْبَغِی لَكَ أَنْ تَقْرَأَ بِغَیرِهِمَا فِی صَلَاةِ الظ 
 .6/120، وسائل الشیعة. حر عاملی، 19
مَا. »6/135، وسائل الشیعه. حر عاملی، 20 هَا فَمَنْ تَرَکَه  داً فَلَا صَلَاةَ لَه. وَ لَا ینْبَغِی تَرْک  تَعَمِّ  «م 
21. ه   . لَا ینْبَغِی صِیام 
 .7/596، الکافی. کلینی، 22
23« .. صَ مِنْه  حَدٍ أَنْ یزِیدَ عَلَیهِ وَ لَا ینْق 

َ
 «لَاینْبَغِی لِِ

 .5/88، الکافی. کلینی، 24
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گوید: به امام صادق)ع( عرض کبردم: مبردی از راوی می»عیسی: محمدبنروایت مرسلهٔ احمدبنج. 
وکار او از حلال ببوده اسبت یبا دانیم که کس،گردد و ما نمیشود و با مالی فراوان باز میمیان ما خارج می

دارد؛ ید: در این صورت ببینید که آن اموال را در چه راهبی مصبروف مبیفرماازحرام؟ امام)ع( در پاسخ می
در ایبن « مبا یبأثم»و « ما لاینبغبی»رکر  25شود، آن مال حرام است.اگر صرف امور غیرجایز و معاصی می

 روایت و عطه توضیحی، مفید ظهور لاینبغی در حرمت است. 
ستین کلماتی که دربارهٔ تحبریم خمبر نبازل امام)ع( فرمودند: نت»روایت مرسلهٔ بعض الِصحاب: د. 

ها گناه و زیان بزرگی اسبت و کنند، بگو در آنشد، گفتار خداوند بود که دربارهٔ شراب و قمار از تو سؤال می
. هنگامی که این آیه نازل ها از نفعشان بیشتر استمنافعی ]ازنظرِ مادی[ برای مردم در بردارد؛ ]ولی[ گناه آن

  26«حریم خمر و تحریم میسر را درک کردند و دانستند که ارتکاب گناه، شایسته نیست.شد، مردمان، ت
گوید: بباقرالعلوم)ع( فرمبود: ازدواج ببا اهبل کتباب جبایز زراره می»اعین: بنه. روایت صحیحهٔ زرارة

مْ »گفتم جانم فدای شما باد! دلیل بر حرمت آن چیست؟ فرمود: گفتار خداونبد کبه  27نیست؛ وا وَ لا ت  سِبک 
 28«؛ و هرگز، زنان کافر را در همسری خود نگه ندارید.«بِعِصَمِ الْکَوافِر

امام صادق)ع( از امیرالمؤمنین، امبام علبی)ع( نقبل کردنبد کبه خبروج از »سرحان: و. روایت داودبن
 30«مگر درصورت بروز ضرورت. 29مسجد برای معتکه جایز نیست،

در ایبن  31«شایسته نیست که یقینت را با تردید نقبض کنبی! برای تو»اعین: بنز. روایت صحیحهٔ زرارة
برداشتن از یقبین سبابق ببا از دست -که یکی از ادلهٔ اثبات اصل عملی استصحاب است-روایت صحیحه 

تکیهٔ بر ش  لاحق نهی شده است. روشن است که تکیه بر ش  و تردید در فرض فعلیتِ متعلق یقین جایز 
 نیست. 

 «لاینبغی»دربارۀ دلالت  های فقهی. دیدگاه4

، اشبکال و خلافبی در میبان «یجبوز»رسد در دلالت ینبغی بر جواز و همسانی آن با تعبیبر به نظر می
نیست و مفاد تعبیر لاینبغی، محل اختلاف و مناقشهٔ فقهای امامیه واقع شده است. پ: از تفحص در کتب، 

                                                 
ا یأْ . »10/536، الکافی. کلینی، 25 .فَإِنْ کَانَ ینْفِق  فِیمَا لَا ینْبَغِی مِمَّ وَ حَرَام   «ثَم  عَلَیهِ، فَه 
26« .. ه  ا ینْبَغِی اجْتِنَاب  ثْمَ مِمَّ وا أَنَّ الِْْ  .12/703، الکافیکلینی، « وَ عَلِم 
 «لَا یَنْبَغِي نِکَاح  أَهْلِ الْکِتَابِ.. »27
 .7/297، تهذیب الاحکام؛ طوسی، 10. ممتحنه: 28
جَ مِنَ . »29 عْتَکِهِ أَنْ یَتْر   «الْمَسْجِد. لَایَنْبَغِي لِلْم 
 .7/674، الکافی. کلینی، 30
 .1/422ً، تهذیب الاحکام. طوسی، 31



            143 /در روايات «یلاينبغ»ها پیرامون مفاد ديدگاه ینقد و بررس؛ فر ینیحس، زرگوش نسب                                 

 

مادهٔ لغبوی، های فقهای امامیه دربارهٔ مفاد این گاهتوان گفت: دیدفقهی و تأمل در کلمات دانشمندان فقه می
 منحصر در چهار دیدگاه ریل است: 

تعبیر لاینبغی در برخی کلمات محقق حلی، نصِ در کراهبت دانسبته شبده و أ. تنصیص در کراهت: 
ی و هبذه اللفظب  صبریح  فب»بباره آورده اسبت: احتمال تحریم را دربارهٔ مفاد آن نپذیرفته اسبت. وی دراین

شهید اول نیز در برخی استنباطات خوی  از متون روایی مشتمل بر این تعبیر، به تنصبیص آن  32«الکراهی .
  33در کراهت اشاره کرده است.
 علامبه 34در کلمات شهید ثانی ظاهر در کراهت شبمرده شبده اسبت. لاینبغیب. ظهور در کراهت: 

ای کراهت شده است و حرمت و لبزوم تبرک را در معنحلی نیز مدعی غلبهٔ استعمال لاینبغی در فضیلت، به
و هبذا »محقق حلی نیز در برخی دیگر از کلمات خوی ، چنبین نوشبته اسبت:  35مفاد آن نپذیرفته است.

ک بر؛ درببارهٔ معنبای  اللفظ ]لی: ینبغی[ کما یحتمل التحریم یحتمل الکراهی ، بل استعماله فی الکراهیب  أ
رود، احتمال کراهت نیز ثابت است؛ بلکه کباربرد آن در حتمال تحریم میگونه که اظاهر از این واژه، همان

ممکن است اشکال شود که محقق حلی در این ستن، به فراوانی استعمال لاینبغی  36«کراهت بیشتر است.
توان مدعی شبد کبه ایبن در کراهت اشاره کرده است و استعمال؛ اعم از وضع و معنای لغوی است، اما می

درببارهٔ  37ل، سب، انصراف و ظهور کلمهٔ لاینبغی در کراهت، در فرض تجرد از قبراین اسبت.ک رت استعما
نقبل، اسبتظهار یبا تنصبیص توان با تمس  به دلیل وجدانی تبادر و اصبل عبدماین قول و قول نتست، می

 رد.لاینبغی در کراهت را اثبات کرد و حکم به برخورداری آن از چنین معنایی در عهد و عصر تشریع ک
رسد که وی این تعبیر را مجمبل از برخی کلمات محقق بحرانی چنین به نظر میج. حکم به اجمال: 

بسنده کرده است.  -که مطلق مرجوحیت است-دانسته و در مقام استظهار از آن، به قدر متیقن از معنای آن 
وی در موضبع  38«المتشبابه .ان لفظ ینبغی و لا ینبغی فی الِخبار مبن الِلفبا  »نویسد: باره میوی دراین

، در مقام بحث از حمل ینبغی و لاینبغی در کلمات فقهای امامیه، بر فضیلت و اسبتحباب حدائقدیگری از 
إنه و ان اشتهر کونه کذل  فی عبرف النباس و ربمبا وجبد فبی الاخببار بهبذا »و کراهت بیان داشته است: 

ک ر استعمال ینبغی و لا ینبغی  فی الاخبار بمعنی الوجوب و التحریم، و قد حضرنی من المعنی أیضا الا ان أ

                                                 
 .2/295، المعتبر. محقق حلی، 32
 .1/171، غایة المراد. شهید اول، 33
 .5/196، الروضة البهیة. شهید ثانی، 34
 .4/92، منتهی المطلب. علامه حلی، 35
 .1/383، المعتبر. محقق حلی، 36
 .2/29، الله المجدد الشیرازیریرات آیةتق. ن : میرزای شیرازی، 37
 .7/46، الحدائق الناظرة. بحرانی، 38
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« لاینبغی»و « ینبغی»الاخبار ما یشتمل علی خمس  عشر موضعا یتضمن ما رکرناه؛ اگرچه این معنا ]ظهور 
بسا، از برخی روایات نیز همین معنا فهمیده شبود، امبا الزام[ در عرف مردم شهرت یافته است و چهدر عدم

ر موارد فراوانی از روایات، در معنای وجوب و تحریم به کار رفته اسبت و پبانزده مبورد از ینبغی و لاینبغی د
روایاتی را که این تعابیر به همین معنا ]الزام فعل و ترک[ در آن به کار رفته است، در رهبن و راکبرهٔ خبوی  

فبظ لاینبغبی در و ظهبور ل 40مناقشهٔ صباح، مبدارک»گوید: باره میوی در موضع دیگری دراین 39«دارم.
بر عرف جاری میان مردم است، وگرنبه ایبن تعبیبر در مبوارد فراوانبی از روایبات، در معنبای کراهت، مبتنی

نیز روشن شد که تعابیر ینبغی و لاینبغی در  حدائقتحریم استعمال شده است. در مواضع متعددی از کتاب 
که ببر اند و چنانر وجوب و تحریم به کار رفتهتعابیر مجمل و متشابه هستند؛ زیرا گاهی د روایات، ازجمله

بسبا اسبتعمال ایبن دو واژه در وجبوب و تحبریم، ببی  از اسبتعمال آن در هر متدبری پوشیده نیست، چبه
ی  از ایبن اند، بر هی استحباب و کراهت باشد. البته ازآنجاکه گاهی در استحباب و کراهت نیز به کار رفته

وی در  41«ای در میبان باشبد.شبوند، مگبر آنکبه قرینبهالزام آن[ حمل نمییا عدمدو معنا ]الزام فعل و ترک 
تصریح بیبان کبرده و اسبتظهار از ایبن مواضع دیگری از کلمات خوی ، حکم به اجمال مفاد این واژه را به

که روشن است، محقق بحرانی بباوجود پبذیرش ک برت چنان 42تعبیر را متوقه بر وجود قراین کرده است.
مال لاینبغی در الزام، حکم به اجمال کرده و اعتنایی به انصراف ناشی از غلبهٔ اسبتعمال نکبرده اسبت؛ استع

لا ینبغی بمعون  ما نقلناه عن التهبذی، »البته از یکی از عبارات وی ممکن است چنین معنایی فهمیده شود: 
ار کما عرفت فبی غیبر موضبع مبن انما هو التحریم؛ ...لان استعمال هذا اللفظ فی التحریم شائع فی الِخب

دالِّ بر تحبریم اسبت...؛ زیبرا  43،تهذیبهذا الکتاب؛ لاینبغی با استمداد از کلمات شیخ طوسی در کتاب 
از ایبن  44«روشبن شبد. حعدائقکه در مواضعی از کتباب استعمال این لفظ در حرمت، فراوان است، چنان

ل انصراف ناشی از غلبهٔ استعمال آن در تحریم دلیستن محقق بحرانی، صحت حمل لاینبغی بر تحریم، به
شود و این معنا، معنایی غیر از توقه و حکم به اجمال دربارهٔ مفاد این تعبیر در روایات، هنگبام فهمیده می

 تجرد از قراین است. 
یم الله خویی، تعبیر لاینبغی در روایات را ظاهر در تحریم دانسبته و در مواضبع : آیتد. ظهور در تحر

                                                 
 .2/144، الحدائق الناظرة. بحرانی، 39
 .2/210مدارک الأحکام، . ن : موسوی عاملی، 40
 .4/360، الحدائق الناظرة. بحرانی، 41
 .23/563، الحدائق الناظرة. ن : بحرانی، 42
 .8/325 تهذیب الأحکام،؛ طوسی، 4/152، الحدائق الناظرة. ن : بحرانی، 43
 .4/153، الحدائق الناظرة. بحرانی، 44
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لاینبغبی، »گویبد: بباره میایشان دراین 45تعددی از مباحث فقهی خوی ، به این معنا تصریح کرده است.م
جواز ]و تحریم[ است و اینکه آن امر، امکان تحقق ]تشریعی[ ندارد. این استظهار، موافبق ببا ظاهر در عدم

آمده اسبت: نبه خورشبید را  های قرآنی لاینبغی است، چنانچه در گفتار خدای تعالیمعنای لغوی و کاربرد
گیرد و هرکدام در مسیر خود شناورند؛ یعنی برای خورشید سزاست که به ماه رسد و نه ش، بر روز پیشی می

را نیبز ببه همبین  47انبغاء در آیات دیگبر قبرآنوی عدم 46«چنین امکانی نیست، نه اینکه شایستهٔ آن نباشد.
از دیدگاه ایشان تفسیر انبغاء به تناس،، تفسیر صبحیحی  48تیسّر تفسیر کرده است.تمکن و عدممعنای عدم

نیست و شایسته است که معنای تمکن در تبیین این مادهٔ لغوی بیان شود و روشن است که نصوص شرعی، 
تمکن تشریعی است تمکن تکوینی آدمیان از انجام فعلی خاص نیست؛ بلکه ناظر بر عدمدر مقام بیان عدم

اللبه خبویی، اسبتظهار حرمبت از در کلمبات آیت 49جواز تکلیفی است.ریم و عدمکه تعبیر دیگری از تح
ممکبن »نویسبد: الله خویی در بیان امکان استشکال بر این دیدگاه میآیت 50لاینبغی شایع و متداول است.

معنای حرمت است؛ اما متفباهم از آن در محباورات امبروزی، است گفته شود: اگرچه لاینبغی در لغت، به
تناس، ببر مبا تمکن به عدمتناس، است و ازآنجاکه زمان انتقال معنای لاینبغی از عدمن کراهت و عدمهما

دانیم که نقل معنای آن، مقدم بر عصر صدور روایات بوده است یا مؤخر از آن، نباگزیر روشن نیست و نمی
دیدگاه خبوی  درببارهٔ مفباد الله خویی چنین اشکالی را دربارهٔ هرچند آیت 51«این واژه مجمل خواهد بود.

لاینبغی مطرح کرده است؛ اما گویا چندان وقعی به آن ننهاده است، بلکه در برخی عبارات خوی  تصبریح 
کبه در موضبعی له آن ببه کبار رفتبه اسبت؛ چنانکرده است که: لاینبغی در منابع روایی، در معنای موضوع  

الراجع إلی الکراه  اصطلاح حادث و الکلم  فی لسبان « لا یناس،»و « لا یلیق» ها بتفسیر»نگاشته است: 
الِخبار علی ما هی علیه من المعنی اللغوی؛ تفسیر لاینبغی به لایلیق و لایناس،، اصطلاح جدیدی درببارهٔ 

تیسّبر[ حمبل تمکن و عدممفهوم آن است و این واژه در اخببار و روایبات، ببر همبان معنبای لغبوی ]عبدم
ببا مراجعبهٔ ببه »باره نوشبته اسبت: بیری زنجانی نیز همین معنا را تأیید کرده و دراینالله شآیت 52«شود.می

معنای شود که اطلاق لاینبغی در روایات، غیر از اصطلاح متأخران است کبه ببهروایات اطمینان حاصل می

                                                 
 .4/280 موسوعة،. ن : خویی، 45
 .14/376، موسوعة . خویی،46
 .35؛ ص: 18. مانند: فرقان: 47
 .4/280، موسوعة. ن : خویی، 48
 .4/280، موسوعة. ن : خویی، 49
 .15/283، موسوعةخویی، ؛ 6/322، موسوعة؛ خویی، 4/312، موسوعة. ن : خویی، 50
 .4/281، موسوعة. خویی، 51
 .17/377، موسوعة. خویی، 52
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اولیه هم متتله رود و تعبیرات فقهای جای لایجوز به کار میبرند. در روایت، لاینبغی بهکراهت به کار می
اند. پ: در ظهبور است و برزخی است بین معنای روایات و اصطلاح فقهای متأخر و در هر دو به کار برده

تیسّبر را تمکن و عدمالبته اهل لغت، معانی دیگری غیر از عدم 53«جواز، اشکالی نیست.لاینبغی برای عدم
 54شد.تر به آن اشاره اند که پی نیز برای لاینبغی رکر کرده

 . نتایج اقوال فقیهان5

گانهٔ بغی و لاینبغی در منابع دینی اسبت. اقبوال سبهترین اقوال دربارهٔ مفاد ینآرای چهارگانهٔ مذکور مهم
نزدی  به هم هستند؛ زیرا ببر فبرض تنصبیص ایبن مبادهٔ  -از جهت نتیجهٔ استنباطیِ مترت، بر آن-نتست 

کبه همبان -اجمال مفاد آن و اخذ به قدر متبیقن از معنبای آن لغوی بر کراهت یا ظهور آن در کراهت و نیز 
اسبتفادهٔ البزام تبرک از استفادهٔ الزام فعل از ینبغی و عدمحاصل آن، عدم -مطلق مرجوحیت و کراهت است

که دلیل مشتمل بر لاینبغی با دلیل ظاهر در تحریم تعارض داشته باشد، بنبابر لاینبغی است. البته درصورتی
و بنابر قول نتست،  56و بنابر قول سوم، تعارضی در میان نتواهد بود 55تعارض مستقر خواهد بودقول دوم، 

 استقرار چنین تعارضی است. قواعد اصولی، مقتضی تقدیم نص بر ظاهر و عدم
اللبه خبویی و رکبر مؤیبداتی از قبرآن و شده ازسوی آیتتوان با تمس  به ادلهٔ اقامهرسد میبه نظر می

بباره پرداخبت. باره، قول چهارم را دربارهٔ مفاد لاینبغی اختیار کبرد و ببه رد اقبوال دیگبر دراینینروایات درا
جواز شود که حرمت و عبدمهای قرآنی و روایی این مادهٔ لغوی روشن میدیگر، با تأمل در کاربستازسوی

 59و امور تکوینی. 58امور عقلی 57امور شرعی، بندی است:مستفاد از این تعبیر، در سه حوزه قابل دسته

                                                 
ببه »گویبد: بباره میالله شبیری زنجانی درایناند. آیتاند؛ اما تقریری دیگر در این زمینه ارائه کردهباره پذیرفتهالله خویی را دراین. البته ایشان اگرچه رأی آیت53

معنای انبد تمبام نیسبت؛ چبون ینبغبی ببهصحیح است، ولی تقریبی که برای آن ادعا رکر کرده -معنای لایجوز استینبغی، بهکه لا-نظر ما مدعای آقای خویی 
کنبد، گباهی بودن است، لذا موارد آن با اختلاف قانون اخبتلاف پیبدا میمعنای مطابق قاعدهنیست. با مراجعهٔ موارد استعمال روشن است که ینبغی، به« یجوز»

بودن اسبت؛ معنای خبلاف قاعبدهرود و درنتیجه، لاینبغی هم ببهمقتضای قانون اخلاقی است و در مواردی مطابق با مستحبات است که ینبغی به کار می مطلبی
ی است و گاهی هم مبراد جبواز م لًا ینبغی دربارهٔ ارن در تصرف مال غیر، جنبۀ الزامی دارد و حتماً باید اجازه گرفته شود و در مقابل، گاهی ناظر به حکم استحباب

معنای خبلاف قبانون اسبت و دیگر، اطلاق لاینبغی، اقتضای حرمبت دارد؛ چبون ببهاست؛ یعنی ارتکاب آن خلاف قانون نیست؛ پ: ینبغی اعم است. ازسوی
 (.1/313، کتاب نکاحخلاف قانونِ مطلق، حرام است )ن : شبیری زنجانی، 

 .137، مفردات الفاظ القرآن؛ راغ، اصفهانی، 208 /19، تاج العروس. ن : مرتضی زبیدی، 54
ز تعبارض . زیرا در این صورت، دلیلِ مشتمل بر لاینبغی، ظاهر در کراهت و دلیل دیگر، ظاهر در حرمت است. پرواضح است بنابر دیدگاه محقق خبویی نیب55

 مستقر است.
 حریم، مبیّن است.. زیرا در این فرض، دلیل مشتمل بر لاینبغی، مجمل و دلیل ظاهرِ در ت56
ونِكَ مِنْ أَوْلِیاءَ. ما کانَ یَنْبَغي: »18. فرقان: 57 تِذَ مِنْ د   «لَنا أَنْ نَتَّ
تِذَ وَلَدا. وَ ما یَنْبَغي: »92. مریم: 58 حْمنِ أَنْ یَتَّ  «لِلرَّ
مْ:  یَنْبَغي: »40. ی:: 59 دْرِكَ الْقَمَرَ. لَا الشَّ  «لَها أَنْ ت 
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 در حرمت« لاینبغی». ادله ظهور 6

، «لی: ینبغبی»و « ما ینبغی»های آن؛ مانند خانوادهتر اشاره شد، تعبیر لاینبغی و همگونه که پی همان
شود که تعبیر فوق، ظهبور در کراهبت در روایات بسیاری به کار رفته است. از کلام برخی علما استفاده می

آید؛ یعنبی اگبر نگبوییم لکن با بررسی موارد استعمال آن در روایات، خلاف این مدعا به دست می 60دارد،
 دالّ بر حرمت است: « لاینبغی»تواند باشد. به دو دلیل ظهور در حرمت دارد، ظاهر در کراهت هم نمی

 در حرمت« لاینبغی». دلیل نخست: فراوانی استعمال 1. 6
ها عبارت لاینبغی در حرمت به کار رفتبه اسبت. برخبی از دارد که در آن موارد استعمال بسیاری وجود

اند از: در امور تشریعی، موارد فراوانی لاینبغی دالِّ ببر حرمبت عبارت -تر نیز اشاره شدکه پی -این موارد 
 62داشبتن سبلاح،بسبیاری از محرمباتِ احبرام؛ ماننبد همراه 61است: حرمت خروج معتکبه از مسبجد،

و شبکارکردن در حبال احبرام و حتبی  63قصد لبذت از آن و نیبز استشبمام زعفبرانوی خوش بهاستشمام ب
احلال قببل از رسبیدن  65و کشتن شپ  که در بدن محرم ساکن شده است، 64دادن صید به شکارچینشان

شبدن قببل از ایبن گانه ببدون احبرام و نیبز محرمو حرمت عبور از مواقیت پنج 66هدی و قربانی به قربانگاه
 67تواند این کار را انجام دهد،دلیل بیماری یا حرج نمیحلق مرد محرمی که در اعمال حج بهواقیت، عدمم

حرمت نظر )در غیر از موارد است نا( به کنیزی که در معبرض  68حرمت توقه جن، در مسجد النبی)ص(،
استصبحاب همچنین در صحیحهٔ زراره که نبوعی ضبرب و تبدوین قاعبده در  69فروش گذاشته شده است.

ببودن دلیل تعبیبر لاینبغبی، اختیباریشناسبان ببهفقها و حدیث 70است، تعبیر لاینبغی استعمال شده است.
صبحت نقبض )نقبض یقبین اند و این چیزی، جز حرمت و عدماجرای قانون استصحاب را برداشت نکرده

                                                 
 .16/429، قولمرآة الع. ن : مجلسی، 60
 .4/178، الکافی. کلینی، 61
 .4/228، الکافی . کلینی،62
 .355-4/353، الکافی. کلینی، 63
 .9/199، مستدرک الوسائل. نوری، 64
اهب  أو فنقول أوّلا منع کون لا ینبغي ظاهرا في نفسه في خصبوص الکر»الله فاضل لنکرانی ریل این حدیث قائل به ظهور لاینبغی در حرمت شده است: . آیت65

دم الحرم  لی: ظهورها الِعم منها و من الحرم  بل الظاهر کونه ظاهرا في الحرم  إلّا في مورد ثبوت القرین  علی التلاف. و ثانیا علی فرض تسلیم ظهورها في ع
هبي الحرمب  کمبا هبو « لاینبغبي»راد مبن قولبه: فیه بأقوی من ظهور الروایات المتقدم  في الحرم  و لا في رتبته بل الروایات المتقدم  تصیر قرین  علی کون الم

 .4/134، تفصیل الشریعةفاضل لنکرانی، «: ظاهر
 .4/246، الکافی. کلینی، 66
 .5/334، تهذیب الاحکام. ن : طوسی، 67
 .2/210، وسائل الشیعة. حر عاملی، 68
 .4/20، کتاب من لایحضره الفقیهبابویه، . ابن69
 .1/183، الاستبصار. طوسی، 70
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و حرمبت قرائبت دلیل ش  لاحق( نیست. شیخ انصاری در کتاب الصلاة در بحث نماز جماعبت سابق به
کند که اگر مأموم شببهه دارد کبه طرح میشنود، فرعی محمد و سوره بر مأمومی که صدای قرائت امام را می

شنود یا نه، آیا قرائت بر مأموم جایز است؟ ایشان طبق حدی ی که در آن تعبیر لَایَنْبَغِی به آیا صدای امام را می
داند با روایاتی که ظهور و این حدیث را معارض نمی 71کندکار رفته است، حکم به حرمت قرائت مأموم می

محقبق قمبی  72کنبد.ظهور تعبیر فبوق در کراهبت میقوی در حرمت قرائت مأموم دارند و تصریح به عدم
همچنین تعبیر مزبور در ادعیه و  73ظهور لاینبغی در کراهت دارد.الذکر، تصریح به عدمدربارهٔ صحیحهٔ فوق

معنای خبلاف در امور تکوینی، عببارت لاینبغبی، ببه 74در حرمت به کار برده شده است.امور اعتقادی نیز 
لٌّ فی »قانون طبیعت است؛ مانند آیۀ کریمۀ:  هارِ وَ ک  یْل  سابِق  النَّ دْرکَِ الْقَمَرَ وَ لَا اللَّ مْ:  یَنْبَغی لَها أَنْ ت  لَا الشَّ

ون ینبغی در خصوص کار خبلاف حکبم عقبل ببه کبار رفتبه و نیز در امور عقلی، عبارت لا 75«فَلٍَ  یَسْبَح 
تِذَ وَلَداً.»است؛ مانند آیهٔ شریفهٔ:  حْمنِ أَنْ یَتَّ   76«وَ ما یَنْبَغی لِلرَّ

یر امام از فهم زراره2. 6  . دلیل دوم: تقر
وسبیلهٔ امبام تقریبر و ت بیبت صحت نکاح با رمّیه اسبت و ایبن دریافبت و فهبم او بهفهم زراره در عدم

؛ زراره از امبام «لَا یَنْبَغِی نِکَاح  أَهْلِ الْکِتَبابِ »فرماید: در این روایت حضرت باقر العلوم)ع( می 77ود.شمی
ها را به دست آوردید؟ سؤال زراره تصریح دارد که ایبن کند که شما از کجای قرآن حرمت نکاح آنسؤال می

طلبد و از امام مدرک قرآنی این حکم را میشاگرد مکت، اهل بیت، از لاینبغی حرمت را فهمیده است، ولی 
کنند. نکتهٔ مهم آن است که فهم و دریافت زراره از تعبیر لاینبغبی مبورد تأییبد امام نیز آیهٔ مربوطه را بیان می

کرد. برخی فقیهان، مانند شیخ طوسی قائل به ظهور این امام است؛ در غیر این صورت، امام او را تتطئه می
اند، لکن علامه حلی متاله ایشان است. در فرعی فقهی که در آن مشتری در خریبد شده تعبیر در کراهت

عتبه را مطرح و لاینبغی را حمبل ببر کراهبت کند متحمل ضرر نشود، شیخ طوسی روایت ابنکالا شرط می
شبیخ  لکن علامه حلی با ستن 79کند،حر عاملی نیز کار او را تأیید می 78داند.کند و عقد را صحیح میمی

                                                 
 .8/357، وسائل الشیعةعاملی، . حر 71
 .2/599، کتاب الصلاة. انصاری، 72
 .3/154، غنائم الایام. میرزای قمی، 73
 .3/467، الکافی. کلینی، 74
 .40. ی:: 75
 .92. مریم: 76
 .5/358، الکافی . کلینی،77
 .3/84، الاستبصار. طوسی، 78
 .18/266، وسائل الشیعة. حر عاملی، 79
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الظباهر أنّ المبراد »آورد: شیخ انصاری برای ستن علامه حلبی چنبین دلیبل مبی 80طوسی متاله است.
اللبه شببیری آیت 81«الحرم  لا الکراه  کما فی المتتله؛ إر مع صحّ  العقد لا وجه لکراه  الوفاء بالوعد.

 82شمارد.اشکال میجواز را بینیز ظهور لاینبغی در عدم

 در تحریم« لاینبغی»ظهور  . شواهد و مؤیدات7

اقوال اهل لغت مؤید دلالت لاینبغبی  -تر نیز ریل کلمات محقق خویی بیان شدکه پی چنان-هرچند 
 -ای؛ مانند تبادر و دلالت انصراف ناشبی از ک برت اسبتعمالبر ادلهافزون-جواز نیست؛ اما بر صِرف عدم

 جواز و لزوم ترک، اقامه کرد: ر ظهور آن در عدمو روایات و عبارات فقها ب 83توان شواهدی از آیاتمی
هِ علیهالْبَتْتَرِی عَنْ أَبِیبْنِ عَنْ حَفْصِ »أ.  ودِیِ  عَبْدِاللَّ السّلام قَالَ لَا ینْبَغِی لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْکَشِهَ بَینَ یدَی الْیه 

زْوَاجِهِنَّ 
َ
نَّ یصِفْنَ رَلَِ  لِِ ه  صْرَانِیِ  فَإِنَّ شایسته نیست که زن مسلمان در برابر دیدگان زنان یهبودی و  84؛«وَ النَّ

مسیحی خود را برهنه کند؛ زیرا ]ممکن است[ آن زنان این رفتبار را ببرای شبوهران خبوی  نقبل کننبد. در 
جای لاینبغبی، کند، بهیزید جعفی که همین عبارت را از امام محمدباقر)ع( نقل میروایت دیگری، جابربن

تواند شاهدی بر ترادف و همسانی فهبم اصبحاب ائمبه)ع( از دو عببارت که می 85رفته استلایجوز به کار 
 مزبور باشد. 

رَارَةَ عَنْ أَبِی»ب.  هِ عَلَیهِ عَنْ ز  ة  سِتَّ سِنِینَ، فَلَا ینْبَغِی لََ  عَبْدِاللَّ رَّ ، قَالَ، قَالَ إِرَا بَلَغَتِ الْجَارِی   الْح  لَام  السَّ
لَهَا قَبِّ در دلالبت روایبت ببر  86«سالگی رسید، از بوسیدن وی بپرهیزید.؛ هنگامی که دختر آزاده به ش أَنْ ت 

  87حرمت تقبیل بح ی نیست.
اک ر محرمات احرام با تعبیر لاینبغی بیان شده اسبت؛ ببرای م بال، پیبامبر گرامبی اسبلام)ص( در ج. 

قْت  الْهَدْی و لَا ینْبَغِی لِسَائِقِ الْهَبدْی وَ ل»الوداع، حج را به عمره تمتع تبدیل نکردند و فرمودند: حج  ی س  کِنِّ
ه   غَ الْهَدْی مَحِلَّ کردن منظور قربانیالهدی هستم و برای کسی که حیوانی را بهمن سائق 88؛«أَنْ یحِلَّ حَتّی یبْل 

یبت، ماننبد سازد، جایز نیست پی  از رسیدن به مِنیٰ از احرام حج برون آید. در ایبن روابا خوی  روان می

                                                 
 .5/311، مختلف الشیعة. علامه حلی، 80
 .6/96، کتاب الصلاة. انصاری، 81
 .1/314، کتاب نکاح. شبیری زنجانی، 82
 الله خویی بدان اشاره شد.. در ضمن کلمات آیت83
 .11/191، الکافی. کلینی، 84
نَّ یَصِ 85 ه  نَّ

َ
ِ  لِِ صْرَانِیَّ ِ  وَ النَّ ودِیَّ وز  لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْکَشِهَ بَیْنَ یَدَيِ الْیَه  زْوَاجِهِن.. لَا یَج 

َ
 .2/587، الخصالبابویه، ابن فْنَ رَلِكَ لِِ

 .11/224، الکافی. کلینی، 86
 .2/151، موسوعة احکام الاطفال. ن : انصاری شیرازی، 87
 .8/163، الکافی. کلینی، 88
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شبود ایبن کلمبه بعضی روایات دیگر برای اثبات تحریم به لاینبغی استدلال شده است که از آن استفاده می
توان برای ی  قسم خباص معنای خصوص تحریم است، نه جامع بین تحریم و تنزیه؛ چون با جامع نمیبه

به  تواند احرام حج خود رایامبر)ص( نمیتعبیر دیگر، در این روایت در تعلیل این نکته که پاستدلال کرد. به
لکنی سقت الهدی و لا ینبغی لسائق الهدی...، این جمله در »عمره تمتع تبدیل کند، این جمله آمده است: 

اند قبل از اینکبه هبدی ببه محبل خبود این مقام گفته شده که نه پیامبر)ص( و نه دیگران، حق تحلّل نداشته
 89«برسد.
کاری م ل الملّاح یضمن ما یفرّط فیه و ما لا یفرّط فیه لم یکن »گوید: می نهایه شیخ طوسی در .د و الم 

ء فی هلاکه و لا ینبغی لِحد إن یضمّن صانعا شیئا، إلّا إرا اتّهمه فی قولبه. فبإرا کبان مأمونبا ثقب ، علیه شی
امن خسارتی است کبه دهندهٔ چهارپایان؛ مانند ملوان کشتی، ضکرایه 90؛«وج، أن یصدّقه و لا یغرّمه شیئا

ناشی از تفری  وی بوده است و اگر تفریطی نکرده باشد ضامن نیست و شایسته نیست کبه کسبی صباح، 
صنایع را ضامن بداند، مگر آنکه در گفتارشان متهم باشند. بنابراین اگر امین و مورد اعتماد باشبند، بایسبتی 

فبإرا کبان »قرینهٔ اینکه جملهٔ در این عبارت، به در گفتارشان تصدیق شوند و غرامتی بر ایشان تحمیل نشود.
منه است و دربارهٔ آن، تعبییر لاینبغی به کار رفتبه ، بیان مست نیٰ «مأمونا ثق ، وج، أن یصدّقه و لا یغرّمه شیئا

 جواز است. شود که مراد از لاینبغی عدماست، استفاده می
جواز نکاح با رض فعلیت یقین، روایت دالِّ بر عدمجواز ابتنای به ش  در فهمچنین روایت دالِّ بر عدم

های تبر ببدان اشباره شبد، نمونبهزنان اهل کتاب و روایت دالِّ بر حرمت خروج معتکه از مسجد که پی 
 دیگری از روایاتی است که در دلالت آن بر منع و حرمت، تردیدی متصور نیست. 

 «نفی بأس»عبیر با ت« ینبغی». وجوه افتراق و اشتراک تعبیر روایی 8

تعبیر روایی لاینبغی، تعبیری مشابه اثبات بأس است که از مفهوم برخی روایات مشتمل بر نفبی ببأس، 
گونه که گفته شد شاید نتوان از اقوال اتتارشدنی است و تعبیر ینبغی، مشابه و مساوق نفی بأس است. همان

جواز را ی اقامه کرد، اما دلالت اثبات بأس بر عدمینبغجواز از لااهل لغت، مساعد و مؤیدی بر استفادهٔ عدم
رساند و از رهگذر تشابه عرفیِ معنای ایبن دو تعبیبر، ببه  91توان به تأیید اهل لغت و برخی فقیهان امامیمی

 تحکیم این مبنا در استظهار پرداخت. 
                                                 

 .1/314، کتاب نکاح. ن : شبیری زنجانی، 89
 .447، النهایة. طوسی، 90
( و همچنین تبادری که در کلمات برخبی فقهبا ببدان اشباره شبده 3/906، الصحاحآن بر مفهوم عقاب )ن : جوهری، به معنای لغوی بأس و شمول . باتوجه91

جواز و تحبریم اسبت و دلالبت آن ببر مطلبق (، عبدم394، وسعیلة الوسعائل؛ طباطبائی یزدی، 3/139، ماوراء الفقهاست و تباین و تناقض نفی و ثبوت )صدر، 
 اهت پذیرفتنی نیست.مرجوحیت و اشتمال آن بر کر
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Abstract  

"Apostrophe" (Iltifāt) means grammatical altering between the use of first, second, and third person in a 

sentence or consecutive sentences. It aims at examining the coherence in the Holy Quran. Speech act theory 

is one of the important topics in pragmatics. It conveys that a conversation includes many acts such as 

description, declaration, command, prohibition, prayer, wish, etc. Considering a text as an act enables 

religious texts experts to change the nature of the texts more systematically. John Searle is one of the 

theorists of this area. He has classified speech acts into representatives, directives, commissives, expressive, 

and declarations. In this study, based on his theory, as a linguistic discourse analysis, and by using a 

descriptive-analytical method, the text and context of Iltifāt verses in the Holy Quran have been examined, 

and the type of their acts were identified. According to the results, regarding Searle's five speech acts, in 

these verses, the representative and commissive acts have been used more and less than other types, 

respectively. Also, the verbs used in each of these speech acts are as follows: describing, emphasizing, 

reporting, criticizing, and granting in the representative act, offering, making a condition, asking for 

explanation, protestingly asking, etc. in the directive act, giving and making a pledge, and swearing in the 

commissive act, praising, thanking, threatening, wishing, etc. in the expressive act, and terminating and 

judging in the declaration act.  
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 گفتاری در صنعت التفات بر پایۀ نظریۀ جان سرلهای کنشگونه
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 بان عربی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه دامغان، دامغان، ایراناستادیار گروه مترجمی ز
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 چکیده
باا  های پیااپیجملاه غایب به دیگری در یک جمله یاا مخاطب یا متکلم، از کلام شخص دستوری معنای تغییرالتفات به صنعت

یکی از مباحث مهم کاربردشناسی زبان است که گوینادگان باه  گفتاری نیزکریم است. نظریهٔ کنش قرآن در امانسج هدف بررسی
شود. نگاه باه های بسیاری چون توصیف، اِخبار، امر، نهی، دعا، آرزو و... انجام میگفتن، فعلآن بر این باورند که در قالب سخن

تری تغییار دهناد. مناددهد که ماهیت دینی این متون را به شاکل نظاممکان را میمتن چون کنش به کارشناسان متون مذهبی این ا
های اظهااری، ترغیبای، عااطفی، تعهادی و اعلامای گفتاری را باه گوناهپردازان این حوزه جان سرل است که کنشیکی از تئوری

گفتااری سارل، رآن کریم بر پایاهٔ نظریاهٔ کنشمایه و بافت موقعیتی متن آیات التفات در قکند. در پژوهش حاضر، درونتقسیم می
های های آن مشاخص شاده اسات. یافتاهو گوناه هاتحلیلی بررسای شاده و مفلفاهمثابهٔ تحلیل گفتمان زبانی، با روش توصیفیبه

رین فراوانای گانهٔ سرل در آیات التفات قرآن کریم، کنش اظهاری بیشاتهای پنجپژوهش نشان از آن دارد که در میزان کاربست گونه
افعالی چون توصیف، تأکید، گازارش، نقادکردن و اع اا باه کاار رفتاه  در کنش اظهاری،و کنش تعهدی کمترین فراوانی را دارد. 

تعهدی، تعهددادن، تعهادگرفتن آمیز و...؛ در کنش خواستن، پرسش اعتراضاست؛ در کنش ترغیبی، پیشنهاددادن، شرط، توضیح
دادن باه و حکام پایاان کاار؛ در کنش اعلامی نیز ی، تمجید و شکرگزاری، تهدید، آرزوداشتن و...و سوگندخوردن؛ در کنش عاطف

 کار رفته است.
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 مقدمه

ماتن از آن زبانی در قرآن، که برای زیباسازی کلام و تروتازگی بخشیدن به زباان  رایج هایازجمله شیوه
طلباد. متعاددی می هایپژوهش قرآن در بلاغی مباحث است. گستردگی التفات شود، اسلوباستفاده می

در قارآن  این اسلوب کاربست گسترۀ است. التفات اسلوب هایشاخص حاوی قرآن آیهٔ  6236 از آیه ۷98
ضرورت  آن بلاغی اهداف و زرمو منظور کشفرا به زمینه این در پژوهش نشدۀ آنبررسی و پنهان زوایای و

ساازد و ززم اسات کاه از ایان حیاث، می فاراهم را عواطاف اسابابِ برانگیختگای بخشاد. التفاات  می
 تغییر افاراد نیز ها وآن در ضمایر سبب تغییرمربوط به مبحث التفات به شود. همچنین آیات وتحلیلتجزیه
 گفتمانی است.  از لحاظ و جایگاه آن ریدستو تغییر شخص در گفتمان، نیازمند بررسی کنندهشرکت

هایی چون نظریهٔ سازی مفاهیم متون کهن است. رویکردشناسی روشنهای مباحث زبانیکی از کاربرد
تر مفااهیم قارآن کاریم باه گیارد، بارای درد دقیا گفتاری که در حوزۀ کاربردشناسی زباان جاای میکنش

دهد که ماهیات هبی این امکان را میبه کارشناسان متون مذمتن انگاری رساند. کنش  پژوهشگران یاری می
بار تعریاف التفاات در منادتری تفسایر کنناد. در ایان پاژوهش باا تکیاه شاکل نظامهاا را بهدینی این متن

شناسای ، باه گونه«جاان سارل»گاناهٔ بندی پنجگفتاری براساس طبقههای کنشالمعانی و کاربرد مفلفهعلم
ایم. گفتنی اسات بارای ترجمای آیاات، از ترجماهٔ حساین دبی در قرآن کریم پرداختهکاربست این صنعت ا

 ایم. انصاریان بهره برده
گفتاری جان سرل، صانعت های اساسی ما به این قرار است: در قرآن کریم براساس نظریهٔ کنشپرسش

باه التفات قارآن کاریم باتوجهدر آیات التفات در کدام کنش، فراوانی بیشتر و در کدام فراوانی کمتری دارد؟ 
 کدام افعال کاربرد دارند؟ گانه، های پنجکنش

 توان به آثار زیر اشاره کرد: در زمینهٔ التفات می در خصوص پیشینهٔ پژوهش
 و التفاات صانعت»ارشاد  کارشناسای نامهٔ در پایان راهنمایی سهیلا پیروزفر(، به1389علیپور ) حامد

 و بعد از آن، التفات بلاغی اهداف بیان به کرده و م رح افعال را و عددی التفات ،«کریم قرآن در آن اهداف
 قرآن پرداخته است.  در ضمایر التفات انواع به

 و ترجماه»ارشاد  کارشناسای ناماهٔ راهنمایی امیرمحماود کاشافی در پایان(، به1389) فرازی علیرضا
تحلیل  به بررسی کرده و و را نقد آن و ترجمهٔ  کتاب ین، ا«البلاغة القرآنیة فی ازلتفات اسلوب بررسی کتاب

 نپرداخته است.  قرآن در التفات
، «بررسی شگرد قرآنی التفات در پرتوِ ساختار اطلاعاات گفتماانی»( در مقالهٔ 1390ابوالفضل حرّی )

بلاغات را ، معنای التفاات و اناواع آن و جایگااه التفاات در علام های زبان و ادبیات تطبیقیمجلهٔ پژوهش
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های ت بیقی آن، مانند تغییر دستور زبانی در راستای اهاداف بلاغای را برشامرده و بررسی کرده و مشخصه
 تحلیل کرده است. 

 مجیاد قارآن در التفاات صانعت شناسیگونه»( در مقالهٔ 1393سجودی ) فرزان و سرکی ساداتهنادر
شانو، گفته س ح در التفات جدید های، گونه1، شبانیهای زجستار ، مجلهٔ «پردازگفته هایمفلفه بهباتوجه

ها اَشکال گوناگون ایان صانعت در قارآن کاریم را با استفاده از این مفلفه و را بررسی کرده و گفته پردازگفته
 اند. برشمرده

 ، مجلاهٔ «هاای آنبازنگری معنایی در التفات بلاغی و اقساام و کارکرد»( در مقالهٔ 1391هما رحمانی )
از التفات، تصویری  نو تعریفی ارائهٔ  التفات، ضمن معنایی گسترۀ ، با درنظرگرفتن176، شهای ادبیستارج

 هاایکتاب در م ارح سانتیِ  کارکردهاای برعلاوه ارائه داده است. همچنین آن مختلف هایگونه از روشن
 هنری ابهام متن و ایجاد امانسج گریزی، افزایشزدایی، هنجارآشنایی جدیدی، چون هایبلاغی، به کارکرد

 کرده است.  اشاره
لساان ، فصالنامهٔ «کاربرد التفات در بافت کلام الهی»( در مقالهٔ 1391عبدالله رادمرد و هما رحمانی )

، کاربرد التفات را در قالب انواع تغییرات اسالوبی همچاون تغییار در ضامایر، اعاداد، حاروف 8، شمبین
جای ضمیر و... در قرآن را بررسای کارده و باا  کار خ اب، کاربرد اسم بهاضافه، زمان افعال، تغییر جهت 

 اند. ان قرآن، به توضیح هریک پرداختههای مفسرنمونه و اشاره به دیدگاه
 اند از: هایی که در زمینهٔ کنش گفتار انجام شده عبارتپژوهش

لفان در قرآن کاریم براسااس کنش گفتمانی حضرت ابراهیم)ع( با مخا»( در مقالهٔ 1399هدیه تقوی )
، پا  از بیاان 2، ش17، ستحقیقاات للا ق آا ون و ثا   ، مجلاهٔ «های گفتاری سارلبندی کنشطبقه

 نظریات آستین و جان سرل، آیات سورهٔ ابراهیم را براساس این نظریه تحلیل کرده است. 
ی در خاوانش آیاات گفتاارکاربست نظریاهٔ کنش»( در مقالهٔ 1399رنج و منصوره عرب )فاطمه دست

، به تحلیل آیات جهاد براساس کنش گفتاریِ جان سرل 2، ش4، سمطالعات تار خی جنگ، مجلهٔ «جهاد
 اند. پرداخته

 بررسای»ارشاد  کارشناسای ناماهٔ راهنمایی گیتای تااکی در پایان(، به1392دوست )غلامرضا رضوی
هاای گفتااری در کنش ،«آساتین و سارل نظرات براساس کریم سی قرآن در ترجمهٔ جزء های گفتاریکنش

 پرداز بررسی کرده است. بندی این دو نظریهام قرآن را براساس دستهترجمهٔ جزء سی
کید بر تحلیل متن سورهٔ مریم براساس نظریهٔ کنش»( در مقالهٔ 1398الله حسنوند )صحبت گفتاری با تأ

، به تحلیل آیات سورهٔ مریم براسااس کانش 2، ش7، دورهٔ آ ونیهای ادبیپژوهش، مجلهٔ «الگوی جان سرل
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هاای اظهااری، ترغیبای و ساپ  عااطفی، گفتاریِ جان سرل پرداخته و به این نتیجه رسیده است که کنش
 بیشترین بسامد را در این سوره دارند. 

جان سرل انجام نشده  اما هیچ پژوهش مستقلی برای بررسی آیات التفات براساس نظریی کنش گفتاریِ 
  است.

 . تغییر دستور زبانی )التفات(1

و  گرداناادنمعنای رویبااه« صَاارَفَ »و متاارادف بااا « لَفَااتَ »ریشااهٔ  از افتعااال باااب التفاات مصاادر
ف  »اند: شناسان آن را چنین معنا کردهاست. واژه 1کردنمنصرف )چرخش چیازی از  2«عن جَهَته الشیء صَر 

)چرخیدن انسان از سمت چا   3«أو مِن شِماله إلی یمینه التفات الإنسان مِن یمینه إلی شِماله»جهتش( و 
نگریساتن  نگریستن و به گوشهٔ چشام. معنای لغوی آن نیز وانگریستن، بازپ به سمت راستش یا برعک (

 4است.
های بلاغی سنتی و گساتردگی معناای اصا لاحی آن، هار به تعاریف چندگانهٔ التفات در کتابباتوجه

سازی فنی یا جموعهٔ یکی از علوم بلاغی قرار داد؛ زیرا هریک از این تعاریف، شفافتوان زیرمتعریف را می
 5صنعتی بلاغی در این دو حوزه است؛ مانند تذییل، احتراس، تغییر در زمان افعال و... .

ولای اسالوب  6ق( باوده اسات،213نخستین پیشنهاددهندهٔ اص لاح التفات در علم بلاغت اصمعی )
ق( م رح شده است. زمخشری و سکاکی از دو دیدگاه 538کنونی آن از عصر زمخشری )معنای التفات به

های ضمایر )تکلم، خ ااب و غیبات( باه گوناهٔ های صیغه. دگرگونی یکی از گونه1اند: به التفات نگریسته
کند، ا میهای این ضمایر در مقامی که کلام  ضمیری غیر از آن ضمیر را اقتض. تعبیر به یکی از گونه2دیگر؛ 

التفات را چناین  مثنّیمعمربن ابوعبیده 7گیرد.ای که تکرار یا بازگشت به ضمیر در جمله صورت نمیگونهبه
کاه در کالام  است بالعک  و به غایب و حاضر از مخاطب مصادی  مجاز، انتقال کلام کند: ازتعریف می

 تغییار»اسات از:  عباارت مجیاد، قرآن کلامی هایویژگی از عنوان یکیبه این صنعت، 8دارد. وجود وحی

                                                 
 .84، لسان الع بمنظور، . ابن1
 .121، کتاب العینفراهیدی،  .2
 .3، المثل السائ اثیر، ابن .3
 .3178، ف هنگ دهخ ا. دهخدا، 4
 .58، الب  ع فی الب  عمعتز، ابن .5
 .145، «بازنگری معنایی در التفات بلاغی و اقسام و کارکردهای آن»رحمانی، رادمرد،  .6
 .14، فالکشازمخشری،  .7
 .11، مجاز الق ون ابوعبیده، .8
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الیه  9«درپی.های پیجمله در یا جمله یک در داخل شخص دستوری کلام نوع تغییر سیاقی، چاه در مساندل
دیگر، برخلافِ مقتضای ظاهری، در دایرهٔ التفات جای عبارتِ واقع شود و چه در غیر آن، التفات نام دارد؛ به

شامرد و آن را ، التفات را یکای از فناون کالام بار میالتح    و التن    عاشور در کتاب خودابن 10گیرد.می
انگیزی در کند و ایان کاار را سابب نشااطانتقال کلام از غیبت، مخاطب و متکلم، به شکلی دیگر بیان می

 11داند.مخاطب می
شده ، نسبت داده های بلاغی، این آرایه به هر سه حوزهٔ علوم بلاغت، یعنی معانی و بیان و بدیعدر کتاب

گیرند. بخشی از علم معانی که با گزینش المعانی در نظر مینظران التفات را جزء علماست. بیشتر صاحب
ای فصیح و بلیغ پیوند دارد، با نحو، یعنی چگونگی اتصال واژگاان ها در قالب گزارهها و چینش عبارتواژه

شناسی اروپایی، متناظر است و بخش یک جمله در زبان وسیلهٔ ساختار واژگاندر ایجاد جملات و قواعد به
 12گیارد.کاوی/کاربردشناسای قارار میدیگر این علم که به مخاطب و مقام بساتگی دارد، در حاوزۀ گفتمان

های ممتاز گفتمان قرآنی است که با ساختار اطلاعاات گفتماان، سااخت شگرد التفات نیز ازجمله ویژگی
نویسندگانی چاون ساکاکی و قزوینای و نیاز نویساندگان جدیاد،  13ه پیوند دارد.مبتدایی و زاویهٔ دید گویند

اند. البادیع برشامردهالمعانی و نویسندگان پیشین آن را زیرمجموعای علمصنعت التفات را زیرمجموعهٔ علم
ته زمخشری التفات را جزء علم بیان دانسا 14اند.البدیع به شمار آوردهسکاکی و سیوطی آن را بخشی از علم

اثیر التفات را جزء علم بیاان اند. ابنای بدیعی برشمردهمعتز، آن را آرایهو بلاغیون پ  از او به پیروی از ابن
سمی هذا النقل التفاتاً عند علماء علام المعاانی»داند و سکاکی با گفتن می آن را جازء علام معاانی  15«و ی 

 کند.معرفی می
البدیع، رود و از دیدگاه علمگونهٔ طبیعی انتظار میروج از آنچه بهالمعانی، التفات یعنی خاز دیدگاه علم

وحاضار را مخاطاب قارار ای کاه مخااطبی حیّ کند. قرآن چاون گوینادهتغییر بلاغی، این معنا را ژرف می
آرامی روی صاحبت خاود را متوجاه زند و آنگاه باهمی دهد، با گروهی از مخاطبان، مثلًا مفمنان، حرفمی

کند. در ایان موقعیات، گویناده )قارآن( پرساش برخای از مخاطباان را پاساخ گر، مثلًا کافران، میگروه دی
دهد و باه ایان آید، نظر میبندد ولی به کلام در نمیدهد و دربارهٔ مسائلی که در  هن مخاطب نقش میمی

                                                 
 .172، «تحلیل کلام خدا، بحثی پیرامون متن قرآن مجید»طیّب،  .9

 .130، مفتاح العل قسکاکی،  .10
 .109، التح    و التن   عاشور، ابن .11
 .380،شناسی الجاز بلاغی آ ونسبک. کواز، 12
 .21، «طلاعات گفتمانبررسی شگرد قرآنی التفات در پرتوِ ساختار ا»حرّی،  .13

14. Abdel Haleem, 1992, p.25   
 .95، مفتاح العل قسکاکی،  .15
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 16گیرد.سبب، خود را بخشی از موقعیت شنیداری در نظرمی
های معانی و بیان و بدیع میان علمای بلاغات التفات به هریک از بخش گونه که در تعل  صنعتهمان

اثیر التفات را بار ساه بندی این صنعت نیز میان ادیبان اختلاف است. ابننظر وجود دارد، در تقسیماختلافِ 
و از . التفات از فعل مستقبل به امر 2. التفات از غیبت به خ اب و از خ اب به غیبت؛ 1گونه دانسته است: 

قاسم فائز در کتاب  17. التفات در خبردادن از فعل ماضی با مستقبل و از مستقبل به ماضی.3ماضی به امر؛ 
ای باه صایغهٔ . انصاراف از صایغه1، انواع التفات را از منظری در چهار دسته جای داده است: لل ق البلاغة

اخبار از مضارع با ماضای. -4با مضارع؛ . اخبار از ماضی 3زمان به زمان دیگر؛  . انصراف از یک2دیگر؛ 
. انتقال از خ اب مفارد 1گانه را برای التفات م رح کرده است: او همچنین از منظری دیگر این تقسیم شش

. جماع باه 6. جماع باه مفارد؛ 5. مثنی باه جماع؛ 4. مثنی به مفرد؛ 3. خ اب مفرد به جمع؛ 2به مثنی؛ 
 18مثنی.

. تغییر در عدد )مفرد، مثنی و جمع( 2. التفات ضمایر؛ 1ش گونه دارد: از دیدگاه عبدالحلیم، التفات ش
. تغییر در فعل/حالت که به 4. تغییر در مخاطب؛ 3که تغییر به صیغهٔ جمع، نشان از قدرت و عظمت دارد؛ 

. تغییار در ۵دادن اسات؛ طور که گویی کانش در زماان حاال در حاال ر آن 19انجامد،تغییر زاویهٔ دید می
. کااربرد اسام 6دهد، مثلًا از حالت فااعلی باه مفعاولی؛ که واژه حالت خود را تغییر می 20گر حالتنشان

هٔ آن توان هماشده که می های دیگری از التفات اشارههای بلاغی به گونهبنابراین، در کتاب 21جای ضمیر.به
اثیر(، تغییار در وجاه فعال بنبر شمرد: تغییر در زمان فعل )سیوطی، سکاکی و ا« گفته»را التفات در س ح 

 معتز(. )سیوطی و سکاکی( و تغییر در من   دستوری )عبدالحلیم و ابن
های التفات را در جدیدترین شکل خود، گونه أسل ب الالتفات فی البلاغة الق ونیةحسن طبل در کتاب 

، هرگونه تحول اسلوبی با شش عنوان کلی بیان کرده است که خود، تقسیماتی دارد. او در این رویکرد جدید
 ها را اسلوب التفات دانسته است: در کلام یا تغییر سبک در واژه

 ها: صیغهٔ فعل )ماضی به مضارع، مضارع به ماضی، مضارع به امر( و صیغهٔ اسم؛ . صیغه1
 . عدد )مفرد و جمع، مفرد و مثنی، مثنی و جمع، مفرد و جمع(؛ 2
لم، متکلم به مخاطب، مخاطب به متکلم، غیبت به مخاطب و . ضمایر )تکلم به غایب، غایب به تک3

                                                 
16. Mir, 2006, p.94 

 .3، المثل السائ اثیر، ابن .17
 .172، لل ق البلاغة مع تمار ن آ ونیةفائز،  .18

19. verb tense/ mood 
20. case marker 

 .5-3، ر آ ونکارب دها و کارک دهای شگ د التفات دعبدالحلیم،  .21
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 تذکیر و تأنیث(؛  -اضمار و اظهار-
 مخالفت میان حروف متماثل(؛ -. حروف )حذف و  کر حروف 4
 اسمیه به فعلیه و...(؛ -ززم و متعدی-. ساختار نحوی )صیغهٔ فاعلی و مفعولی 5
 22ام(.های مبهم در معنا؛ مانند سنة و ع. معجم )واژه6

توان در قالب دستور زبان بررسای کارد، یگر التفات همچون تغییر زمان و صیغهٔ افعال را میهای دگونه
مقتضای حال و مقام ها، دستوری یا غیردستوری، بهولی علمای بلاغت بر این باورند که هریک از دگرگونی

گفتنای اسات  23بررسای شاوند.اند و باید در مباحث علوم بلاغت، همچون معاانی و بادیع صورت گرفته
رو، در آثار متعل  به آناان بردند، ازاینپیشینیان در آغاز، واژهٔ التفات را تنها برای شخص دستوری به کار می

 بلاغت عادول علوم کار رفته، منظور همان تغییر شخص دستوری است؛ اما متأخران هرکجا واژهٔ التفات به
 رانیز  بالعک  و مفعول اسم به فاعل عدول اسم و برعک  و فعلیه به اسمیه با انواع آن و عدول جملهٔ  فعلی

 24اند.التفات بیان کرده از انواع

 . کنش گفتار2

بااور برخای شناسی، تحلیل گفتمان یا تحلیال کالام اسات کاه باههای نوپای علم زبانازجمله شاخه
رویکردی مهم در کاربردشناسای  کنش گفتار 25رود.شناسان بخشی از کاربردشناسی زبان به شمار میزبان

 گیرد. شناسی و فلسفهٔ زبان است. کنش گفتار در پی یک گفتهٔ عمدی شکل میزبان و از اص لاحات زبان
ای و تفسایر گفتاری معانی خاصی است که مشارکین گفتمان، بنابر داناش زمیناهموضوع مبحث کنش 

تاوانیم کنیم، میکه صاحبت مایهنگامی 26دهند.دهندهٔ متن نسبت میخود از بافت متن، به اجزای تشکیل
ها کردن گرفته تا توهین به یک مهمان و آغاز یک جنگ را انجام دهیم؛ همهٔ این کارها از همخوانیانواع کار

هدف کانش گفتااری ارائاهٔ  27شوند.هایی که در مسیر صحبت انجام میهای گفتاری است؛ یعنی کارکنش
ند زبان با جهان بیرون است تا به این پرسش اساسی در حاوزهٔ فلسافهٔ زباان تحلیل جامعی از چگونگی پیو

چندان پیچیاده، مانناد خاروج اصاوات از های طبیعی نهتوان از یک سلسله پدیدهپاسخ دهد که چگونه می
معناایی، ای از اوصاف معناشاناختی شاگرف، مانناد بیهایی بر روی کاغذ، به سلسلهدهان یا ایجاد نشانه

                                                 
 .61، اسل ب الالتفات فی البلاغة الق ونیةطبل،  .22
 .171، شناسی کارب دیمعنیصفوی،  .23
 .1381،180رجب، .24
 15، شناسی کارب دیمعنیصفوی،  .25
  .235، تحلیل انتقادی گفتمانفرکلاف،  .26

27. Sadock, 2004, p. 53-7 



            163 /جان سرل یۀنظر یۀدر صنعت التفات بر پا یگفتارکنش یهاگونه؛ ، افضلیصادقی نژاد                                 

 

مدلی که نظریهٔ کنش کلامای از  28یافت. داری، صدق، حکایت، حمل و ارتباط با جهان خارج، دستمعنا
دهد نگرشی در باب کاربرد معنای زبان در بافت است و رفتار زبانی را در دل شرایط اجتماعی زبان ارائه می

ت کاه کانش کلامای تاوان گفااسااس، میباراین 29دهاد.ای که از آن سر بر آورده است، قارار میو نهادی
 روند. میزمان رفتار نیز به شمار تنها رویدادند، بلکه همها، نهگفتدهندۀ رفتار ارتباطی است؛ پارهنشان

آیاد، افعاال مند به شمار میای رفتار قاعدهگفتن که گونهبراساس رویکرد کنش گفتاری، در قالب سخن
نگاه به متن، چون کانش  30امر، نهی، دعا، آرزو و... .شود: توصیف، اخبار، بسیاری از این دست انجام می

منادتری تغییار شکل نظامبه متخصصان متون مذهبی، این امکان را داده است تا ماهیت دینی این متون را به
هاای زباانی های فیلسوف اتریشی، لودویاک ویتگنشاتاین، درباارهٔ بازیاین نظریه در سایهٔ دیدگاه 31دهند.

کارگیری نظریاهٔ م، آستین، از فیلسوفان مکتب فرانکفاورت، باا باه1962بار در سال شکل گرفت و نخستین
ها گفتاراو کنش 33های بیانی در زبان را م رح و سه کنش گفتاری را معرفی کرد.گفتاروجود پاره 32کارگفت

ه فلسافهٔ زباان  گرا بار ایان باورناد کاگرا م رح کرد. من قیون اثباترا در مخالفت با دیدگاه من قیون اثبات
 34معناست.ای که نتوان صدق و کذبش را تعیین کرد بیهای صادق یا کا ب است و هر جملهآفرینش جمله

کنندهٔ وضعیت های توصیفجملات کنشی از دیدگاه آستین دربردارندهٔ قصد یا انجام عمل است و از جمله
عنوان واحد متن، در آن تولیاد ی که جمله، بهعلاوه، چنین جملاتی با شرای ناپذیر است. بهیا حالت  جدایی

 35شده است، م ابقت دارد.

 گانهبندی پنججان سرل و دسته . نظریه3

های سرل قرار گرفات. سارل معتقاد باود های گفتاری بیان کرد مبنای پژوهشآنچه آستین دربارهٔ کنش
ذیرد: کانش گفاتن، کانش پازماان صاورت میصاورت همشود، چهار کنش بهای بیان میکه گفتههنگامی

های نحوی اساتفاده کارد و ساه او برای این معنا، ابتدا از ساختار 36ای، کنش منظوری و کنش تأثیری.گزاره
گونه ساختار اصلی تشخیص داد: ساختار خبری، پرسشی و امری/ درخواستی؛ آنگاه سه نوع کارکرد معرفی 

                                                 
 .91، نظ  هٔ افعال گفتاریعبداللهی،  .28
 .236، های ن  ن در فلسفهنگ شگ، . گری لین29
 .235، تحلیل گفتمان انتقادیزاده، . آقاگل30

31. Botha  Speech act theory and New Testament exegesis",p.30. 
 .55، شناسی کارب دیمعنیصفوی،  .32
 .175 شناسی کارب دی،معنیصفوی،  .33

34. Levinson, 1983, p.227. 
 .27-26، انتقادی تحلیل گفتمانزاده، . آقاگل35
 .24، های گفتاریبن ی س ل از کنشطبقه. سرل، 36



 112،  شمارة پياپی 1، شماره ششمنشریه علوم قرآن و حدیث، سال پنجاه و  / 164

 

جای اساتفاده از تواناد ماثلًا باهگویناده می در بااور او، 37کرد: توصایف/بیان، پرساش و امر/درخواسات.
ای به کاار ببارد کاه ظااهری متفااوت دارد، ولای عنوان یک کنش گفتار ترغیبی، جملهگفتاری امری، بهپاره

توان کند که همیشه نمیالبته او بیان می 38گیرد.ای کنش گفتار ترغیبی در نظر میمخاطب، آن جمله را گونه
 39های مستقیم آن پی برد.گفتارستقیم به پارههای غیرمگفتاراز پاره

شناختی، نحوهٔ سازگاری گفتاار هایی ازقبیل حالت روان( با درنظرگرفتن معیار369تا  1957:44سرل )
گفتاری را به اظهاری، ترغیبی، عاطفی، تعهدی و اعلامی تقسیم  ای، کنشمایهٔ گزارهبا جهان خارج و درون

 کرد: 
شود که نشاان های گفتاری گفته می: به آن دسته از کنشRepresentatives act) أ. کنش اظهاری )

گیاری کاه بودن اوضاع کارهاست؛ بیاناتی همچون بیان حقیقات، توصایف و نتیجاهباور گوینده به درست
گوناه کاه بااور دارد، نشاان گوناه کاه هسات یاا آنهای گفتاری، جهان را آنگوینده از راه این دسته از کنش

کاردن، ادعااکردن، کاردن، ثاباترود، ازجملاه: شاروعهد. در این کنش، افعالی خااص باه کاار مایدمی
کاردن، دادن، وصفدادن، تأییدکردن، شرحکردن، پاسخکردن، بیانانتقادکردن، بخشیدن، آشکارکردن، بحث

 دادن و... . دادن، گزارشتوضیح
هاا، کااربردن آنیی است که گویناده باا باهها: آن دسته از کنش(Directives act)ب. کنش ترغیبی 

تواند ها و پیشنهادهاست که میها و فرمانها شامل درخواستدارد. این کنشدیگری را به انجام کاری وا می
رود، ازجمله: اجاازهکار می صورت ایجابی یا سلبی باشد. در کنش ترغیبی، برخی افعال خاص بیشتر بهبه

کردن، به مبارزه خواستن، کردن، بازخواستیاز کردن، التماس و تمنا کردن، تلقیندادن، اخ اردادن، اعلان ن
کاردن، خواساتن، طلابکاردن، توضایحدادن، مرورکاردن، سافارشکردن، پیشنهادکردن، تشاخیصموعظه

 کردن، هشداردادن و... .گذاشتن، نصیحتکردن، شرطکردن، شرطدستوردادن، سفال
در این کنش، خاود را باه انجاام کااری در آیناده : گوینده (Commissives act)ج. کنش تعهدی 

هاست بیانگر هدف است. برخی افعال ها و وعدهها، تهدیدها که دربرگیرندهٔ تعهدسازد. این کنشمتعهد می
بستن، کردن، سوگندخوردن، پیمانکردن، تعهددادن، اهداکردن، ضمانتاند از: قبولخاص این کنش عبارت

  متعهدشدن.
دهاد. این کنش احساس گوینده را از جهان بیرون نشان می (:Expressives actد. کنش عاطفی )

                                                 
 .232، کارب دشناسی زبانیول،  .37
 .180، شناسی کارب دیمعنی. صفوی، 38
 .181 شناسی کارب دی،معنیصفوی،  .39
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این بیان مربوط به حازت روحی و نیز نمود تمایلات و احساساتی از قبیل خوشحالی، غم، درد، اشاتیاق و 
. برخای ای است که شخص در آن شرکت داشته استنفرت است. هدف از کنش عاطفی بیان حالت روانی

داشاتن، سپاساگزاری، تشاوی ، گفتن، شککردن، تاوهین، آرزو، تهنیاتاناد از: دلجاوییافعال آن عبارت
 کردن و... .شدن، ناسپاسیشدن، خوشحالترساندن، عصبانی

کردن آن باه تغییار اوضااع جهاان کنشای اسات کاه بیاان: (Declarations act)ه. کنش اعلامی 
ستور اعلام، افزون بر نیاز به بافت خاص، گوینده نیز باید دارای نقش نهااد انجامد. برای انجام درست دمی

دادن کاار، عقاد کردن کاار، پایااناجتماعی خاص باشد. برخی افعال خااص آن عباارت اسات از: شاروع
 کردن و... .گذاریقراردادکردن، نام

 جان سرل ۀنظری یۀپاری آیات التفات قرآن کریم بر . کنش گفتا4

 ش اظهاری. کن1. 4
 توان دید: در آیات حاوی کنش اظهاری، چندین فعل را می

ذِی جَعَلَ »کردن: توصیف زمَامِ مَزامً  الَّ لَ مِزَ  السَّ ََ نْز
َ
لَکُمُ الأرْضَ مَهْدًا وَ سَلَکَ لَکُمْ فِیهَا سُبُلا وَ أ

خْرَجْنَا
َ
ی فَأ زْوَاجًا مِْ  نَبَاتٍ شَتَّ

َ
و بارای  قارار دادما بستری گساترده همان کسی که زمین را برای ش 40؛«بِهِ أ

وسایلهٔ آن هایی پدید آورد و از آسمان آبی نازل کرد، پ  باهوآمدتان[ راهشدن رفتسبب آسانشما در آن ]به
  .بیرون آوردیمهای گوناگون انواعی از روییدنی

ذِی جَعَلَ » گفتارپاره خْرَجْنَا ...الَّ
َ
باه  جَعَزلَ فات از غیبات کردن زمین و آسمان(. الت)توصیف ...« فَأ

خْرَجْنَا.  ضمیر تکلم نادر
َ
 أ
کَ  هَؤُلََمِ وَهَؤُلََمِ مِْ  عَطَامِ نُمِدُا کُلًاا »اعطاکردن:  بِا کَ مَحْظُزورًا رَ بِا هریاک از  41؛«وَ مَا کَانَ عَطَامُ رَ

]در  گاارتو ع اای پرورد یاری دهیمخواه را ]در این دنیا[ از ع ای پروردگارت دو گروه دنیاطلب و آخرت
 شدنی نیست. این دنیا از کسی[ ممنوع

ک... مِ  نُمِدُا » گفتارپاره بِا باه غیبات  ّنُمِزد  در  نحز التفات از ضامیر )بخشش پروردگار(، « عَطَامِ رَ
 .رَبِا 

اَرش تُنا »دادن: گ زکَ رَ إِبْراهیمَ عَلی قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجزاتٍ مَزْ  نَءزامُ إِنَّ  هاآتَیْناوَتِلْکَ حُجَّ حَکزیم  بَّ
هر که ع ا کردیم، و آن ]دزیل استوار و محکم[ حجت و برهان ما بود که به ابراهیم در برابر قومش  42عَلیم  

                                                 
 .53طه:  .40
 .20اسراء:  .41
 .83. انعام: 42
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 بریم. را بخواهیم ]به[ درجاتی باز می
به غیبت، اسم ظاهر  آتَیْنَادر نا تکلم دادن کار(. التفات از )گزارش «ها...و نرفعُ...آتَیْنا...»گفتار پاره

 . رَبَّ 
کیدکردن:  یدُ  مَا»تأ رِ

ُ
نْ یُطْعِمُزونِ  أ

َ
یزدُ أ رِ

ُ
زهَ إِنَّ « »مِزنْهُمْ مِزْ  رِزٍْ  وَ مَزا أ ِ  اللَّ اُ  وُو الْوُزوَّ زَّ هُزوَ الزرَّ

دهنده تردید، خدا خود روزیخواهم که مرا طعام دهند. بیخواهم و نمیاز آنان هیچ رزقی نمی 43؛«الْمَتِیُ  
 و صاحب قدرت استوار است.

هَ...» گفتارِ پاره کیدکردن با حرف إنّ(.  «إِنَّ اللَّ یزدُ  أناا در التفات از ضمیر تکلم)تأ رِ
ُ
باه غیبات، اسام  أ

هَ ظاهر   . اللَّ
ی إِوَا »کردن: التماس حَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِا  جَامَ حَتَّ

َ
تا زمانی که یکی از آنان را مرگ  44؛«ارْجِعُونِ أ

 هایی که از من سرزده، به دنیا[ بازگردان. مرا ]برای جبران تقصیر گوید: پروردگارادر رسد، می
باه جماع  جَامَ )التماس و خواهش از خداوند(، التفات افزایشی از مفرد  «ارْجِعُونِ قالَ رَبِا » گفتارِ پاره

 . ارْجِعُونِ 
کیدی:  هِ »نفی تأ زهُ  هَا عَلَیْکَ بِالْحَقِا وَ مَانَتْلُو تِلْکَ آیَاتُ اللَّ یزدُ ظُلْمًزا لِلْعَزالَمِیَ   اللَّ هاا این 45؛«یُرِ

و خادا خاوانیم میدرستی و راستی بار تاو ها[ آیات خداست که آن را بهها، بیمکتاب، مژده]سرگذشت اهل
  .خواهدنمیهیچ ستم و بیدادی بر جهانیان 

یدُ... » گفتارِ پاره هُ یُرِ کید(،  «وَمَا اللَّ باه غیبات  نَتْلُونحن در  کلمالتفات از ضمیر مت)نفی در معنای تأ
هُ   . اللَّ

مْعَ وَالأبْصَارَ وَ الأفْئِدَ َ  لَکُمُ  وَجَعَلَ  هِ وَ نَفَخَ فِیهِ مِْ  رُوحِ  اهُثُمَّ سَوَّ »معرفی کردن:  را  اوآنگااه  46؛«السَّ
 گوش و چشم و قلب آفرید.  شما]از جهت اندام[ درست و نیکو کرد و از روح خود در وی دمید و برای 

اهُ و... جعل لَکُمُ...»گفتارِ هپار در  هکردن آفرینش انساان( التفاات از غیبات ضامیر )معرفی« ثمَّ سَوَّ
اهُ  لکُم.  درکُم به خ اب  سَوَّ

زهِ یَسِزیرًاهِ نَارًا نُصْلِیوَمَْ  یَفْعَلْ وَلِکَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ » ادعاکردن: و  47؛«وَ کَانَ وَلِکَ عَلَی اللَّ
خوردن مال به باطل و قتل نف  را از روی تجاوز از حدود خدا و ساتم ]بار خاود و دیگاران[ مرتکاب هرکه 

                                                 
 .58-57الذاریات:  .43
 .99مفمنون:  .44
 .108عمران: آل .45
 .9سجده:  .46
 .30نساء:  .47
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 زودی او را در آتشی ]آزاردهنده و سوزان[ در آوریم و این کار بر خدا آسان است. شود، به
باه  نُصْلیر فعل الغیر د)ادعاکردن آسانی کاربر خداوند(، تغییر متکلم مع« وَ کَانَ وَلِکَ...»گفتارِ پاره

 . اللهاسم ظاهر 
هُ « »لَکَ فَتْحًا مُبِینًا فَتَحْنَاإِنَّا »تعلیل:  رَ  لِیَغْفِرَ لَکَ اللَّ خَّ

َ
مَ مِْ  وَنْبِکَ وَمَا تَأ نِعْمَتَهُ عَلَیْکَ  وَ یُتِمَّ مَا تَوَدَّ

تاا خادا آنچاه را در  هم آوردیامفاراراستی ما برای تو پیروزی آشاکاری به 48؛«صِرَاطًا مُسْتَوِیمًا وَ یَهْدِیَکَ 
وباه راهای راسات  کامل کندو نعمتش را بر تو  از میان برداردآمده و در آینده پیش خواهد آمد،  گذشته پیش

  .ات کندراهنمایی
هُ »گفتارِ پاره ه غیبت اسم ظاهر به فَتَحْنَادر  نا)علت فتح(، التفات از تکلم  «لِیَغْفِرَ لَکَ اللَّ  . اللَّ

ذیَ   وَقالَ »ردن: کاعلان کُمْ کَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَ  الَّ وْ  مِْ  نُخْرِجَنَّ
َ
رْضِنا أ

َ
تِنا لَتَعُودُنَّ  أ وْحی إِلَزیْهِمْ  فی مِلَّ

َ
 فَأ

الِمیَ   هُمْ لَنُهْلِکَ َّ الظَّ ب  ولی کفرپیشگان به پیامبرانشان گفتند: مسالماً ماا شاما را از سارزمین خاود  49؛«رَ
کیش ما شوید. پ  پروردگارشان به آنان وحی کرد: ما ق عاً ستمکاران را اینکه هم، مگر بیرون خواهیم کرد

 کنیم. نابود می
کُمْ مِْ  »گفتارِ پاره رْضِنا و لَنُخْرِجَنَّ

َ
شاخص باه اول قزالشخص مفارد )اعلان خبر(، التفات از سوم« أ

کُمْ جمع   . نُخْرِجَنَّ
مززا جززامَکُمْ رَسُززول  بِمززا » نوززدکردن: فَکُلَّ

َ
نْفُسُززکُمُ أ

َ
یوززاً اسْززتَکْبَرْتُمْ لَتَهْززوی أ بْتُمْ وَ فَر یوززاً کَززذَّ فَفَر

 ،آورد...پ  چرا هرگاه پیامبری، آیین و احکامی کاه م ااب  هاوا و هوساتان نباود بارای شاما  50؛«تَوْتُلُونَ 
  .کشتیدمیسرکشی کردید؟ پ  ]نبوّتِ[ گروهی را تکذیب کردید و گروهی را 

یواً »گفتارِ پاره یواً تَوْتُلُونَ و فَر بْتُمْ وَ فَر باه مضاارع  اسْزتَکْبَرْتُمْ  )نقدکردن رفتار( التفات از ماضای « کَذَّ
  .تَوْتُلُونَ 

ٌ  » «جَمِیع  لَدَیْنَا مُحْضَرُونَ  هُمْ إنْ کَانَتْ إِلَ صَیْحَةً وَاحِدًَ  فَإِوَا »هءداردادن:  فَالْیَوْمَ لَ تُظْلَمُ نَفْز
وْنَ شَیْئًا وَ  ََ ناگاه هماهٔ آناان ]آن صحنهٔ عظیم[ جز یک فریاد نیست، پ  باه 51؛«إِلَ مَا کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ لَ تُجْ

انجاام شود و جز آنچه را ای ستم نمیک   ره)در این روز به هیچشوند احضار می شده و[ نزد ما]گردآوری
  .شوید(پاداش داده نمی دادیدمی

باه  هُزمْ غیبات از )هشدار برای احضارشادن(... التفاات « جَمِیع  لَدَیْنَا مُحْضَرُونَ  فَإِوَاهُمْ » گفتارِ پاره
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وْنَ.خ اب  ََ  لَتُجْ
حْمَُ  وَلَدًا وَ قَالُوا»کردن: معرفی خَذَ الرَّ ا وَدْ جِئْتُمْ لَ » «اتَّ و ]مشارکان[ گفتناد: ]خادای[  52؛«شَیْئًا إِدًّ

 اید. ه چیزی بسیار زشت و نسبتی ب  ناروا ]به میان[ آوردهکراستی. بهگرفته استرحمان برای خود فرزندی 
حْمَُ  وَلَززدًا...» گفتااارِ پاره خَززذَ الززرَّ کااردن(. التفااات از کاربردن فعاال قااال در معرفی)بااه «وَقَززالُوا اتَّ

 . جِئْتُمْ شخص جمع به دوم قَالُواشخص سوم
هَا»خطاب:  ی 

َ
بَ  یَا أ ذِیَ  آمَنُوا کُلُوا مِْ  طَیِا هِ  رَزَقْنَاکُمْ اتِ مَا الَّ ای اهل ایمان، از اناواع  53؛«وَ اشْکُرُوا لِلَّ

 گزارید. را سپاس خدابخورید و  ایمروزی شما کردهای که های پاکیزهها و خوردنیمیوه
ذِیَ  آمَنُوا»گفتارِ پاره هَا الَّ ی 

َ
 اسم به مرَزَقْناکُ در نا متکلم  )ندا خ اب به مفمنان(، التفات از ضمیر «یَا أ

هظاهر   .اللا
 . کنش ترغیبی2. 4

نَّزکَ یَضِزیقُ صَزدْرُبَ بِمَزا یَوُولُزونَ نَعْلَزمُ  لَوَدْ  وَ »دستوری: 
َ
ْْ بِحَمْزدِ « »أ زکَ  فَسَزبِا بِا وَ کُزْ  مِزَ   رَ

اجِدِیَ   تنگی[ شوی. پ  ]برای دفع دلتنگ میگویند، دلکه تو از آنچه ]مشرکان[ می دانیممیما  54؛«السَّ
 کنان باش. گوی و از سجدهرا همراه با سپاس و ستایش تسبیح رتپروردگا
کَ »گفتارِ پاره بِا ْْ بِحَمْدِ رَ باه  نعلزمُ شاخص )دستوردادن برای تسبیح خداوناد(، التفاات از اول «فَسَبِا

 . ربشخص سوم
مَ » پیءنهاددادن: ثْمِ وَ الْفَواحِشَ إِلََّ اللَّ ذیَ  یَجْتَنِبُونَ کَبائِرَ الِْْ کَ واسِزعُ الْمَغْفِزرَِ ...الَّ بَّ  55؛«مَ إِنَّ رَ

اند[. یقینااً کنند ]مورد آمرزشهای کوچک دوری میها، جز لغزشکاریکه از گناهان بزرگ و زشتکسانی 
 گسترده و وسیع است... . پروردگارتآمرزش 
ثْمِ وَ الْفَواحِشَ » گفتارِ پاره ذیَ  یَجْتَنِبُونَ کَبائِرَ الِْْ ددادن دوری از گنااه(، التفاات از غیبات )پیشنها« الَّ
ذیَ    . ببه خ اب الَّ

زهِ وَ مَزاآتَیْتُمْ مِزْ  زَکَزاٍ   آتَیْتُمْ وَ مَا» کردن:تءویق بُزو عِنْزدَ اللَّ اسِ فَزلا یَرْ مْوَالِ النَّ
َ
بُوَ فِی أ بًا لِیَرْ مِْ  رِ

هِ  یدُونَ وَجْهَ اللَّ ولَئِکَ هُمُ تُرِ
ُ
تا در  دهیدمیصورت وام[ به ربا اجناسی را که ]به اموال و 56؛«الْمُضْعِفُونَ  فَأ

دهیاد خشانودی خادا را میان اموال مردم فزونی یابد، نزد خدا فزونی نخواهاد یافات و آنچاه از زکاات می
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  .شوداند که مال و ثوابشان دوچندان میپ  این زکات دهندگانخواهید ]مایهٔ فزونی است[ می
ولَئِکَ هُمُ »گفتارِ پاره

ُ
باه غیبات  آتَیْزتُمْ کردن(، التفاات از ضامیر خ ااب در )تشاوی  «الْمُضْعِفُونَ فَأ

ولَئِکَ هُمُ.
ُ
 أ

حْسَِ  تَوْوِیمٍ » خواست :توضیْ
َ
سْفَلَ سَزافِلِیَ  « »لَوَدْخَلَوْنَا الْنْسَانَ فِی أ

َ
زذِیَ  « »ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أ إِلَ الَّ

جْر  
َ
الِحَاتِ فَلَهُمْ أ یِ  « » غَیْرُ مَمْنُونٍ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ بُکَ بَعْزدُ بِالزدِا کاه ماا انساان را در  57؛«فَمَا یُکَزذِا

ترینِ پَستان باز گرداندیم، مگر آنان کاه ایماان گاه او را به ]مرحلی[ پستنیکوترین نظم و اعتدال آفریدیم. آن
ت. ]ای انسان[ پا  چاه منت و همیشگی اساند، پ  آنان را پاداشی بیآورده و کارهای شایسته انجام داده

 دارد؟! میهمه دزیل[ به تکذیب پاداش واچیزی تو را بعد ]از این
یِ  » گفتارِ پاره بُکَ بَعْدُ بِالدِا الَنسان از غیبت اسم ظاهر  التفاتخواستن از انسان(، )توضیح «فَمَا یُکَذِا

 . ببه خ اب 
نْفُسِ »پرسش اخطارآمیَ: 

َ
هُ جَعَلَ لَکُمْ مِْ  أ زْوَاجِکُمْ بَنِیَ  وَ حَفَدًَ  وَاللَّ

َ
زْوَاجًا وَ جَعَلَ لَکُمْ مِْ  أ

َ
کُمْ أ

هِ هُمْ یَکْفُزرُونَ  فَبِالْبَاطِلِ یُؤْمِنُونَ وَ بِنِعْمَةِ اللَّ
َ
بَاتِ أ یِا همسارانی از  شاماو خادا بارای  58؛«وَ رَزَقَکُمْ مَِ  الطَّ

های پاکیزه و دلپذیر به شما پدید آورد و از نعمت جن  خودتان قرار داد و از همسرانتان، فرزندان و نوادگانی
 کنند؟! های خدا را ناسپاسی میو نعمت آورندایمان میهمه ل ف و رحمت[ آیا به باطل روزی داد، ]با این

فَبِالْبَاطِلِ یُؤْمِنُونَ » گفتارِ پاره
َ
)شاما( باه  کُزمشاخص جماع )پرسش همراه با اخ ار( التفات از دوم« أ

 . یؤمنونع شخص جمسوم
ذی فَطَرَنی وَ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ » پرسش انکاری: عْبُدُ الَّ

َ
و مرا چیست کاه ]از روی یقاین[  59؛«وَما لِیَ لَأ

 ؟ شویدبازگردانده میسوی او که مرا آفریده و به نپرستمکسی را 
ذی فَطَرَنی»گفتار پاره عْبُدُ الَّ

َ
باه  لَأعبزدُ (، التفات از تکلام )سفال از خود همراه با انکار «وَ ما لِیَ لَأ

 . تُرْجَعُونغیبت 
نْجَاهُمْ إِوَا »هءداردادن: 

َ
ا أ زاسُ هُمْ فَلَمَّ هَا النَّ ی 

َ
مَزا بَغْزیُکُمْ عَلَزی یَبْغُونَ فِی الأرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِا یَا أ إِنَّ

نْفُسِکُمْ 
َ
نْیَا أ تجااوز و ناح  ، ناگهان در زمین بهکه آنان را نجات بخشدپ  هنگامی 60؛«…مَتَاعَ الْحَیَاِ  الد 

]چند روزی محدود از[ کازی  تجاوز و سرکشی شما فقط به زیان خود شماستای مردم!  .کنندسرکشی می
 زندگی دنیا ]بهره برید[... .
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نْفُسِکُمْ »گفتارِ پاره
َ
مَا بَغْیُکُمْ عَلَی أ اب )آنان( به خ ا هم)هشدار به عاقبت کار(، التفات از غیبت  «إِنَّ

 )شما(.  کم
ذِیَ  »کردن: نهی زاسِ و َ  خَرَجُواوَلَتَکُونُوا کَالَّ ونَ مِْ  دِیَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَامَ النَّ زهِ  یَصُزد  عَزْ  سَزبِیلِ اللَّ

هُ بِمَا یَعْمَلُونَ مُحِیط هایشاان از روی مساتی و غارور و بارای و مانند کسانی مباشید کاه از خانه 61؛«وَ اللَّ
 دهند، احاطه دارد. و خدا به آنچه انجام می داشتندبازمیو مردم را از راه خدا  ن آمدندبیروخودنمایی 

ذِیَ ...» گفتارِ پاره باه مضاارع  خَرَجُزواالتفاات از ماضای کردن از عاادت باد(، )نهی «وَلَتَکُونُوا کَالَّ
ونَ    .یَصُد 

  یُنْفِوُونَ یَسْئَلُونَکَ ماوا »کردن: سؤال
َ
بیَ  وَ الْیَتزامی وَ مْ نْفَوْزتُ قُلْ مزا أ قْزرَ

َ
مِزْ  خَیْزرٍ فَلِلْوالِزدَیِْ  وَالْأ

بیلِ  ؟ بگو: هر مال و مایاهٔ ساودمندی کاه انفاق کنندپرسند: چه چیز از تو می 62؛«...الْمَساکیِ  وَ ابِْ  السَّ
 مانده باشد...باید برای پدرومادر و نزدیکان و یتیمان و نیازمندان و محتاجِ درراه

 » )پرسش( و «یَسْئَلُونَکَ ماوا یُنْفِوُونَ » رِ گفتاپاره
َ
التفات از جماع . «مْ  خَیْرٍ فَلِلْوالِدَیِْ   ِ نْفَوْتُمْ قُلْ ما أ

 .أنْفَوْتُمْ به جمع مخاطب ماضی  یُنْفِوُونَ  مذکر غایب مضارع
جِئْتَنَا قَالُواْ »آمیَ: پرسش اعتراض

َ
ا وَجَدْنَا عَلَیْهِ مَابَ أ یَزامُ فزیِ امَنَزا وَ لِتَلْفِتَنَا عَمَّ تَکُزونَ لَکُمَزا الْکِبر

رْضِ 
َ
ایم، بار گردانای و ]باا ای تا ما را از آیینی که پدرانمان را بر آن یافتهسوی ما آمدهگفتند: آیا به 63؛«...الْأ

 باشد؟... دو نفرنابودکردن ما[ قدرت و حکومت در این سرزمین برای شما 
جِئْتَنَا لِ » گفتارِ پاره

َ
رْضِ » وَ « تَلْفِتَنَا...قَالُواْ أ

َ
یَامُ فیِ الْأ همراه باا اعتاراض(  پرسش) «تَکُونَ لَکُمَا الْکِبر

 ...لَکُمَاای( به مثنی )تو آمده جِئْتَنَا التفات از مفرد
ی»پرسش همراه با نود:  ٌَ وَ تَوَلَّ نْ جَ « »عَبَ

َ
یکَ وَ مَا یُ « »الأعْمَیامَهُ أ زیدْرِ کَّ ََّ هُ یَ  چهاره در 64؛«لَعَلَّ

دانی شاید او ]در پرتوِ تعاالیم اسالام از هم کشید و روی گردانید، از اینکه آن مرد نابینا نزد او آمد! تو چه می
 آلودگی[ پاد و پاکیزه شود.

یکَ »گفتارِ پاره باه  )نازد او( هُجَزامَ  غیباتپرسش همراه با نقد کاار منفای( التفاات از )...« وَ مَا یُدْرِ
ید در  خ اب  . کَ یُدْرِ
مْ یَوُولُونَ افْتَرَاهُ »ط: شر 

َ
زهِ إِنْ  قُلْ أ یَاتٍ وَادْعُوا مَِ  اسْزتَطَعْتُمْ مِزْ  دُونِ اللَّ تُوا بِعَءْرِسُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَ

ْ
فَأ

                                                 
 .47. انفال: 61
 .215بقره:  .62
 .78یون :  .63
 .4-1. عب : 64



            171 /جان سرل یۀنظر یۀدر صنعت التفات بر پا یگفتارکنش یهاگونه؛ ، افضلیصادقی نژاد                                 

 

هِ  لَکُمْ  فَإِنْ لَمْ یَسْتَجِیبُوا« »کُنْتُمْ صَادِقِی  لَ بِعِلْمِ اللَّ َِ نْ
ُ
مَا أ نَّ

َ
و این قرآن را از گویند: ابلکه می 65؛«فَاعْلَمُوا أ

توانید باه گویید، شما هم ده سوره مانند آن بیاورید و هرک  را غیرخدا می اگر راست :بگونزد خود ساخته، 
شاده، باه داناش کاه آنچاه ناازل  بدانیداجابت نکردند  شما رایاری خود دعوت کنید. پ  اگر آنان دعوت 

 خداست؟ 
تُوا بِعَءْرِ سُوَر» گفتارِ پاره

ْ
(، شارط)« فَزإِنْ لَزمْ یَسْزتَجِیبُوا لَکُزمْ »)پیشنهادآوردن سوره( و  «مِثْلِهِ  ٍ قُلْ فَأ

 . لَکُمْ  به جمع قُلْ مفرد أنت در  التفات از
 . کنش تعهدی3. 4

هُ  فَاسْتَجَابَ لَهُمْ » تعهددادن: ب  نِای مْ رَ
َ
نْثَزی بَعْضُزکُمْ مِزأ

ُ
وْ أ

َ
ضِیعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْکُمْ مِْ  وَکَزر ٍأ

ُ
ْ  لَ أ

ای از شامارا کنندهپ  پروردگارشان دعای آنان را اجابت کرد ]که[: یقیناً من عمل هیچ عمل 66؛«بَعْضٍ...
 کنم... .از مرد یا زن که همه از یکدیگرند تباه نمی

ی و »گفتارِ پاره ...أَنِّ م  ک  ضِیع  عَمَلَ عَامِلٍ مِن   )تعهددادن خداوند(، التفات از غیبت، اسام ظااهر رب« زأ 
 . أنایدر  ی)پروردگار( به تکلم 
 » سوگندخوردن:

ُ
قْسِمُ وَ لَ « »بِیَوْمِ الْوِیَامَةِ  قْسِمُ لَأ

ُ
امَةِ  أ وَّ ٌِ اللَّ فْ ْ  « »بِالنَّ لَّ

َ
یَحْسَبُ الْنْسَانُ أ

َ
نَجْمَعَ أ

ه کناد کا. آیا انسان گمان میخورمقسم میو به نف  سرزنشگر  خورمسوگند میروز قیامت  به 67؛«عِظَامَهُ 
 ؟ جمع نخواهیم کردهایش را ما هرگز استخوان

قْسِمُ » گفتارِ پاره
ُ
 . نجمعالغیر به مع أقسمُ )سوگندخوردن(، التفات از متکلم وحده ...« لَ أ

خَذْنَا مِیثَاَ  » تعهدگرفت :
َ
زهَ وَ بِالْوَالِزدَیِْ  إِحْسَزانًا وَ وِی اتَعْبُدُونَ لَ بَنِی إِسْرَائِیلَ  وَإِوْأ بَزی  إِلَ اللَّ لْوُرْ

و  نپرساتیدپیمان گرفتیم که جز خادا را  اسرائیلبنیو ]یاد کنید[ زمانی که از  68؛«وَالْیَتَامَی وَ الْمَسَاکِیِ ...
 به پدرومادر و خویشان و یتیمان و مستمندان نیکی کنید...

خَذْنَا مِیثَزاَ  بَنِزی إِسْزرَائِیلَ » گفتارِ پاره
َ
التفاات از غیبات، اسام ظااهر گرفتن از قاوم(، )پیماان «وَ إِوْ أ

 . تَعبُدونَ در  أنتمبه خ اب  اسرائیلبنی
 کنش عاطفی. 4. 4

اَری: هِ  الْحَمْدُ » شکرگ حِیمِ « »رَبِّ الْعَالَمِیَ   للا حْمِ  الرَّ یِ  « »الرَّ زا « »مَالِکِ یَزوْمِ الزدِّ نَعْبُزدُ و  بَ إِیَّ
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ا  انادازه و . رحماتش بایاساتو مربّی جهانیاان  که مالک خداستها، ویژۀ همی ستایش 69؛«نَسْتَعِیُ   بَ إِیَّ
 توپرستیم وتنها از را می تواش همیشگی است. صاحب و دارای روز پاداش است. ]پروردگارا[ فقط مهربانی

 خواهیم. یاری می
هِ رَبِّ الْعَالَمِیَ  »گفتار پاره  . ببه ضمیر مخاطب  اللهالتفات از اسم غایب )شکرگزاری(، « الْحَمْدُ للا

سْرَیسُبْحَانَ » مجید:ت
َ
ذِی أ زذِی  الَّ بِعَبْدِهِ لَیْلا مِزَ  الْمَسْزجِدِ الْحَزرَامِ إِلَزی الْمَسْزجِدِ الأقْصَزی الَّ

مِیعُ الْبَصِیرُ  َ بَارَکْنَا ه هُوَ السَّ یَهُ مِْ  آیَاتِنَا إِنَّ اش منزّه و پااد اسات آن ]خادایی[ کاه شابی بناده 70؛«وْ لَهُ لِنُرِ
سایر ]و  ،برکت دادیامالحرام به مسجداقصی که پیرامونش را یه واله و سلم[ را از مسجدالله عل]محمد صلی

 هایِ ]عظمت و قدرت[ خود را به او نشان دهیم یقیناً او شنوا و داناست. تا ]بخشی[ از نشانه حرکت[ داد
سْرَی بِعَبْدِهِ »گفتارِ پاره

َ
ذِی أ لتفاات از غیبات، ضامیر )تمجیادکردن کاار خداوناد(، ا ...«سُبْحَانَ الَّ

 . بَارَکْنَادر  ناالغیر به تکلم مع الذیموصول 
تِی » تهدیدکردن: مُ الَّ الْیَزوْمَ نَخْزتِمُ « »اصْلَوْهَا الْیَوْمَ بِمَا کُنْزتُمْ تَکْفُزرُونَ « »کُنْتُمْ تُوعَدُونَ هَذِهِ جَهَنَّ

فْوَاهِهِمْ عَلَی 
َ
  أ

َ
یْدِیهِمْ و تَءْهَدُ أ

َ
مُنَا أ شاما این است دوزخای کاه باه  71؛«رْجُلُهُمْ بِمَا کَانُوا یَکْسِبُونَ وَ تُکَلِا

هار  هایشااندهانورزیدیاد، در آن در آییاد. اماروز بار . امروز به کیفر کفری که همواره میدادندوعده می م 
شادند، هایشان به اعمالی که هماواره مرتکاب مایگویند و پاهایشان با ما سخن میخاموشی نهیم و دست

 دهند! ی میگواه
فْوَاهِهِمْ » گفتارِ پاره

َ
فْوَاهِهِمْ در  همبه غیبت  کُنتم)تهدیدکردن( التفات از خ اب « الْیَوْمَ نَخْتِمُ عَلَی أ

َ
  .أ

ذِیَ  کَفَرُوا بِآیَاتِ »ناامیدشدن:  هِ  وَالَّ ولَئِکَ یَئِسُوا  اللَّ
ُ
ولَئِزکَ لَهُزمْ عَزذَاب   مِزْ  رَحْمَتِزیوَ لِوَائِهِ أ

ُ
وَ أ

لِ 
َ
اناد و بارای و کسانی که به آیات خدا و دیدار ]قیامت[ او کفر ورزیدند، آنان از رحمت من مأیوس 72؛«یم  أ

 آنان عذابی دردناد است. 
ولَئِکَ یَئِسُوا مِْ  رَحْمَتِی» گفتارِ پاره

ُ
باه  اللزهالتفاات از اسام ظااهر )ناامیدشدن از درگاه خداوند(، « أ

  .رَحْمَتِی در یضمیر 
ومِ وَ یَثْوَفُو إِنْ » آرزوداشت : لْسِنَتَهُمْ بِالس 

َ
یْدِیَهُمْ وَ أ

َ
عْدامً وَ یَبْسُطُوا إِلَیْکُمْ أ

َ
واکُمْ یَکُونُوا لَکُمْ أ لَزوْ  وَد 

هایشان را ]به اسارت، آزار و کشاتن[ و ، دشمنانتان خواهند بود و دستچیره شونداگر بر شما  73؛«تَکْفُرُونَ 

                                                 
 .5-2حمد:  .69
 .1اسراء:  .70
 .65-63ی :  .71
 .23. عنکبوت: 72
 .2ممتحنه:  .73
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ای کاش شما هام کاافر که  و آرزو دارندگشایند تحقیر و ناسزا[ بر ضد شما می هایشان را به ]بدگویی،زبان
 شوید. 

وا لَوْتَکْفُرُونَ » گفتارِ پاره  ماضای فعال به یَثْوَفُوامضارع  فعل)آرزوی کفر برای دیگران(، التفات از  «وَد 
وا  . وَد 

اب   لَ الْکَافِرُونَ قَاأنْ جَامَهُمْ مُنْذِر  مِنْهُمْ وَ  وَعَجِبُوا» کردن:تعجب و از اینکاه  74؛«هَذَا سَزاحِر  کَزذَا
سوی آنان آمده است تعجب کردند و کافران گفتند: این جاادوگری بسایار ای از جن  خودشان بهدهندهبیم

 دروغگوست. 
به  اعَجِبُو التفات از ضمیر غایب در  ،کردن از آمدن منذر()تعجب «أنْ جَامَهُمْ... وَعَجِبُوا» گفتارِ پاره

  .الْکَافِرُونَ اسم ظاهر 
 . کنش اعلامی5. 4

مْثالُکُمْ ما »نتیجه و پایان کار: 
َ
مَم  أ

ُ
رْضِ وَ لَ طائِرٍ یَطیرُ بِجَناحَیْهِ إِلََّ أ

َ
ةٍ فِی الْأ طْنزاوَما مِْ  دَابَّ فِزی  فَرَّ

هِمْ مٍ ثُمَّ إِلی الْکِتابِ مِْ  شَیْ  بِّ ای که با دو مین نیست و نه هیچ پرندهای در زو هیچ جنبنده 75؛«یُحْءَرُونَ رَ
ساپ   ،ایامفروگذار نکاردههایی مانند شمایند. ما چیزی را در کتاب کند، مگر آنکه گروهبال خود پرواز می

 شوند. گردآوری می پروردگارشانسوی همگی به
هِمْ یُحْءَرُونَ »گفتارِ پاره بِّ طْنادر  ناتکلم )پایان کار انسان(، التفات از ضمیر  «ثُمَّ إِلی رَ  همبه غیبت  فَرَّ

هِمْ در  بِّ  . رَ
هِ إِلهاً آخَرَ فَتَکُونَ مَِ  ا» بیَ  فَلاتَدْعُ مَعَ اللَّ پ  با خادا معباودی دیگار را مپرسات، کاه از  76؛«لْمُعَذَّ
  .شدشدگان خواهی عذاب

بیَ  »گفتارِ پاره باه جماع  تَزدْعُ شخص مخاطب )نتیجه و پایان کار(، التفات از اول «فَتَکُونَ مَِ  الْمُعَذَّ
بی   . معذا

هِ وَ رَسُولِهِ وَإِوَا دُعُوا إِلَی » دادن:حکم یق  مِنْهُمْ مُعْرِضُزونَ  لِیَحْکُمَ  اللَّ و زماانی کاه  77؛«بَیْنَهُمْ إِوَا فَرِ
 ند.شوگردان می، ناگهان گروهی از آنان رویداوری کندخوانند تا میانشان می خدا و پیامبرشسوی آنان را به
 . یَحْکُمَ هو در  مفرد﴾ به الله وَ رَسُولِهِ ﴿ مثنیدادن(، التفات از )حکم« بَیْنَهُمْ  لِیَحْکُمَ »گفتارِ پاره

                                                 
 .4ص:  .74
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 گیرینتیجه

دهد که از بندی کنشی جان سرل نشان میهای گفتاری براساس طبقهشناسی کنش: نوع1پاسخ پرسش 
درصاد ترغیبای، 5/32درصاد اظهااری، 35بایش از نمونه کنش گفتاری در آیات التفات قرآن کریم،  173

درصد تعهدی است. کنش اظهااری بیشاترین فراوانای و کانش 5/7درصد اعلامی و 10درصد عاطفی، 15
 ترین فراوانی را دارد.تعهدی کم

 های گفتاری آیات التفات: فراوانی کنش1جدول شمارهٔ 
 درصد تعداد گونه

 35 14 گفتاری اظهاریکنش 

 5/32 13 ترغیبی گفتاریکنش 

 15 6 گفتاری عاطفی کنش
 5/7 3 گفتاری تعهدی کنش
 10 4 گفتاری اعلامی کنش

 مجموع
 

40 100 
 

 بیشترین فراوانی را دارد. « کردنمعرفی»: در کنش اظهاری، فعل 2پاسخ پرسش 
 کاررفته در کنش اظهاری التفات: افعال به2جدول شمارهٔ 

 کردنمعرفی کردنالتماس

 خ اب کردنوصیفت
 ادعاکردن اعطاکردن

 تعلیل هءداردادن

 دادنگزارش نودکردن

کیدکردن  کردناعلان تأ
کیدی  نفی تأ
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 کاررفته در کنش ترغیبی التفات: افعال به3جدول شمارهٔ 
 پیءنهاددادن کردنسؤال

 کردننهی پرسش اخطارآمیَ
 پرسش همراه با نقد هءداردادن
 دستوری کردندرخواست اثبات
 خواستنتوضیح آمیَپرسش اعتراض

 پرسش انکاری 
 

 کاررفته در کنش تعهدی التفات: افعال به4جدول شمارهٔ 

 
 کاررفته در کنش عاطفی التفات: افعال به5جدول شمارهٔ 

 
 
 
 
 
 
 

  در کنش عاطفی، تمجید و شکرگزاری بیشترین فراوانی را دارد.
 های اعلامی التفاتکاررفته در کنش: افعال به6جدول شمارهٔ 

 نتیجه و پایان کار
 دادنحکم

 

 تعهددادن

 تعهدگرفت 
 سوگندخوردن
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Abstract  

Nowadays, cognitive linguistics is one of the sciences that is useful in the exact clarification of valuable hidden 

meanings of the Quranic verses. The theory of "figure and ground" is one of the important issues in this field proposed 

by Talmy, the famous American linguist. By using this theory, it is possible to examine the semantic relation between 

the interval words and the context of the verses and gain a deeper understanding of them. "Raḥīm" is one of the 

prominent Divine Names which has a high frequency in the Holy Quran and has been repeated twelve times in Surah 

al-Baqarah. By using Talmy's theory of figure and ground, it is possible to analyze the syntagmatic relation between the 

Name and other Divine Names such as "Tawwāb", "Ghafūr", "Raḥmān", and "Raʾūf" as well as its posteriority between 

other Names. Analysis of the data shows that the repetition of the Divine Names is influenced by the context of each 

verse and has its own denotation. On the other hand, according to the cognitive theory, it represents that the position 

of some of them is more important than others. Meanwhile, the coupled Names "Ghafūr" and "Raḥmān" have the most 

repetition in Surah al-Baqarah to become their meaning more established in the believers' hearts, and they know that 

His grace and forgiveness are extensive and include all the Servants forever. Also, the divine mercy, repentance-

accepting (Tawwāb), and divine affection (Raʾfat) originate from the everlasting source of His grace. If we consider the 

divine Names as the ground and the content of the Surah as the figure, we will find that the subject of more than a 

third of the verses of the Surah are about Allah's presence in life.  

Keywords: Semantics, Context, Surah al- Baqarah, Name " Raḥīm", Talmy 
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 در پرتوِ نظریۀ تالمی در قرآن« رحیم»تحلیل معناشناختی اسم 

 )مطالعۀ موردپژوهانۀ سورۀ بقره(

نویسنده مسئول()دکتر زهرا نادعلی    
 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
Email: zh_nadali@pnu.ac.ir 
  دکتر دانا طالب پور

گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایراندکتری آموخته دانش  
 دکتر محمد شفیق اسکی
 استادیار گروه الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فرهنگیان، مازندران، ایران

 چکیده
ند در تبیین دقیق معانی ارزشمند نهفته در آیاات قارآن کاریس اساکی یکای از های سودمشناسی شناختی یکی از دانشامروزه زبان

کمک شناس مشهور آمریکایی، مطرح شاده اساکی باههای مهس این حوزه، نظریۀ شکل و زمینه اسک که توسط تالمی، زبانبحث
هاا باه دساک آوردی یکای از دربارۀ آنتری توان ارتباط معنایی میان کلمات فواصل را با بافک آیات بررسی کرد و درک عمیقآن می

نشینی ایان اسک که بسامد بالایی در قرآن کریس دارد و در سورۀ بقره دوازده بار تکرار شده اسکی هس« رحیس»های برجستۀ الهی نام
« ل و زمیناۀشاک»توان در پرتوِ نظریاۀ هایی چون توّاب، غفور، رحمن و رؤوف و تأخر اسس رحیس از اسمای دیگر را میاسس با اسس

دهد که تکرار اسمای الهی در سایۀ تأثر از بافک هر آیه اسک و دلالک ویژۀ خاود را دارد ها نشان میتالمی تحلیل کردی تحلیل داده
های مزدوج غفاور در این میان، اسس .ها نسبک به یکدیگر اسکدهندۀ اهمیک جایگاه آندیگر، طبق نظریۀ شناختی نشانو ازسوی

ها در دل مؤمنان بیشتر تثبیک شاود و بدانناد کاه رحماک پروردگاار و اند تا معنای آنین تکرار را در سورۀ بقره داشتهو رحیس بیشتر
بودن و مغفرت و رأفک الهی هماه از منبالا لایازال شود و رحمانیک و توابمغفرت او فراگیر اسک و همواره شامل حال بندگان می

یاابیس کاه الهی را زمینه تلقی کنیس و محتوای سوره را شکل در نظار بگیاریس، در می گیرندی اگر اسمایرحمک الهی سرچشمه می
 سوم آیات این سوره حضور خداوند در زندگی اسکیموضوعِ بیش از یک
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 مقدمه

هاای بسایار مهاس در تبیاین و ملاه دانش(، ازجCognitive semanticsامروزه معناشناسی شناختی )
توان به ارتباط منسجس میان آیات الهی گیری از آن میرود که با بهرهکشف معانی برجستۀ قرآنی به شمار می

ها دسک یافک؛ چراکه این داناش از ساطلا لایاۀ رااهری آیاات فراتار تر از آنبرد و به فهس و درک عمیقپی
شناسی شناختی اسک کاه در ای از زبانرسدی معناشناسی شناختی، شاخهیها ممعنای عمیق آنرود و بهمی

( Generativegrammarشناسای زایشای )م، لیکاف آن را در مخالفک با جایگاه معنا در زبان1980سال 
شکل دادی در این دیدگاه، دانش زبانی، مستقل از اندیشیدن و شناخک نیسکی بنابراین رفتار زباانی، بخشای 

هایی که برای آن امکان یادگیری و اساتدلال و تحلیال را فاراهس های زبانی انسان اسک؛ استعدادداز استعدا
(، Cognitiveکندی منظور از شاناخک )معناشناسی شناختی، معنا را در سایۀ شناخک مطالعه می 1کندیمی

شده اساک یاا یتی بیان انداز یا زاویه یا موقعپردازش اطلاعات در ذهن انسان اسک؛ اینکه معنا از چه چشس
تر و کدام بُعاد شود یا کدام بُعد در معنا برجستهسازی یا پردازش میمفاهیس یک واژه چگونه در ذهن مفهوم

هاای ای از زماان و هاس در ترکی صورت تدریجی و در طاول دورهاین تغییر معنا، هس به 2تر اسکیرنگکس
 شودی زمان خاص در نظر گرفته می مختلف زبانی در یک

شناسی گشتالک باه شامار اسک که از مبانی روان« زمینه»و « شکل»از نظریات مهس این حوزه، نظریۀ 
شناسی و تعابیر زبانی به کاار ( در مباحث زبانLeonard Talmyآیدی این نظریه توسط لئونارد تالمی )می

رساد دارای دو ه باه درک ماا میهای ادراکی، آنچاکند که در حوزۀ بصری و دیگر حوزهگرفته شد و بیان می
 تر( اسکیتر( و زمینه )در پس شکل و مبهستر و نمایانشکل )برجسته سطلا

دهاد کاه موقعیاک نشان می« معناشناسی شناختی قرآن»نیا در کتاب در راستای همین موضوع، قائمی
هادف معناشناسای »و تبیاین کارد « زمیناه»و « شاکل»کمک رابطۀ توان بهبرآمده از بسیاری از آیات را می

دهاد کاه شناختی قرآن، تلاش برای دستیابی به نقشۀ این کتاب آسمانی اسکی این نقشه به مفسر نشاان می
کناادآ آیااا اصااول مشااترکی باار ایاان سااازی میهااای گوناااگون چگونااه مفهومقاارآن در توصاایف موقعیک

در فهس آیات به کاار گرفاکآ ها را ها حاکس اسکآ درصورت وجود این اصول، چگونه باید آنسازیمفهوم
العاده دارد و هدف از آن بسی فراتر از تفسیر قرآن اساک؛ ای اهمیتی فوقپرواضلا اسک که تهیۀ چنین نقشه

تواند آن را از جایی دیگر به دسک آوردی دقک در تعاابیر و مفااهیس ای اسک که بشر نمیزیرا قرآن، علس ویژه
ای به اقیانوس معاارف نهفتاه در آن را باه روی بشار تواند دریچهاین کتاب آسمانی، تنها راهی اسک که می

                                                 
 ی363گاهی تازه به معناشناختی، نی پالمر، 1
 ی2، «در قرآن کریس« ثسّ »بررسی شناختی شبکۀ معنایی حرف »فام، دهقانی نیسیانی، ی مشکین2
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تنها نوعی تدبر روشمند در آیات ایان کتااب های جدید، نهها و دانشتردید، سودجستن از ابزاربگشایدی بی
های قرآنایِ ساازیبناابراین ضارورت دارد کاه مفهوم 3«آسمانی اسک؛ بلکه از مصادیق برجستۀ آن اساکی

 از این نگاه جدید بررسی شودی اسمای الهی 
نشاین اسامای هس 12های الهی وجود داردی سورۀ بقاره باا نشین دربارهٔ نامجفک هس 36در قرآن کریس 

باار تکارار، باالاترین  12نشین را داردی در این میان، کلماۀ رحایس باا بساامد الهی، بیشترین تعداد انواع هس
نشینی آن با کلماۀ غفاور، خود اختصاص داده اسک که بیشترین هسها به فراوانی تکرار را در ردیف این اسس

 بوده اسکی « غفور رحیس»شکل به
نشاینی ایان اساس باا اهمیک نوشتار حاضر در این اسک که به تبیین و کشف رواباط موجاود میاان هس

شکل »ۀ ارتباطش با آیات متضمن آن در پرتوِ نظری و« رؤوف»، «رحمن»، «غفور»، «توّاب»هایی چون اسس
پردازد و در پیِ تبیین دامنۀ ارتباطی اسس مذکور در آیات اسک تا نکات رریاف نهفتاه در تالمی می« و زمینۀ

 های زیر بیابد: این تعبیر قرآنی را با تحلیل شناختی نشان دهد و بتواند پاسخ مناسبی برای پرسش
 وجود داردآ « زمینه»و « شکل»نشینی اسس رحیس براساس نظریۀ شناختی هایی برای هسی چه دلالک1
 ای از آیات چیسکآ ی دلیل تأخر اسس رحیس بر اسمای دیگر در پاره2
 چیسکآ « زمینه»و « شکل»ی ارتباط زمینۀ اسمای الهی با محتوای سورۀ بقره، براساس نظریۀ 3

ها با آن در خصوص پیشینهٔ پژوهش باید گفک: در ارتباط با اسما و صفات الهی در قرآن کریس و تناس 
 توان به موارد زیر اشاره کرد: ها میشده اسک که ازجملۀ آنهایی انجام سیاق و بافک آیات، تاکنون پژوهش

خداوند بار « حکیس»و « عزیز»ترتی  اسامی »عنوان ای تحک( در مقاله1397أی زهره قربانی مادوانی )
، از نظریۀ ماذکور بارای 35، شمارهٔ 9سال  ،نامۀ معارف قرآنیپژوهشمبنای نظریۀ شناختی شکل و زمینه، 

کناد کاه اساس عزیاز بناابر تقادیس، از استفاده و بیان می« حکیس»و « عزیز»دادن علک ترتی  دو اسس نشان
 الشعاع آن قرار داردی اهمیک بیشتری برخوردار اسک و اسس دیگر تحک

ارتبااط تناسا  و انساجام »ن ای باا عناوا( در مقالاه1396بی عزت ملاابراهیمی و فاطمه قهرماانی )
، به بررسی همۀ «صفات پایانی با محتوای آیات در سورۀ شعراء )مطالعۀ موردی داستان حضرت موسی )ع(

صفات موجود در پایاان آیاات داساتان حضارت موسای)ع( در ارتبااط باا محتاوا و سایاق و بافاک آیاات 
 اندی پرداخته

ای باا عناوان م( در مقاله2015داحمد طمیش )جی زهرا خالد عبیدی، سیدسالس محمد عوضی و محم
، دانشاگاه ملایاا ماالزی، مجلۀ قرآنیکا، «التوبة سورة فی «رحیس»و  «غفور» صفتی بین المعنوی التناس »

                                                 
 ی26-23، معناشناسی شناختی قرآننیا، ی قائمی3
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اند و درصددِ تبیین ارتباط و تناس  باین ها با هس را مطالعه کردهب(، دو اسس مذکور و ارتباط آن-7شمارۀ )
اند و تقدیس غفور بر های مربوط به عفو و توبه و گذشک آمدهدو اسس مذکور در سیاق دارند کهها بیان میآن

 بودن مغفرت برای رحمک الهی اسکی رحیس نیز بر مبنای مقدمه
پژوهشی در نظام جایگزینی اسما و صفات الهی »ای با عنوان نامه( در پایان1375دی افسانه اعتمادی )

هاا باا مضاامین مطالبی دربارهٔ فواصل قرآن، به بررسی ساختاری و ارتباط آن، بعد از ارائۀ «در فواصل آیات
 آیات پرداخته اسکی 

تناس  اسماء و صفات الهای باا بافاک و سایاق »ای با عنوان ( در رساله1395شعی  علی خواجه ) هی
ی باا بافاک و ، به بررسی رابطه و تناس  اسما و صفات اله«آیات قرآن کریس )مطالعۀ موردی سورۀ احزاب(

 سیاق آیات سورۀ احزاب پرداخته اسکی 
ارتباط معنایی اسمای حسانای خداوناد در فواصال »( در مقالۀ 1395زاده )وی سیدعبدالرسول حسینی

، به تبیین روابط فواصل با آیات باا اساتفاده از نظار 130در فصلنامۀ مشکوة، شمارۀ « هاآیات با محتوای آن
دیگر، لحاظ بلاغی، تذییل و احتراس هستندی ازساویاسک که برخی از فواصل بهقدما پرداخته و بیان کرده 

 تقدیس و تأخیر اسما نسبک به هس نیز دارای نکات بلاغی اسکی 
ارتباط اسماء و صفات الهی ماذکور در پایاان »ای با عنوان نامه( در پایان1392زی مریس عبودی پیری )

، به بررسی موضوع تناسا  فواصال قرآنای باا محتاوای «و نور( آیات با محتوای آیات )سورۀ حج، مؤمنون
 های مذکور پرداخته اسکی بافک آیات سوره

طور اخص در سورۀ مبارکۀ نوشتار حاضر با نگاه شناختی براساس نظریۀ شکل و زمینه، اسس رحیس را به
های مذکور که از هشهای پیشین انجام نشده اسکی در پژوبقره مطالعه و بررسی کرده اسک که در پژوهش

منظور تبیین ترتی  اسما بوده اساک، اماا ایان نوشاتار بار کاارکرد نظریۀ شکل و زمینه استفاده شده، تنها به
ها ای اسما و آیات متضمن آنهایی که از ارتباط شکل و زمینهها و مناسبکاسمای حُسنیٰ برای تبیین دلالک

 آید، تمرکز داردی به دسک می

 ری پژوهش. چهارچوب نظ1

 پردازیسی در این بخش به تعریف دایرۀ مفهومی اصطلاحات مهس بحث می
 . رابطۀ شکل و زمینۀ تالمی در قرآن1. 1

شناسای گشاتالک در خصاوص ادراک اساکی (، از اصول روانfigure/groundقاعدۀ شکل و زمینه )
دارد کاه ذهان در نحاوۀ کاارکرد میکند، بیان های ادراکی مغز را مطالعه میشناسی گشتالک که فرایندروان
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که در ادراک یک مجموعاه یاا سااختار، کال طورینگر اسک و به تمایلات فطری گرایش دارد؛ بهخود، کل
  4تک اجزای آنیشود و نه تکساختار اسک که توسط ذهن دریافک می

سای شاناختی باه شناشناس آمریکایی، رابطۀ شکل و زمینه را در زبان(، زبانleonard talmy) تالمی 
شاوندی وی بیاان شناختی، از طریق این رابطه تبیاین میهای زبانکار گرفک و نشان داد که بسیاری از پدیده

شوندی برای کرد که همۀ روابط مکانی، با تعیین موقعیک شیئی )شکل( نسبک به شیء دیگر )زمینه( بیان می
ک کتاب به نسبک میز تبیین شده اسک و باا آن مثال، در جملۀ کتاب )شکل( روی میز )زمینه( اسک، موقعی

معنای واژۀ جزیره که به یک قطعهٔ خشکی )شکل( که با آب احاطه شده )زمینه( یا معنای کلمۀ  5پیوند داردی
  6های ارتبااط شاکل و زمیناه اساکیشاود، از نموناهمچ )شکل( که در ارتباط آن با دسک )زمینه( درک می

نه حاکس اسک: شکل، موقعیک معلوم و زمینه، موقعیک ناامعلوم داردی شاکل، قوانینی بر ارتباط شکل و زمی
تر تر و زمیناه، پیچیادهکوچکتر و زمینه، بزرگتر اسکی شکل، تغییرپذیر و زمینه، ثابک اساکی شاکل، سااده

ای اسکی شاکل، در آگااهی، متاأخر اساک؛ ولای زمیناه، متقادم زمینهاسکی شکل، برجسته و زمینه، پس
  7اسکی
عنوان زمیناه عمال عنوان شکل و در بافتی دیگار، باهته باید گفک: ممکن اسک یک چیز در بافتی، بهالب

نظر اسکی بارای نموناه، وقتای گفتاه کندی بنابراین، شکل یا زمینه بودن یک چیز، نسبی و وابسته به بافکِ مدِّ
میاز »شاود: وقتی گفتاه می رودی یا، کتاب، شکل و میز، زمینه به شمار می«کتاب روی میز اسک»شود: می

  8؛ میز، شکل و فرش، زمینه اسکی«روی فرش قرار دارد
کنیس، یکدساک و همساان نیساک؛ کند که فضای حیاتی که ما با آن ارتباط برقرار میاین اصل بیان می

« نما»یا « شکل»که -بودن دارد تر و برجسته اسک و خصوصیک شیئیبلکه از دو قسمک که یکی مشخص
ای درک زمیناهصاورت پسهایی هساتند کاه بهتشکیل شده اسک و دیگری، اشایا و پدیاده -شودمینامیده 

شوند که زمینه نام داردی قانون شکل و زمینه، اصلی بنیاادین در ادراک بصاری اساک کاه فارد را در درک می
و بخشای  کند؛ به این صورت که، بخشای از آن را )باارزتر(، شاکلشده یاری میساختاری تصویرپردازی

ها را در زمینۀ مفهاومی دیگار درک دهدی ما در ادراک مفاهیس نیز آندیگر را )در پس شکل(، زمینه نشان می
« ادگاار روباین»کنیسی این نظریه ابتدا در سطلا امور بصری مطرح شدی ارتبااط شاکل و زمیناه را ابتادا می

                                                 
 ی5، های گشتالتیصورتزاده، ی حکیس4
 ی98، معناشناسی شناختی قرآننیا، ی قائمی5
 ی83، ها و مفاهیمشناسی شناختی: نظریهر زباندرآمدی بی راسخ مهند، 6
 ی99، ها و مفاهیمشناسی شناختی: نظریهدرآمدی بر زبانی راسخ مهند، 7
 ی99-97، معناشناسی شناختی قرآننیا، ی قائمی8
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)Edgar Rubin(9شناسی گشتالک قرار گرفکیهای روانصورت عملی بررسی کرد و در ادامه، از پایه، به  
پذیر ، ارتباط شکل و زمینه را درباارهٔ اسامای الهای مصاداق«معناشناسی شناختی»نیا در کتاب قائمی

بر اینکه آن اسس با بافک شود، علاوهوقتی یکی از اسمای الهی در یک بافک مطرح می»که طوریداند؛ بهمی
نیز میان آن اسس و سیاق و بافک در کار اسکی اگر اطلاعااتی را کاه در  آیه تناس  دارد، نوعی رابطۀ شناختی

رسیسی اطلاعات مذکور به نوعی به رابطۀ شکل و زمینه میبافک و سیاق وجود دارد با خود اسس بسنجیس، به
 شوند که با آن اسس ارتباط دارندی در واقلا، در بافک مذکور اسس خداوند اهمیک بیشاتریموقعیتی مربوط می

دارد و موقعیک مذکور، در بافک و سیاق برای انتقال به آن اسس بیان شده اسکی درنتیجه، اسس به زمیناه و آن 
عنوان یک اصل معنایی کلی، اسمای الهی، بافک و سیاقی کاه در آن به 10«شودیموقعیک به شکل تبدیل می

مای الهی در فواصل، نقش اصلی آیات رو، اسدهند؛ ازاینتأثیر و پوشش خود قرار میگیرند را تحکقرار می
 ای دارندی را بر عهده دارند و نسبک به دیگر اجزای آیه اهمیک ویژه

 . بافت )سیاق( 2. 1
این فضا محیط  11شودیهای زبان در آن تولید میشناسی، فضایی اسک که جملهمنظور از بافک در زبان

های زباان، ای از جملاهصورت مجموعهی اسک که بهیا داخل زبان و متن« زبانیبافک برون»بیرون از زبان 
یا داخل زبان « زبانیبافک برون»تواند محیط بیرون از زبان پیش و پس از هر جمله آمده اسکی این فضا می

  12باشدی« زبانیبافک درون»و متنی 
از  شناساان،شناساان و سبکناقادان، معناشناساان، زبان»چناین آماده اساک:  گفتمان قررآندر کتاب 

اندییی معناشناسان به معنای بافتی توجه دارند و هدفشان معنایی اسک های مختلفی به بافک نگریستهدیدگاه
 Johnهای جان لاینز )کندی این مطال  در پژوهشکه مخاط  آن را از کلام با استناد به بافک استخراج می

Lyons( و فیرث )Firthا مقتضیات بافک موقعیاک و در رأس شناسان هس رابطۀ سبک ب( وجود داردی سبک
( آمده اسک، ناقدان نیاز Hyamsاند و چنانچه در تحقیقات هایمز )آن چهارچوب روانی کلام را نشان داده

(، ناوروترو  Bakhtinاندی افرادی چاون بااختین )بافک را ستون اصلی در تحلیل متن ادبی به شمار آورده
 13«اندیسئله پرداخته( و دیگران به این مNorthrop Fryeفرای )

در تحلیل متن ادبی، توجه به دو عنصر ضروری اسک: بافک متن و بافک موقعیکی مراد از بافک متن آن 

                                                 
 ی44، شناسی گشتالتاصول کلی روان؛ شاپوریان، 11، معناشناسی شناختی قرآننیا، ی قائمی9

 ی147، شناسی گشتالتلی رواناصول کشاپوریان، ی 10
 ی87، فرهنگ اصطلاحات زبانشناسیی ساغروانیان، 11
 ی41، فرهنگ توصیفی معناشناسیی صفوی، 12
 ی30-29 گفتمان قرآن، ی عموش،13
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های قبال و بعاد از آن، در اسک که بدانیس یک عنصار زباانی در چهاارچوب چاه متنای قارار دارد و جملاه
عنا را در ارتباط با بافتی که زباان در آن باه آشکارکردن نقش و معنایش چه تأثیری دارندی بافک موقعیتی نیز م

  14گویندیکند؛ یعنی در بافک موقعیتی که به آن بافک غیرزبانی هس میرود، بررسی میکار می
زمان توجه طور هسبرای فهس واژگان و محتوای قرآن نیز باید به دو عاملِ بافک متنی و بافک موقعیک، به

 گرایانه الزامی اسکی یلا بخشی از کلام الهی، نگاه کلبر این برای تفسیر صحکرد و علاوه

 . چهارچوب تطبیقی پژوهش2

در فواصل آیات سورۀ بقاره و میادان معناایی « رحیس»نشینی واژۀ در این بخش، به تحلیل و بررسی هس
 پردازیسی متأثر از بافک و سیاق آیات و نظریۀ شناختی تالمی می

 نشینی رحمن و رحیم. هم1. 2
حْمَنُ »، اسس رحیس این بار با اسس رحمن آمده اسک: 163ۀ در آی إِلَهُکُسْ إِلَاه  وَاحِاد  لاإ إِلَاهَ إِلاإ هُاوَ الارإ وَ
حِیسُی بافک آیه صحبک از یگانگی خداوند و کفر کفار و لعن و عذابشان با وجاودِ بخشاندگی خداوناد « الرإ
 دهدی خبر می

ن را زمینه و آیه را شاکل بادانیس و اطلاعاات برآماده از آن را در اما از نگاه شناختی، ابتدا اگر اسس رحم
تاوان به اطلاعات سایاق میمحدودۀ اسس رحمن ببینیس )یگانگی خداوند در محدودۀ رحمانیک او(، باتوجه

ای کاه ای اسک بر کافران که باوجودِ اینکاه خداوناد یکتاساک و آن هاس یگاناهگفک: آیه، مؤاخذۀ دلسوزانه
اناد و مساتوج  لعان و یر )رحمن( اسک، باز چنین خدایی را درک نکرده و بر کفر خاود مردهرحمتش فراگ

عذاب دائس هستندی حال، اگر آیه و بافک را بر زمینۀ اسس رحیس ببینیس، در خصوص ارتباط آیه با اساس رحایس 
هی که شامل مؤمناان اند از رحمک ویژۀ الرسد که آیه طعنه اسک بر کفار که محروم شدهگونه به نظر میاین

دلیل کفرشان(ی از طرفی، کسی که از خدای رحایس روی گرداناده اساک، اکناون مساتحق لعان و اسک )به
رو، حتی دیگر مهلک عذرخواهی هس ندارد؛ زیرا به چنین خدای رحمن و رحیمای عذاب دائس اسک و ازاین

س الهای، سایاق و بافاک آیاه را کااملا  شاود کاه دو اساشده ملاحظه میاندی بنابر مطال  بیانایمان نیاورده
 اندی تأثیر خود قرار دادهتحک

نظر قرار گیرد، اسس رحمن باتوجه تر و بزرگتار از رحایس اساک، به اینکه عاماگر ارتباط دو اسس با هس مدِّ
شود، شاکل خواهاد باود؛ بودن خداوند در دایرۀ رحمانیک ادراک میدلیل اینکه رحیسزمینه و اسس رحیس به

رحمن، رحمک عام اسک به همۀ مخلوقات و رحیس، رحمک ویژۀ مؤمنان اسکی هر دو اسس، مشتق از »یرا ز

                                                 
 ی86، تازه به معناشناسیی پالمر، نگاهی 14
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رحمک هستند و آن نعمتی اسک که بندگان، مستحق آن هستند و در هر دو مبالغه وجاود دارد و رحمان بار 
آن بار  منزلۀ اسس علس اسک که مخصوص خداوند اساکی پاس تقادمرحیس مقدم شده اسک؛ زیرا رحمن به

دیگر، خداوناد بااوجودِ عبارتِ باه 15«شودیکه رحیس بر غیرخدا نیز اطلاق میصفک واج  اسک، درحالی
شاامل باد و -شود کاه رحماک عاام رحمک عام، رحمک خاص نیز دارد و رحمک خاص او نیز مانلا نمی

ن و رحایس، نداشته باشد و جز خواص از چشس بیفتدی شایان ذکر اسک که در ایان آیاه، اساس رحما -خوب
بر صفک رحمن و رحیس هستیسی از این تعبیر زیباا بار « اله»مقصورعلیه هستند؛ یعنی شاهد قصر موصوف 

های الهی، از های الهی جریان دارد و تمام اسسها و فعلآید که اسس رحمن و رحیس خداوند در تمام اسسمی
الایی با حضور ایان دو اساس در ابتادای گذرند که این خود، تناس  بسیار ببودن خداوند میرحمن و رحیس

حیسی»ها دارد سوره حمن الرإ  « بِسسِ اللّه الرإ
هاا در کسی اسک که وجود را بر هر چیزی بخشیده اسک، برپادارندۀ آنهاسک و هرچه که آن« رحمن»

خدایی جز  و 16کند، کمالات اختیاری بشری را افاضه می«رحیس»دهد و ها میبقا به آن احتیاج دارند، به آن
او نیسک و دلیل وحدانیک، بخشش تام و رحمک عام اسکی عموم رحمک رحمنیاه و رحیمیاه نیاز بار ایان 

ای باشاد کاه آید رحمک هر رحیمی مخصوص باه دساتهدلالک دارد که مبدأ آن یکی اسک، وگرنه لازم می
که هریک باید منتهای مشمول آن هستند و سایرین از آن محروم باشند و همچنین اسک سایر صفات کمالیه 

به مبدئی شوند که مصداق تمام آن صفات باشد و آن، نور جماال حاق اساک کاه حقیقاک وجاود و اصال 
خیرات اسک و غیر از آن چیزی نیسک و هرچه هسک، اوسک که بر کائنات، تابیده و عالس را روشن و هویدا 

  17کرده اسکی
 نشینی تواب و رحیم. هم2. 2

هِ کَلِمَاتٍ فَتَابَ »همراه اسس تواب آمده اسک: بقره، اسس رحیس بهسورۀ مبارکۀ  37در آیۀ  بِّ ی آدَمُ مِن رإ فَتَلَقإ
حِیسُی ابُ الرإ وإ هُ هُوَ التإ نظر، شاکل « عَلَیْهِ إِنإ از نگاه شناختی، دو اسس تواب و رحیس، دو زمینه هستند و آیاۀ مادِّ

که آدم)ع( کلماتی را از خداوند دریافک کارد، سا س کند برای هریک از دو اسس اسکی مضمون آیه بیان می
خداوند به ایشان روی آورد )توبۀ وی را پذیرفک(ی بافک آیه نیز جریان بخشش آدم پس از عصایان را نشاان 

دلیل موقعیک ناامعلوم و دهدی با نظر به این اطلاعات، بنابر رابطۀ شکل و زمینه در آیه، ابتدا اسس تواب بهمی
دلیل موقعیک معلوم و تغییرپذیر و کاوچکتر و تاأخر آن بودن و تقدم آن زمینه و محتوای آیه، بهثابک و بزرگتر

                                                 
 ی1/107، برهانال؛ بحرانی، 1/27، انوار التنزیل؛ بیضاوی، 1/28، تفسیر القرآن العظیمکثیر، ی ابن15
 ی1/159، بیان السعادةی گنابادی، 16
 ی1/205، تفسیر روان جاویدی ثقفی تهرانی، 17
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آوردن خداوند به آدم بر روی زمینۀ اسس کردن کلمات توسط آدم)ع( و رویگیرد؛ یعنی دریافکشکل قرار می
ودن خداوند، آدم ماورد بآید که بنابر ویژگی توابشودی در این صورت، چنین به دسک میتواب ملاحظه می

لطف قرار گرفته و کلماتی ازسوی خداوند برای بازگشک به مسیر به ایشان عنایک شده اسک )یعنی خداوند 
دیگر، اسس رحایس، زمیناه و آیاه، بودنش به او روی آورده(ی ازسویها کند و ازروی توابنخواسته که آدم را ر

اسکی اگر محتوای آیه را در پرتوِ اسس رحیس ببینیس، چناین صورت ضمنی شکل خواهد بود، اما این ارتباط به
ید: اینکه آدم)ع( کلماتی را برای توبه دریافک کرد، از باب رحمک و لطف خاص خداوناد باه آبه دسک می

آوردن خدا به او و پذیرش توبه بوده اسک )یعنی مهربانی خداوند نیز ایجاب کارد کاه او را ایشان و نیز روی
یابیس که اگر رحمک خداوند هس در کاار نباود، بخشاش صورت ضمنی از آیه در میبنابراین، به ها نکند(یر

باه رابطاۀ شاکل و زمیناه، محتاوای آیاه در چهاارچوب و رو، باتوجهگرفکی ازایانعصیانِ آدم صورت نمی
ازروی  رسد که جریان بخشاش آدمبه سیاق، چنین به نظر میمحدودۀ دو اسس مذکور دریافک شد و باتوجه

پاذیر و کسای کاه توباه را ر توبهعنوان اسس الهی؛ یعنی بسیابودنِ خداوند بوده اسکی تواب بهتوّاب و رحیس
پذیردی برخای پذیرد، توبۀ پیاپی بندگان را میبر اینکه بسیار توبه را میگذرد، علاوهپذیرد و از گناه در میمی

کاردن بناده از سرپرساتی شاود و معناایش اخراجک داده میدر کلمهٔ تواب، توبه به خداوند نسب»اند: نوشته
فرمایاد، زیارا و همراهی تواب با رحیس دو معنا دارد: أی قطعاا  قباول می 18«طاغوت، به سرپرستی الله اسکی

مهری نخواهد کرد؛ بی قبول توبه براساس رحماک و فضال اساک، ناه عادل و حکاس مبدأ رحیس هرگز بی
  19«پذیرد، نه اینکه باید ب ذیردیوبۀ واجد شرایط را میقطعی؛ یعنی خداوند یقینا  ت

در صورت توجه به رابطۀ دو اسس با هس، اسس تواب، زمینه و اسس رحیس، شکل اسکی در ملاحظۀ شاکل 
پذیری واقلا شده و این یابیس که در این موقعیک، رحمک خداوند در راستای توبهرحیس بر زمینۀ تواب در می

یان آدم و در راستای بازگشک ایشان به مسایر درساک اساک، ناه رحمتای کاه رحمک، در حد بخشش عص
  عنوان پاداش نصی  شده باشدی به

إِذْ قَالَ مُوسَی لِقَوْمِهِ یَاا »اند: سورۀ بقره باز هس دو اسس تواب و رحیس در خاتمۀ آیه قرار گرفته 54در آیۀ  وَ
خَاذِ  کُسْ رَلَمْتُسْ أَنفُسَکُس بِاتِّ کُاسْ عِنادَ بَاارِئِکُسْ قَوْمِ إِنإ کُسُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَی بَارِئِکُسْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَکُسْ ذَلِکُسْ خَیْار  لإ

حِیسُ  ابُ الرإ وإ هُ هُوَ التإ  ی« فَتَابَ عَلَیْکُسْ إِنإ
از دهد و بافاک آیاه نیاز اسرائیل توسط موسی)ع( و قبول توبۀ ایشان خبر میمضمون آیه از مؤاخذۀ بنی

اسرائیل حکایک داردی اما از نگاه شناختی، بناابر نظریاۀ شاکل و های مکرر خداوند به بنیها و لطفنعمک

                                                 
 ی101، شرح الأسماء الحسنی ی همدانی درودآبادی،18
 ی7/73، تسنیم فی تفسیر القرآن ی جوادی آملی،19
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هاساکی ابتادا اساس تاواب، زمینه، دو اسس تواب و رحیس، دو زمینه و محتوای آیه، شکل برای هریک از اسس
دلیل موقعیاک معلاوم و ای آیاه، باهدلیل موقعیک نامعلوم و ثابک و بزرگتربودن و تقادم آن زمیناه و محتاوبه

اسرائیل و قبول توبۀ ایشان )شکل( گیردی پس مؤاخذۀ بنیتغییرپذیر و کوچکتر بودن و تأخر آن شکل قرار می
اسارائیل و آید: مؤاخاذۀ بنیبر زمینۀ اسس تواب )زمینه( درک خواهد شدی در این صورت، چنین به دسک می

یک و اشتیاق الهی به توبۀ بندگان اسکی توجه به اسس تاواب در فهاس آیاهٔ ها به توبه، ازروی عنادادن آنسوق
رسااند کاه بااوجودِ طور کاه در داساتان حضارت آدم نیاز ذکار شاد، بااز چناین باه نظار میمذکور همان

ها نکرده و به بازگشک ایشان نیز اشتیاق داشته اساکی ایان ها را راسرائیل خداوند آنهای مکرر بنینافرمانی
به دهد( نیز فهمیدنی اسکی باتوجهاسرائیل را نشان میهای مکرر خداوند به بنی، از سیاق آیه )که لطفبیان

اسارائیل در ایان دهد، خداوند باوجودِ اینکه توبۀ بنیاسرائیل را نشان میهای بنیسیاق و آیات بعد که بهانه
حد پذیری بیند و این، جز ازروی توبهکموقعیک اعتمادکردنی نیسک، اما از پذیرش توبۀ ایشان صحبک می

اسارائیل بودنش در این موقعیک، نخواساته اساک کاه بنیالهی )تواب( نیسک، گویا خداوند بنابر گواهِ تواب
 ها شوندی وجه رهیچبه

صورت ضمنی، زمینه و آیه را شکل ببینیس و آن را از دریچۀ اسس رحایس دیگر، اگر اسس رحیس را بهازسوی
سب  رحمک خاص الهی باوده اساک کاه حضارت موسای بااوجودِ رسد که بهگونه به نظر میاینبنگریس، 

ها را برای بازگرداندن به راه صاحیلا ها )سیاق(، این بار هس آناسرائیل و انحراف آنالطاف مکرر الهی به بنی
گااه حمک الهی نبود، آنها ناامید شودی اگر رکند، نه اینکه درخواسک عذاب داشته باشد یا از آنمؤاخذه می

ها نیز به رحمک و لطاف خادا بار رفکی قبول توبۀ آناسرائیل طور دیگری پیش میجریان در خصوص بنی
 گردد و از نوع همان رحمتی اسک که دربارهٔ آدم)ع( بیان شدی می

نَا وَاجْعَلْنَا»اسک:  128از دیگر مواردی که اسس رحیس با اسس تواب همراه شده، آیۀ  مُسْلِمَیْنَ لَکَ وَمِن  رَبإ
حِیسُی ابُ الارإ اوإ کَ أَناکَ التإ کَ وَأَرِنَا مَنَاسِکَنَا وَتُْ  عَلَیْنَا إِنإ سْلِمَة  لإ ة  مُّ تِنَا أُمإ یإ مضامون آیاهٔ طلا  حضارت « ذُرِّ

بودن خاود و امتای از نسالش در برابار خداوناد، فهاس حقیقاک عبادتشاان و ابراهیس)ع( برای تسلیس کامال
اساک، اماا از  های ایشانهای حضرت ابراهیس و خواستهبافک آیه نیز دعا 20آوردن خدا به ایشان اسکیروی

اناد و آیاه، شاکل اساکی اگار اطلاعاات برآماده از آیاه )شاکل( را لحاظ شناختی، دو اسس احسان، زمینه
ن خداوناد جااری باودهایی در پرتو و محدودۀ توابپوشش اسس تواب )زمینه( ببینیس؛ یعنی چنین دعاتحک

شده اسک، پس باید ارتباط اسس مذکور با این دعا شناخته شودی البته باید توجه داشک کاه منظاور از تاواب 

                                                 
ی محصاااول شااارک پرنیاااان پاااردازش 2.0نساااخه  افااازار قرآنااای بشاااارت، اساااتفاده شاااده از نرم1/434 ،ترجمرررهف تفسررریر المیرررزان ی طباطباااایی،20

 ی1391/9/7، تاریخ ارائه نسخه: )www.parnianpotal.com(پارس

http://(www.parnianpotal.com/
http://(www.parnianpotal.com/
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چراکه حضرت ابراهیس هرگز گناهکار نبوده کاه خصوصاا  در ایان موقعیاک  صرفا  برای بخشش گناه نیسک؛
آوردن خداوناد باه رسد این دعا، طل  روی برنگردانادن دائمای و اساتمرار رویتوبه کند؛ بلکه به نظر می

 آورنده هستی و ازگردد که خداوندا چون تو بسیار رویایشان اسکی بنابراین ارتباط موجود به این نکته بر می
گردانی، ما را مسلمان )تسلیس از همه جهک( قرار بده و همچنین از نسل ما مسلمان قرار باده بنده رو بر نمی

و حقیقک عباداتمان را به ما نشان بدهی اینکه چنین دعایی در پرتوِ اسس تواب الهای صاورت پذیرفتاه اساک، 
آورنده به بنده هستی، تو بسیار روی رساند؛ یعنی خدایا چوناوج خشوع و درک بالای حضرت ابراهیس را می

کناد و برای ما چنین و چنان کن، نه اینکه چون ما لیاقک چنین چیزی را داریس یا نه اینکه عدل تو ایجاب می
 روسک که اسس تواب بر آیه وارد شده اسکی نه اینکه تو یاور پیامبرت هستی وییی ازاین

ابک و بزرگتربودن و تقدم آن، زمینه بادانیس و محتاوای آیاه دلیل موقعیک نامعلوم و ثاگر اسس رحیس را به
یاابیس کاه صاورت ضامنی در میدلیل موقعیک معلوم و تغییرپذیر و کوچکتر و تأخر آن، شکل بادانیس، بهبه

هایی ازسوی حضرت ابراهیس با امید به رحمک خدا نیز در ارتباط اسک؛ یعنای خادایا ماا طل  چنین چیز
کنیسی ارتبااط دو اساس تاواب و رحایس نیاز در هایی را مطرح میاریس که چنین خواستهچشس به مهربانی تو د

های قبل بیان شد، اما در این موقعیک چون اسس تواب صِرف بخشش گناه نیسک و بافاک نیاز بار دعاا مثال
س، آنگاه آوردن مستمر( ببینیمعنای رویدلالک دارد و فضا نیز عاطفی اسک، اگر رحمک را بر زمینۀ تواب )به

آوردن مستمر همراه اسک؛ چراکاه لازماۀ ای اسک که با رویآید که این رحمک، مهربانیچنین به دسک می
آوردن دائمی اسک که آن نیز مستمر خواهد بود و با رحمتای کاه از بااب لطف و رحمک خاص الهی، روی

 بخشش گناه اسک، بسیار فاصله داردی 
 نشینی غفور و رحیم. هم3. 2

اساک:  173همراه اسس غفور آمده اسکی ازجمله این موارد، آیاۀ مۀ آیات سورۀ بقره، اسس رحیس بهدر ادا
هِ فَمَنِ اضْطُرإ » مَ وَ لَحْسَ الْخِنزِیرِ وَ مَا أُهِلإ بِهِ لِغَیْرِ اللإ مَ عَلَیْکُسُ الْمَیْتَةَ وَ الدإ مَا حَرإ ٍٍ وَ لَا عَاادٍ فَالَا إِثْاسَ  إِنإ غَیْرَ بَاا

یعَلَ  حِیس  هَ غَفُور  رإ حِایس  »رسد که عبارت ازنظرِ معنایی به نظر می« یْهِ إِنإ اللإ هَ غَفُور  رإ کیاد معناای « إِنإ اللإ در تأ
آمده اسکی اما دامنۀ ارتباطی این دو اسس با آیه، فراتر از این حد اسک؛ چراکاه کسای « فَلَا إِثْسَ عَلَیْهِ »عبارت 

گر به ذکر مغفرت در خصوص وی نیاز نیسکی این حدود ارتبااطی، پاس از بیاان که گناهی بر او نباشد، دی
هاا و حادود خاوردن از های حرام و اضطرار در خوردن آناطلاعات بافک خواهد آمدی بافک آیه از خوردنی

دلیل ای، ابتادا اساس غفاور باهکندی حال، در ارتباط شکل و زمیناههای ممکن برای مؤمنان حکایک میچیز
دلیل موقعیک معلاوم و گیرد و محتوای آیه بهیک نامعلوم و ثابک و بزرگتربودن و تقدم آن، زمینه قرار میموقع

معنای بسایار پوشاانندۀ گنااه(، گیردی اگر ارتباط این اسس )باهتغییرپذیر و کوچکتر و تأخر آن، شکل قرار می
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نظر قرار گیرد، چنین بعنوان زمینه و آیه، بهبه باه اینکاه خداوناد غفاور آید: باتوجهه دسک میعنوان شکل مدِّ
اسک، اگر کسی به هر صورتی این موارد حرام را بخورد، امکان بخشش برایش خواهد باودی اینکاه آیاه را در 

شویس؛ با این توضیلا که، حاال کاه ایان آوریس، متوجه نوعی دفلا ناامیدی میمحدودۀ مغفرت الهی در نظر 
بگیارد، از مغفارت خداوناد ناامیاد نشاود؛ چراکاه  هاا را نادیادهاین حرام موارد حرام شده اسک، اگر کسی

به بیان اضطرار در آیه، اگر کسی هس در هنگام بخشدی همچنین باتوجهخداوند بیش از آنکه مؤاخذه کند، می
 جویانه و بیش از حد لازم بخورد، باز هاس خداوناد باا مغفارت باا او برخاوردها لذتاضطرار، از این حرام

شدن اصل حکس نشود؛ زیرا اصل همان اساک کاه کند )اما باید توجه شود که امید به بخشش، سب  تباهمی
بیان شدی همچنین باید توجه داشک که امید به مغفرت، بعد از حدوث گناه اسک و نه قبل از آن( و همچنین 

غفاور نیاز بار وزن ذلاول،  21«هااغفور اسک به اهل عصیان و چون توبه کنند، رحیس اسک بر آن»اند: گفته
معنای پوشاندن و محو آثار باشد و این معنا از آثار رحمک اسک و رحمک، از صفک اسک که از مغفرت، به

تر صفات ذاتیۀ اصلیۀ پروردگار متعال اسک و امیدواربودن به رحمک که سرچشمۀ مغفرت اساک، مناسا 
شاود و رحماک عماومی درباارهٔ سالوک میخواهد بود؛ زیرا رحمک شامل لطف و مهربانی و مغفرت نیاز 

  22سالکان، هس شامل اصلاح گذشته و هس توجه مخصوص به مراحل متأخر خواهد بودی
پوشش اسس رحیس قرار گیرد؛ یعنی در نظار بگیاریس کاه خداوناد رحایس اساک و در پرتاوِ اگر آیه تحک

شادن ایان شود که حراماستنباط میرحمک خود، این موارد را حرام کرده و استثنا نیز قائل شده اسک، چنین 
صورت اخص )رحیس( به مؤمنان داشته اساک و بااز باا رحماک موارد، لطف و محبتی اسک که خداوند به

خاص خود برخورد کرده اسک که برایشان در هنگام اضطرار، استثنا نیاز قائال شاده اساکی بناابراین نبایاد 
ک به شمار آورند؛ چراکه خداوناد ایان حکاس را بناابر شان در خوردن این موارد را محدودیشدنمؤمنان منلا

 رحمک خود قرار داده، پس خیر مطلق اسکی 
آیادآ از اینکاه اگر اسس غفور را زمینه و اسس رحیس را شکل ببینیس، چه تناسبی از این ارتباط به دسک می

پوشای از خطاا، یابیس که خداوناد بااوجودِ چشسرحمک خداوند در حدود غفوربودنش جریان یابد، در می
 رحمک خود را نیز ارزانی داشته اسک و این عادلانه و منطقی اسک در دو فعل بخشش و رحمکی 

اا فَأَصْالَلَا »نیز اسس رحیس همراه اسس غفور آمده اسک:  182در آیۀ  اا أَوْ إِثْم  اوصٍ جَنَف  فَمَنْ خَافَ مِان مُّ
هَ  بَیْنَهُسْ فَلَا إِثْسَ عَلَیْهِ إِنإ  یغَفُور   اللإ حِیس  دهاد: تارس از انحاراف و بافک آیه از اموری از این دسک خبار می«  رإ

کردن و بودن چنین کاری و لزوم وصیکگناهمنظور اصلاح بین ورثه و عدمکننده، تغییر وصیک بهگناه وصیک

                                                 
 ی5/145، بیان المعانی غازی،؛ آل2/119، البحر المحیطی ابوحیان، 21
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اساک؛ کنندهی اما از نگاه شناختی، آیۀ مذکور، شاکل و اساس غفاور، زمیناه وجوه تغییر در آن بعد از وصیک
کننده بترسد و برای اصلاح بین ورثه آن را تغییر دهد، گناهی مفهوم کسی که از انحراف و گناه وصیک»یعنی 

رساد: طور به نظار میرا باید در محدودۀ اسس غفور ملاحظه کردی از ارتباط این اسس با آیه این« بر او نیسک
آن دچار اشتباه شاود )چراکاه آیاه، موقعیاک را اگر کسی با نیک اصلاح بین ورثه، وصیک را تغییر دهد و در 

کننده ترسیس کرده و نه اطمینان از گناه و انحاراف(، بااز خداوناد باا مغفارت ترس از انحراف یا گناه وصیک
برداشتن و دخالک افراد در چنین اماوری باه خویش برخورد خواهد کرد و این خود تشویقی اسک برای قدم

شود کاه گونه برداشک میگاه از آیه اینپوشش اسس رحیس بدانیس، آنه و تحکقصد خیری اگر آیه را در محدود
فردی که چنین کاری انجام دهد مشمول رحمک خاص الهی خواهد بود و صحبک از رحمک نیز تشاویقی 

 باره بنابر بافک واسک بر این کار صاللای ارتباط دو اسس غفور و رحیس در مثال قبل بیان شد، اما تفاوتی دراین
صرف مغفرت اسک؛ چراکاه بار سیاق وجود دارد و آن عبارت اسک از اینکه: در این موقعیک، رحمک نه به

عنوان پاداش نیز در نظر گرفاکی تفااوت ایان توان بهخطای قطعی دلالک نداردی بنابراین، این رحمک را می
اسک و قصد خیری نیز در  مورد با مثال قبل باوجودِ شباهک عبارت این اسک که در آن حرام خداوند مطرح

 دهندۀ نتیجۀ خیر در کار اسکی نشان« فَأَصْلَلَا بَیْنَهُسْ »آن وجود نداردی اما در این مثال، عبارت 
اهَ غَفُاور  »اساک:  192همراه اسس غفور آمده، آیاۀ از دیگر مواردی که اسس رحیس به نإ اللإ ِِ نِ انتَهَاوْا فَا ِِ فَا

ی حِیس  کندی از نگاه شاناختی، ابتادا دن کفار به جنگ در کنار مسجدالحرام صحبک میدابافک آیه از پایان« رإ
آید که اگر کاافران باه جناگ در حاریس اسس غفور، زمینه و آیه، شکل اسکی از این ارتباط چنین به دسک می

کنید؛ ها برخورد مسجدالحرام پایان دادند، آنگاه شما مسلمانان نیز بنابر اینکه خداوند خطاپوش اسک با آن
صرف اینکه با شما در جنگ هستند به پیکار ادامه دهیاد و در یعنی شما نیز به جنگ پایان دهید، نه اینکه به

آید که مغفرت خداوند تنها در صاورتی اساک این حریس مقدس بدرفتاری کنیدی همچنین از بافک آیه بر می
به مغفرت و رحماک ها باتوجهها با آندن آنداکه به جنگ پایان دهند؛ پس مبادا شما مسلمانان قبل از پایان

 الهی برخورد کنید، پس بر پیکارتان مصمس باشیدی 
شودی اینکه در اگر اسس رحیس را زمینه و آیه را شکل بدانیس، از این ارتباط همان موارد فوق نیز مترت  می

حِیس  »جای دستور به پایان جنگ، عبارت آیه به هَ غَفُور  رإ نإ اللإ ِِ رساد چاون حاریس آمده اسک، باه نظار می« فَ
به مغفرت و رحمک الهای باا کفاار برخاورد مقدس مسجدالحرام اسک، بر مسلمانان لازم اسک که باتوجه

دیگر، چون پیکار در حریس مسجدالحرام اسک، هرگاه عبارتِ کنند تا حرمک این مکان مقدس حفظ شودی به
کشید تا حرمک این حرم مقدس حفاظ شاود و از طارف دیگار، ها را نکفار به جنگ پایان دادند شما هس آن

چون پای این حریس در میان اسک، امکان مغفرت و رحمک الهی نیز وجود دارد برای کفاری کاه دساک از 
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دلیل اینکه کفار حرماک مساجدالحرام را نگااه توان گفک: شاید مسلمانان بهاندی همچنین میجنگ کشیده
ها رحس نکنند و پیکار را تا کشتنشان ادامه دهندی برای همین گ پایان دهند به آناند، هرچند که به جننداشته

هاا را هاا وجاود دارد، پاس شاما هاس آنشرط توقف جنگ، امکان بخشش آنخداوند بیان کرده اسک که به
 نکشید و جنگ نکنیدی 

حِیس  »نیز عبارت المیزان در تفسیر این آیه در  هَ غَفُور  رإ نإ اللإ ِِ جای مسب  گرفته شاده اساک؛ ، سب  به«فَ
  23جای دستور به پایان جنگ ذکر شده اسکییعنی به

دهدی باید بعضی، بعضی دیگر را ببخشاند و خداوند با نزول این آیه به فکر هر دو دستهٔ افراد آرامش می
ان نازد رحس کنندی اگر برخی، برخی دیگر را از کسانی که بغض و دشامنی دارناد، رحاس کنناد، بارای ایشا

اند: ذیل غفور رحایس دو قاول اساک: اول، غفاور خداوند مغفرتی وسیلا و رحمتی فراگیر اسکی برخی گفته
کردن و اسقاط حکس قتال؛ دوم، شما را به غفران و رحس بر مشرکان دستور داده اسک اسک بر شما ازنظرِ رفلا

 یا غفور اسکی 
 نشینی رؤوف و رحیم. هم3. 2

اة  »همراه شده اساک: « رؤوف»اسس رحیس با اسس احسن  سورۀ بقره، 143در آیۀ  وَکَاذَلِکَ جَعَلْنَااکُسْ أُمإ
تِی کُ  ا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الإ سُولُ عَلَیْکُسْ شَهِید  یَکُونَ الرإ اسِ وَ تَکُونُوا شُهَدَاءَ عَلَی النإ ا لِّ ناکَ عَلَیْهَاا إِلاإ لِانَعْلَسَ وَسَط 

سُ  بِلُا الرإ اهُ لِیُ مَن یَتإ اهُ وَمَاا کَاانَ اللإ ذِینَ هَادَی اللإ إِن کَانَکْ لَکَبِیرَة  إِلاإ عَلَی الإ ن یَنقَلُِ  عَلَی عَقِبَیْهِ وَ ضِایلَا ولَ مِمإ
حِیس   اسِ لَرَؤوف  رإ هَ بِالنإ کند: امک میانه و شااهدبودن بافک آیه راجلا به این امور صحبک می« إِیمَانَکُسْ إِنإ اللإ

بودن این امار و واکانش باه آن و بر جهانیان و شاهدبودن پیامبر بر ایشان، علک تغییر قبله و بزرگ مسلمانان
 کردن ایمان مردم ازسوی خداوندی پایمالعدم

از نگاه شناختی، یک بار اسس رؤوف و یک بار اسس رحیس، زمینه هستند و آیۀ مذکور، شکل اسکی حال 
پوشش اساس رؤوف بادانیس، حاظ شناختی وجود داردآ اگر آیه را تحکچه ارتباطی بین اسس احسن و آیه از ل

شود که امک میانه و شاهد قرارگرفتن مسلمانان و همچنین شهادت رسول بر ایشان و تغییار چنین مفهوم می
قبله، همگی از باب لطف و رحمک بسیاری اسک کاه خداوناد بار مسالمانان روا داشاته و در تغییار قبلاه، 

أفک )مراعات جان  بندگان( برخورد کرده اسکی هرچند که در آیاات بعاد، جلا  رضاایک خداوند بنابر ر
شود؛ چراکه پیاامبر رحماة  پیامبر سب  امر قرار گرفته اسک که لطف این کار نیز شامل حال همۀ بندگان می

ی للعالمین اسک، پس در رضایک او نیز خیر اسک برای همۀ عاالسی ارتبااط سایاق باا اساس رحایس نیاز نفا
رساند؛ زیرا خداوند این کار را براساس رعایک جان  بنادگان )رؤوف( های منفی به تغییر قبله را میواکنش
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ضرر بندگان باشدآ مشخص شد کاه تواند بهو رحمک و مهربانی )رحیس( انجام داده اسک، پس چگونه می
س کاه تماام ایان اماور لطاف و شاویاگر اطلاعات برآمده از آیه را در محدودۀ اسس رؤوف ببینیس، متوجه می

های منفی همگای باطال اساکی همچناین باه دساک دلیل رعایک حال مسلمانان اسک، بنابراین واکنشبه
 دلیل رحمک ویژۀ الهی صادر شده و خیر مطلق اسکی شده در آیه، بهآید که امور مطرحمی

را بیان کند که او باه ماردم خواهد این نکته می« رحمک»و « رأفک»سب  ذکر لفظ در واقلا، خداوند به
ساازد و هاا را تبااه نمیکناد و چیازی از عمال آنهر اندازه پاداش که اساتحقاق داشاته باشاند، عنایاک می

تر اسک یاا رأفاک، مبالغاه در رحماک خااص تر و رأفک، کاملکندی رحمک، عاممصالحشان را رعایک می
نسان و چهارپایان وییی و نیز فرق میان رأفاک و اسک و رحمک، اسس جامعی اسک در همۀ اقوال و افعال از ا

اند این اسک که رأفک، مخاتص اشاخاص مباتلا و بیچااره رحمک بعد از آنکه هر دو در اصل معنا مشترک
ایان اساک کاه در « رؤوف»و علاک تقادم  24شاودتر و غیر آن استعمال میاسک و رحمک، در معنایی عام
 سکی تر و رساتر اجداسازی عوام و خواص، بلیغ

آیدی در پی آن، لطف و س س عطوفاک و ابتدا در قل ، رقّک پدید می»آورده اسک: « التحقیق»صاح  
آید و سرانجام، سب  دنبال محبک پیش میشودی شفقک و رأفک در حالی اسک که بهبعد محبک حاصل می

  25«شودی بنابراین رحمک، تجلیِ رأفک و رهور شفقک اسکیرحمک می
ن دو اسس مذکور نیز ارتباط شکل و زمینه وجود داردی اسس رؤوف، زمینه و اساس رحایس، بر این، بیعلاوه

معنای رحماک بسایار اساک و شاود: رؤوف، خاود باهطاور اساتنباط میشکل اسکی از این رابطه نیاز این
ر شویس که دگویندی اگر اسس رحیس را در محدودۀ آن بنگریس، متوجه میشدیدترین مرتبۀ رحمک را رأفک می

یافتگان شاده ای وجود دارد که در این موقعیک نصای  هادایکمیان رحمک بسیار خداوند باز رحمک ویژه
 اسکی 

ای در تحلیال نقاش پیوناد تواناد نقاش برجساتهتاالمی می« شکل و زمینۀ»بنابر آنچه گذشک، نظریۀ 
ها در سایۀ بافک میق آنهای عمعنایی اسمای الهی در فواصل آیات قرآن کریس با محتوای آیات و کشف لایه

و سیاق آیات و نقش شایانی در تفسیر آیات قرآن داشته باشدی این موضوع را از خلال معنای محاوری اساس 
 رحیس و تأثیر شعاع معنایی آن بر آیات محل بحث مشاهده کردیسی 

 گیری نتیجه

                                                 
 ی6/494، روح المعانی؛ آلوسی، 2/26، التحریر و التنویرعاشور، ی ابن24
 ی4/93، التحقیق فی کلمات القرآنی مصطفوی، 25



            197 /یتالم یۀدر قرآن در پرتوِ نظر «میرح»اسم  یمعناشناخت لیتحل؛  و دیگران نادعلی                              

 

اناد؛ آیاات قارار گرفتهدر قرآن کریس اسمای الهی در جایگاه مناس  خود و کااملا  متناسا  باا بافاک 
نشاینی ایان شودی هسرفتن مضمون اصلی متن میها سب  ازدسکای که، هرگونه تغییر در جایگاه آنگونهبه

 تنهایی بیانگر صفات جلال و کمال خداوند هستندی ها و صفات الهی، بهاسس
ده از بافاک را بررسای نگاه شناختی براساس قانون شکل و زمینه، ارتباط اسمای الهی با اطلاعات برآم

 های ممکن بین اسما و آیه دسک یافکی توان به بسیاری از تناس کند که در پرتوِ نظریۀ آن میمی
باه بافاک و شده نشانگر ایان اساک کاه باتوجهای بین اسمای الهی و آیات بررسیارتباط شکل و زمینه

شودی به هماین دلیال، وجاود اساس رک مییابد و س س شکل بر روی آن دسیاق آیات، ابتدا زمینه تحقق می
شاود و رحیس در فواصل آیات نشانگر این اسک که رحمک خاص خداوند همواره مشمول حاال بنادگان می

گیرندی البته از بودن و مغفرت و رأفک الهی، همه از منبلا لایزال رحمک الهی سرچشمه میرحمانیک و تواب
تواناد تشاویقی باشاد عد از اسمایی، چون تواب و غفاور میتوان دریافک که بیان رحمک الهی بنگاهی می

سوی پروردگار؛ به این امید که خداوند پس از بخشش، با رحمک خود برخورد برای بندگان برای بازگشک به
خواهد کردی پس پذیرش توبه و پوشش خطا با مهربانی همراه اسک و نه بخششی که با اکراه یا غض  باشدی 

دنبال رهاکردن بندگان خویش نیسک؛ زیرا گاه بهحمک ویژۀ الهی اسک و خداوند هیچدلیل ربخشش وی، به
 او مبدأ رحمک اسکی 

ترین یابیس که یکی از برجساتهاگر اسمای الهی را زمینه و محتوای سوره را شکل در نظر بگیریس، در می
 30که در این سوره بایش از طوریدهد، بهخطوط ارتباطی در این سوره را خط ارتباطی خداوند تشکیل می

ساوم آیاات ایان ساوره، های خداوند )شامل اسما و صفات( بیان شاده اساکی بایش از یکمورد از ویژگی
دهدی در این آیات، این امکاان وجاود داشاک کاه خداوناد موضوع حضور خداوند در زندگی را پوشش می

تر خاود را در زنادگی ی اینکه حضاور گساتردهبدون اشارۀ مستقیس به نام خود به بیان مطل  ب ردازد، اما برا
 انسان نشان دهد، این سبک بیانی را انتخاب کردی 

ای دارند که بنابر اختلاف بافک آیه اسمای الهی در فواصل باوجودِ تکرار در آیات، دلالک خاص و ویژه
ها در دل اند تا معنای آنهای مزدوجِ غفور و رحیس بیشترین تکرار را داشتهآیدی در این میان، اسسبه دسک می

ها مؤمنان بیشتر تثبیک شود و بدانند که رحمک پروردگار و مغفرت او فراگیر اسکی ترتی  کاربرد ایان اساس
دیگر، طبق نظریاۀ شاناختی تاالمی در مفهاوم سو، در راستای هماهنگی با بافک آیات اسک و ازسویازیک

 به یکدیگر اسکی ها نسبک شکل و زمینه، نشانگر اهمیک جایگاه آن
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Abstract  

"Men's being qawwām over women" in verse 34 of Surah al-Nisāʾ is one of the Quranic issues that many 

doubts and questions have been raised about its efficiency. So, despite the trans-historicity of all verses of the 

Quran, some intellectuals have considered this verse as historical, exclusive to the revelation age, or 

changeable in the recent era. It is clear that such a view about the verse and abrogating its decree is contrary 

to the eternity and pre-eternity of all teachings of the Holy Quran. By using a descriptive-analytical method 

in this study it has been shown that misunderstandings of the Quranologists about the verse and interpreting 

it as the superiority of men over women have been caused by subordinating the understanding of the verse 

to Occasions of the Revelation (Asbābi nuzūl) narrations. Also. By using other verses and relying on the 

Quran itself, it was found that in the verse, Allah orders men with great emphasis to be protectors and 

supporters of women; it is due to their existential differences as well as their greater properties originating 

from the difference in the revealed law for men and women's share of inherence. As these reasons are 

unchangeable and eternal, the order of being qawwām will be eternal and useable forever.  

 

Keywords: Men's "being qawwām" over the woman, Superiority of men over women, Men's protecting role, 

Existential differences, Differences in the Revealed law. 
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 چکیده

سورۀ نساء ازجمله مباحث قرآنی است که شبهات و سؤالات بسیاری درباارۀ کارآمادی آن  ۳۴مسئلهٔ قوامیت مردان بر زنان در آیهٔ 
بودن همهٔ آیات قارآن کاری ، برخای آن را تاریخمواد و مرباو  باه راعصری و فراتاریخیطوری که برخلاف فمطرح شده است؛ به

اند. پر واضح است که چوین نگاهی به آیه و لغو و تعطیلی حک  آن در تغایر کامال باا تغییر در زمان حال دانستهعصر نزول یا قابل
تحلیلی نشاان داده شاده اسات کاه باا رو  تویای ی کاری  اسات. در پاشوهش حاضار،هاای قرآنبودن هماهٔ آموزهابدی و ازلی

نزول بر فه  آیاه  کردن روایات سببپشوهان از این آیه و ت سیر آن به برتری مردان بر زنان درنتیجهٔ حاک های نادرست قرآنبرداشت
اشت حایل شده اسات کاه حایل شده است. همچوین با است اده از دیگر آیات، یعوی با معیار قراردادن خود قرآن کری ، این برد

های تکویوی و همچوین بیشتربودن اموالشان، که از ت اوت تشریع علت ت اوتدهد بهخداوند در این آیه موکداً به مردان دستور می
گاه و حامی زنان باشود. به این ترتیب علل ماککور در آیاه، تغییرناپاکیر و دا مای و الارث در مردان و زنان حایل شده، تکیهسه 

 رنتیجه، حک  قوامیت نیز تغییرناپکیر، دا می و کارآمد برای همیشه خواهد بود. د

هاای هاای تکاویوی، ت اوتقوامیت مردان بر زنان، برتری مردان بار زناان، ن اش حماایتی ماردان، ت اوت: واژگان کلیدی
 تشریعی.
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 مقدمه

یرامون کارآمدی برخای از دنبال تغییر در سبک زندگی، شبهات و سؤالات متعددی پدر عصر حاضر به
ساورۀ نسااء ازجملاۀ  34است که مسئلۀ قوامیت ماردان بار زناان در آیاۀ کری  مطرح شده های قرآن آموزه

ُ  »هاست: آن ه  انُ اَمُاوَال  مَاا اَنَ ُ اواُ م  مِ وَ ب  اهُ بَعُلَاهُُ  عَلایَ بَعُا الَ اللَّ مَاا فَلَّ سَااء  ب  امُونَ عَلیَ الوِّ جَالُ قَوَّ الرِّ
ظاتٌ فَالصَ   تاتٌ حاف  حاتُ قان  هُ... ال  ظَ اللَّ مَا حَ   لُغَیُب  ب   «لِّ

طور توان گ ت که: برخی این قوامیت را بهطورکلی مینظر دارند. بهم سران در بیان این قوامیت اختلاف  
ن به ای نیز معت د به اختصاص آو عده 1اندمطلق به زن و مرد، چه در خانواده و چه در اجتماع مربو  دانسته

هرچود که در این میان نیز برخی باوجود  اعت اد به اختصاص این آیاه باه  2روابط خانواده و زوجیت هستود؛
 به عمومیات تعلیال در آن، حکا  قوامیات را باه ماردان در جامعاه نیاز قابال سارایتنظام خانواده باتوجه

  3اند.دانسته
اساتواد برخای روایاات  سابب نازول، ناوعی  هدهد که اکثر آنان باپیگیری سخوان م سران نیز نشان می

اند؛ براساس یکی از این روایات کاه برداشت کرده« قوامون»غالبیت و فلیلت و برتری مرد بر زن را از واژۀ 
علت نشاوز همسار ، او را توبیاه و سایلی بار بیش از همه در اکثر ت اسیر اشاره شده است، ماردی کاه باه

( به قصاص محکوم شده بود، با نزول این آیه از ایان حکا  پیاامبر)ص( دستور پیامبر)صزده و به یورتش
پشوهان رابطۀ مرد و زن در این آیاه را باه قیاام اساس، اکثر این قرآنبراین 4هایی یافت و از قصاص مبرا شد.ر

اد اند. ایوان در بیان معوا و مارتوییف کرده 7یا مجری حک  در حق زنان 6ر یس و مر وس 5حاک  بر رعیت،
 8بودن،اناد از: مسالطهاا عبارتاناد کاه برخای از آنبودن مرد بر زن، تعبیرات مختل ی به کاار بردهاز قوام

                                                 
عبادالعظیمی، ت سایر  ؛ شااه3/24، المعانیروح ؛ آلوسی، 4/11، التحرير و التنويرعاشور، ؛ ابن7/36، الفرقانتهرانی، ؛ یادقی 4/342، المیزان. طباطبایی، 1

 .2/61، تفسیر نور؛ قرا تی، 3/843، الكريمتفسیر القرآن ؛ شحاته، 8/103، التفسیر الحديث؛ دروزه، 2/392، یتفسیر عامل؛ عاملی، 2/419عشری، اثوی 
احسنن تفسیر ؛ قرشی بوابی، 4/71، البیاناطیب ؛ طیب، 5/54، التفسیر المنیر؛ زحیلی، 3/369، تفسیر نمونه؛ مکارم شیرازی، 105، التفسیر المبین. مغویه، 2

 .2/419، عشرى تفسیر اثنیعبدالعظیمی، ؛ شاه 2/430، تفسیر كوثر؛ جع ری، 4/118، مهرتفسیر قرآن ای هانی،  ؛ رضایی2/354، الحديث
 .18/554، تسنیمآملی،  . جوادی3
زاد جاوزی، ؛ ابن4/114، لتننويرالتحرينر و اعاشاور، ؛ ابن3/24، المعنانیروح ؛ آلوسی، 10/70، التفسیر الكبیر؛ فخر رازی، 2/151، الدر المنثور. سیوطی، 4

؛ 10/316 التفسیر الوسیط،؛ زحیلی، 3/302، و البیانالكشف ؛ ثعلبی، 2/257، العظیم تفسیر القرآنکثیر، ؛ ابن1/610، تفسیر البغوى؛ بغوی، 4/401، المسیر
، التبینان ؛ طوسای،3/97، تفسنیر القاسنمی؛ قاسمی، 5/348، الجنانروض رازی، ؛ ابوال توح 3/69، مجمع البیان؛ طبرسی، 8/104، التفسیر الحديثدروزه، 

 .2/419، عشرىتفسیر اثنی عبدالعظیمی، ؛ شاه 2/47، المحرر الوجیزعطیه، ؛ ابن1/469، تفسیر شريف؛ اشکوری، 3/189
؛ 2/419، عشنرىتفسنیر اثنیعبادالعظیمی،  ؛ شااه3/24، المعنانی روح؛ آلوسای، 1/448، تفسیر الصافیکاشانی،  ؛ فی3/18ِ، الصادقینمنهج . کاشانی، 5

، اننوار التنزين ؛ بیلااوی، 1/505، الكشنا ؛ زمخشاری، 3/96، تفسیر القاسنمی؛ قاسمی، 3/73، تفسیر البیان؛ طباطبایی، 1/251، التفاسیرصفوة یابونی، 
2/72. 
 .5/68، الحكیمتفسیر القرآن . رضا، 6
 .10/70، التفسیر الكبیر. فخر رازی، 7
 .114، الكريمتفسیر القرآن ؛ شبر، 1/401، زاد المسیرجوزی، ؛ ابن69-3/68، مجمع البیان؛ طبرسی، 10/70، التفسیر الكبیرر رازی، . فخ8
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مردان بر زنان و همچوین تعلی ، تدبیر، 11بودناستیلا و ملک 10ولایت، 9قیومیت، ریاست، بزرگی، حاکمیت،
 زنان توسط مردان.  18و مدیریت 17سرپرستی 16ارشاد، 15امرونهی، 14ریاضت، 13ایلاح، 12تأدیب،

انُ »به فراز ه باتوجهتوان مشاهده کرد کهمچوین می مَاا اَنَ ُ اواُ م  مِ وَ ب  هُ بَعُلَاهُُ  عَلایَ بَعُا لَ اللَّ مَا فَلَّ ب 
  ُ ه  در بیان علت این افللیت، به برخی موارد فطری و خدادادی )وَهَبی( و اکتسابی ) کسابی( اشااره « اَمُوَال 

اناد از: زیاادتربودن قاوۀ شده برای مردان عبارتهای موهبتی  برشمردهیل و مزیتشده است که ازجمله دلا
ماردان نسابت باه  21تر و بهتربودنتر، عال عاقل 20تر، زیباتر،تر، کاملقوی 19تع ل و نیروی بدنی در مردان،

ت عباادت 23شاعور و ادرا،، 22زنان، مزیت آنان در دین و ی ین، حُسن رای و عزم، کاام و برخای اح 24قاو 
و نیاز در ماوارد  25شرعی؛ همچون اختصاص جهاد و م اام قلااوت، تعادد زوجاات، ارث و... باه آناان

های زندگی و پرداخت ن  ه و مهریه نیاز از دیگار تأمین هزیوه 27و کتابت. 26معدودی، بیشتربودن شجاعت
  28است. ها اشاره شدهدلایل اکتسابی است که برای قوامیت مردان بر زنان به آن

گمان با اندکی تأمل، نگاه تح یراناه و ای است که بیگونهدگی مباحث مککور در ت اسیر موجود بهگستر
                                                 

 .2/256، العظیمتفسیر القرآن کثیر، ؛ ابن1/316، التفسیر الوسیط؛ زحیلی، 2/151، الدر المنثور. سیوطی، 9
 .2/315، التفسیر الكاشف؛ مغویه، 1/448، تفسیر الصافیکاشانی،  ؛ فی2/72ِ، انوار التنزي . بیلاوی، 10
 .2/47، المحرر الوجیزعطیه، . ابن11
، الندررنظنم ؛ ب ااعی، 1/611، تفسنیر البغنوى؛ بغاوی، 69-3/68، التفسیر الكبیر؛ فخر رازی، 3/189، التبیان؛ طوسی، 1/316، التفسیر الوسیط. زحیلی، 12

 .1/469، تفسیر شريف؛ اشکوری، 2/251
 .3/302، و البیانالكشف ؛ ثعلبی، 96 /3،تفسیر القاسمی. قاسمی، 13
 .2/419، عشرىتفسیر اثنی عبدالعظیمی،  ؛ شاه2/392، تفسیر عاملی. عاملی، 14
 .3/24، المعانیروح ؛ آلوسی، 1/505، الكشا . زمخشری، 15
 .1/251، صفوة التفاسیر. یابونی، 16
 .2/430، تفسیر كوثر؛ جع ری، 3/369، هتفسیر نمون. مکارم شیرازی، 17
 .4/118مهر، ، تفسیر قرآن ای هانی؛ رضایی 2/61، تفسیر نور. قرا تی، 18
 .84، البلاغتهرانی، ؛ یادقی 2/61، تفسیر نور؛ قرا تی، 2/355، تفسیر احسن ؛ قرشی،3/369، تفسیر نمونه؛ مکارم شیرازی، 4/343، المیزان. طباطبایی، 19
 .5/27، تفسیر المراغی؛ مراغی، 5/70، الحكیمر القرآن تفسی. رضا، 20
 .2/256، العظیمتفسیر القرآن کثیر، . ابن21
 .3/69، البیانمجمع . طبرسی، 22
 .4/71، البیان اطیب. طیب، 23
 .2/316، الكاشف؛ مغویه، 1/448، تفسیر الصافیکاشانی،  . فی24ِ
اننوار بیلااوی،  ؛1/263،النوجیز؛ واحادی، 3/302،و البینان الكشف؛ ثعلبی، 97-3/96، سیر القاسمیتف؛ قاسمی، 10/70، التفسیر الكبیر. فخر رازی، 25

تفسیر ؛ اشکوری، 1/611، تفسیر البغوى؛ بغوی، 1/505، الكشا ؛ زمخشری، 1/401، زاد المسیرجوزی، ؛ ابن2/47،المحرر الوجیزعطیه، ؛ ابن2/72، التنزي 
 .2/419، عشرى تفسیر اثنیعبدالعظیمی، ؛ شاه 2/392، تفسیر عاملی؛ عاملی، 114 ،تفسیر القرآن؛ شبر، 1/469، شريف

 .2/251، الدررنظم . ب اعی، 26
 .1/505، الكشا . زمخشری، 27
؛ 84، البلاغی، تهران؛ یادقی 2/61، تفسیر نور؛ قرا تی، 2/355، تفسیر احسن ؛ قرشی،3/369، تفسیر نمونه؛ مکارم شیرازی، 4/343، المیزان. طباطبایی،  28

، البیان اطیب؛ طیب، 3/69، البیانمجمع ؛طبرسی، 2/256، العظیمتفسیر القرآن کثیر، ؛ ابن5/27، تفسیر المراغی؛ مراغی، 5/70، الحكیمتفسیر القرآن رضا، 
 .2/31، الكاشف؛ مغویه، 1/448، تفسیر الصافیکاشانی،  ؛ فی4/71ِ
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کود؛ نگاهی که با ن اش پررنا  فرودستانه و دیدگاه عرب جاهلی راجع به زن را در ذهن خوانوده تداعی می
روست که ار دارد. شاید ازاینزنان در جامعۀ امروز و ادعای برابری و عدالت میان زن و مرد در ت ابل کامل قر

رغ  اعت اد به برتری مارد نسابت باه زن معدودی از م سران به توجیه و توضیح بیشتر آیه زبان گشوده و علی
اند با انکار ولایت تامۀ مرد و اشاره به محدودبودن حاکمیت و ولایت مرد در سه مورد؛ یعوی حق تلا  کرده

اندکی از شدت این نوع نگاه مو ی در خصاوص  29با اذن همسر، طلاق، اطاعت در فرا  و خروج از موزل
های دیگری با بار معوایی مثبات بارای قوامیات مارد بار زن؛ کاربردن معادلجایگاه زن بکاهود یا ایوکه با به

مردان برای زنان یا اشاره به مسئلۀ حمایات  31«کارگزاربودن»و  30«متصدی امور زنان»و « سرپرست»مانود 
گیری راجاع باه زن را ای این نوع موضعتا اندازه 32ر رعایت و ولایت و ک ایت آنان توسط مردان،زنان در کوا

 33تلطیف کوود؛ حال آنکه اعت اد به افللیت و برتری مردان بر زنان در سخوان ایوان نیز قابل ردیابی است.
در عصار مدرنیسا   ترتیب، وجود همین ت ابل و تلاد ظاهری میان آیۀ محل بحث با جایگااه زناینبه

بودن قارآن رغ  اعت ااد باه فراعصاریکوونی سبب شده است نواندیشانی همچون سیدکمال حیدری، علای
روز و کارآمد از این آیاه برای ارا ۀ ت سیری به 34کری  و محوریت این کتاب الهی در انجام ایلاحات دیوی،

  اجتماعی  مربو  به شرایط مکانی و زمانی و توفیق نیابد و درنهایت، قوامیت مرد بر زن را تاریخمود و حک
موظور حال ایان یا ایوکه محمد شحرور، نواندیش مسالمان ساوری باه 35قابل تغییر در شرایط کوونی بداند

آلات، برتاری ت ابل و اثبات کارآمدی آن، با این استدلال که امروزه توساعۀ فوااوری و تکوولاوژی و ماشاین
ر را از انحصار او خارج کرده است و توان مالی نیز توها متعلق باه ماردان جسمانی و افللیت مرد از این نظ

نیست، نهایتاً در خوانش معایرانه و امروزی خود از این آیه اعلام کود که سرپرستی خانواده و محافظت از 
ت و همکاری میان زوجین در خانواده انجام نظر آیه مختص ماردآن براساس مود  ان پکیر است و قوامیت مدِّ

بودن قارآن، ایان در یاورتی اسات کاه اعت ااد باه فراعصاری 36شود.نیست و شامل هر دو )زن و مرد( می
کردن و هاای آن اسات و ایان مسائله در تغاایر کامال باا مساتثوامعوای فرازمانی و فرامکاانی  هماۀ آموزهبه

                                                 
 .2/315،الكاشف.مغویه،  29
 .2/430، تفسیر كوثر. جع ری،  30
 .3/18، الصادقین منهج. کاشانی،  31
 .3/1667، التفاسیرزهرة ؛ ابوزهره، 5/27، تفسیر المراغی؛ مراغی، 5/67، تفسیر القرآن الحكیمرضا، . 32
، ، المینزانطباطبایی)داند تدبیر امور زنان می،  شایستۀ «مزید الع ل»لحاظ . برای مثال، علامه طباطبایی در ذیل این آیه و در بیان معوای قیومیت، مردان را به33

4/346-347.) 
 .</http://alhaydari.com/fa/2020/05/9537حیدری، سیدکمال الله شواختی آیتاز برخی مبانی و نظریات دین ای. حیدری، چکیده34
 .https://eitaa.com/alhaydariمیت زنان، . حیدری، حک  سرپرستی و قوا35
 .322-319، جديدهنحو اصول . شحرور، 36

http://alhaydari.com/fa/2020/05/9537/
http://alhaydari.com/fa/2020/05/9537/
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  37های آن است.تاریخموددانستن برخی از آیات و لغو و تعطیلی آموزه
کید بر میزان و معیاربودن خود قرآن در فه  آن، باا است ساار از ایان  رو،ازاین نوشتار حاضر در ضمن تأ

تا میزان یحت نظرات فوق را با ساوجۀ  38پردازدگ ته میکتاب الهی به بازخوانی مسئلۀ قوامیت در آیهٔ پیش
هاای همچاون دیگار آموزهبودن و کارآمدی این آیه توها بر فراتاریخیعلمی مشخص کود و به این ترتیب، نه

کید میکری  برای همۀ زمان قرآن کود؛ بلکه تا حد ممکن به شبهات موجاود در ها و ازجمله عصر حاضر تأ
 دهد. این زمیوه پایان می

اسات های متعددی به نگار  در آماده شایان ذکر است که پیرامون موضوع قوامیت مرد بر زن پشوهش
آیۀ الرجال قوامون علای الوسااء »است؛ برای مثال، م الۀ موضوع پرداخته  که هریک از جوبۀ مختل ی به این

طورکلی به بیان معاانی که در آن به 39«های ت سیری مت دم و متاخر با معایردر گکر تاریخ؛ م ایسۀ دیدگاه
امون علای الرجال قو»است. نوشتار کاررفته برای واژۀ قوامیت در ت اسیر مت دم و متأخر و معایر پرداخته به

های م سران و برتری موهبتی و اکتسابی ماردان که در آن به تأیید گ ته 40«الوساء با رویکرد به ت اسیر شیعی
الرجاال »تحلیل نظری جایگاه مارد و زن در آیاۀ شاری ۀ »است. پشوهش های مختلف اکت ا شده در عریه

ر حکومت و قلااوت باه نگاار  در آماده دنبال اثبات ولایت مرد بر زن در امکه به 41«قوامون علی الوساء
دنبال تبیین جایگااه مارد و زن که به 42«بررسی و تحلیل آیۀ شری ۀ الرجال قوامون علی الوساء»است. م الۀ 

کود. جدای از این موارد، گاهی نیز در خلال برخی در خانواده، ن ش مرد را ریاست امور خانواده معرفی می
زنان در فرهو  قرآن به ضرب»است؛ مانود م الۀ ۀ قوامیت نیز اشاره شده ها متواسب با بحث، مسئلپشوهش

همچاون -یاورت گاکرا ماراد از قوامیات را که یرفاً در حد اشااره و به 43«معوای تر،؛ دلایل و مستودات
طور یک از ایان آثاار، باهکود. بوابر ت حصی که انجام شد هیچبودن زن معرفی میگاهتکیه -پشوهش حاضر

کید نکرده و غالباً نتایج آنان بازگویی نظارات م ساران و تأییاد  کامل بر مبوابودن خود قرآن در فه  این آیه تأ
هاایی از ایان آیاه است؛ هرچود که در این مسیر گاهی نیاز از خاود قارآن در فها  بخشبرخی از آنان بوده 

 است. گیری شده بهره
                                                 

های نواندیشان دیوی پیرامون فه  نگری به قرآن؛ بررسی وجه جامع دیدگاهتاریخی». پیرامون تاریخمودی آیات قرآن کری  در نگاه نواندیشان دیوی، نک: م الۀ 37
 پکیرفته شده است.« های قرآنیپشوهش»در مجلۀ  18/2/1402ر تاریخ قل  نگارندگان که د، به«و ت سیر قرآن

نزول نیست و در این مسیر از اسباب نزول نیز در جایگاه یحیح خاود بهاره قرآنی و ازجمله اسباب معوای ن ی و طرد علوم ذکر است که این مسئله به. شایان 38
 خواهی  برد.

 .1399، 22،  كتاب قیم. بختیاری، زهرا و دیگران، 39
 .1387، 21،  شناسیشیعهالله، نیا، عزت. مولایی40
 .1400، 16،  پژوهشنامۀ نوين فقهی، حقوقی زنان و خانواده. میردامادی، سیدمجتبی، 41
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 « عَلىَ النِّسَاءِالرِّجَالُ قَوَّامُونَ»قرآنی  . بررسی عبارت1

طور که بیان شد م سران دربارۀ اطلاق یا ت یید این آیه با ه  اختلاف دارند؛ برخای آن را مطلاق و همان
اند و برخی دیگر، آن را باه رواباط مربو  به عموم مردان و زنان، اع  از محیط اجتماعی و خانوادگی دانسته

وَ »کواد؛ ذیل آیه که به نشوز زن در م ابل همسر  اشااره می به قریوۀ 44اندزوجین در خانواده مرتبط دانسته
... ی تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ ت 

نُ »آورد؛ وشوهر سخن به میان میو همچوین آیۀ بعدی که از جدایی میان زن« اللاَّ وَ إ 
ما... ه  ُ تُُ  ش  اقَ بَیُو  ز عمومیتی کاه در پوشی کامل اباوجوداین، برخی از این م سران نیز قادر به چش  45«خ 

رو، رهبری مرد در جامعاه را نیاز مشامول ایان آیاه ویشه تعلیل اول آن وجود دارد، نیستود و ازایناین آیه و به
 46اند.دانسته

بودن  تر اشاره شد، برخی همچون سرپرساتکاررفته برای واژۀ قوامون که پیشاز میان معانی مختلف به
که روشن است غالب این تعابیر در تغایر کامل با آیااتی قارار دارد وانمرد برای زن درخور  تأمل است، اما چ

مُوا بَوی آدَمَ »که زن و مرد را ازنظر  شخصیتی و کرامت انسانی؛  و حتای نتیجاه و ارز  اعماال  47«وَ لََ دُ کَرَّ
نٌ فَلَوُحُی  »داند؛ برابر می نُ ذَکَرم اَوُ اُنُثی وَ هُوَ مُؤُم  حاً م  لَ یال  أَحُسَان  مَنُ عَم  هُُ  اَجُرَهُُ  ب  یَوَّ بَةً وَ لَوَجُز  هُ حَیاةً طَیِّ یَوَّ

بر مبوای همین دلیل، دیدگاه کسانی که برای این ایطلاح تعاری ی همچاون متصادی  48«.ما کانُوا یَعُمَلُونَ 
ل رتباه و جایگااه به ایوکه آن ه  دال  بر اند، باتوجهامور زنان و کارگزاربودن مردان برای زنان را به کار برده توز 

رو، در ادامه باه بررسای ایان رسد. ازاینمردان نسبت به زنان در جامعه و خانواده است، یحیح به نظر نمی
 پردازی . موارد از دیدگاه خود قرآن می

 «النساء»و « الرجال». بررسی مفهوم 1. 1
چاه ذیال آیاه درباارۀ رواباط دهاد کاه اگرویشه فراز محل بحث نشان میسورۀ نساء و به 34بررسی آیۀ 

شاده در بودن علال بیانبه عاامکود؛ اما باتوجهزناشویی و زوجیت است و دستوراتی را در این زمیوه بیان می
ایان  49کود.یورت مطلق و عام به روابط میان زن و مرد اشاره میادامۀ آن، یدر آن و عبارت محل بحث به

در کال « الوسااء»که بررسای کااربرد واژۀ طوریشدنی است؛ بهکری  نیز اثباتبه سیاق قرآنمطلب باتوجه
باه بر دلالت بر انوثیت و مطلق زنان، از این واژه در آیات معدودی باتوجهدهد که علاوهکری  نشان می قرآن

                                                 
 .18/545، تسنیمآملی، . جوادی 44
 .35. نساء: 45
 .18/554، تسنیمآملی، . جوادی 46
 .70. اسراء: 47
 .97. نحل: 48
 . 4/343، المیزان. طباطبایی، 49
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شدنی است که آیااتی از قرایوی که وجود دارد معانی دیگری؛ همچون همسر مرد یا فرزند دختر نیز برداشت
ن...»هایی از این دو هستود: ترتیب نمونهت بهاین دس ه  تی  دَخَلُتُ  ب  سَا کُُ  الَّ سَاءً فَوُقَ اثُوَتَی»و  50«نِّ ن کُنَّ ن  نُ فَإ 

کاری  هماواره  در قرآن« الرجال»اند واژۀ طور که برخی نیز اشاره کردهباوجوداین، همان«. فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَ،
بوابراین ایوکه در م ابال عماوم و یاوف  51است.ه به یوف مردان استعمال نشده عام است و جز برای اشار

رسد و مراد ها اشاره شده باشد، موط ی به نظر نمیای از زنان و نه همۀ آنمردان، به زوجات؛ یعوی توها دسته
 از آن نیز باید عموم زنان باشد. 

دنبال آیاۀ که روشن است آیۀ محل بحث بهطور سیاق آیات، دلیل دیگری بر اثبات این مدعاست؛ همان
ا اکُتَسَبنُ » یبٌ ممِّ سَاء  نَص  لوِّ ا اکُتَسَبُواُ وَ ل  مَّ یبٌ مِّ جَال  نَص  لرِّ آمده است و با آن در یک سایاق قارار دارناد؛  52«لِّ

تر اسات یکود، پاکیرفتوبه مطلق زن و مرد اشاره می« الرجال»و « الوساء»که در این آیه نیز دو واژۀ ازآنجایی
دهاد شده در آن نیز نشان میگونه باشد. بررسی سورۀ نساء و مباحث مطرح که در آیۀ محل بحث نیز همین

شده در آن یرفاً مربو  به زوجاین نیسات و برخای از که آیات قبل از آن و ازجمله، احکام و دستورات بیان
اع است. بوابراین پکیر  ایوکاه ایان دو واژه های مختلف زن و مرد در خانواده یا اجتمها ناظر بر جایگاهآن

ها؛ یعوی ای از آنهایی باشد که زن و مرد نسبت به ه  دارند تا توها دستهعام باشد و شامل همۀ این موقعیت
رسد. در بیان ارتبا  میان این بخش از آیاه و ذیال آن کاه باه رواباط زوجیات زوجین باشد، بهتر به نظر می

تاوان گ ات کاه: نیاز می 53اندرا دلیلی بر اختصاص آیه به احکاام زوجاین دانساته دلالت دارد و برخی آن
کوودۀ حکمی کلی در قرآن سان آیات متعددی که بیاناند این بخش از آیه، بهگونه که برخی اشاره کردههمان

و  وشاوهر در ذیال آنای است کاه احکاام زنکود و همچون م دمههستود، به ایل تشریعی کلی اشاره می
 54آیات بعد، از آن مت رع شده است.

 بر افضلیت مردان نسبت به زنان« قوامون». بررسی دلالت 2. 1
سَاء  »در حک  تشریعی کلی  « قوامون»واژۀ  امُونَ عَلیَ الوِّ جَالُ قَوَّ ام»، جمع «الرِّ است « قوم»از ریشۀ « قو 

کید و تثبیتب 55«بودنقا  »و « قیام»که شکل یرفی آن؛ یعوی ییغۀ مبالغه از   57و اهمیات موضاوع 56ر تأ
                                                 

 سورۀ احزاب اشاره کرد. 59توان به آیۀ معوای همسر مرد به کار رفته است می. از دیگر مواردی که در آن، این واژه به50
 .4/113، التحرير و التنويرعاشور، . ابن51
 . 32. نساء: 52
 .18/545، تسنیمآملی، . جوادی 53
 .4/344، المیزان؛ طباطبایی، 4/112، التحرير و التنويرعاشور، . ابن54
، التفسیر الوسنیط؛ زحیلی، 4/113، التنويرالتحريروعاشور، ؛ ابن18/551، تسنیمآملی،  ؛ جوادی7/37، الفرقانتهرانی،  ؛ یادقی3/73، البیان. طباطبایی، 55

و الكشنف ؛ ثعلبی، 3/189، التبیان؛ طوسی، 10/70، التفسیر الكبیر؛ فخر رازی، 5/67، الحكیمتفسیر القرآن ؛ رضا، 1/251، صفوة التفاسیر؛ یابونی، 1/316
 .2/47، المحرر الوجیزعطیه، ابن ؛5/348، روض الجنانرازی،  ؛ ابوال توح3/68، مجمع البیان؛ طبرسی، 3/302، البیان

 .3/24، روح المعانی. آلوسی، 56
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سورۀ نساء که در  135سان  آیۀ رسد این بخش از آیه، بهبه نظر می نیز 58دلالت دارد. همسو با برخی م سران
اعُنَ اَوُلَادَهُانَّ »است و همچوین مانود برخی از آیات و ازجمله بودن شده آن، امر  به قوام دَاتُ یُرُض   59«وَالُوَال 

دیگر، خداوناد در عبارت  کود، در م ام طلب و دستور قارار دارد. باهامر به شیردهی فرزندان می که مادران را
کاربردن ییغۀ مبالغه و همچواین جملاۀ دهد که بر زنان قوام باشود و با بهاین فراز از آیه به مردان دستور می

کود. در راساتای کشاف ماراد کید میکوودۀ دوام و استمرار است، بر اهمیت این مسئله نیز تأاسمیه که افاده
پشوهاان و گ ته بارای ایان واژه توساط قرآنقرآن از واژۀ قوامون نیز احتمالات متعددی برای بیان تعابیر پیش

 پردازی . ها میبودن مردان نسبت به زنان تصورشدنی است که به بررسی آنت سیر آن به افللیت و م دم
 . روایات اسباب نزول1. 2. 1

عووان سبب نزول این آیه ماورد اسات ادۀ دهد که روایات متعددی بهدر ت اسیر موجود نشان میت حص 
هاا اشااره به شباهت متوی این روایات یرفاً به چواد ماورد از آنم سران قرار گرفته است که در ادامه باتوجه

 خواهد شد: 
 لط  امراتاه فأتات الوبای)ص( : ان رجلاجریر من طریق قتادة عن الحسنحمید و ابناخرج عبدبن»ا. 

سااء  فادعاه فتلافأراد ان ی ص امُاونَ عَلَای الوِّ جالُ قَوَّ هاا علیاه و قاال اردت امارا و اراد اللاه ها موه فوزلت الرِّ
 60«غیره.

ه)ص( رجل من الأنصار بامراة لاه، »علی الوسا ی...، عن علی، قال: حدثوا احمدبن»ب.  اتی رسول الل 
ه)ص( ها فأثر فی وجهفلان الأنصاری و إنه ضرببنها فلانه إن زوجف الت: یا رسول الل   ها، ف ال رسول الل 

اه)ص( « لیس له ذلک» ساء  ای فی الأدب، ف اال رساول الل  امُونَ عَلَی الوِّ جالُ قَوَّ ه تعالی الرِّ اردت »فأنزل الل 
ه غیره.  61«امرا و اراد الل 

 62«.ها الا فی الو سقال: لا ت ص المراة من زوج الموکر عن الزهریجریر و ابناخرج ابن»ج. 
 63«: نحن ن ص موه الا فی الأدب.الموکر عن س یان قالاخرج ابن»د. 

                                                                                                                   
 .18/545، تسنیمآملی، . جوادی 57
، مجمنع البینان؛ طبرسای، 2/255، التبینان؛ طوسای، 2/409، تفسیر التحريرعاشور، ؛ ابن1/37، البلاغتهرانی، ؛  یادقی 18/545، تسنیمآملی، . جوادی 58

التفسنیر ؛ زحیلی، 2/156، قرآناز پرتوى ؛ طال انی، 1/47، التفسیر المبین؛ مغویه، 2/410، تفسیر القرآن الحكیم؛ رضا، 2/469، اطیب البیان؛ طیب، 2/586
 .2/357، المنیر

 .233. ب ره: 59
؛ 2/47، المحرر الوجیزعطیه، ؛ ابن3/189، التبیان؛ طوسی، 8/104، التفسیر الحديث؛ دروزه، 316، تفسیر الوسیط؛ زحیلی، 2/151، الدر المنثور. سیوطی، 60
 .1/370، سلیمانبنتفسیر مقات سلیمان، بن؛ م اتل2/256 العظیم،تفسیر القرآن کثیر، ؛ ابن1/401، زاد المسیرجوزی، ابن
 .3/97، تفسیر القاسمی؛ قاسمی، 2/151، الدر المنثور؛ سیوطی، 2/256، تفسیر القرآن العظیمکثیر، . ابن61
 .2/151، منثورالدر ال. سیوطی، 62
 .2/151، الدر المنثور. سیوطی، 63
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هاا کردن این دست روایات  سبب نزول بر فه  آیه که در آنتوان مشاهده کرد که چگونه حاک کاملًا می
کیااد شااده و زدن زن توسااط یااورت مساات ی  یااا غیرمساات ی ، تأدیااب و کتااکبه شااوهر مجاااز و حتاای تأ

جای تکیه بر خود قرآن کری ، سبب برداشت برتری مردان بر زناان توساط ها بهکردن مراد آیه در آنمحصور
، «امرونهای»، «ایالاح»، «تأدیاب»گ تاه همچاون به برخای تعاابیر پیش« قوامون»م سران و ت سیر واژۀ 

است. ایان در حاالی اسات کاه فاارب از بحاث  شده« حاکمیت»و « ولایت»و حتی « ریاضت»، «ارشاد»
هاا کاه ماتن آنطوریراحتی ممکان نیسات؛ بهها بهدلیل اشکالات متوی این روایات، پکیر  آنسودی، به

یافتن شوهر از قصااص شود در برخی طرق، دو روایت اول که به داستان تبر هملطرب است و مشاهده می
توها به آسیب و یدمۀ مرد به همسر  و در برخی دیگر، به نشاوز  دلالت دارد، بدون اشاره به دلیل خایی،

اساات. اشاااره شااده  65زدن ویو در روایتای، بااه نشااوز زن بعااد از کتاک 64زدن اوعووان دلیاال کتااکزن باه
یاورت مطلاق و بادون دلیال باه ها بهملمون که در آنکه همان دو روایت اول و دیگر روایات ه درحالی

یلا»نیز دارای اشکال مخال ت با ذیل همین آیه؛ تأدیب زن اشاره شده  نَّ سَاب  نُ اَطَعُاوَکُُ  فَالا تَبُغُاوا عَلَایُه  « فَإ 
گوناه کاه بار ایان، همانداناد. افزونهستود که بغی و ست  به زن را دریورت اطاعتش از همسر مجاز نمی

ه قصااص شاوهر اشاتباه کارده براساس این روایات، ایوکه پیامبر)ص( در حک  ب 66اندبرخی نیز اشاره کرده
ای اسات کردن ایشان ات اق افتاده باشاد، مسائلهسبب ایلاح اشتباه پیامبر)ص( و تخطئهباشد و نزول آیه به

لاَّ وَحُیٌ یُوحی»توها با م ام عصمت، که با آیاتی همچون که نه نُ هُوَ إ  قُ عَن  الُهَوی إ  موافات دارد  67«وَ ما یَوُط 
بر ایوکه باید به این مطالب سخن برخای م ساران . علاوهتوان معتبر دانستایاتی را نمیو بوابراین، چوین رو

وجود ایان روایاات در کتاب یاحاح و یاحیح و مرفاوع و بر اشاره به عادمسوت را نیز افزود که علاوهاهل
 69دانود.ها را با هدف و فحوای آیه ناسازگار میآن 68ها از پیامبر،نبودن آنمو ول

یورت کلی ص روایات سوم و چهارم نیز این تواقِ روشن است؛ در روایت چهارم، یرفاً بهدر خصو
قصاص در تأدیب اشاره شده است که اگر مسامحتاً بپکیری  که مراد از اشاارۀ ناام هوم در آن، و مبه  به عدم

زدن زن تاکیورت ضموی بیان شده است که به کشوهر در م ابل همسر  باشد باید گ ت که: در اولی به

                                                 
؛ بغوی، 1/506، الكشا ؛ زمخشری، 5/348، الجنانروض رازی، ؛ ابوال توح 2/419،عشرىعبدالعظیمی، تفسیر اثنی  شاه؛ 3/68، مجمع البیان. طبرسی، 64

؛ 2/202، البیانروح برسوی، ؛ ح ی 1/469، تفسیر شريف؛ اشکوری، 3/18، الصادقین منهج؛ کاشانی، 2/72، انوار التنزي ؛ بیلاوی، 1/610، تفسیر البغوى
 .3/24، المعانی روحآلوسی، 

 .10/70. فخر رازی، ت سیر الکبیر، 65
 .4/349، المیزان . طباطبایی،66
 .4و  3. نج : 67
 .4/115، التحرير و التنويرعاشور، . ابن68
 .8/104، التفسیر الحديث. دروزه، 69
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قصاص مردان دریورت تأدیب وی بب قتل زن شود و در دومی، عدمگیرد که ستوها زمانی قصاص تعلق می
کری  که قصاص را به مواردی، جز ن اس نیاز متعلاق  است؛ حال آنکه این اخبار با آیاتی از قرآناشاره شده 

ال»داند؛ می ُ سَ ب  یهَا اَنَّ الوَّ نف  وَ کَتَبُوَا عَلَیهُُ  ف 
َ
الُأ نفَ ب 

َ
الُعَینُ وَ الُأ ُ س  وَ الُعَینُ ب  مغایر اسات و حتای بار  70«وَّ

دنبال تأدیاب وی ر  شود که اگر قتال زن باهها سبب بروز این سؤال میفرض پکیر  تواقِ موجود در آن
تبااری اعباه بیداده باشد، براساس این روایات چه حکمی بر آن مرتب است؟ لکا این دسته از اخبار باتوجه

 اند. ای باشد که غالب م سران بیان کردهبه معانی« قوامون»تواند مستودی برای ت سیر واژۀ ها نمیآن
عووان سبب نزول آیه مطارح خورند که بهبه همین یورت، برخی اخبار دیگر نیز در ت اسیر به چش  می

تاوان ریشاۀ نگااه م ساران روشوی میبهاشاره شده است و « قوامون»ها معوا و م هوم واژۀ نیستود؛ اما در آن
هاا بازجُسات؛ راجع به م ام زن و تصور آنان از رابطۀ ریاستی و حاکمانه و ولایتی  مرد بر همسر  را در آن

کاررفته در این ت اسیر عیواً بازگویی و تکرار همین مو ولات است. موارد زیار برخای از ایان چراکه تعابیر به
 روایات است: 

سااء  قاال: بالتأدیاب و حمید و ابناخرج عبدبن» امُاونَ عَلَای الوِّ جاالُ قَوَّ الموکر عن مجاهد فی قولاه الرِّ
ُ  قال بالمهر. ه  نُ اَمُوال  ما اَنَُ ُ وا م   71«التعلی  وَ ب 

ساء  یأخکون علی ایدیهن و یؤدبوهن.» امُونَ عَلَی الوِّ جالُ قَوَّ  72«اخرج عن السدی الرِّ
ساء  یعوی امراء علایهن ان تطیعاه عباسحات  عن ابنبیاجریر و ابناخرج ابن» امُونَ عَلَی الوِّ جالُ قَوَّ : الرِّ

  73«ها الله به من طاعته و طاعته ان تکون محسوة إلی اهله.فیما امر
امون»عباس: قال ابن» طون علی تأدیب الوساء فی الحق.« قو   74«ای: مسل 

هاا هاا اشاکال دارد و هماۀ آنویی، خاساتگاه و اساواد آندهد که ازسمطالعۀ این روایات نیز نشان می
قولی از یحابه و تابعان و جزو احادیث موقوف و م طوعی است که ازنظر  اکثر علما فاقد حجیت است ن ل

بودن و در بودن مرد بار زن را آمار و حااک ها نیز دارای اضطراب است و در برخی، مراد از قوامو نیز متن آن
ب  رسد که این اقوال نیاز متاأثر از روایاات دیگر، به نظر میاند. ازسویو معل  زن معرفی کردهدیگری، مؤد 

  75ها اشاره شد.اعتبار آنتر به عدماست که پیشسبب نزولی بیان شده 
                                                 

 .45. ما ده: 70
 .2/151، الدر المنثور. سیوطی، 71
 .2/151، الدر المنثور. سیوطی، 72
 .1/533، القدير فتح؛ شوکانی، 3/97، تفسیر القاسمی؛ قاسمی، 3/939، تفسیر القرآن العظیمحات ، ابی؛ ابن10/316، التفسیر الوسیط. زحیلی، 73
 .3/623 البحر المحیط،؛ ابوحیان، 1/401، زاد المسیرجوزی، . ابن74
معوای ناکارآمدی همۀ روایات سبب نزول و برداشت معایران قرآن از آیه نیست؛ چراکه فه  مردم عصار نازول نیاز بارای . شایان ذکر است که این مسئله، به75

طور کاه در اداماۀ همان-ی زنان بودن مردان براگاه، مصادیق ن ش قوام و تکیه«قوامون»بسا ممکن است تعابیر م سران برای رود و چهزمان خود معتبر به شمار می
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 . استعمال صیغۀ مبالغه2. 2. 1
مال این سااختار شود که شاید استعبر مبالغه و تکثیر سبب طرح این احتمال می« قوامون»دلالت واژۀ 

کید بر قیام مردان بر زنان، برتری مردان بر زنان را افاده می اسااس، ت حاص در سایاق کود. براینیرفی و تأ
 کاری  نیاز باه کاار رفتاهدهد که این واژه در همین شکل یرفی در دو آیۀ دیگر از قرآن کری  نشان می قرآن

کینَ آمَوُوا کُونُو»است. آیۀ  هَا الَّ ه  یا اَیُّ
لَّ سُط  شُهَداءَ ل  الُ   امینَ ب  ازجملۀ این آیات است که در همین ساوره  76«ا قَوَّ

طور که از ظاهر آیه نیاز بار است. باوجوداین، همانبودن به قسط و عدل شده واقع شده و در آن، امر  به قوام
امینَ »آید واژۀ می ژه در این آیه را به این موارد معواا دلالتی بر برتری و افللیت ندارد و م سران نیز این وا« قَوَّ

 78دادن.و همواره تمام تلا  خود را برای برپایی آن انجام 77اند: مراقبت، محافظت، مواظبت بر عدلکرده
سُط»این مسئله در خصوص آیۀ دیگر؛  الُ   ه  شُهَداءَ ب 

لَّ امینَ ل  کینَ آمَوُوا کُونُوا قَوَّ هَا الَّ بودن که به قوام 79«یا اَیُّ
کیاد شاده اسات: ی خدا امر شده برا است نیز یادق است و در ت سیر این واژه بر مواردی از ایان دسات تأ

که این مسئله تبدیل باه عاادتی طوریبودن قیام و مداومت و تلا  بر آن با تمام وجود؛ بهدا می و همیشگی
ام»رت ییغۀ مبالغۀ یوتوان گ ت که: کاربرد واژۀ قیام بهبوابراین درنهایت می 80برای آنان شود.  در قرآن« قو 

 کردن در انجام ات   و اکمل قیام دلالت دارد.بودن و جد  بسیارکری ، بر ثابت و همیشگی
 «علی». استعمال حرف جر 3. 2. 1

امون»گ ته، واژۀ طور که مشخص است در آیۀ محل بحث برخلاف  دو آیۀ پیشهمان با حارف جار « قو 
ام»کود. از طرفی، واژۀ نوعی معوای استعلا را ای ا میبهبه کار رفته است که « علی» طور کاه نیاز هماان« قو 

وجود  81تبع استعلا واضح است.گکشت ییغۀ مبالغه از قیام یا قا   است که دلالت آن نیز بر ایستادگی و به
ن بر زناان را این مسئله، احتمال دلالت این واژه بر افللیت و برتری مردان و تسلط و حاکمیت و ولایت آنا

 سازد. کود و بررسی آن را ضروری میت ویت می
                                                                                                                   

در عصر نزول بوده باشد؛ باوجوداین، قرآن مخاطبان فراتاریخی دارد و همۀ مخاطباان خاود را یکساان خطااب کارده اسات و  -پشوهش به آن پرداخته شده است
 بوابراین، فه  آن موحصر در معوای عصر نزول نیست.

 . 135. نساء: 76
 .5/108، المیزان.طباطبایی، 77
؛ 1/455، الفرقانتهرانی، ؛ یادقی1/286، صفوة التفاسیر؛ یابونی، 3/947 تفسیر القرآن الكريم،؛ شحاته، 2/604، تفسیر اثنی عشرىعبدالعظیمی، شاه . 78

، تفسنیر الصنافیکاشاانی،  ؛ فی3/133ِ، منهج الصادقین؛ کاشانی، 2/33، نظم الدرر؛ ب اعی، 2/102، انوار التنزي ؛ بیلاوی، 1/575، الكشا زمخشری، 
 .127، الكريمتفسیر القرآن ؛ شبر، 3/161، المعانیروح ؛ آلوسی، 2/300، البیانروح برسوی،  ؛ ح ی1/510

 .8. ما ده: 79
برسای، ؛ ط1/303، صفوة التفاسنیر؛ یابونی، 3/1043، الكريمتفسیر القرآن ؛ شحاته، 3/199، الصادقینمنهج ؛ کاشانی، 3/254، المعانی روح. آلوسی، 80

؛ قرا تای، 2/407، الندرر نظم؛ ب اعی، 6/68، تفسیر المراغی؛ مراغی، 6/285، الجنانروضرازی، ؛ ابوال توح 3/460، التبیان؛ طوسی، 3/261، البیان مجمع
 .2/250، تفسیر نور

 .4/154، الدررنظم . ب اعی، 81
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، همچون «قا  »دهد که معوای فاعلی ریشۀ این واژه؛ یعوی در این راستا، تأمل در آیات قرآنی نشان می
هاا است کاه ازجملاۀ آناستعمال شده « علی»کری  نیز با حرف جر  آیۀ محل بحث در دو آیۀ دیگر از قرآن

مَا کَسَبَتُ » یۀتوان به آمی اشاره کرد. پیگیری سخن م سران دربارۀ این آیاه  82«اَ فَمَنُ هُوَ قَا ٌ  عَلیَ کُلِّ نَُ س  ب 
اند. در مواردی نیاز خداوند ت سیر کرده84بودن  و حافظ 83دهد که غالب آنان این عبارت را به رقیبنشان می

اسات.  کاار بارده شادهباه  88مدبربودن خداوندو  87رازق 86قادر، 85در بیان این آیه تعابیری؛ همچون عال ،
بودن بودن خداوند بر هر ن سی را مسالط، مراد از قا  «قا  ... بما»و « قا   علی»برخی نیز با ت صیل میان 

و الله سبحانه هو ال ا   علی کال ن اس بماا کسابت اماا »ایوان با اشاره به  89اند.خداوند بر آن ن س دانسته
در آن را احاطه و شاهادت و « قا   علی»مراد از  90،«ها قاهر علیها شاهد لهاحیط بکاتقیامه علیها فلأنه م

 اند. نظارت خداوند بر هر ن س معرفی کرده
طور کاه هاا تردیادی نیسات؛ اماا هماانها و تدبیر امورآندر استیلا و قهاربودن  خداوند بر ذات انسان

اطه و آگاهی و عل  او از ذات و اعمال هر ن سی است روشن است مراد از این تسلط و قا میت خداوند، اح
ها نسابت باه یکادیگر، اعا  از زن و مارد مت ااوت اسات. بواابراین و این مسئله باا تسالط و ت اوق انساان

پکیر نیست، شاید بتاوان گ ات کاه از میاان که این نوع احاطه و استیلا و عل  برای نوع بشر امکانازآنجایی
ها نسبت باه یکادیگر تواساب بودن، بیش از ب یۀ تعابیر با رابطۀ انسانب و محافظهای ذکرشده، مراقمعادل

آیاد؛ بلکاه توها برتری آنان به شامار نمیدارد و در این یورت، قوامیت یا مراقبت و محافظت مرد از زن، نه
ؤیدی بر ایان عووان ماست. بهها را در آیۀ محل بحث مأمور به انجامش کرده مسئولیتی است که خداوند آن

کُثَرُهُُ  لَاکَ مَعُونَاةً، تَاکُکُرُ »روایت اشاره کرد:  توان به اینمعوا می نُیَا مَؤُونَةً، وَ اَ ُ وی اَیُسَرُ اَهُل  الدُّ اَنَّ اَهُلَ التَّ
ه امُونَ عَلی اَمُر  اللَّ ، قَوَّ ه 

أَمُر  اللَّ الُونَ ب  رُوَ،، قَوَّ یتَ ذَکَّ نُ نَس  یوُونَکَ، وَ إ  امُاونَ عَلای اَمُار  »در آن نیاز کاه  91«فَیُع  قَوَّ

                                                 
 . 33. رعد: 82
، البیان روحبرسوی، ؛ ح ی 2/531، الكشا ؛ زمخشری، 4/409،الكاشف؛ مغویه، 7/151، المعانی وحر؛ آلوسی، 12/191، التحرير و التنويرعاشور، . ابن83

 .6/286، تفسیر القاسمی؛ قاسمی، 3/189، انوار التنزي ؛ بیلاوی، 4/379
کثیار، ؛ ابن5/112، الصنادقینمننهج ی، ؛ کاشاان3/72، تفسیر الصنافیکاشانی،  ؛ فی255ِ، الكريمتفسیر القرآن ؛ شبر، 6/453، البیانمجمع . طبرسی، 84

 .4/365، تفسیر نور؛ قرا تی، 7/2461 ،الكريمتفسیر القرآن ؛ شحاته، 3/24، تفسیر البغوى؛ بغوی، 4/398 ،العظیمتفسیر القرآن 
 .6/286، تفسیر القاسمی. قاسمی، 85
 .253، البلاغتهرانی، ؛ یادقی 19/44، التفسیر الكبیر. فخر رازی، 86
 .3/24، تفسیر البغوى؛ بغوی، 2/381، سلیمانبنتفسیرمقات سلیمان، بناتل. م 87
، ت سیر نور؛ قرا تی، 6/453، البیانمجمع ؛ طبرسی، 2/497، زاد المسیرجوزی، ؛ ابن2/606، تفسیر شريف؛ اشکوری، 13/107، تفسیر المراغی. مراغی، 88

4/365. 
 .42/547، تسنیم آملی، ؛ جوادی11/363، المیزان. طباطبایی، 89
 .11/363، المیزان. طباطبایی، 90
کوواد و اگار فراماو  دهود، تا تککر دهی به تو کمک میترین اهل دنیایود و بیشتر از همه به تو کمک میهزیوهبدان که اهل ت وا ک »؛ 3/344، كافی. کلیوی، 91
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ه داشتن بار امار خداوناد دلالات بر معوای محافظت و مراقبت -های اهل ت واعووان یکی از ویشگیبه-« اللَّ
 دارد. 

یوَةم اَوُ تَرَکُ »آیۀ  نُ ل  مَةً عَلی اُیُول  تُمُوما قَطَعُتُُ  م  یَ الُ ها قا   یُخُز  ه  وَ ل 
ذُن  اللَّ إ  ینها فَب  یکای دیگار از  92،« اس   

بودن واژۀ به مؤنثبه کار رفته است که باتوجه« قا   علی»مواردی است که در آن همچون آیۀ قبل، ایطلاح 
یوَةم » اسات. اماا میاان ایان آیاه و یورت مؤنث اساتعمال شاده در آن، این ایطلاح نیز به« ها»و ضمیر « ل 

ام به ها ل ظ قاهای قرآنی پیشین که در آنعبارت شاود؛ زیارا کار رفته بود ت اوتی اساسی مشاهده می   و قو 
ام در قرآن، همگی بهکه برخی نیز اشاره کردهچوان یاورت مجاازی از قیاام و اند واژگانی همچون قا   و قو 

اماا ایان آیاه در اساتعمالی 93ها مرسل یا اساتعارۀ تمثیلیاه اسات.اند و نوع مجاز در آنایستادن مشتق شده
توان مشاهده کود. بوابراین در این آیه میهایش اشاره میبودن توۀ درخت خرما بر روی ریشهی، به قا  ح ی 

ترتیب، مخاطاب اینرا به تصویر کشیده و باه« قا   علی»زیبایی ایطلاح  کرد که چگونه خداوند متعال به
اناد، امیات مارد بار زن بیاان کردهآوری که م سران در شرح قوخود را از توجیهات و ت اییل فراوان و ملال

توان یکی از این است. روشن است که دوام درخت به توه و ریشۀ آن با ه  بستگی دارد و نمینیاز ساخته بی
توان پکیرفت که به این توییف قرآن نمیتر و برتر از دیگری به شمار آورد. بوابراین باتوجهدو را بالاتر و مه 

گوناه کاه ن بر زنان و همسرانشان، برتری آنان بوده باشد؛ بلکه شاید بتوان گ ت: همانبودن  مردامراد از قوام
هاای آن، ن اش حیااتی بارای ها و برگتوۀ درخت در عین ایوکه خود استوار و قا   بر ریشه اسات و شااخه

ن نسبت بودن مردان، مسئولیت حمایتی مردادرخت و همچوین حمایتی برای ریشۀ درخت دارد، مراد از قوام
 ها در زندگی است. روشن است که این دیدگاه در تطابق کامل با سیرۀ نبوی و اهلبه زنان و ن ش مت اوت آن

اه  »بیت)ع( و رفتار آن بزرگواران با خانواده و همسرانشان است و با روایات فراوانی مانواد:  یَال  الُکَاادُّ عَلای ع 
ه  

یل  اللَّ ی سَب  د  ف  بَادَة  اَلُف  سَوَةم وَ اَلُف  حَجٍّ وَ اَلُاف  عُمُارَةم وَ سَ »یا  94«کَالُمُجَاه  نُ ع  یَال  خَیُرٌ م  دُمَة  الُع  ی خ  اعَةٌ ف 
تُق  اَلُف  رَقَبَةم وَ... نُ ع  ها به دو نمونه از ن ش حمایتی ماردان بارای زناان شود که در آننیز تأیید می 95«خَیُرٌ م 

کید شده است؛ یعوی تلا  برای کسب روز عووان هاا. باهی همسر وخاانواده و همچواین خادمت باه آنتأ
توان به مواردی از کتب لغت اشاره کرد که واژۀ قیاام را باه عمااد و ساتون مؤیدی دیگر بر این دیدگاه نیز می

گاهی برای دیگران است و دیگران را یعوی کسی که ه  خود استوار و پابرجاست و ه  تکیه 96اند؛معوا کرده
                                                                                                                   

 «مراقبت و محافظت دارند.گویود و نسبت به آن بسیار آورند، بسیار امر خدا را میکوی به یادت می
 .5. حشر: 92
 .4/133، التحرير و التنويرعاشور، . ابن93
 .9/566. کلیوی، کلیوی، 94
 .102 جامع الأخبار،. شعیری، 95
 .690، مفردات؛ راغب ای هانی، 5/233، العین. فراهیدی، 96
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مراعات حال چیازی را کاردن و  98؛«ء و الح ظ لهمراعاة الشی»یا ایوکه مراد آن را  97داردگه مینیز پابرجا ن
هاست یا با بیان ایوکه بودن مردان بر زنان، دال  بر آنگاهای که حامی و تکیهاند؛ معانیمحافظت از آن دانسته

ام علیها: ما نٌ لها» کووادۀ باودن مارد بار زن را تأمینماراد از قوام 99،«قام الرجلُ علی المراَة: مانَها و إنه لََ و 
یورت مادی و چه معووی ای که در وظی ۀ حمایتی مردان نسبت به زن، چه بهاند؛ مسئلههای زن دانستهنیاز

 ظهور دارد. 

 « بمَِا فَضَّلَ اللَّهُ بعَْضَهُمْ عَلىَ بعَْضٍ»قرآنی . بررسی عبارت 2

نظر دارناد درباارۀ دهد که ت ریباً همۀ م سران ات اق  سیر موجود نشان میبرخلاف  فراز قبلی، پیگیری ت ا
این فراز از آیه و همچوین فراز بعدی که معطوف به این بوده و هر دو به بیان علت و سبب قوامیت ماردان بار 

اسات. شاده دانود که ازسوی خداوند به مردان هبه ای میکوود و مراد از آن را فلیلت و برتریزنان اشاره می
اند کاه های خایی دانستهو مزیت 100برخی، این فلیلت  موهبتی را مربو  به برتری مردان در ایل خل ت

است. موارد بسایاری بارای ایان ناوع افلالیت یورت طبیعی و فطری به مردان هبه کرده خداوند متعال به
دیان،  103علا ، 102عازم، حازم، 101تربودن ماردان در ع ال،است؛ مانود زیاادتر و کامالمردان شمرده شده 

ت در اعمال و عبادات 104ی ین، در این میان حتی برخی، مزیت مردان بار زناان را باه  106و شجاعت. 105قو 
و همچواین در بیاان علات ایان  108انادتر و زیباتربودن مزاج مردان نیز تعمی  دادهتر، تمامو کامل 107کتابت

اند. معادودی فلس ه و سیاست به مردان اشاره کرده های عل  و دین و فن وبودن همۀ میدانبرتری، به متعلق
گ تاه معت دند که: ماوارد پیش 109کردن مزیت مردان بر زنان در ع ل و قدرت بدنیاز م سران نیز با محصور

                                                 
 .134، زن از منظر قرآن؛ انصاری، 12/501، العرب لسانموظور، . ابن97
 .690 مفردات، هانی، . راغب ای98
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 112پی ،  شمارۀ پیا1، شماره ششمنشریه علوم قرآن و حدیث، سال پنجاه و  / 216

 

 110شوند.همگی از این دو عامل مت رع می
وند م ارر کارده ای که خداتوان از احکام شرعیپشوهان، فلیلت مردان بر زنان را میازنظر  برخی قرآن

است نیز به دست آورد؛ چراکه برخی احکام شرعی؛ همچون نبوت، امامت، جهاد، اذان، خطبه، زیادی در 
طور آنکه هماان حال 111است.میراث، تعدد ازدواج، ولایت در نکاح و طلاق و... به مردان اختصاص یافته 

سابب فلایلت و برتاری آناان دان، ناه بهاختصاص این دسته از احکام به مار 112اندکه برخی نیز اشاره کرده
 های فیزیولوژیک میان این دوست. نسبت به زنان؛ بلکه ناظر بر ت اوت

عووان فلیلت مردان بار زناان، شده بهها و غالب دلایل مطرحتوان مشاهده کرد که این دیدگاهکاملًا می
بر این، در برخی ها اشاره شد. علاوهاز آن اند که به برخیمتأثر از روایاتی است که راجع به این آیه بیان شده

به روایتی استواد شده است که در آن فلیلت مردان بر زنان باه فلال و برتاری آسامان بار  113ت اسیر شیعی
گوناه کاه آب گیری شده است که همانزمین و آب بر زمین تشبیه شده و درنهایت، از این تشبیه چوین نتیجه

شاوند و اگار ماردان نبودناد زناان نیاز خلاق ه  سبب حیاات زناان میشود، مردان سبب حیات زمین می
)ص( فَسَاأَلَهُ... مَاا »شدند؛ بخشی از این روایت به این شرح است: نمی اه  لَی رَسُول  اللَّ نَ الُیَهُود  إ  جَاءَ نََ رٌ م 

مَاء  عَلَی )ص( کََ لُل  السَّ یُّ ب 
سَاء  فََ الَ الوَّ جَال  عَلَی الوِّ رُض  فَالُمَااءُ  فَلُلُ الرِّ

َ
رُض  وَ کََ لُل  الُمَااء  عَلَای الُأ

َ
الُأ

وَجَلَ ا هُ عَزَّ سَاءُ یَُ ولُ اللَّ َ ت  الوِّ جَالُ مَا خُل  سَاءُ لَوُلَا الرِّ جَال  تُحُیَا الوِّ الرِّ رُضَ وَ ب 
َ
ی الُأ امُاونَ عَلَای یُحُی  جاالُ قَوَّ لرِّ
... ساء  بودن ساود ایان بااوجود  بلااشاکال 114-اندان نیز اشاره کردهطور که برخی بزرگهمان-آنکه حال« الوِّ

شده در ادامۀ روایت؛ همچون خل ات زن روایت، متن آن ازنظر  دلالی مخدو  است؛ چراکه مطالب اشاره
هَاا »از ماب ی خا، مرد، ن ش زن در اخراج آدم از بهشت، مخالف با آیاتی چود از قرآن کری ؛ همچون  یا اَیُّ

اسُ اتَّ  دَةم الوَّ نُ نَُ سم واح  ی خَلََ کُُ  م  ک 
کُُ  الَّ کود است که به خل ت مرد و زن از ن سی واحد اشاره می« ُ وا رَبَّ

یُطانُ عَوُها»یا آیاتی؛ مانود  هُمَا الشَّ یُطان»و  115«فَأَزَلَّ که در آن مسئولیت لغز  متوجاه  116«فَوَسُوَسَ لَهُمَا الشَّ
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شده در این روایت دربارۀ خل ت و جایگااه بر آنکه، توافق مسا ل مطرحه  آدم و ه  حوا شده است. افزون
ت به مرد، با دیدگاه یهودیان و همچوین فرد یهودی ماککور در آن نیاز سابب ضاعف در حجیات آن زن نسب

 شود. می
 شود. شده در آیه از موظر خود قرآن بررسی میبوابراین فلیلت اشاره

 . بررسی واژۀ تفضیل1. 2
ه بیاان علات کاه از ناوع ساببیت اسات، با« بااء»به حرف طور که بیان شد این فراز از آیه باتوجههمان

ل»کود. همچوین واژۀ بر زنان اشاره می بودن مردانقوام در آن در ساختار یرفی باب ت عیل اسات کاه « فلَّ
کری  استعمال شده است که دو مورد آن، همچون فراز محال بحاث در ساورۀ نسااء بار در قرآن  18حدوداً 

أَمُ »است. در آیۀ واقع شده  دینَ ب  هُ الُمُجاه  لَ اللَّ ادینَ دَرَجَاةً فلَّ ُ  عَلَی الُ اع  ه  ُ  وَ اَنُُ س  ه  باه برترباودن  117،«وال 
درجۀ م ام و موزلت مجاهدین با اموال و ان س بر قاعدین؛ یعوی کسانی که در جهاد شارکت ندارناد اشااره 

 توهایی؛ بلکه از اساتعمال آن بااکاملًا روشن است که این معوای برتری، نه از واژۀ ت لیل به 118است؛شده 
جاهادین معوای زیادت  الهی  درجه و م اامی اسات کاه ماست. ت لیل  درجه، بهکلمۀ درجه برداشت شده 

کُبَارُ »نسبت به قاعدین دارا هستود. این ت اوت معوا را از آیۀ  ارَةُ اَ مِ وَ لَلْخُ  لُوا بَعُلَهُُ  عَلی بَعُ انُظُرُ کَیُفَ فَلَّ
کُبَرُ تَُ لیلاً  توان برداشت کارد؛ زیارا اگرچاه همچاون آیاۀ محال بحاث باه ت لایل نیز می 119«دَرَجاتم وَ اَ

مِ » کُبَارُ »های الهی بعلی نسبت به بعلی دیگر اشاره شاده، اماا در ذیال آن و زیادت« بَعُلَهُُ  عَلی بَعُ اَ
کُبَرُ تَُ لیلاً »از « دَرَجاتم  بار که اگر ت لیل و درجه به یک معوا و هار دو دال  است؛ درحالی ت کیک شده« اَ

 ای مترتب نبود. علو و برتری بودند، بر ذکر مجدد آن فایده
کواد کاه ها نیز باه زیاادتی اشااره میدهد که این واژه در آنکری  نیز نشان میمطالعۀ سیاق آیات قرآن 

ت»توان به آیۀ است؛ برای مثال، میخداوند به برخی افراد ت لیل کرده  سُرا یلَ الُک  ابَ وَ الُحُکَُ  لََ دُ آتَیُوا بَوی إ 
لُواهُُ  عَلَی الُعالَمینَ  بات  وَ فَلَّ یِّ نَ الطَّ ةَ وَ رَزَقُواهُُ  م  بُوَّ ب اره،  122و  47اشاره کرد که همچون آیاات  120«وَ الوُّ

عطای کتاب، حک ، نبوت و رزق طیب معرفی شده مراد از فلیلت بوی وَ »است یا آیۀ اسرا یل بر عالمیان، ا 
وینَ لََ دُ آتَیُوا د ه  الُمُؤُم  باد  نُ ع  لَوا عَلی کَثیرم م  کی فَلَّ ه  الَّ

لَّ لُماً وَ قالَا الُحَمُدُ ل  که پس از اشاره  121«اوُدَ وَ سُلَیُمانَ ع 
عطای الهی  عل ، سلیمان و داوود خداوند را به مُواا بَوای »کوود یا آیۀ سبب این ت لیل حمد میبه ا  وَ لََ ادُ کَرَّ
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انُ خَلَُ واا تَُ لایلاً آدَمَ وَ حَمَلُواهُ  مَّ لُواهُُ  عَلی کَثیرم م  بات  وَ فَلَّ یِّ نَ الطَّ ی الُبَرِّ وَ الُبَحُر  وَ رَزَقُواهُُ  م  کاه  122«ُ  ف 
وَ »یاا آیاۀ  123است آدم داده شدهآدم در آن بوابر گ تۀ م سران، زیادت ع ل است که به بویمراد از ت لیل بوی

لَ بَعُلَکُُ  عَلی هُ فَلَّ ُ  عَلی ما مَلَکَتُ اَیُمانُهُُ  فَهُُ  فیه  سَواءٌ  اللَّ ه  زُق  ی ر  رَادِّ لُوا ب  کینَ فُلِّ زُق  فَمَا الَّ ی الرِّ مِ ف  بَعُ
ه  یَجُحَدُونَ 

عُمَة  اللَّ و  هاا ایان کود و در ادامه، کسانی را کاه باه آنکه یراحتاً به زیادت رزق اشاره می 124«اَ فَب 
الُوا»؛ یعوای کوادزیادت داده شده ملامت می اکینَ فُلِّ ، ولای آناان از ایان زیاادت باه زیردساتان خاود «الَّ

ُ  عَلی ما مَلَکَتُ اَیُمانُهُُ  »دهود؛ نمی ه  زُق  ی ر  رَادِّ  «. ب 
جال  نَصیبٌ »قبلًا نیز اشاره شد که آیۀ محل بحث با آیۀ  لرِّ مِ ل  ه  بَعُلَکُُ  عَلی بَعُ هُ ب 

لَ اللَّ وُا ما فَلَّ لا تَتَمَوَّ
کُالِّ شَایُ م   هَ کانَ ب  نَّ اللَّ ه  إ  نُ فَلُل  هَ م  ا اکُتَسَبُنَ وَ سُئَلُوا اللَّ مَّ ساء  نَصیبٌ م  لوِّ ا اکُتَسَبُوا وَ ل  در یاک  125«ءم عَلیمااً مَّ

در ذیال آیاه، ماراد از « الوسااء»و « الرجاال»سیاق قرار دارد و مرتبط با آن است. در این آیاه نیاز باه قریواۀ 
مِ بَعُلَکُُ  عَل» هاایی کاه ها، اع  از زن و مرد است. همچوین این آیاه از تمواای چیز، ایواف انسان«ی بَعُ

مِ »خداوند به بعلی بیش از بعلی دیگر ت لیل فرموده است؛  ه  بَعُلَکُُ  عَلی بَعُ هُ ب 
لَ اللَّ نهی کارده « فَلَّ

 است. 
یاا 126ه امکان انجام آن وجود ندارداند مراد از تموا، طلب چیزی است کطور که برخی اشاره کردههمان

ن نشده  ر و معی  یافتن به آن عاشور یکی از وجوه تموا را چیزی دانسته است که دستابن 127است.برای ما م د 
از طرفی، خداوند علت نهای از ایان تمواا را در ذیال  128دلیل وجود مانعی عادی یا شرعی ممکن نباشد.به

ا »همین آیه  مَّ جال  نَصیبٌ م  لرِّ ا اکُتَسَبُنَ ل  مَّ ساء  نَصیبٌ م  لوِّ کاری   بررسای قارآن 129کود.اشاره می« اکُتَسَبُوا وَ ل 
افُ »گونه که این دو واژه در آیۀ مت اوت است؛ همان« کسب»دهد که واژۀ اکتساب با کلمۀ نشان می لا یُکَلِّ

لاَّ وُسُعَ  هُ نَُ ساً إ  قریواۀ ایان اند. برخای بهدر م ابل ه  به کار رفته 130«بَتُ ها لَها ما کَسَبَتُ وَ عَلَیُها مَا اکُتَسَ اللَّ
های اختیاری دانسته و معت دند: در مواردی که همچون آیۀ محال ت ابل، واژۀ اکتساب در این آیه را ویشۀ کار

 131شاود.هاای اختیااری و غیراختیااری میتوهایی استعمال شده اسات، شاامل هماۀ کاربحث، این واژه به
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کار  تربودن واژۀ کسب نسبت به اکتساب بر این نظرند که اکتساب دربارۀ چیزی بهاعت اد به عامای نیز با عده
کود، ولی در کسب، ه  خود فارد و رود که اختصاص به خود فرد دارد و ف ط خود وی از آن است اده میمی

  برای کسب است معوای تلاهمچوین گ ته شده است که واژۀ اکتساب به 132شوند.مود میه  دیگران بهره
 133شاود؛یورت استعاری برای حصول شیء، هرچود بادون ساعی و تالا  نیاز اساتعمال میکه گاهی به

الی الهای همچون ت اوت های تکویوی و تشریعی  مخصوص به جوس زنان یا مردان که غیراختیااری و ت ل 
 است. است و بدون تلا  آنان حایل شده 

اه  بَعُلَاکُُ  عَلای »لیل در این آیه و عبارت توان گ ت که مراد از ت درنتیجه می اهُ ب  لَ اللَّ وُا فَلَّ و لا تَتَمَوَّ
مِ  های تکویوی و درنتیجۀ آن تشریعی است که خداوند باه هریاک از زن و مارد ، نهی از تموای ت اوت«بَعُ

سابب بهمانود بیشتربودن عواطف و احساسات در زنان و مهارت استدلال در مردان که  134است؛عطا کرده 
مسئولیت زنان کرۀ مغز آنان حایل شده است و زیادبودن ارث در مردان و عدمت اوت در ارتبا  میان دو نی 

هاای میاان هریاک از ایاواف در قبال ن  ه در م ام ت اوت در تشریع. کاملًا روشن است که حصول ت اوت
 است. این مسئله نهی کرده رو، خداوند از تموای مردان و زنان برای دیگری ممکن نیست و ازاین

توان دریافت: واژۀ ت لیل در عبارت قرآنی محل بحث نیاز همچاون آیاۀ شده میبه ت اییل بیانوجهبات
های تکویوی به مردان و ت اوت فیزیولاوژیکی آناان باا زناان سیاق آن یرفاً به اعطای الهی برخی ویشگیه 

این معوا مت اوت است است. روشن است که اشاره دارد که طبیعتاً سبب ت اوت در برخی تشریعات نیز شده 
مِ »با فلیلت و مزیت مردان بر زنان یا معوای برتری و رفعتی که در آیاتی؛ همچون  وَ رَفَعُوا بَعُلَهُُ  فَوُقَ بَعُ

 یراحت به آن اشاره شده است. به« دَرَجات

 «وَ بمَِا أَنفَقُواْ مِنْ أمَْوَالِهِمْ». بررسی عبارت قرآنی 3

فراز از آیه معطوف به فراز قبلی اسات و همانواد آن، باه بیاان سابب و علات  طور که بیان شد اینهمان
ات اق آنان؛ چاه بهدهد که اکثریت قریبپردازد. پیگیری سخوان م سران نشان میبودن مردان بر زنان میقوام

اند، و چه کسانی که آن را مربو  باه رواباط زوجیات دانساته 135کسانی که یدر آیه و قوامیت را عام دانسته
ُ  »مراد  ه  نُ اَمُوَال  پردازناد. ایان در حاالی دانود که مردان باه همسرانشاان میای میرا مهریه و ن  ه« اَنَ ُ واُ م 
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؛ 2/420، عشنرى تفسنیر اثننیعبادالعظیمی، ؛ شااه 4/114، التحرير و التننويرعاشور، ؛ ابن7/39، الفرقانتهرانی، ؛ یادقی 4/342، المیزانطباطبایی،  .135

، تفسنیر ننورقرا تای، ؛ 3/843، الكنريمتفسیر القرآن ؛ شحاته، 8/103، التفسیر الحديث؛ دروزه، 3/24، المعانیروح ؛ آلوسی، 2/392، تفسیر عاملیعاملی، 
2/61. 



 112پی ،  شمارۀ پیا1، شماره ششمنشریه علوم قرآن و حدیث، سال پنجاه و  / 220

 

توها با ظاهر این عبارت قرآنی و اشارۀ مطلق به ان ااق اماوال در آن مخاالف اسات؛ است که این مسئله، نه
بوابر دیدگاه کسانی که همچون نگارناده، آن را عاام در -بلکه با عمومیت یدر آیه و همچوین سبب اول آن 

 نماید. ناسازگار می -اندنظر گرفته
توان دریافت که احتمالًا این فراز از آیه به حک  کلی در این راستا، با تأمل در سیاق آیات سورۀ نساء می

لعۀ سیاق سورۀ نساء نشان الإرث مردان و زنان و بیشتربودن آن در مردان ناظر است؛ چراکه مطات اوت سه 
و همچوین بیان مسا ل مربو  باه  137و اشاره به احکام آن 136چیوی برای آیات ارثدهد که پس از م دمهمی

طورکلی، خوردن اموال از راه ست  و تعدی و به باطل نهی شده و به محرماات زنان، از خوردن مهر زنان و به
اوُا »با آیۀ  139ه آیۀ محل بحث در آن قرار گرفته استاما سیاقی ک 138استمربو  به ازدواج اشاره شده  لا تَتَمَوَّ

مِ  ه  بَعُلَکُُ  عَلی بَعُ هُ ب 
لَ اللَّ هاای شروع شده است که براساس آنچه گکشات، از تمواای ت اوت 140«ما فَلَّ

کود و در الهی  تکویوی و تشریعی  مختص هریک از زن و مرد، همچون بیشتربودن میزان ارث مردان نهی می
دنبال ایان مسائله و ها از این مسئله نصیب و بهره خواهود داشت. باهدهد که هریک از آنپایان نیز وعده می

در آیۀ محل بحث به بخشی دیگر از نصیب هریاک از زن و  141الإرث؛پس از دستور به دادن نصیب و سه 
دیگر، این عبارت  کود. بهمیهای تکویوی و تشریعی  مخصوص به آنان اشاره مرد از اکتسابشان؛ یعوی ت اوت

بماا »های تکویوی که باه ماردان داده شاده؛ دلیل این ت اوتتواند دریدد  بیان این مطلب باشد که بهآیه می
الإرث و اموال آناان؛ دلیل ت اوت تشریع در ارث مردان و زنان و بیشتربودن سه و همچوین به« فلل الله...

وَ لا تُؤُتُاوا »توها با سایاق آیاۀ است. این معوا، نهدن بر عهدۀ آنان نهاده شده بو، مسئولیت قوام«بما ان  وا...»
یاما هُ لَکُُ  ق  ی جَعَلَ اللَّ ت 

َ هاءَ اَمُوالَکُُ  الَّ که در آن، اماوال سابب قیاام معرفای شاده اسات نیاز تأییاد  142«السُّ
و در آن امام رضا)ع( در پاسخ به  شود؛ بلکه مطابق با روایاتی است که در برخی ت اسیر اشاره شده استمی

بر ایوکه، برخی روایات دیگار علاوه 143کوود.علت  بیشتربودن ارث مردان نسبت به زنان، به این آیه اشاره می
که سبب نزول این آیه را سؤال گروهی از زنان از پیامبر)ص( درباارۀ ت لایل ارث بیشاتر باه ماردان توساط 

 گکارد. ن دیدگاه یحه میبر تأیید ای 144کود،خداوند معرفی می
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، ان ااق در اماوال ذکار شاده «باامواله »جای بیان مطلق اما در توضیح این اشکال  احتمالی که چرا به
چیوی برای اداماۀ آیاه و ورود باه عووان م دمهتوان گ ت: شاید ازسویی، اشاره به ان اق از اموال بهاست، می

م گونه کاه در کالاهمان-ای آیه و دلالت آن بر مهریه و ن  ه عووان فرعی از حک  کلی ابتدروابط زوجیت به
ما »طور که آیاتی همچون؛ دیگر، همانبوده باشد و ازسوی -م سران اشاره شده کینَ یَبُخَلُونَ ب  وَ لا یَحُسَبَنَّ الَّ

ه  هُوَ خَیُراً لَهُُ  بَلُ هُوَ شَرٌّ لَهُُ   نُ فَلُل  هُ م  توها از ایجاد توه  مزیات حصار ارد، نهبر آن دلالت د 145«آتاهُُ  اللَّ
سان آیات بسیاری در قرآن، به ان ااق اماوال در ورزیدن جلوگیری کرده باشد؛ بلکه بهاموال و درنتیجه، بخل

...»موارد مختلف، اع  از جامعه  ه 
ُ وا فی سَبیل  اللَّ ه  وَ مَانُ قُاد  »و خانواده  146«وَ اَنُ   نُ سَعَت  قُ ذُو سَعَةم م  یُوُ   رَ ل 

هُ  ا آتاهُ اللَّ مَّ قُ م  زُقُهُ فَلُیُوُ    نیز ترغیب کرده باشد.  147«عَلَیُه  ر 

 گیرینتیجه

کواد کاه ماراد از آن سورۀ نساء مردان را قوام بر زنان معرفی می 34خداوند متعال در حکی کلی در آیۀ 
ه در جامعاه و چاه در نظاام بودن برای زنان، چاگاهشده، مسئولیت حامی و تکیههای انجامبه بررسیباتوجه

ها نسبت به زنان و همچوین ت اوت های فیزیولوژیک و ساختاری آندلیل ت اوتخانواده است. این وظی ه به
است؛ همچاون درختای در حک  تشریعی ارث و بیشتربودن اموال مردان نسبت به زنان به آنان محول شده 

اختار ویاشهٔ خاود عملکارد مختل ای را داراسات. که هریک از اجزای آن برای ح ظ حیات، متواسب باا سا
معوای برتریات، حاکمیات یاا ولایات بودن  مردان بر زنان برخلاف  برداشت م سران، بهبوابراین مراد از قوام

دستی زنان نیست و یرفاً مسئولیتی است که برای ح ظ نظام خانواده یا مردان و رابطۀ بالادستی آنان و پایین
کید شده است و مردان نیز ملزم به انجام آن هستود. جامعه بر عهدۀ آنا  ن گکاشته و تأ

های ای دارد و بسته به موقعیتبودن برای زنان، داموۀ گستردهگاهطبیعی است که این ن ش حامی و تکیه
های مختل ی ظهور یابد؛ برای مثال، در مواردی ممکن اسات ایان مسائله باا مختلف ممکن است به شکل

هی مرد با زن، ح اظت و مراقبت از او، مادیریت و گااهی نیاز باا امار یاا نهای انجاام پاکیرد. تأیید و همرا
-کود یاد می« یالحات»قریوۀ ذیل آیه که در م ابل قسمت اول آیه قرار دارد و از زنان با عووان باوجوداین، به

ت حماایتی بایاد باا هماواره ایان مسائولی -و نگارندگان در پشوهش دیگری به این مسئله خواهود پرداخات
 محوریت یلح و مدارا و آرامش در زندگی انجام شود. 

مِ »بر است ادۀ قرآن از تعبیر عووان مؤیدی بر این معوای برداشتی، علاوهبه کاه بار « بَعُلَاهُُ  عَلای بَعُا
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شاره کرد؛ نیز اسورهٔ نساء  34توان به ذیل آیۀ دهد، میبرتری هریک از مردان یا زنان بر دیگری توجه میعدم
یرا» ا کَب  یًّ هَ کانَ عَل  نَّ اللَّ موظور جلاوگیری از که همچون موارد مشابه، ارتبا  وثی ی با محتوای آیه دارد و باه« إ 

توه   دلالت قوامیت مردان بر برتری و بزرگی آنان نسبت به زنان، بر سیاق تهدید و وعید و اخطار، خداوناد 
کید توها با سیاق قرآن است. همچوین این معوا، نهدآور شده بودن خود را یا«کبیر»و « علی»متعال  کری  و تأ

الُمَعُرُوف»سورهٔ نساء  19آن بر رفتار معروف با زن؛ یعوی آیهٔ   ب 
وهُنَّ موافق است، بلکه با سیاقی کاه « وَ عَاشر 

 آیۀ محل بحث در آن قرار دارد نیز موافق است. 
آیه برای حک  قوامیت مردان و وظی اۀ حماایتی آناان بارای شده در این های برشمردهروشن است علت

گااه از باین ای است که هیچهای تکویوی و تشریعی میان آنان مسئلهزنان در جامعه و خانواده؛ یعوی ت اوت
رو، حک  قوامیت مردان بر زنان و مسئولیت حمایتی که بر عهادۀ نخواهد رفت و همیشه پابرجاست و ازاین

هاا جااری و هاا و مکانه اسات نیاز همچاون دیگار آیاات قارآن کاری  بارای هماۀ زمانها گکاشته شدآن
کردن روایات  سبب توجه به این مسئله و در، نایحیح آیه که درنتیجۀ حاک الاجراست؛ حال آنکه، عدملازم

شده و  -ها گکشتطور که ذکر آنهمان-نزول بر فه  آیه حایل شده است، سبب خطای برخی نواندیشان 
 اند. درنتیجه، حک  قوامیت را مربو  به زن و مرد باه  دانسته یا آن را تاریخمود و تغییریافتوی تل ی کرده
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Abstract  

Translating the Quran is a bridge for transmitting the Divine message to its non-Arab audiences. Translators 

try to render both the denotation and connotation of the divine eloquent words correctly and completely 

from Arabic to other languages. Still, sometimes due to the broad range of some words and the diversity of 

their usages, it is difficult for them to find an exact equivalent and correct meaning. So, different translations 

have been given for a single phrase.  Derivatives of the root "tha-na-ya" are examples of these words. In this 

study, by using a critical-analytical method, renderings of these derivatives in the contemporary Persian 

translations of the Holy Quran have been examined. Firstly, by using lexical sources and considering the 

context of the verses, a correct equivalent for each of them has been chosen. Then, based on them, the 

contemporary translations have been evaluated. According to the results, some derivatives of the root "tha-
na-ya" have been used in the primary meanings of flexibility, giving up, and exception. However, as the root 

has been mostly used in the numerical meanings of two and twelve, it has been translated to these numerical 

meanings. 
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 چکیده
کوشند عمق معنا و مفهوم کلالام زبان. مترجمان میقرآن پلی است برای انتقال پیام الهی به مخاطبان غیرعرب جمه  تر

معنایی و کلااربرد متنلاو  ۀ ها برگردانند؛ لیکن گستربی به دیگر زبانطور صحیح و کامل از زبان عرفصیح خداوند را به
های متفاوتی نحوی که ترجمهاندازد، بهمناسب به زحمت می جمه  یابی و گزینش ترها گاه آنان را در معادلبرخی واژه

برگردانِ مشلاتقات  این موارد است. در پژوهش حاضر، جمله  از« ثنی» ۀاز عبارتی واحد ارائه شده است. مشتقات ماد
تحلیلی بررسی شده است. ابتدا برای هریلا  از ایلان های فارسی معاصر قرآن کریم با روش انتقادیدر ترجمه« ثنی»

های واژگان با استفاده از منابع لغوی و تأمل در بافت آیات، معلاادل معنلاایی صلاحیح گلازینش شلاده و سلامه ترجملاه
انعطلااف و انصلاراف و اسلات نا  لیلاه  در معنلاای او« ثنلای» ۀقات ملاادمعاصر براساس آن ارزیابی شده است. برخی مشلات

ک رت کاربرد این ماده در معنای عددی دو و دوازده، مترجم معنای علاددی را برایشلاان  سطه  وااند؛ اما بهاستعمال شده
 لحاظ کرده است.
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 مقدمه

های جوامع دیگلار نیازمنلاد ترجملاه هسلاتیم و ترجملاه را م و درک نوشتار و عقاید و افکار انسانبرای فه
ها و نوشتار جوامع گوناگون دانست. مترجمان افلارادی برداشتن تمایز گویشتوان پل ارتباطی برای ازمیانمی

رای دانشمندان و هرآنچلاه اند تا فرهنگ، تاریخ، متون علمی، آهستند که در نقش این پل ارتباطی قرار گرفته
توان سب  و اسلالوب واحلادی را از زبان مبدأ به زبان مقصد انتقال دهند. نمیعنوان گفتار و متن است تحتِ 

کارگیری اصول و مبانی ای مقبول و کامل، پذیرش و بهرا برای ترجمه در نظر گرفت؛ اما لازمه  تحقق ترجمه
های آن قدم بردارند. برای م ال، مترجم باید با رعایت اصلال ای است که مترجمان باید براساسشدهتعریف

ترین معنلاا را از پیلاام مبلادأ ترین معلاادل و دیگلار اصلاول، مناسلابدقت، صداقت، وفاداری، انتخاب نزدیلا 
وکاستِ غیرلازم به زبان مقصد برگرداند. رعایلات ایلان وتصرف و کماستنباط کند و آن را بدون کمترین دخل

ترجمه  متن قرآن کریم حساسیت و اجبار دوچندان دارد؛ چون قرار است کلام خداوند بلاه  اصول و مبانی در
که مقصود، بار معنایی، میزان اثربخشلای و حتلای آهنلاگ و آوای صورتیمخاطبان زبان مقصد انتقال یابد، به

د و لازم اسلات هایی را به دنبال دارمتن قرآنی در ترجمه مشهود باشد. طبیعی است که این امر دشوار لغزش
های احتمالی، محل نقد و اصلاح ها و آیات قرآنی، تأمل و بازنگری شود تا نواقص و ضعفدر برگردان واژه

 قرار گیرند. 
های چندمعنایی است که معمولًا مترجملاان را بلادون آنکلاه متوجلاه شلاوند ها، واژهازجمله  این لغزشگاه

شود که دارای چنلاد معنلاای دمعنایی به کلمه  واحدی گفته میکند. واژه  چندچار لغزش در معنایابیِ واژه می
غیر از معنلاای اصلالی و اولیلاه، در ها وجود دارند و بلاهگونه کلمات در همه  زبانمرتبط با یکدیگر است. این

دهلاد و سبب تناسب بین معنلاای اولیلاه و ثانویلاه ری میاند. این استعمال، بهمعانی ثانویه نیز استعمال شده
مرور تواند معنای اصلی را از معنای فرعی تمایز دهد؛ للایکن بلاهکم  قراین موجود در کلام میهمخاطب ب

ای کلاه گونلاهتر شلاده اسلات، بهرنگسبب ک رت استعمال واژه در یکی از معانی ثانویه، قراین نیز کمزمان به
کند. مراجعه بلاه منلاابع د میمخاطب را در تشخیص و تمایز معنای اولیه از معنای ثانویه دچار اشتباه و تردی

هلاایی یافته در ذهلان ردهد تا از معنای رسلاویهایی است که مترجم را یاری میلغوی اصیل، ازجمله توصیه
وجوی معنلاای یابد و تعدد معانی واژه را در نظر بگیرد. توصیه  دیگر این است کلاه ابتلادا متلارجم در جسلات

 1مایلاه  لفلار را بلارای آن واژه لحلااظ کنلاد.ن یافت نشد بتواند بنای در کلام و متاصلی واژه باشد تا اگر قرینه
ای بلار آن داشلاته باشلایم و در بنابراین برای حمل معنای واژه  چندمعنایی بر معانی ثانویه باید شلااهد و قرینلاه

 جایی که تردید در گزینش یکی از دو معنای اصلی و فرعی باشد، باید معنای اصلی را ترجیح دهیم. 
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معنای عطف، صَرف، پیچاندن است توان از الفاظ چندمعنایی دانست که در اصل، بهرا می« یثن»واژه  
سبب ک لارت کلااربرد مشلاتقات سبب تناسبات معنایی، این واژه برای عدد دو نیز استعمال شده؛ لیکن بهو به

مانند ثانی،  طوری که ذهن مخاطب با شنیدن مشتقاتی؛عددی، از معنای اصلی خود فاصله گرفته است، به
توان رسید که که با تأمل در بافت آیه به این نتیجه میشود، درصورتیمَ انی و یَ نَون متوجه معنای عدد دو می

کاربرد برخی از این واژگان، فارغ از معنای عددی دو است و بایلاد هملاان معنلاای اولیلاه را برایشلاان در نظلار 
را بلاا روش « ثنلای»تا استعمالات قرآنی مشلاتقات ملااده  بگیریم. بر همین اساس، نوشتار حاضر بر آن است 

تحلیلی ارزیابی کند؛ به همین منظور از ذکر مواردی که اختلاف معنایی شایان توجهی در آن وجلاود انتقادی
ها ارائه نشده پوشی شد و صرفاً مواردی محل بحث قرار گرفت که ترجمه  گویا و کاملی از آننداشت، چشم

ها در عصلار حاضلار و همچنلاین تک یلار و دسترسلای عاملاه  ملاردم بلاه ایلان رت ارائه  ترجمهبه ک است. باتوجه
هایی از ایلان دسلات های معاصلار قلارآن، شلاامل ترجملاهها سعی شد به تحلیل و نقد برخلای ترجملاهترجمه

ای، انصلااریان، حجتلای، رضلاایی، صلالواتی، طلااهری، کاویلاانمور، گرملاارودی، بمردازیم: آیتی، الهی قمشه
 شرح زیر است:  شود بهزاده، مکارم شیرازی، یاسری. سؤالاتی که مطرح میصباحمشکینی، م

 های مناسبی ارائه شده است؟ ، برابرنهاده«ثنی»های معاصر در ذیل مشتقات ماده  . آیا در ترجمه1
. با لحاظ بافت سوره و معنای اصلی واژه، معنای صحیح و برابرنهلااده  مناسلاب بلارای مشلاتقات ملااده  2

 چیست؟ « یثن»
برای پاسخ به این دو پرسش، با مطالعه  سلایا  آیلاات پیراملاونی و مراجعلاه بلاه منلاابع لغلاوی علارب، بلاه 

 ایم. های معاصر پرداختهنقد تعدادی از ترجمه ترین معادل معنای آن واژه اشاره کرده و براساس آن بهنزدی 
رفتلاه اسلات، مباحلاث لغلاوی، نحلاوی،  کلااردر آن بلاه « ثنلای»در تفاسیر و ذیل آیاتی که مشتقات ملااده  

یابیِ آن بیان شده است؛ لیکن در مقالات و آثار پژوهشی جامع، مطلبی یافت نشد کلاه معناشناسی و معادل
 بیانگر نگاه تحلیلی به استعمالات این واژه باشد و ترجمه  آن بررسی شده باشد. 

 در قرآن کریم« ثنی». معنای اولیه و گسترۀ استعمال مادۀ 1

معنای عطلاف، صلارف، اسلات کلاه در اصلال، بلاه« ث ن ی»، مصدر ثلاثی مجلارد از ریشلاه  «ثنی»ه  واژ
سلاوی آن دلیل اینکه دومی از هر چیزی، عطف بلاه اوللای و بهبه 2پیچاندن و رد بعضی بر بعض دیگر است.

گوینلاد کلاه در درود نیلاز از ایلان نظلار اثنلاا   شود. بهمعنای دو اطلا  میبه« اثنان»شود، بر آن برگردانده می
شود منه عطف میشوند. همچنین ازآنجاکه مست نا بر مست نیکردن، صفات نی  بر یکدیگر عطف میمدح
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 3شوند، به آن است نا گفته شده است.هم حساب میو روی 
سبب تناسبات معنلاایی ، همان عطف و تمایل و انصراف است و به«ثنی»بنابراین، معنای اصلی و اولیه  

ثانوی و فرعیِ عدد و مدح و است نا نیز استعمال شده است. حال اگر مترجم در معنای یکی از  در سه معنای
ای در کلام یافت نشد تا آن واژه را به یکی از معانی ثانویلاه حملال کنلاد، استعمالات دچار تردید شد و قرینه

 باید همان معنای اولیه را ترجیح دهد و آیه را متناسب با آن معنا کند. 
ملاورد از ایلان اسلاتعمالات،  23مرتبه در قرآن کریم بلاه کلاار رفتلاه اسلات کلاه  29، «ثنی»ت ماده  مشتقا

و علادد  8«مَْ نلای»و معنای دوتا دوتا،  7«اثْنَتَیْن» 6،«اثْنَیْن» 5،«اثْنان» 4،«اثْنَتَیْنِ »معنای عدد شمارشی دو، به
و اختلاف خاصی در معنای آن وجود ندارد و در این به کار رفته است  10«اثْنَتاعَشْرَةَ » 9،«عَشَراثْنَیْ »دوازده، 

، شش مورد یافلات شلاد کلاه «ثنی»ای نشده است. با بررسی دقیق سایر مشتقاتِ ماده  تحقیق نیز به آن اشاره
ها ارائه شده بود و نیاز به واکاوی معنایی داشت. پنج مورد از این استعمالاتِ واژه، های متفاوتی از آنترجمه

زم است معنای اصلالی واژه کار رفته است و لا صورت فعلی یا مصدری بهی فاصله گرفته و بهاز معنای عدد
در معنای عددی، گاه مترجم را بر آن داشته تلاا ایلان « ثنی»ها در نظر بگیریم؛ اما غلبه  کاربرد ماده  را برای آن

واژه در نظر بگیرد. هملاین املار  موارد را نیز بر همان معنای غالبی حمل کند و معنای شمارشی را در برگردان
شدۀ ذیل این آیات شده است. بسیاری از مترجمان و برخی مفسلاران های ارائهسبب اختلاف و تعدد ترجمه

را دومینِ دو نفر ترجملاه « ثانِیَ اثْنَیْن»نیز بدون توجه به قاعده  نحوی مربوط به مبحث اعداد ترکیبی، عبارت 
اللفظیِ این عبارت بلاا قاعلاده  نحلاوی ناسلاازگاری دارد. بلارای رسلایدن بلاه که ترجمه  تحتاند، درحالیکرده

ای صحیح و پذیرفتنی برای این شش استعمال، نوشتار حاضلار سلاعی دارد بلاا معیلاارقراردادنِ قواعلاد ترجمه
نحوی و بیانی و درنظرگرفتن تناسب بافت و ساختار معنایی سوره، به واکاوی و تحلیل ترجمه  آیاتی بملاردازد 

 در آن به کار رفته است، لیکن ترجمه  صحیح و کاملی از آن ارائه نشده است. « ثنی»شتقات که م

 «ثانِیَ اثْنَینِْ». بررسی ترجمه عبارت 2

                                                 
 .2/32، التحقيق فی كلمات القرآن الكريم؛ مصطفوی، 5/216، البيانمجمع. طبرسی، 3
 .11و  176. نساء: 4
 .106. مائده: 5
 .14؛ یه: 27؛ مؤمنون: 51؛ نحل: 3؛ رعد: 40؛ هود: 144و  143. انعام: 6
 .11. غافر: 7
 .1؛ فاطر: 46؛ سبأ: 3. نساء: 8
 .36؛ توبه: 12. مائده: 9

 .160؛ اعراف: 60. بقره: 10
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سوره  توبه به هجرت پیامبر اسلام از مکه به مدینه و همراهی ابوبکر با ایشلاان اشلااره  40خداوند در آیه  
ذِینَ کَفَرُوا ثانِیَ اثْنَیْنِ إِذْ هُملاا فِلای الْغلاارِ...إِلاَّ تَنْصُرُ »فرماید: کند و میمی هُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّ  11؛«وهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّ

کلاه کلاافران از که او را یلااری داد هنگامیدهد؛ چنانیعنی اگر پیامبر را یاری ندهید، یقیناً خدا او را یاری می
[ بودند. در این آیه ، آن زمان هردو در غار ]ثور نزدی  مکهکه یکی از دو تن بودمکه بیرونش کردند، درحالی

استفاده شده است که دو ترجملاه  متفلااوت  12«ثانِیَ اثْنَیْن»برای اشاره به پیامبر اکرم از عبارت ترکیب اضافی 
های معاصر آمده است. بسیاری از مترجملاان؛ ماننلاد مکلاارم شلایرازی، رضلاایی، صلالواتی، از آن در ترجمه

ملاه  اند. در واقلاع، ترجزاده و حجتی، این عبارت را دومینِ دو نفر ترجمه کرده، کاویانمور، مصباحپورجوادی
اند. نتیجه  پذیرش این ترجمه آن است کلاه خداونلاد، ابلاوبکر را اوللاین و اللفظی عبارت را ترجیح دادهتحت

کلاه چلارا خداونلاد پیلاامبرش را در  شمار آورده است و این ابهلاام را در پلای داردپیامبر اسلام را دومین نفر به 
لاهَ ثالِلاثُ »جایگاه دوم قرار داده و ابابکر را بر پیامبرش مقدم داشته است؟ این ابهام برای عبلاارت  قلاالُوا إِنَّ اللَّ

زاده، خداونلاد را نیز مطرح است، چون برخی مترجمان؛ مانند رضلاایی، آیتلای، صلالواتی، مصلاباح 13«ثَلاثَة  
 اند. ردهسومین خدای مسیحیان معنا ک

ای، انصاریان، گرمارودی، مشکینی و یاسلاری معنلاای برخی دیگر از مترجمان؛ مانند آیتی، الهی قمشه
را یکلای از « ثالِلاثُ ثَلاثَلاة  »را یکی از دو نفر و « ثانِیَ اثْنَیْن»اند؛ آنان عبارت دیگری را برای این دو فراز آورده

این دو ترجمه لازم است به قواعد نحوی مراجعلاه کنلایم تلاا اند. برای ترجیح یکی از سه خدایان ترجمه کرده
 براساس آن به ترجمه  مناسب برسیم. 

نظر دارند که هرگاه اسم فاعلِ عددی به هملاان منابع نحوی در مبحث اسمای عدد، بر این مطلب اتفاِ  
ایلان قاعلاده  مال  در الفیلاه  معلاروف خلاود بلاهابن 14شود.عدد اضافه شود، معنای بعضیت از آن فهمیده می

نی.»چنین تصریح کرده است: این  «و إن تُرد بعضَ الذی منه بُنی تُضف الیه م لَ بعض  بیِّ
نویسد: اگر اسم فاعلِ عددی را به خلاود آن علادد اضلاافه کنلایم، سیوطی در توضیح و شرح این بیت می

یکلای از « ثالِلاثُ ثَلاثَلاة  »و نفر و معنای یکی از دبه« ثانِیَ اثْنَیْن»شود؛ مانند معنای بعضیت از آن فهمیده می
بسیاری از تفاسیر نیز با پذیرش این قاعده  نحوی، معنای بعضیت را پذیرفته و ترجمه  یکی از دو و  15سه نفر.

، «ثلاانِیَ اثْنَلایْنِ »نویسلاد: آلوسی در توضیح این قاعلاده می 16اند.یکی از سه را برای این دو عبارت نقل کرده
                                                 

 .40. نور: 11
 .40. توبه: 12
 .73. مائده: 13
 .4/516، النحو الوافی. حسن، 14
 .2/305، البهجة المرضية. سیوطی، 15
 .16/49، مفاتيح الغيب؛ فخر رازی، 5/48، البيان مجمع؛ طبرسی، 9/279، الميزان. طباطبایی، 16
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است و دلالتی ندارد بر اینکه پیامبر اکرماص  دومین آنلاان باشلاد؛ چنانچلاه معنلاای  معنای یکی از دو نفربه
عبارت ثالث ثلاثة و رابع أربعة نیز همان یکی از سه و یکی از چهار است، نه سومین و چهارمین نفر. پلاه 

مار آورده این معنا نیازی به توجیهات عجیب مفسران ندارد که چرا خداوند پیامبرش را دومینِ دو نفر بلاه شلا
البته برخی مفسران، مطابق گلاروه اول عملال کلارده و معنلاای دوملاین دو نفلار را در تفسلایر آیلاه ذکلار  17است.

به اینکه در این قاعده  نحوی اختلافی وجود ندارد و محل اجما  علمای نحو است، لیکن باتوجه 18اند؛کرده
را سلاومین از سلاه خلادایان ترجملاه « الِثُ ثَلاثَلاة  ث»را دومین دو نفر و « ثانِیَ اثْنَیْن»لازم است مترجمانی که 

 اند، در ترجمه  خود تجدیدنظر کنند و آن را مطابق نظر مشهور، اصلاح و بازگردانی کنند. کرده

 «وَ لا یَسْتَثْنُون». بررسی ترجمه عبارت 3

خداوند در سلاوره  قللام پلاه از شلامارش برخلای صلافات ناشایسلات مخالفلاان پیلاامبراص ، از ایشلاان 
هایی ای از این افراد، انسلاانهای اخلاقی و رفتاری تبعیت نکنند. دستهواهد تا از افراد دارای این ویژگیخمی

ا   لِلْخَیْلارِ »کنند؛ های خیر و پسندیده منع میهستند که دیگران را از انجام کار خداونلاد بلاه پیلاامبرش  19«مَنَّ
کنلاد و بلارای باورپلاذیری و درک بهتلار عقوبلات گونه افراد را به علاذابی سلاخت گرفتلاار دهد که اینوعده می

سلابب ممانعلات از رسلایدن خیلار بلاه کشد که در این دنیلاا بهاخروی، داستان عقوبت افرادی را به تصویر می
کنلاد کلاه بلاا دیگران دچار عقوبت دنیایی شدند. خداوند در این داستان به عهد و پیملاان برادرانلای اشلااره می

هلاا در های باغشان را بچینند، قبل از آنکه فقرا متوجه حضور آنمیوه سوگند شدند تا صبحگاهانیکدیگر هم
در آیلا  هجلادهم ایلان  21ها بلاه مقصودشلاان نرسلایدند.ولی عذاب الهی بر آن باغ وارد شد و آن 20باغ شوند؛

های متفلااوتی بلارای آن است و ترجمه« ثنی»آمده که یکی از مشتقات مادۀ  22«وَ لا یَسْتَْ نُون»سوره، عبارت 
کردن حق فقرا را منظلاور آیلاه دانسلاته و معتقدنلاد: آن ر شده است. برخی مترجمان، معنای است نا و خارجذک

وَ لا »ها را برای خود بردارنلاد، بنلاابراین برادران، حق فقرا و مساکین را است نا نکردند و قصد داشتند هم  میوه
 اند: را بدین صورت ترجمه کرده« یَسْتَْ نُون

 « [ است نا نکردند.زی از آن را ]برای تهیدستان و نیازمندانو چی»انصاریان: 
 « و هیچ از آن است نا نکنند.»مکارم شیرازی: 

                                                 
 .5/288، روح المعانی. آلوسی، 17
 .4/400، تفسير عاملی؛ عاملی، 5/91، تفسير اثناعشریبدالعظیمی، ع؛ حسینی شاه4/237، تفسير احسن الحديث. قرشی، 18
 .12. قلم: 19
 .17. قلم: 20
 .20-19. قلم: 21
 .18. قلم: 22
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 « و است نا نکنند.»رضایی: 
 « و چیزی از آن بر جای نگذارند.»صلواتی: 

و »اند: تهو نوشلا بیان داشلاته« وَ لا یَسْتَْ نُون»بسیاری از مترجمان معاصر، معنای دیگری را برای عبارت 
ه نگفتند.شاءاِن  «  اللَّ

 « و نگفتند: اگر خداوند بخواهد.»گرمارودی: 
ه نگفتند.شاءو اِن»برزی، پاینده، پورجوادی، طاهری و آیتی:   « اللَّ

ه نگفتند و به خواست خدا معتقد نبودند .و هیچ است نا نکردند ااِن»ای: الهی قمشه  « شاءاللَّ
ه گویند.شاءاست نا نکردند که اِنو »زاده و یاسری: مصباح  « اللَّ

 « شاءاللّه بگویند.بدون اینکه اِن»حجتی: 
ظاهراً استناد این مترجمان به دیدگاه تفسیری مشهور است که براساس برخلای روایلاات معتقدنلاد: ایلان 

را اسلات نا  و در سوگندشلاان ارادۀ خداونلاد 23نگفتنلاد« اللهشلااءاِن»معنای این است کلاه آن بلارادران عبارت به
خلاورد و لازم است کسی کلاه سلاوگند می 25چون هم  اعتمادشان بر نفه و اسباب ظاهری بود 24اند؛نکرده

 26الله.یشاءارادۀ الهی را است نا کند و بگوید: إلا اَن
شده که تناسبی با الفاظ و ظاهر آیلاه نلادارد، از چنلاد نظلار نقدشلادنی اسلات: اول آنکلاه، این ترجم  ارائه

ن در مذمت افرادی است که قصد داشتند مانع رسیدن خیر به دیگران شوند و علت علاذاب را محتوای داستا
آنکه بلاا اند و سخنی از مشیت و ارادۀ الهی به میان نیامده است، حالکردن فقرا دانستهقصد آنان برای محروم

؛ یعنلای اینکلاه اگلار آنلاان شلااءالله بلادانیمپذیرش این دیدگاه باید علت وقو  عذاب و نابودی باغ را نگفتن اِن
دوم آنکلاه، اراده و مشلایت الهلای بلار ملاواردی قلارار  27شلادند؛گفتند به عذاب الهی دچلاار نمیشاءالله میاِن

 28گیلارد؛گاه ارادۀ الهی بر فعل مذموم و ناپسند قلارار نمیگیرد که اصل فعل، ممدوح یا مباح باشد و هیچمی
توانلاد ملاورد ا را برای خویش بردارند، این املار ناشایسلات نمیهسوگند شدند تا تمام میوهها همازآنجاکه آن

گاه بودند، همان طور که په از مشاهدۀ عذابی که بلار خواست و ارادۀ الهی باشد و خود آنان نیز بر این امر آ
 باغ وارد شده بود، به مذمت یکدیگر پرداختند و اظهار پشیمانی کردند. 

تر اسلات. البتلاه اه دوم را پلاذیرفت و ترجملا  گلاروه اول پلاذیرفتنیتوان دیدگشده نمیبنابر اشکالات بیان
                                                 

 .4/590، الكشاف. زمخشری، 23
 .5/235، انوار التنزيل و اسرار التأويل؛ بیضاوی، 10/505، البيانمجمع . طبرسی، 24
 .19/373، الميزان. طباطبایی، 25
 .30/607 ،مفاتيح الغيبرازی،  . فخر26
 .15/1094، التفسير القرآنی للقرآن. خطیب، 27
 .15/1094، التفسير القرآنی للقرآن. خطیب، 28
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صورت که آنان گفتند تمامی  ادران است؛ بدیننتیج  گفتار و تصمیم بر« وَ لا یَسْتَْ نُون»به اینکه جمل  باتوجه
گاه شوند، په نتیج  تصمیمشان این است کلاه آنلاان هلاها را صبحگاهان میمیوه یچ چینیم قبل از آنکه فقرا آ

شلالاود. در حقیقلالات، معنلالاای اول از نتیجلالا  تصمیمشلالاان فهمیلالاده می 29حقلالای را بلالارای فقلالارا اسلالات نا نکردنلالاد.
ها در قسم خود هیچ انعطاف و به این معناست که: آن« وَ لا یَسْتَْ نُون»اساس، بهتر است بگوییم تعبیر براین

یلا  از دگاه سومی اسلات کلاه هیچاین دی 30قصد انصرافی نداشتند و تصمیم جدی بر انجام آن گرفته بودند.
اند، ولی با سیا  و ظلااهر آیلاه سلاازگاری بیشلاتری ای نداشتهمترجمان معاصر و حتی غیرمعاصر به آن اشاره

اش حمل شده است. بنابراین، ترجم  مناسلاب عبلاارت بر همان معنای اصلی و اولیه« ثنی»دارد؛ چون واژۀ 
 سوگند خود منصرف نشدند. ها از این است که: و آن« و لا یَسْتَْ نُون»

 «کِتاباً مُتَشابهِاً مَثانیَِ». بررسی ترجمۀ عبارت 4

کنلاد، بلاه سورۀ زمر په از آنکه قرآن را بهترین حدیث و نیکوترین سخن معرفلای می 23خداوند در آی  
کلاه آیلااتش  قرآن کتلاابی اسلات 31؛«کِتاباً مُتَشابِهاً مَ انِی»فرماید: پردازد و میتوصیف این کتاب آسمانی می

بودن قرآن کریم این است که محتوای قرآنی ازنظرِ وضلاوح معلاانی و متشابه و م انی است. منظور از متشابه
 «م انی»اما در بیان معنای  32بلاغت و محتوا با یکدیگر شبیه هستند و تضاد و دوگانگی در آن وجود ندارد.

بودن و رجو  آیات قرآن بر یکلادیگر معطوف اختلاف است؛ برخی آن را بر معنای اولیه حمل کرده و معنای
ل بعضی آیات دیگر آن اسلات و درنتیجلاه، هلایچ گونهاند، بهرا مراد آن دانسته ای که بعضی از آیات آن، مفصِّ

در نظلار  «م لاانی»لیکن بسیاری از مفسران، معنای علاددی و تکلارار را بلارای  33اختلافی در آن وجود ندارد.
بلاودن و یلاا تکراری 34یا تکرار تلاوت قرآن بدون ملاللات و خسلاتگی ،«م انی»گرفته و معتقدند: مقصود از 

هلاا، اخبلاار، احکلاام، ها، امرونهیطور که مواعر و پندهمان 35دوگانگی الفاظ و مضامین آیات قرآن است؛
برخی این دوگانگی را به املاور متضلاادی از ایلان قبیلال  36ها تکرار شده است.های قرآنی بارمواعر و داستان

اند: ایمان و کفر، حق و باطل، هدیٰ و ضلال، خیر و شر، حسنات و سیئات، بهشلات و دوزی بط دانستهمرت

                                                 
 .15/1094، التفسير القرآنی للقرآن. خطیب، 29
 .2/34، التحقيق فی كلمات القرآن الكريم. مصطفوی، 30
 .23. زمر: 31
 .17/256، الميزان. طباطبایی، 32
 .17/256، الميزاناطبایی، . طب33
 .12/248، روح المعانی. آلوسی، 34
 .4/124، الكشاف. زمخشری، 35
 .8/773، البيانمجمع . طبرسی، 36
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 37و... .
های متفلااوتی بلارای آیلا  محلال بحلاث بیلاان شده، مترجمان نیز ترجملاهبراساس اختلافات تفسیری بیان

 : کتابی متشابه و دوتا دوتا.انداند؛ برخی ازجمله آیتی، معنای ثانوی عدد دو را در ترجم  عبارت آوردهکرده
انلالاد و در بلالاودن آیلالاات را در ترجملالا  عبلالاارت لحلالااظ کردهبیشلالاتر مترجملالاان، معنلالاای مکلالارر و تکراری

 وجوی مصادیقی برای آن هستند: جست
 رضایی: کتابی همگون اکه آیاتش  مکرر است. 

 گرمارودی: کتابی ابا آیاتی  همانند دوگانه ایعنی مکرر .
 [ مکرر آمده است. اش[ همگون است و ]مفاهیم حکیمانهغتطاهری: ]ازنظرِ بلا

 یاسری: و مشتمل است بر تکرار قصص و حکایات و احکام. 
 کاویانمور: برخی آیات آن، متشابه و تکراری است.

 انگیز است.حجتی: آیاتی مکرر دارد که شو 
واژه را تلارجیح داده و معنلاای  تعدادی از مترجمان بدون توجه به دیدگاه مفسلاران، هملاان معنلاای اولیلا 

 اند:انعطاف و انصراف را در ترجم  خود لحاظ کرده
 .مشکینی: کتابی که هری  از آیاتش معطوف به دیگری و روشنگر و مفسّر دیگری است

زاده نیز بدون آنکه واژه را به زبان فارسی برگرداند، همان لفر ام لاانی  را در ترجملا  خلاود آورده مصباح
 است. 

در مقام توصیف هم  آیلاات قلارآن کلاریم « کِتاباً مُتَشابِهاً مَ انِی»ه ظاهر آی  به اینکباتوجه ل و نقد:تحلی
بلار ایلان، اصلال آن در نظر بگیریم که شامل هم  آیات قرآن باشلاد. علاوه« م انی»است، باید معنایی را برای 

ای در کلام وجود داشته باشلاد تلاا نهاست که واژه را بر معنای اصلی خود حمل کنیم، مگر اینکه شاهد و قری
بتوان معنای ثانویه را لحاظ کرد. بنابراین بهتر است معنای اولی  این واژه را برای ترجم  آیه در نظر بگیریم و 

ای که هیچ اخلاتلاف و دوگلاانگی در آن راه گونهبگوییم تمامی آیات قرآن، مفسر و منعطف بر یکدیگرند، به
 ندارد. 

 «یَثْنُونَ صدُُورَهُمْ»عبارت . بررسی ترجمۀ 5

است.  38«یَْ نُونَ صُدُورَهُمْ »به کار رفته است، عبارت « ثنی»ازجمله تعبیراتی که در آن از مشتقات مادۀ 

                                                 
 .12/1144، التفسير القرآنی للقرآن. خطیب، 37
 .5. هود: 38
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فرمایلاد: آورد و میکنندگان قیامت، این عبارت را ملایخداوند در بیان ویژگی رفتاری منکران قرآن و تکذیب
هُمْ یَْ نُونَ صُدُ » هُ عَلیمٌ بِذاأَلا إِنَّ ونَ وَ ما یُعْلِنُونَ إِنَّ تِ ورَهُمْ لِیَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلا حینَ یَسْتَغْشُونَ ثِیابَهُمْ یَعْلَمُ ما یُسِرُّ

دُورِ  گاه باشید که مشرکان سر در 39؛«الصُّ گاه گریبان فرو میآ برند تا ]خود را[ از شنیدن قرآن پنهان بدارند؛ آ
کننلاد، پوشانند، خدا آنچلاه را پنهلاان و آنچلاه را آشلاکار میرا بر سروروی خود میهایشان باشید! چون جامه

طلارف های مشلارکان بلاه شدن سلاینههاست داناست. این عبارت، به متمایلداند؛ یقیناً او به آنچه در سینهمی
و کردند زمانی کلاه رسلاول خلادااص  و کنایه است از حالت و رفتار کفاری که سعی می 40عقب اشاره دارد

فخر رازی ایلان تعبیلار را کنایلاه از  41یارانش به خواندن قرآن مشغول هستند خود را پنهان کنند تا دیده نشوند.
طبرسلای ایلان عبلاارت را بلار  42کننلاد.دلیل اینکه خلاف باطنشان را ظاهر میداند، بهحالت نفا  منافقان می

دادنلاد و بلاه یغمبلار اسلالام تشلاکیل میها جلساتی بلار ضلاد پگوید: آندهد و میکافران و منافقان تعمیم می
طور آهسلالاته و نجلالاوا سلالاخن چسلالاباندند و بلالاههاشلالاان را بلالاه یکلالادیگر میشلالادند و سینهیکلالادیگر نزدیلالا  می

 اند. اساس، ایشان معنای حقیقی کلام را بر معنای کنایی ترجیح دادهبراین 43گفتند.می
ده و آنلاان نیلاز در بیلاان معنلاای ایلان های فارسی معاصر نیز نمود پیدا کلاراین تفاوت تفسیری در ترجمه

اند؛ هرچند بیشتر آنان، معنای اولیه و اصلی انعطاف و تمایل و انصراف را بلارای عبارت دچار اختلاف شده
 اند: اللفظی عبارت را اولویت دادهاند. برخی مترجمان، ترجم  غیرکنایی و تحتدر نظر گرفته« ثنی»واژۀ 

 . دهندهاشان را در کنار هم قرار میبه هم نزدی  ساخته و  سینهها را ها اسرمکارم شیرازی: آن
 کنند. های خود را خم میها امشرکان در وقت شنیدن قرآن  سینهمشکینی: آن

 دهند. هایشان را نزدی  هم قرار میرضایی: آن امشرکان  سینه
 پیچند. صلواتی: آنان سینه در هم می

 هاشان را. ینهدهند سها شکن میزاده: آنمصباح
 . کنندهایشان را به هم نزدی  میها و سینهحجتی: مشرکان سر

معنای را بلالاه« یَْ نُلالاونَ صُلالادُورَهُمْ »انلالاد و برخلالای از مترجملالاان نیلالاز معنلالاای کنلالاایی عبلالاارت را تلالارجیح داده
 اند: گریبان فروبردن دانستهگرداندن و سر در روی

 رند. بگریبان فرو می انصاریان: مشرکان سر در

                                                 
 .5. هود: 39
 .94 /4، تفسير روح البيان. حقی بروسوی، 40
 .10/147، الميزان. طباطبایی، 41
 .17/318، مفاتيح الغيبفخر رازی، . 42
 .5/216، البيان مجمع. طبرسی، 43
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 کشند. ها ]هنگام دعوت پیامبر[ خود را به کناری میطاهری: آن
 گردانند. ها از خدا میای: آنان ایعنی منافقان امت  روی دلالهی قمشه

 گردانند تا اخویش را  از اشنیدن  آن اقرآن  نهفته دارند. گرمارودی: آنان دل می
کیلاد دارد و به اینکه محتوای آیات سورۀ باتوجه تحلیل و نقد: هود بر توحید و پذیرش خلادای یگانلاه تأ

سخنی از اهل نفا  به میان نیامده است، بهتر است مخاطب آیه را مشرکان و کافران بدانیم، نلاه اهلال نفلاا . 
عنه  اللفظی، همان معنای مقصود امکنیجای معنای تحتهمچنین در ترجم  تعبیرات کنایی بهتر است به

ند مقصود اصلی و صحیح کلام را بلاه توااللفظی در بسیاری از موارد نمیتحت چون ترجم  44را ذکر کنیم؛
شلادن را گردانرسد بهتر است همان معنلاای کنلاایی اِعلارا  و رویمخاطب انتقال دهد. بنابراین به نظر می

هُمْ یَْ نُونَ صُدُورَهُمْ »برای برگردانِ عبارتِ محل بحث در نظر بگیریم و در ترجم  عبارت  بگوییم: همانلاا  «إِنَّ
 گردانند. آنان امشرکان و کافران  روی می

 «ثانیَِ عِطْفِه». بررسی ترجمۀ عبارت 6

اسلات.  45«ثلاانِیَ عِطْفِلاه»های متفاوتی از آن ارائه شلاده، تعبیلار که ترجمه« ثنی»ازجمله مشتقات دیگر 
جع به سخنان الهی و دلایل روشن اعتنایی راپردازد که با بیخداوند در این آیه به انحراف رهبران گمراهی می

تعبیری کنلاایی « ثانِیَ عِطْفِه»خواهند مردم را از راه خدا گمراه سازند. اک ر مفسران بر این باورند که عقلی می
گردانی تکبر و خودخواهی، منشأ روی 46گردان هستند.ها رویاست از افراد متکبر و خودخواه که از حقیقت

شلادن، انصلاراف، در ایلان عبلاارت بلار معنلاای اولیلا  منعطف« ثلاانی»ه واژۀ از حقیقت اسلات، املاا ازآنجاکلا
بهتر  47های ران است؛معنای پهلو و از گردن تا کنارهنیز به« عطف»گردانی و برگشتن ظهور دارد و واژۀ روی

گردانی کامل و اِعرا  از حق را مقصود آیه بلادانیم کلاه برداشلاتی کنلاایی و مجلاازی است همان معنای روی
اللفظی آن اکتفلاا کلارد و لازم اسلات نباید بلاه معنلاای تحلات« ثانِیَ عِطْفِه»بر همین اساس، در ترجم  است. 

اللفظی یا لفر به لفلار بلاه ترجملا  مفهوم کنایی را در ترجم  آیه اظهار کنیم، حتی اگر مترجم به شیوۀ تحت
 ردازیم: پها مینقد برخی ترجمه اکنون براساس همین مبنا، به 48قرآن پرداخته باشد.

 کاویانمور: در ثانی.
در این ترجمه، بر همان معنای عددی برگردانده شده است که پلاذیرفتنی نیسلات و « ثانی»تحلیل: لفر 

                                                 
 .7، «های فارسی قرآننقد ترجم  کنایه در ترجمه». اقبالی، زرکار، 44
 .9. حج: 45
 .4/66، انوار التنزيل و اسرار التأويل؛ بیضاوی، 14/349، الميزان. طباطبایی، 46
 .572، المفردات فی غريب القرآن. راغب اصفهانی، 47
 .4، «های فارسی قرآننقد ترجم  کنایه در ترجمه». اقبالی، زرکار، 48
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 در این برگردان لحاظ نشده است. « عطفه»همچنین معنای 
 .. یاسری: در حالتی که پهلو گردان استساز یکجانبش زاده: منحرفمصباح

جمه، برابریابی مناسبی انجام نگرفته و ترجم  لفر به لفر نتوانسته اسلات مقصلاود تحلیل: در این دو تر
 کنایی اِعرا  از حق را القا کند. 
. تابلادکه ااز روی تکبلار  پهللاویش بلار میپیچاند. رضایی: درحالیسو میآیتی: گردن را به تکبر به ی 

 . اندازدکه از تکبر  شانه بالا میگرمارودی: ادرحالی
چرخاندن و شانه بالاانداختن ها به معنای کنایی تکبر تصریح شده و پهلو یا گردنل: در این ترجمهتحلی

 خوبی بیان کند. نتوانسته است معنای اِعرا  از حق را به
گرداند که متکبرانه ااز دعوت الهی  روی میمشکینی: درحالی اعتنایی... .مکارم شیرازی: با تکبر و بی

 ای: با تکبر و نخوت از حق اِعرا  کرده. کند. الهی قمشهو به آن پشت می
خوبی بیلاان تری هستیم و مضمون کنلاایی عبلاارت، بلاهها شاهدِ برابریابی مناسبتحلیل: در این ترجمه

 شده است. 

 «سَبعْاً منَِ المَْثانی». بررسی ترجمۀ عبارت 7

لَقَدْ آتَیْناکَ سَبْعاً مِنَ الْمَ انِی وَ الْقُلارْآنَ  وَ »فرماید: سورۀ حجر خطاب به پیامبرش می 87خداوند در آی  
به پیامبر خلااتماص  تصلاریح  «قرآن عظیم»و  «سبع الم انی»در این آیه، بر اعطای دو موهبت  49؛«الْعَظِیمَ 

سبب ایجاد ابهاماتی در ترجملاه و  ،«سبع الم انی»شدن و قرارگرفتن قرآن عظیم در کنار شده است. معطوف
را از اجلازا و آیلاات قرآنلای در نظلار بگیلاریم، بایلاد « سَبْعاً مِنَ الْمَ انِی»آن شده است؛ چون اگر  بیان مصدا 

دنبال مصلاداقی عطف به واو را عطف کل اقرآن  بر جزء بدانیم و اگر بگوییم دو امر متفاوت هستند، باید به
از مترجمان را بر آن داشته تلاا عر  قرآن برای این تعبیر باشیم. شاید همین ابهامات، تعدادی مناسب و هم

 در ترجم  خود اکتفا کنند:  «سَبْعاً مِنَ الْمَ انِی»هایی از عبارت عربی به ذکر قسمت
 ؛ صلواتی: سبع الم انی ]سورۀ حمد[.؛ آیتی: سبع الم انیطاهری: سبع م انی

را « بْعاً مِلانَ الْمَ لاانِیسَ »البته اک ر مترجمان براساس دیدگاه مشهور مفسران و روایات متعدد، مقصود از 
اند، به اعتبار اینکه این سوره مشتمل بر هفت آیلاه اسلات: انصلااریان: هفلات آیلاه از م لاانی سورۀ حمد دانسته

 الشأن ابه نام سورۀ حمد . مکارم و حجتی: سورۀ حمد.]یعنی سورۀ حمد[. مشکینی: هفت آی  عظیم
ی عددی حمل کرده و با تعبیرات مختلف، سعی در بیان اند که م انی را به همان معنامترجمانی نیز بوده

                                                 
 .87. حجر: 49
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شلاود یلاا اند. آنان معتقدند: چون این سوره در هر نملاازی دو بلاار خوانلاده مینوعی دوئیت و دوگانگی داشته
سبب تکرار ثنای خداوند؛ یکی رحمان و دیگلاری رحلایم، از سلاورۀ دلیل اینکه در دو نوبت نازل شده یا بهبه

هفت آیه را از سورۀ م لاانی کلاه »نویسد: یاسری در ترجم  خود می 50یاد شده است.« یم ان»حمد به تعبیر 
« سورۀ حمد است، م انیش نامید؛ چون دوگانه است، نیمی از آن، ثنای حق اسلات و نیملای، دعلاای خللاق.

 اند: شدن سورۀ حمد دانستهزاده و رضایی نیز این دوگانگی را اشاره به دو مرتبه نازلمصباح
 . شدههای دو بار نازلزاده: هفت آیه از سورههفت اآیه از سورۀ حمد با نزول  دوباره. مصباحرضایی: 

گیلارد و بر معنای عددی، معنای ستایش و ثنا را نیز در برگردان عبلاارت در نظلار میای علاوهالهی قمشه
شلاود؛ بلاار خوانلاده میهفت آیت با ثنا و دعا که قسمت بین خدا و عبد شده و در هلار نملااز دو »نویسد: می

 « یعنی سورۀ حمد.
، «سلابع»ها پاسلاخ دهلایم کلاه آیلاا واژۀ لازم است به ایلان پرسلاش« سَبْعاً مِنَ الْمَ انِی»در تحلیل عبارت 

معنای ک لارت و طور که سبع در بسیاری از آیات قرآنی، بلاهمعنای عدد هفت است یا بیانگر ک رت؟ همانبه
معنای بعضیت است یا بیانیه؟ به« مِن»پرسش این است که آیا حرف جر دومین  51فراوانی به کار رفته است.

را باید بر معنای اولی  تمایل و انعطاف حمل کنیم یا معنای ثانویه عدد؟ پاسخ این « مَ انی»همچنین آیا واژۀ 
نَ سَلابْعاً مِلا»تلاوان گفلات: اِعطلاا و بخشلاش اختصلاار میتفصیل و تطویل بحث دارد، اما بهها نیاز به پرسش
سلابب عطلاف قلارآن بلار آن بایلاد از ازسوی خداوند بر پیامبرش و نوعی امتنان اسلات. همچنلاین به« الْمَ انِی

رو، و همچون قرآن، فیض و برکت آن بلاه خللاق نیلاز برسلاد. ازایلان 52جایگاهی والا و خاص برخوردار باشد
دانسلات؛ بلاا ایلان « نَ الْمَ انِیسَبْعاً مِ »توان سورۀ حمد را مصدا  مناسبی برای می 53به ک رت روایاتباتوجه

معنای اولیه و اصلی خود به کار رفته و فارغ از معنای عددی است. همچنین حلارف به« م انی»توضیح که، 
را نیز باید به همان معنای عددیِ هفلات حملال کنلایم. در « سبع»و  54را باید بیانیه در نظر بگیریم« مِن»جر 

وره حمد اشاره دارد که منعطف و منصرف به یکدیگرند. البته این صورت، عبارتِ محل بحث به هفت آی  س
سلابب جایگلااه ویلاژه و کلاه به 55باید نو  عطف قرآن بر این عبارت را عطف عام بر خلااص در نظلار بگیلاریم

 اهمیت بالای سورۀ حمد، بر کل قرآن کریم مقدم شده و عدل آن قرار گرفته است. 

                                                 
 .6/530، البيان مجمع. طبرسی، 50
 .5/38، التحقيق فی كلمات القرآن الكريم. مصطفوی، 51
 .12/191، الميزان؛ طباطبایی، 19/159، مفاتيح الغيب. فخر رازی، 52
 .1/95، البرهان. بحرانی، 53
 .12/191، الميزان. طباطبایی، 54
 .3/217، انوار التنزيل و اسرار التأويل؛ بیضاوی، 7/322، روح المعانی. آلوسی، 55
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 گیرینتیجه

و مشتقات آن در قرآن کلاه محلال اخلاتلاف مترجملاان قلارار « ثنی»دۀ په از بررسی شش آیه راجع به ما
های فارسی معاصر قرآن با هدف ارائ  معنای دقیق و مطابق با بافت و گرفته بود، به واکاوی و مقایس  ترجمه

ای، انلاد از: آیتلای، الهلای قمشلاهها عبارتدر این آیات پرداختیم، ازجمل  آن ترجملاه« ثنی»ظاهر آیه از مادۀ 
زاده، مکارم شیرازی اریان، حجتی، رضایی، صلواتی، طاهری، کاویانمور، گرمارودی، مشکینی، مصباحانص

بر معنای اصلیِ عطف، صرف، پیچاندن و رد های چندمعنایی است که علاوهاز کلمه« ثنی»و یاسری. واژۀ 
اکردن کلاه هملاین املار، . اسلات ن3. حمد و ثنلاا، 2. عدد دو، 1بعضی بر بعض، در سه معنا به کار رفته است: 

 سبب بروز اختلافاتی در ترجم  برخی استعمالات آن شده است. 
ک رت استعمال این واژه در معنای عددی دو و دوازده سبب شده است تا برخی مترجملاان هملاواره ایلان 

مکلارر و ، معنلاای دوئیلات، «کِتابلااً مُتَشلاابِهاً مَ لاانِی»طور که در عبلاارت معنا را برای واژه لحاظ کنند؛ همان
که معنلاای اولیلاه؛ مفسلار و انلاد، درصلاورتیو مصادیق متعددی برای آن نلاام برده بودن را لحاظ کردهتکراری

 تر است.منعطف بر یکدیگربودنِ آیات برای ترجم  این عبارت، مناسب
اجبار به متون اصیل لغوی مراجعلاه کنلاد تلاا ضلامن سبب قدمت متن باید بهبدیهی است مترجم قرآن به

گاه شلاود. علاوهت اصل معنا و فرو  آن، با کاربردشناخ بلار ایلان، رعایلات های متنو  آن واژه در زبان عربی آ
ترین معنا را برای یلا  واژۀ ترین و مناسبکند تا نزدی اصول و مبانی ترجمه و ادبیات عرب به او کم  می

« ثلاانِیَ اثْنَلایْن»ترکیب اضلاافی  رعایت این امر سبب شده است تا برخی مترجمان،قرآنی در نظر بگیرد. عدم
که معنلاای صلاحیح را، سومین خدا از سه خدایان ترجمه کنند، درحالی« ثالِثُ ثَلاثَة  »را، دومین از دو نفر و 

 « یکی از سه خدایان.»و « یکی از دو نفر»آن براساس قواعد مبحث اعداد عبارت است از: 
نیلاز سلابب ارائلا  « وَ لا یَسْلاتَْ نُون»ترجملا  عبلاارت  ترجیح دیدگاه تفسیری و معیلاارقراردادن روایلاات در

ه نگفتند.و آنان اِن»طور که در معنای آن گفته شده: ای ناسازگار با الفاظ آن شده است. همانترجمه « شاءاللَّ
ها از سلاوگند خلاود منصلارف و آن»بهتر است معنای اولی  واژه را برای این عبارت در نظر بگیریم و بگوییم: 

 « نشدند.
به لفر به فارسی بازگردانلاد؛ بلکلاه  اللفظی و لفرصورت تحتمترجم نباید ترجم  تعبیرات کنایی را به

ترین معادل فارسی را در مقابل آن عبلاارت ای فارسی در معنایابی آن بهره گیرد یا نزدی باید از تم یل و کنایه
را کلاه بلاه اِعلارا  و « ثلاانِیَ عِطْفِلاه»و « ورَهُمْ یَْ نُونَ صُدُ »کنایی قرار دهد. بر همین اساس، دو عبارت کنایی 

گردانی مشرکان و کافران اشاره دارند، نباید به معنای ظاهری آن ترجمه کلارد؛ بلکلاه لازم اسلات معنلاای روی
 توجهی را در معنایابی آن لحاظ کنیم. اِعرا  و بی
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Abstract  

In validating a view, it is important to reread its intellectual bases. Clarifying the epistemological foundation, 

as well as analyzing and criticizing its various dimensions, plays an effective role in studying the language of 

the Quran. Affected by examining the epistemology theory, ascribing the mysteriousness to the language of 

the Quran becomes doubtful and the underlying epistemic and cognitive bases of the Quran strengthen 

toward the comprehensibility and certainty of the Quran's language. After a critical analysis of the aforesaid 

foundation by using exact rational considerations, the weakness of the view of the mysterious language of the 

Quran has been highlighted in this writing. The method of this paper is documentary-analytical. The 

findings show that the epistemological basis of the view of "the mysterious language of the Quran" 

encounters ssistant Professor, serious challenges as follows: 1- concerning the typology of skepticism, it is 

complex, 2- regarding genealogically, it is a neo-Kantian view, 3- methodologically, it is considered as an 

approach that is far from any criteria, 4- self-contradiction is its essential feature, 5- its defenses are defective. 

So, the basis of the view of "the mysterious language of the Quran" is corrupted and rejected.  

Keywords: Epistemological foundation, Neo-Kantians, Skepticism, Relativity, Mysteriousness, Quran's 

language 
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 چکیده
شتناختی و تللیتو و نیتادی کننده است.  تنیتیح بنیتاد معرف.های فکری آن تعیینی بازخوانی شالودهدر اعتبارسنجی هر دیدگاه

آفرینی به زبان قرآن متورد شناختی، انتساب حیرتابعاد متعدد آن نیشی مؤثر در پایش زبان قرآن دارد  متأثر از پایش نگرۀ معرف.
بخشتی زبتان قترآن استتلکام گری و فیصلهمنظور مفاهمتهاکتی قترآن بتههای زیترین معرفتتی و ادرشود و شتالودهتردید واقع می

یابد  در این نوشتار پس از تللیو انتیادی مبنای یادشده از طریق کاربس. ملاحظات دقیتق عیلتی، سستتی دیتدگاه تری میافزون
ای تلییق حاکی از ایتن است. هآفرینی زبان قرآن برجسته شده اس.  روش پژوهش میاله، اسنادی و تللیلی اس. و یافتهحیرت

شناسی شکاکی. پیچیتده   از حیث گونه۱های جدی اس.: آفرینی زبان قرآن دچار چالششناختی دیدگاه حیرتکه مبنای معرف.
  خودشتکنی ۴شتود؛ شناسی رهیافتی معیارگریز قلمداد می  از نظر روش۳  از للاظ تبارشناسی نگرشی نوکانتی اس.؛ ۲اس.؛ 

آفرینی زبتان قترآن بتر مبنتایی مختدوش و اس.  بنابراین دیدگاه حیرت   دفاعیات مربوط به آن معیوب۵ن اس.؛ خصیصهٔ ذاتی آ
 مردود واقع شده اس. 
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 مقدمه

ها و مبانی آن دیتدگاه بار دیدگاهی، واکاوی شالودهها برای سنجش میزان اعتترین مییاسازجمله بنیادی
آفرینی زبان قرآن های دیدگاه حیرتانگارهترین پیششناختی، ازجمله مهماس.  بدون تردید، مبنای معرف.

 اس.  
آفرینتی زبتان قترآن در شناستانهٔ دیتدگاه حیترت  مبنای معرف.1اس. که:  اما اینک مسئلهٔ اساسی این

 اند؟ های جدی وارد بر مبنای مزبور کدام  نید2این دیدگاه چیس.؟ عبارات مدعیان 
معرفتی ایشان کته -های فکریتأملاتی در آثار دکتر عبدالکریم سروش و ملمد مجتهدشبستری و بنیاد

شتناختی ستازد مبنتای معرفت.رونتد، آشتکار میمیشمار آفرینی زبان قرآن به جزو مدافعان انگارهٔ حیرت
نسبی. در فهتم »سازد، اصو های ایجاد چنین دیدگاهی را فراهم میآفرینی زبان قرآن که بستردیدگاه حیرت

و تتأمین  آفرینی زبان قترآن را تذذیتهاس.؛ زیرا مبنای یادشده، هر دو جزء از انگارهٔ حیرت« و معرف. قرآن
پنداشتنِ متتون دینتی و بهام ذاتیوار و دارای اکه نخستین جزء دیدگاه؛ یعنی معماگونه، رازایگونهکند، بهمی

هتای هتای متکرتر و تلییقرآن، معلول نسبی. در فهم و معرف. قرآن اس. و دومین جزء دیدگاه؛ یعنی فهم
 ناپذیر از متن دینی و قرآن نیز برایند نسبی. در فهم و معرف. قرآن اس.  پایان

صورت ی مستیو و منسجم؛ بلکه بهصورت منبعشناختی با رویکرد مزبور، نه بهبلث از مبنای معرف.
آملی در خلال الله جوادی پراکنده در آثار برخی از پژوهندگان اسلامی بازبینی شده اس.  برای نمونه، آی.

گلپایگتانی در کتتاب  و ربانی« معرف. دینی»و صادق لاریجانی در کتاب « شریع. در آینهٔ معرف.»کتاب 
های نوگرایان را در ابعاد متنوعی بررسی کنند، ولی کوشند دیدگاهمی« شناسیمعرف. دینی از منظر معرف.»

آفرینی زبان قرآن تمرکز نشتده است. و شناختی و تأثیر آن بر حیرتیک از این آثار، بر مبنای معرف.در هیچ
رو تلاش شناختی، از این نظر تللیو و نیادی نشده اس.  پژوهش پیشِ زوایای مهم و بنیادینِ مبنای معرف.

های مبنای معرفت.خوانیِ زبان قرآن با تمرکز بر چالشآفرینکند به داوری خلأ موجود در عرصهٔ حیرتمی
 های اساسی وارد بر مبنای مزبور را برجسته کند  شناختی این دیدگاه بپردازد و نید

 . مفاهیم1

ند  حیرت، همتان اشناسان در تلدید واژهٔ حیرت، به معنای واحدی تمسک جُستهواژه معنای حیرت:
هتایی؛ نظیتر والهتی، سرگشتتگی، واژه 1هاس. به آنگیری راجع ها و تصمیمحال. ناتوانیِ ارزیابی رویداد

                                                 
  2606، فرهنگ بزرگ سخن  انوری، 1
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حیترت در اصتطلان نیتز  2شگفتی، سرگردانی، آشفتگی، حیرانی و مانند آن، با واژهٔ حیترت مترادف است. 
  3بیند یام گزینش صلیح از سییم توانا نمیحالتی از شک و تردید اس. که انسان خود را برای انتخاب در م

ها ای خاص یاد کرد که آموزهمرابهٔ شاخهتوان از زبان قرآن بهاصطلان زبان قرآن: در رشتهٔ علوم قرآن می
ای از مباحتث؛ کند  برای نمونه، پتارههای قرآن را ازنظرِ زبانی در ابعادی متنوع مطالعه و بررسی میو گزاره

سانِ تأثیرپذیری قرآن از فرهنگ زمانته و نیتز ای دیگر، بهیری زبان قرآن قدمتی کهن دارد و پارهپذنظیر تأویو
  4روند میشمار آفرینی زبان قرآن جزو مباحث نوپدید به حیرت

ینی زبان قرآن:تنقیح دیدگاه حیرت های بنیادی رشتهٔ علوم قرآن در عصر زبان قرآن یکی از گرایش آفر
های مختلف زبانی، کار ویژهٔ خاص این های قرآن در حیطهها و آموزهلعه و پژوهش گزارهحاضر اس.  مطا

انگاری، دیدگاهی مطترن در قلمتروِ زبتان قترآن است.  دیتدگاه آفرینی، نظیر عصریگرایش اس. و حیرت
وجه زبانی هیچس. که ساختار زبانِ متن دینی و خاصهٔ ساخ. زبان قرآن بهآفرینیِ زبان قرآن مدعی احیرت

آلود و معماگونه اس. که رسیدن به معنای واقعی متن و پذیر و ایضاحی نیس.؛ بلکه چنان ذاتاً ابهاممفاهمه
معناست. کته قترآن واجتد مفتاهیم ابهام زبان قرآن نه بدین 5مراد حیییی گوینده هرگز میدورِ مفسّر نیس. 

معناس. که رازواری و ابهام، خصیصهٔ ذاتتی انمعنادار اس.، ولی از بیان میاصد خود عاجز اس.؛ بلکه بد
ها ستاختاری و قرآن در میام عرضهٔ معارف خود به انستان 6ناپذیر آن اس.قرآن و اقتضای درونی و اجتناب

  7مهر و مبهم و معماگونه دارد ذاتاً سربه
شتود و تم نمیگاه بته پایتان روشتنی ختمعنای گوهری متن هیچ نزاع در این عرصه نیز برای دستیابی به

پژوه همتواره در و دین 8منازعات مربوط به کشف معانی، پیوسته در میان پژوهندگان علوم قرآنی برقرار اس.
یتک میصتود نهتایی شود کته هیچناپذیری مواجه میرویارویی با متن دینی و قرآن با معانی متفاوت و پایان

تتوان در فهتم و مند و مستدل علمتی نیتز نمیدهشناسی قاعبراساس روشکه حتی  9کندمؤلف را تأمین نمی
 10های قرآن به معنایی مطلوب و نهایی دس. یاف. تفسیر مفاد آموزه

                                                 
  9250، نامهٔ دهخدالغت؛ دهخدا، 1304، فرهنگ جامع پیشروپور،   آریان2
  2/143، خلدونموسوعة مصطلحات ابن؛ رفیق العجم، 109، شرح المصطلحات الکلامیه  جمعی از نویسندگان، 3
  2/23، خلدونموسوعة مصطلحات ابن  نک: رفیق العجم، 4
  32، نقدی بر قرائت رسمی از دین  مجتهدشبستری، 5
  368، نقدی بر قرائت رسمی از دین  مجتهدشبستری، 6
  126، تر از ایدئولوژیفربه؛ سروش، 332، بسط تجربۀ نبوی ؛ سروش،192، های مستقیمصراط  سروش، 7
  329و  114، نقدی بر قرائت رسمی از دین  مجتهدشبستری، 8
  195، های مستقیمطصرا  سروش، 9

  203، قبض و بسط تئوریک شریعت  سروش، 10
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 . تبیین مبنای نسبیت در فهم و معرفت قرآن2

شتود مبنتای معرفت.با واکاوی عبارات نوگرایانی؛ مانند دکتر سروش و مجتهدشبستتری، اصتطیاد می
بان قرآن، اصو نسبی. در فهم و معرفت. قترآن است.  تتلازم میتان حیترتآفرینی زشناختی دیدگاه حیرت

وار جه. اس. که سروش، زبان دین و قرآن را زبانی رازآفرینی زبان قرآن با نسبی. در فهم دین و قرآن بدین 
معنای گوهری و نهایی متن دینی و  صراح.، امکان شناخ. و معرف. بهو به 11شمردو دارای ابهام ذاتی می

سپس وی  12دهد،پژوهان ملو تردید قرار میهای قرآن را همواره برای قرآندستیابی به میصود حیییی گزاره
کید می کند، که البته فهم و معرف. دینی دینبدون تصریح بر مبنابودگیِ اصو نسبی. برای دیدگاه یادشده تأ

که مفستران قترآن صتورتیبه 13سبی اس.،ای کاملًا نپژوهان همانند مفسران و فییهان، میولهپژوهان و قرآن
دینی خود ناگزیر به تلول و تذییر دائمی در معرف. دینی و قرآنتی های متذیر و متلول برونمتأثر از معرف.

ناپذیری دست. پژوه همواره در فهم خود از دین و قرآن به معانی و مفاهیم متعدد و پایانبلکه قرآن 14هستند؛
هنگتام پتژوه را باره قرآنشبستری نیز دراین 15بیند ها ترجیلی در پذیرش نمیآن یک ازیابد که میان هیچمی

ست. داند؛ بلکه بتر آن اکنندهٔ فهمی واحد نمیهای دینی و تفسیر علوم قرآن، تنها دریاف.مواجهه با معرف.
بتدین 16 تواند انتظار داشته باشد فهمی مطلق و درکی ثابت. و ییرنستبی نصتیی وی شتودمفسر هرگز نمی

مند از متتن قترآن، در های متکرر و ناملدود و ییرقاعدهشناسانهٔ یادشده، فهمترتیی، در سایهٔ مبنای معرف.
 یابد  پژوهان حجی. و اعتبار میآلودی همیشگی قرآن برای قرآنپیِ ابهام

کیم و تربیت. شناختی در میام مواجههٔ با متن قرآن سبی تلبدون تردید، پذیرش این نوع مبنای معرف.
ای شود، که نویستندگانی چتون ستروش و مجتهدشبستتری در پرتتوِ مبنتآفرینی زبان قرآن میدیدگاه حیرت

هتای قترآن ها و گزارهنسبی. در فهم دین و معرف. قرآن، ازسویی بر ابهام ذاتی، رازواری و ناگشودگی آموزه
کید می دانان بر سر درک معنای گتوهری و نهتایی متتن دیگر، نزاع الهیورزند و ازسویبرای عامهٔ مردمان تأ

 سازند  بر این مبنا موجه میانتهای متن قرآن را مبتنیخوانند و معناپذیری بیناپذیر میقرآن را پایان

 شناختی. واکاوی مبنای معرفت3

ود و شتوار خوانده میطور که اشاره شد زبان ظاهری قرآن، معماگونه و رازبراساس مبنای یادشده همان
                                                 

  126، تر از ایدئولوژیفربه؛ سروش، 334-332، بسط تجربهٔ نبوی  سروش، 11
  192، های مستقیمصراط  نک: سروش، 12
  305-304، بسط تجربۀ نبوی؛ سروش، 434و  381و  286و  282و  170و  63، قبض و بسط تئوریک شریعت  سروش، 13
  278و  92و  88، قبض و بسط تئوریک شریعت؛ سروش، 3-2،  های مستقیمصراط   سروش،14
  208، قبض و بسط تئوریک شریعت  سروش، 15
  15-14، تأملاتی در قرائت رسمی از دین؛ مجتهدشبستری، 142، هرمنوتیک، کتاب و سنت  نک: مجتهدشبستری، 16
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کید متیدر لفافه، بر سزامندی معناپذیری بی صتورتی کته هتر مخاطتی در هتر رود، بتهانتها از متن قرآن تأ
رستد  مواجهه با متن به معنایی متمایز از درک و برداش. پیشین خود و نیز متفاوت با هر مخاطی دیگر می

های جتدی هتا و ضتعفنیصشناختی نسبی. در فهم و معرف. قرآن، دچار شایان ذکر اس. اصو معرف.
 شود  ها اشاره میای از این ضعفاس.  اینک در ذیو به پاره

 . تبارشناسی نسبیت فهم و معرفت قرآن1. 3
به به قوای ادراکی و تلریکی خود و معرف.  به وجود خود و معرف.نفس امکان معرف.؛ مانند معرف. 

س. که هر عیو ستلیمی از انکتار آن ابتا دیهی اهای نفسانی خود، از میولات بهای ذهنی و حال.صورت
متدافع صتورتی ستاده از « پیرهتون»و « گرگیتاس»اما معدودی از آدمیتان در تتاریخ بشتری؛ نظیتر  17دارد 

گرایی و ایدئالیستم نام نسبی و صورت پیچیده و مدرن شکاکی. نیز به 18اندشکاکی. و نفی واقع عینی بوده
براساس تئوری تمایز میان نومن )پدیتده  از فنتومن کان. ظهور یاف.  کان. کالِ در قالی ایدهٔ فنومنولوژی

زمتین گرایتی را در تتاریخ اندیشتهٔ مذترب)پدیدار  با انکار قاطعانهٔ دستیابی فهم به واقعی.، ستاختار واقتع
ک ختود گرایانهٔ کان.، هتیچ انستانی در فهتم و ادراآلیستی و ذهنهای ایدهواژگون ساخ.  در سایهٔ اندیشه

، همگنِ «پدیدار»قادر به شناخ. شیء در عین یا واقعی. نیس.؛ بلکه آدمیان تنها با ادراک شیء برای ما یا 
شان اس. که در آینهٔ میولات فاهمه و عنصر زمان و مکان قادر به فهم همان ظهتور ویتژهٔ نتزدِ ختود با ذائیه

یدار می شود و دسترسی به عین واقعی، نه اجمالًا های متنوع برای آدمیان پدهستند و به تعداد افراد، حییی.
 19روی میدور بشر نخواهد بود هیچو نه تفصیلًا، به

گترا و رئالیستم شتناختی، عینینوگرایان نامبرده؛ ازجمله دکتر ستروش هرچنتد ختود را ازنظترِ معرفت.
هنگتام رفتی ستروش را الله جوادی، بینش معولی آی. 20پرهیزد،خواند و از انتساب به نسبی. مطلق میمی

های معرفتی سروش در میام فهم متن، بتا کند و بر این باور اس. که بنیادمواجهه با متون دینی بازخوانی می
گانتهٔ کانت.، از جتای میتولات ثابت. دوازدهشناسانهٔ کان. همسو اس.، گرچه ستروش بتهنگرش معرف.

هرروی، به 21برد های بشری بهره می. معرف.نام حیری. جمعی و جاری علوم و ملائممکانیسمی سیال به
براساس میتولات ها ناپذیری عین و فهم واقعی.کان. ازنظرِ تمایز میام ذهن از میام عین، باور به دسترسی

شتمرد، نته ذهنی، دچار نسبی. مطلق در فهم و معرف. است. و ستروش نیتز گرچته ختود را رئالیستم متی
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  162-1/161، آموزش فلسفه  مصبان یزدی، 18
  107-99، شناخت در فلسفه اسلامی؛ سبلانی، 130-126، فلسفتنا؛ صدر، 93-91، علم و دین  نک: باربور، 19
  302، قبض و بسط تئوریک شریعت  سروش، 20
  74-72، شریعت در آینۀ معرفت   نک: جوادی آملی،21
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وی فهتم و معرفت. کند  گرایانه تعریف میویش را در همین راستا ذهنهای معرفتی خایدئالیسم؛ ولی بنیاد
هتای متذیتر هتا و قالیفرضهر انسانی را در میام رویارویی با متون بشری و دینی و قرآن، تنها تتابع پتیش

نهٔ گرایارسد این مبنای معرفتیِ متأثر از رویکرد نسبیداند  به نظر میپذیر میعلمی و ذهنی خود او دسترسی
ناپتذیری واقتع بیرونتی را بیترون از عینی اس. کته فهتمهای بنیانمایهکان.، نگرشی نئوکانتی و فاقد درون

بیند و در میام فهم متن، اعم از بشری و دینی نیز نسبی. در فهتم و معرفت. متتن دینتی و رسال. خود نمی
 بیند  های فکری خود میقرآن را در راستای بنیاد

 نسبیت فهم و معرفت قرآن شناسی. گونه2. 3
بته شترای  ها، ازجمله معرف. دینی را وابستته ها و معرف.اس. که همهٔ فهم اینسبی. معرفتی، نظریه

تتوان از توان از معرف. به واقع سخن گفت.؛ بلکته تنهتا میآن، دیگر نمی داند و براساسپژوه میذهنی دین
نستبی.  23شود رایی معرفتی، به پنج میوله تیسیم میگنسبی 22معرف. شخص یا گروه به واقع سخن گف. 

معرفتی در فهم دین و قرآن نزد شبستری و سروش با تصریلات ایشان، نه نسبی. در حییی. و صدق اس. 
ناپتذیر پیوندد؛ بلکه نسبی. در فهم و معرف. است. کته امتری روا و معیتول و اجتنتابکه به شکاکی. می

طور نسبی در دایرهٔ های ثاب. وجود دارد، ولی جز بههان خارج واقعی.معنا که، هرچند در جبدین 24اس.؛
  25گیرد فهم و معرف. انسان قرار نمی

دهتد و گانه از نسبی. را تمیز میهای پنجشناسانه، تیریرالله جوادی در بازکاوی این مبنای معرف.آی.
نشتیند کته بتر ت در ذهن را به تللیو میتیریر پنجم؛ یعنی نسبی. در فهم و معرف. یا استیرار نسبی واقعیا

های صتلیح از ها و معرف.های بشری، مسلماً اعتبارسنجی فهمفرض صل. تذییرات دائمیِ همهٔ معرف.
پذیر نخواهد بود و نسبی. در فهم و معرفت.، بته نستبی. مطلتق و سییم، بدون وجود سنجه و معیار امکان

معرف.، هرچند ناظر به میام فهم و اثبات اس.؛ نه میام  حتی نسبی. در فهم و 26شود شکاکی. منتهی می
ترتیتی، شتود  بتدینآمیختن نستبی. در فهتم و نستبی. در صتدق نمیثبوت و حییی.، ولی مانع از درهم

ثمتر های سروش برای ایجاد فاصلهٔ میان نسبی. معرفتی خود با نسبی. مطلق و شکاکی. فراگیتر، بیتلاش
شتود؛ چتون وی ی. در فهم و معرف. قرآن به رویکردی شکاکانه منجر میریم کوشش وی، نسباس. و به

کند، ولی صِترف انکتارنکردن واقتع متعتیّنِ بیرونتی بترای هرچند وجود واقعیات ثاب. خارجی را نفی نمی
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گرایی کافی نیس. و در میام مواجهه با متن بشری و دینی، تعیین فهتم صتائی از ییرصتائی هایی از ذهنر
استاس، شتود  بتراینکه در رهیاف. یادشده، وجودِ معیار نفتی میود معیار معتبر اس.، درحالینیازمند وج

پذیری واقع متعینِ خارج از ذهن خود های قرآن دچار تردید در فهمپژوه در میام فهم و معرف. به آموزهقرآن
س نستبی. در فهتم و ناگزیر مستلزم نسبی. در حییی. و صدق و شکاکی. اس.؛ زیرا براستاشود که بهمی

توان از معرف. به واقع بیرونی و معنای صائی ستخن بته میتان آورد؛ معرف. در مواجهه با قرآن، دیگر نمی
به واقع عینی و ادراک ختود از آن معنتای  توان از معرفتی سخن گف. که صاحی معرف. راجعبلکه تنها می

یچ معرف. ثاب. و مطلیی؛ اعم از معرفت. بشتری و رو، براساس مبنای مزبور اساساً همتن قرآن دارد  ازاین
بتردار تعبیری دیگر، شتکاکی. پیچیتدهٔ نتامقرآنی فارغ از سابجکتیو و شرای  ذهنی معتبر وجود ندارد که به

 اس.  
شتود: نخست. اینکته، هتیچ بندی میگونه صورتشایان ذکر اس. شکاکی. که بدان اشاره شد، بر سه

بودن وجود ختود و دیگتران و ستخن فعلتی ختود گرایی که بر وهمیوع از شکواقعیتی وجود ندارد و این ن
کید دارد، حاکی از نوعی بیماری و خارج از ملو نزاع اس.  دوم، شکاکی. به انگاری همهٔ معنای وهمیتأ

سبی اتیان بر وهم خود، برخوردار از نوعی علم و ییین و خارج از ملو بلث اس.  ستوم ها نیز بهمعرف.
معنا که، فرد شاک در و گفتگوس. میصود از شکاکی.، تردید فراگیر در عامهٔ معلومات اس.؛ بدین که مل

 رستدو بته نظتر می 27های خود با واقعِ بیرونی اتیتان نتداردها و معرف.یک از فهمخصوص مطابی. هیچ
به درستی هریتک از ه راجعپژوویژه متن دینی و قرآن، همواره قرآنبراساس مبنای مزبور در حوزهٔ فهم متن، به

رو، مبنای نسبی. در فهم دین و قرآن نیز همانند آمده از متن قرآن تردید دارد  ازایندس.های بهها و معنافهم
کید بر وقوع بیرونی واقع عینی؛ دستتیابی بتر آن را بتدون نظرداشت. بته رویکرد شکاکی. پیچیده، به ریم تأ

منتدی کند و در حوزهٔ فهم متتن، مبنتای مزبتور بتر ناامکتانر تلیی میهای متذیر و سیال انسان نامیسوفهم
کید می ورزد و فهم و معرفِ. به معنای عینی و گتوهری متتن را بترای پژوهنده در فهم معنای حیییی متن تأ

آفرینتی زبتان قترآن پندارد  در این صورت، مبنای یادشده سبی پیتدایی دیتدگاه حیترتپژوه نامیسّر میقرآن
کید مید و بهشومی هتای نتامتعین و کند و هم متن قرآن را واجتد معناعبارتی، هم بر ابهام ذاتی متن قرآن تأ
 داند  شمار میبی

 شناسی نسبیت فهم و معرفت قرآن. روش3. 3
علاوه وجود خطای فهم و توانمندی انسان بر تمییز فهتم وجود واقعی. و امکان معرف. ییینی به آن، به

شود و نیز فروگذاری از شناسان اسلامی قلمداد میاب، جزو امور متین و بدیهی نزد معرف.صواب از ناصو
                                                 

  178-177، معرفت دینی   نک: لاریجانی،27
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پژوه را واجد معرفتی شکاکانه ها در فهم معنای صائی، مسلماً دینها و معرف.ارائهٔ معیار برای سنجش معنا
های صتادق از کتاذب، گزاره ترتیی، ارائهٔ مناطی دقیق و کارآمد برای تعیینبدین 28سازد و اعتمادناپذیر می

هتای متعتدد و شناستایی معنتای روشی مطلوب در حوزهٔ فهم اس. که ارزیابی فهم درس. از میان معرف.
های برآمده از متن بشری و قرآنی بدون وجود سنجه و معیار، روشی مخدوش در فهم و صواب از میان معنا

 شود  یمعرف. اس. و لاجرم، به نسبی. در فهم و شکاکی. منجر م
شناسی فهم متن دینی و قرآن بتا پرهیتز از ارائتهٔ ستنجهٔ سان مجتهدشبستری، در باب روشنوگرایانی، به

سروش نیز  29دهد معتبر؛ بلکه نفی آن، معیارپذیریِ روش فهم و معرف. دینی و قرآن را ملو تردید قرار می
کید دارد، ولی تصریلی از ایش گتذاری براستاس معیتار بر سنجهان مبنیهرچند بر تمایز میام ذهن و عین تأ

بلکه در بازشناسی میام ذهن از میام عین و معنای گوهری متتن، گتاه بته انکتار  30شود؛مطابی. دیده نمی
مند؛ نظیتر های ییرقاعدهای از عباراتِ خود، بر رویکردحتی وی در پاره 31ورزد معیار مطابی. مبادرت می

برای فهم و دریاف. معنتا از متتن  34و خودآشکارشدگی گادامر 33کواین گراییو انسجام 32پذیری پوپرابطال
کید می م، دلیو اطالتهٔ کتلاشود که بههای پدیدارشناسانه و معیارناپذیر فهم متن میکند و پذیرای این شیوهتأ

هتای مطالعتهٔ انتیتادی هریتک از ایتن رویکرد 35شتود هتا پرهیتز میاز نید و بررسی هریک از این رویکرد
اما تفکیک میام ذهن و عین هرچند شرط لازم اما ناکافی برای تلیق  36طلبد دشده، پژوهشی مستیو مییا

شود که گرا و رئالیسم خوانده میای، عینیگرایی در معرف. و فهم متن اس.؛ بلکه اندیشهگرایی و عینیواقع
پذیری و انسجامهای ابطالریم معیارناپذیری رویکردها )بهدر شیوهٔ فهم متن و سنجش صدق و کذب گزاره

ناپتذیر وگرنه پذیرش رویکترد ستنجه 37گرایی و ناپیدایی  بر ضرورت تطابق میان ذهن و عین وفادار بماند،
گرایی در گرایتی در فهتم و معرفت. و نستبیم و معرف.، لاجرم مستتلزم شتکرئالیسم انتیادی و نسبی. فه

تفسیر قرآن اس.  بنابراین تردیدی نیس. که مبنای نسبی. در فهم دین و قرآن، برخوردار از روشی مطمئن و 
 ایمن در بازسازی معرف. دینی قرآنی نیس.؛ زیرا بدون ارائهٔ سنجهٔ ثاب.، مسلماً ارزش معلومات در حتوزهٔ 
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 شود  ویژه فهم متون بشری و قرآن احراز نمیفهم و معرف.، به
 . خودانتحاری نسبیت فهم و معرفت قرآن 4. 3

کیتد صراح. بر انگارهٔ نسبی. در فهم و ثباتمجتهدشبستری، به ناپتذیری معرفت. بته دیتن و قترآن تأ
پژوه، های دینداوریها و پیشس. که هر تذییری در پرسشوی در تبیین دیدگاه خود بر این باور ا 38کند می

پتژوه بته ای از متتن بترای قترآنشود و تفسیر نو و تتازهلاجرم دگرگونی معانی و مفاهیم را برای وی سبی می
هتای دیتنفرضبر حیری. جمعی و جاری علوم و تذییرپذیری دائمی پیشسروش نیز بنا 39آورد ارمذان می

کید دارد،پژوه هنگام مواجهه با متن دینی و قرآن،  که انگارهٔ نستبی. فهتم دیتن و درحالی 40بر نسبی. فهم تأ
اعتباری انگاری فهم و معرف.، منجربه بیزیرا نسبی 41معرف. قرآن، بدون تردید مدعایی خودانتلار اس.؛

هر سخنی ازسوی مدعی راجع به دیگران خواهد بود و حتی خود مدعی نیز در مراجعات بعتدی، از ستخن 
شتک، واهد داش. و سخنان پیشین وی نزد خودش هیچ اعتباری نخواهد داش. کته بیخود فهم دیگری خ

بر نسبی. در فهم دیتن و قترآن و متدعای این مدعایی خودشکن اس.  همچنین نفس مدعای سروش مبنی
دهد؛ نظیر بطلان مجرد اندک تذییری در قلمروِ علوم نیز بر انهدام خود گواهی میانگاری معرف.، بهمتلول

یافتهٔ هلند هستم و به زبان شود که من متولدشده و پرورشای فردی که با تکلم به زبان فارسی مدعی میادع
کردن وی به زبان فارسی، مکفی در نتاق و گویش فارسی هیچ آشنایی ندارم! اما فارغ از ادله، صرف تکلم

ن بشری و دینی و فهتم و معرفت. بودن مدعای وی اس.  بنابراین داعیهٔ نسبی. فهم در میام رویارویی با مت
 قرآن، ملازم با سیوط اعتبار سخن مدعی راجع به ادعای خود اس.  

 . دفاعیات نسبیت فهم و معرفت قرآن5. 3
خواندن آن سبی شده اس. که یافته بر انگارهٔ نسبی. معرف. دینی و قرآن و شکاکانههای صورتنیادی

حال آنکه  42م دین و قرآن شود و البته آن را معلول ادله بداند،بودنِ نسبی. فهگرایانهسروش گاهی مؤید شک
کوشد تا میان رویکترد شتکاکانه و دیتدگاه هیچ دلیلی بر آن اقامه نکرده اس. و گاهی با دفاعیات متعدد می

س. نسبی. فهم دین و قرآن زمانی با شکاکی. نخس.، سروش مدعی ا 43انگارانۀ خود مرزبندی کند نسبی
کته تبتدّل های نزد وی بشتود، درحالیپژوه، منجربه نابودی معرف.که تذییر فهم و معرفِ. قرآن آمیزددر می

های پژوهنده نیس. تا شکاکی. پدید آید؛ بلکته تذییتر معرفت. فهم و معرف. لزوماً معلول ویرانی معرف.
                                                 

  142، اب و سنتهرمنوتیک، کت   نک: مجتهدشبستری،38
  114، نقدی بر قرائت رسمی از دین  نک: مجتهدشبستری، 39
  305، نقدی بر قرائت رسمی از دین  نک: مجتهدشبستری، 40
  183-182، معرفت دینی  لاریجانی، 41
  293، قبض و بسط تئوریک شریعت  نک: سروش، 42
  299، قبض و بسط تئوریک شریعت  سروش، 43
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ی اس. که تذییر شود و بدیهتر نصیی وی میهای وی اس. که فهمی عمیقپژوه ناشی از تعمیق معرف.دین
بر روی یافته های صورتاما جستار 44شود روی منتهی به شکاکی. نمیهیچمعرف. در پرتوِ تعمیق فهم، به

های استنادشتدهٔ وی رویکترد ابطتالی دارد، نته بیشتر معرف.س. که مجموعه عبارات سروش نشانگر این ا
یق فهم و معرف.، نه از سنخ تعمییی؛ بلکه های ملو اتکای وی نیز در باب تعمبلکه عموم مرال 45تعمییی؛

ها در تلول هستند افزون بر اینکه، معرفتی نظیر همهٔ فهم 46های پیشین اس. عموماً از جنس ابطال معرف.
کند؛ هم صبذهٔ ابطالی و هم تعمییی دارد، ولی ستروش مکتانیزمی که نسبی. فهم دین و قرآن را تئوریزه می

رو، احتمتال دسترستی بته ییتین بترای ازاین 47دهد تعمییی و ابطالی ارائه نمیهای برای تمایز میان معرف.
کته رسد، درحالیشود و مانایی و صدقِ همیشگیِ هیچ فهم و معرفتی به اثبات نمیپژوهندۀ متن نامیسّر می

  48ها، صدق دائمی آن اس. شرط تلیق ییین در معرف.
ارهٔ نسبی. فهم و معرف. قترآن از رویکترد شتکاکانه بنابراین نخستین دفاعیهٔ سروش، در جداسازی انگ

 رود  مؤثر نبوده اس. و تردیدی در تلازم شکاکی. و نسبی. استنادشدۀ ایشان نمی
جه. رواستازی نستبی. را که )به« های بشری و قرآنیتذییرپذیری همۀ معرف.»دوم، سروش مدعای 

نبودن بیند، برای اثبات شکاکانهو شکاکی. می ها و ازجمله همین مدعا  مستلزم خودانتلاریدر عموم فهم
شتود نستبی. و کند و مدعی میها میسازی معرف.بندی و دوگانهنبودنِ مدعا، اقدام به تیسیمو خودشمول

های درجه اول ، نه نفتس متدعا )یعنتی معرفت. تذییرپذیری، تنها شامو مصادیق مدعاس. )یعنی معرف.
ماند  ؛ با ایتن توضتیح د و همیشه و برای همگان ثاب. و تذییرناپذیر میدرجه دوم و نفس مدعا نسبی. ندار

سان علتوم شناسی و معرف. درجه اول، بههای بشری به معرف. درجه دوم؛ مانند دانش معرف.که، معرف.
 شناستانه بتههای )درجه دومِ  معرفت.شود و در پرتوِ این تفاوت رتبه، گزارشبندی میانسانی و تجربی رتبه

شتناس، برختوردار از خیزد؛ زیرا معرفت.های )درجهٔ اولِ  علوم انسانی و تجربی بر نمیمعارضهٔ با معرف.
شناس در خصوص علتوم انستانی، پژوهِ معرف.اساس، داوری دینویژگی برتری رتبه و ناظری. اس.  براین

اما  49. معرفتی نخواهد بود نمایی قرآن، مستلزم شکاکیازجمله داوری وی در میام تفسیرپذیری دین و فهم
گرایانهٔ ختود در بتاب های نسبیها اندیشهبندی معرف.وسیلهٔ رتبهکوشد بهسروش در دفاعیهٔ دوم هرچند می

فهم دین و قرآن را از شمول شکاکی. برهاند و انگارهٔ نسبی. فهم و معرف. قرآن را امتری حیییتی و مطلتق 
                                                 

  302-301، تئوریک شریعتقبض و بسط   نک: سروش، 44
  180، معرفت دینی  نک: لاریجانی، 45
  299-292، شریعت در آینۀ معرفت   نک: جوادی آملی،46
  180، معرفت دینی  لاریجانی، 47
  6/163، مجموعه آثار شهید مطهری  مطهری، 48
  264-263، قبض و بسط تئوریک شریعت  سروش، 49
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بته  هتا و تخصتیص خودستتیزیبندی معرف.برد؛ زیرا رتبهنمی های وی راه به جاییجلوه دهد، ولی تلاش
کنندهٔ شکاکی. از نسبی. در میام فهم دین و قترآن باشتد؛ چتون تواند مشخصهای درجه اول نمیمعرف.

هتای درجته اول تواند خودشمولی نستبی. را در قلمتروِ معرف.تنها، ارائهٔ سنجه و معیار معتبر اس. که می
بتودنِ نستبی. فهتم مصتون های درجه دوم؛ مانند مفاهیم دین و قرآن را از شتکاکانه.ملدود سازد و معرف

بلکه اساساً اقامهٔ معیار و سنجه بترای ختروج  50شود؛روی چنین معیاری یاف. نمیهیچکه بهدارد، درحالی
.رویتارویی معرفت رو، چتونازایتن 51پذیر نیست. معرف. درجه دوم از حکم نسبی. فهم و معرف. امکان

پژوه با معرفتی درجه دوم؛ مانند تفسیر دین و معنایابی قرآن، نه صِترف یتک گتزارش؛ بلکته بتا شناسانهٔ دین
ای خودشمول ای معتبر، میولهشناس نیز بدون وجود سنجهگرایانهٔ معرف.داوری همراه اس. و داوری نسبی

باشتد و ختواه در میتام فهتم هتای درجته اول و شکاکانه است.، لتذا مواجهتهٔ وی؛ ختواه در بتاب معرف.
 گرایی اس.  های درجه دوم مانند دین و قرآن باشد، گرفتار خودستیزی و شکمعرف.

 گیرینتیجه

آفرینیِ زبان قرآن؛ یعنی اصو نسبی. فهتم و معرفت. قترآن دچتار شناختی دیدگاه حیرتمبنای معرف.
 شود: ها اشاره میای از آنای اس. که در ذیو به پارههای عمدهچالش
شتود  گرایانتهٔ کانت.، نئوکتانتی تعبیتر میآلیستتی و ذهتنهای ایده  اندیشهٔ نوگرایان در امتداد اندیشه1

های انستان که، دریاف. تفاوتنهند؛ با این سروش و شبستری، همانند کان. میان پدیده و پدیدار تمایز می
رو، کشتف شری، همواره در حال تذییرند  ازاینهای سیال بفرضاز جهان خارج نزد نوگرایان وابسته به پیش

 ناپذیر و ناممکن خواهد بود  های ثاب. بیرونی و عینی لزوماً برای انسان تلیقواقعی.
نتوعی های متعدد و گاه موجهی دارد، ولتی نستبی. فهتم و معرفت. قترآن، بته  نسبی. هرچند تیریر2

التذییتر انستان هر متن یا پدیده به شرای  ذهنی دائم سازی فهمشکاکی. پیچیده و ناموجه اس.؛ زیرا وابسته
 شود  ها میدر هر مراجعه، منجربه رخداد شکی فراگیر در فهم معنا

شناسی، در میام فهم قرآن بر تمایز دو ستاح. ذهتن و عتین   سروش و شبستری هرچند ازنظرِ روش3
کید می ور در شتکبر و گاه انکتار آن، ختود را یوطتهسبی پرهیز از ارائهٔ سنجه و معیار معتورزند، ولی بهتأ

 بینند  گرایی معرفتی می
س. فهم و   نسبی. فهم و معرف. قرآن، رویکردی خودانتلار و خودشکن اس.  رهیافتی که مدعی ا4

                                                 
  183-181، معرفت دینی  نک: لاریجانی، 50
  180-176، شناسیمعرفت دینی از منظر معرفت  ربانی گلپایگانی، 51
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ناپذیر اس.، لاجرم ثبات و پایداری مدعای های بشری سیال و ثباتمعرف. قرآن همواره مانند سایر معرف.
 پذیرا نیس.  خود را نیز 

  دفاعیات نوگرایان برای رهاییِ اصو نسبیِ. فهم و معرف. قرآن از ذیو شتکاکی.، ناکارآمتد است.  5
ها به درجه اول و درجه دوم، بندی معرف.های بشری و نه درجهیافتگی معرف.برای نمونه، نه ادعای تعمیق

 مانع از پیوستن مبنای یادشده به شکاکی. نخواهد شد  
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Abstract  

Gabriel Said Reynolds developed his idea on the "Immediate retribution of Martyrs after Death" based on his 

interpretation of some Quranic verses and narrations and the opinions presented in Tabari's commentary. 

He believed that martyrs immediately ascend to eternal heaven without experiencing the intermediate state 

Barzakh (purgatory). Reynolds credited the Church Fathers, particularly the Syriac Fathers and selected 

verses from the Bible as inspiration for this idea.This study examined Reynolds' viewpoint and supporting 

documents using descriptive and analytical methods. This hypothesis was initially criticized based on 

Quranic and narrative evidence. It has been subsequently demonstrated that Reynolds has misunderstood 

Tabari's interpretation. Moreover, the claim that this doctrine, in addition to the Syriac Fathers, can also be 

found among church fathers in the West, such as Tertullian, who has been called the father of Latin 

Christianity and the founder of Western theology, was deemed a misinterpretation. Based on research on 

Tertullian's views about this idea, early scholars' reading of Tertullian's views revealed that martyrs, like 

other souls, remain in the place of deceased souls (Hades) until the Day of Resurrection. 

Furthermore, analyzing the context and revising some of the terms in the Bible verses cited by Reynolds 

suggested that martyrs do experience the Barzakh period Barzakh (purgatory) according to the Bible's 

teaching. If this idea is proven, the commonality of this concept in Christian theology and Islamic theology 

can be explained by the belief in the unique origin of divine revelation. 
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« سرنوشت و جزای فوری شهدا در قرآن»بررسی و نقد آرای رینولدز در باب ایدۀ 

 و زیرمتن بایبلی آن

ین وجدانی )نویسنده مسئول(  نسر
 لزهرا)س(، تهران، ایرانشگاه ادانشجوی دکتری گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات، دان 

Email: N.vejdani@alzahra.ac.ir 
 دکتر سهیلا جلالی کندری 
 دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات، دانشگاه الزهرا)س(، تهران، ایران

 چکیده 
را با تکیه بر برداشت خویش از ظواهر آیات و روایاات و « ز مرگجزای فوری شهدا پس ا»گابریل سعید رینولدز ایدۀ 
تجربۀ برزخ و وصول بلافاصلۀ آنان به بهشت جاودان انگاشاته و آن را متار ر از معنای عدمنیز آرای تفسیری طبری، به

ر ایا  پاژوهش ویژه پدران سریانی و ناظر به برخی آیات در کتاب مقدس برشمرده است. دهای پدران کلیسا، بهآموزه
به شواهد قرآنی و روایی با روش توصیفی و تحلیلای، دیادگاه رینولادز و مساتندات وی پس از نقد ای  فرضیه باتوجه

علاوه ادعاای بررسی و ای  نتایج حاصل شده است که رینولدز در برداشت خود از تفسیر طبری اشتباه کرده است؛ به
های پدران کلیسا در غرب نیز ا ر پذیرفته اسات، باا دقات در سریانی از آموزههای پدران بر آموزهاینکه ای  ایده افزون

آید، سوءبرداشتی از آرای وی تلقای گذار الهیات غربی به شمار میکه از پدران کلیسای لاتی  و بنیان« ترتولیان»آرای 
همانناد ساایر اروات تاا روز سازد که شهدا نیز های ترتولیان روش  میشده است. خوانش محققان نخستی  از دیدگاه

مانند. همچنی  سیاق آیات مورد استناد رینولدز از کتااب مقادس و باازخوانی رستاخیز در مکان اروات متوفا باقی می
درصاورت  کنناد.های بایبل نیز شهدا دورۀ بارزخ را طای میبرخی اصطلاحات آن گویای ای  است که بر طبق آموزه

نه براساس انگارهٔ انعکاس آموزه  ،یحیو مس یاسلام اتیمفهوم در اله  یاشتراک ا ،یحیمس اتیدر اله دهیا  یا بات ا
 است  ییقابل تب ،یاله انیدر اد یبلکه در پرتوِ اعتقاد به منشر واحد وح ؛یدر معارف قرآن یبلیو متون با سایکل یها

 بایبل، برزخ، بهشت، جزای فوری، رینولدز، شهید، قرآن.: واژگان کلیدی
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 مقدمه

مفاهیمی بی  ادیانی در بیشتر ادیان بزرگ جهان به رسمیت  عنوانبه، «شهادت»و « شهید»مفاهیم 
شود. گفته یاد می« Martyr»در فرهنگ مسیحی و یهودی، از شهید با واژهٔ  1شناخته و نهادینه شده است.

زآنجاکه بارزتری  ا است و Witness)، شاهد یا گواه )Martysشده است که معنای اصلی واژهٔ یونانی 
زودی دربارهٔ کسی استفاده شد شهادت مسیحیان بر ایمان خود، مردن در راه ایمان بوده است، ای  کلمه به

معنای های لغت عربی، بهواژۀ شهادت در کتاب 2طور خاص شاهد مرگ بود.تنها شاهد بود؛ بلکه بهکه نه
کار رفته به  4«شدهٔ در راه خداکشته»در معنای  -گواه بر شاهد وعلاوه-و واژهٔ شهید  3«بودنحاضر و گواه»

در فاصلهٔ میان مرگ و روز  -ازجمله شهدا-ها بر طبق دیدگاه غالب در فرهنگ اسلامی، عموم انسان 5است.
 154برند. در متون تفسیری و روایی، زندگی شهیدان و رزق یادشده در آیات رستاخیز، در برزخ به سر می

اما دربارۀ تجربهٔ برزخ توسط شهدا  6سورهٔ آل عمران، به عالم برزخ بازگردانده شده است؛ 691سورهٔ بقره و 
و موضوع دریافت پاداش فوریِ دخول به بهشت جاودان پس از شهادت، در میان برخی از محققان غربی 

هید در بهشت پس با استناد به آیاتی از قرآن، که به بیان حضور ش 7مناقشه شده است. گابریل سعید رینولدز
پردازد، و نیز بر مبنای برخی روایات و آرای تفسیری معتقد از مرگ و دریافت رزق نزد خداوند متعال می

است که از منظر قرآن شهدا پاداش خود را بلافاصله پس از مرگ دریافت خواهند کرد و برای دریافت ای  
ای  اعتقاد است که شهید دورهٔ انتظار میان مرگ  رینولدز بر 8پاداش منتظر فرارسیدن رستاخیز نخواهند بود.

کند و بلافاصله به آسمان تجربه نمی -شودکه در فرهنگ اسلامی از آن به برزخ یاد می-و روز قیامت را 
                                                 

 .Martyr، المعارف بریتانیکا دایرة. نک: 1
 .Martyr، المعارف بریتانیکادایرة  .2
گاهیِ حاصل از مشااهده، شهادت را حضور توأم با مشاهده توسط بصر یا بصیرت و سخ  مفردات الفاظ قرآن کریم،راغب اصفهانی در . 3 گفت  ازروی علم و آ

گااهی و بارت است از: حاضرشدن، علمکند. سایر تعابیر برگرفته از واژهٔ شهادت که وی از آیات قرآنی استخراج کرده، عمعنا می داشت ، حکم و داوری، اقارار، آ
 (466و  1/465، مفردات الفاظ القرآناطلاع دانشمندان به حکم و تقدیر الهی و... . )راغب اصفهانی، 

خادا شاهید نامیاده شاده اسات؛ زیارا فرشاتگان شدهٔ در راه شدهٔ در راه خدا، دو قول ذکر کرده است: نخست آنکه، کشتهفارس برای اطلاق شهید به کشتهاب  .4
شاود افتد و زمای  شااهد اوسات، بار او ایا  ناام نهااده میشوند و دوم آنکه، ازآنجاکه وی بر زمی  میرحمت، شاهد او هستند؛ به ای  معنا که، بر او حاضر می

 (.3/221، معجم مقاییس اللغةفارس، )اب 
معنای کشتهٔ جناگ در راه و... . گفتنی است بسیاری از مفسران، شهید را در بعضی از آیات قرآن، به الصحاح، عظمالمحکم و المحیط الأ، جمهرة اللغةنک:  .5

معنای کشاتهٔ در معرکاهٔ جناگ، معناایی معنای گواهان یا شاهدان اعمال اسات و شاهید، باهعقیدهٔ علامه طباطبایی، لفظ شهدا در قرآن، بهاند؛ اما بهخدا دانسته
کناد...، بارخلافِ شدن در راه خدا، از مادهٔ قتل و ناه شاهادت اساتفاده میر روایات دینی و فرهنگ اسلامی است. آنچه مسلم است قرآن برای کشتهمستحدث د

ار رفتاه اسات کاه نشاان کا شدن در راه خدا در بسیاری از احادیث باهمعنای کشتهاستفادهٔ قرآن از مشتقات قَتَل در مفهوم شهادت؛ واژهٔ شهادت و مشتقات آن، به
نیز « فی سبیل الله»ویژه آنکه گاهی ای  تعبیر، با وصف شدن در راه خدا نیز تثبیت شده بوده است، بهمعنای کشتهدهد کاربرد ای  واژه از همان صدر اسلام، بهمی

 (.دانشنامهٔ جهان اسلامدر « شهادت»همراه شده است... . )شفیعی، 
 «.برزخ»، بزرگ اسلامی المعارفدایرة پاکتچی، . 6

7 . Gabriel Said Reynolds. 
8 . Reynolds ،The Quran and its Biblical Subtext,165. 
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شمرد. ویم های کلیسا و ناظر به زیرمت  بایبلی بر میوی ای  آموزه را متر ر از آموزه 9عروج خواهد کرد.
، در پاسخ به ای  پرسش که آیا شهیدان پس از المعارف قرآن لیدندایرةدر « شهید»دخل نویسندهٔ م 10ریون،

نویسد: روند؟ بر مبنای برداشت خویش از برخی روایات اسلامی میمیدرنگ به بهشت مرگ، بی
اند که درنگ پس از مرگشان در بهشت خواهند بود...؛ اما بیشتر تفاسیر، گویای ای  نکتهشهیدان، بی»

اگرچه قرآن »دارد که: ریون اذعان می 11«شهیدان، نزدیک بهشت، نه در بهشت، زندگی جاودان دارند.
عنوان جایگاه ابدی کشتگان در جنگ سخ  گفته است؛ اما تصریح نشده که شهیدان روشنی از بهشت بهبه

 12«شوند.چه هنگام وارد آن می
سایر مفاهیم مرتبط، در اسلام و یهودیت و دربارهٔ موضوعات شهادت، معاد، برزخ، حیات برزخی و 

المعارف ریچارد دایرة، المعارف بریتانیکادایرةهمچون  ؛هاییالمعارفبر مداخلِ دایرةمسیحیت، علاوه
ده است، ازجمله: های متعددی تحریر شها و رسالهها و مقالهو...، کتاب المعارف قرآن لیدندایرة الیاده،
ای با عنوان نامه، ا ر ابوالفضل عزتی و پایان«هوم شهادت در مسیحیت و اسلاممقایسهٔ بی  مف»مقالهٔ 

، ا ر مرضیه نصرتی که در فصل دوم آن به بررسی واژهٔ «مبانی نظری شهادت در قرآن و کتاب مقدس»
 شهادت در عهد عتیق و جدید و نیز مقام و جایگاه شهید در تورات، انجیل و ادیان و فِرَق مختلف پرداخته

بررسی تطبیقی »، ا ر جواد عبدی و «معاد در قرآن و عهدی »هایی همچون نامهاست. نیز در ضمِ  پایان
نیا، به انگارهٔ برزخ و معاد در عهد عتیق و جدید ، ا ر کبریٰ بشیری«مسئلهٔ معاد در قرآن و کتب عهدی 

در « هنمای معادشناسی اکسفوردرا»شده است. از میان ترلیفات متعدد به زبان انگلیسی، کتاب  پرداخته
های مختلفِ کتاب مقدس، تاریخی، شناسی از منظرهای انتقادی مباحث آخرتای  زمینه به بررسی

هایی که به موضوع حاضر؛ یعنی طور مشخص، برخی پژوهشپردازد؛ اما بهالهیاتی، فلسفی و فرهنگی می
دایرة المعارف قرآن در « شهید»د از: مدخل اناند، عبارتشهدا پس از مرگ پرداختهوضعیت و سرنوشت 

، ا ر زهره «نقد روایات طائر در مدخل شهید دایرةالمعارف قرآن لیدن»قلم ویم ریوِن، مقالهٔ ، بهلیدن
دیدگاه ترتولیان دربارهٔ زندگی پس از مرگ؛ تنها شهدا در بهشت »مقدم و نعیمه تقوی فردود و مقالهٔ اخوان

ای نو در هایت. رینولدز نیز در ضم  تلاش بر طرت ایدهقلم دیوید ویل، به«گرتفاهمات دیهستند و سوء
به ای  « قرآن و زیر مت  بایبلی آن»ویژه در کتاب باب رابطهٔ قرآن و کتاب مقدس در ترلیفات خویش، به

                                                 
9 نک:  . Reynolds ،The Quran and its Biblical Subtex .165.  

 استاد دانشگاه فیلیپس ماربورگ آلمان. .10
اند که شهیدان نزدیک بهشت، نه بیشتری  تفاسیر در ای  زمینه، گویای ای  نکته»نویسد: کند و میاسحاق اشاره می. ریون، به اقوالی از تفسیر طبری و سیرهٔ اب 11

کنند؛ اما در خود بهشت نیستند یاا شوند و نسیم بهشت را احساس میهای بهشتی پذیرایی میاند، با میوهدر بهشت، زندگی جاودانه دارند. آنان نزد پروردگارشان
 «(.شهید»، المعارف قرآن لیدندایرةریوِن، رسد )گاهی سبزرنگ، روزیِ آنان، روز و شب از بهشت میرق در آستانهٔ بهشت درون خیمهاینکه در کنار نهر با

 «.شهید»، المعارف قرآن لیدندایرةریوِن،  .12
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ی بر بازخوانی مت  قرآن براساس سنت بایبلی، مرور»موضوع پرداخته است. تاجی در تقریر خود با عنوان 
 ، ا ر گابریل سعید رینولدز، به معرفی ای  کتاب پرداخته است. «قرآن و زیرمت  بایبلی آن»کتاب 

با رویکرد توصیفی و « قرآن و زیرمت  بایبلی آن» ای  جستار پس از معرفی اجمالی رینولدز و کتاب
کسانی که در راه خدا »ان پژوهی او در ای  کتاب با عنوتحلیلی، درصددِ بررسی و ارزیابی یازدهمی  نمونه

و ایدهٔ جزای فوری شهدا پس از مرگ و زیرمت  بایبلی آن برآمده است. گفتنی « اند، مرده مپنداریدکشته شده
نویسی ای تفسیر و حاشیهکه گونه- 13«قرآن و بایبل: مت  و تفسیر»است رینولدز در ترلیف دیگرش با عنوان 

 نیز تاحدی به ای  موضوع پرداخته است.  14-رودار میبراساس متون بایبلی بر مت  قرآن به شم

 «قرآن و زیرمتن بایبلی آن». رینولدز و تألیف وی، 1

التحصیل مطالعات اسلامی از دانشگاه ییل و استاد مطالعات اسلامی و گابریل سعید رینولدز، فارغ
بط میان مسلمانان و مسیحیان حوزهٔ مطالعات قرآن و روار گاه نوتردام، محقق و پژوهشگر دالهیات در دانش

ای نو در باب درصددِ طرت ایده 16،«قرآن و زیرمت  بایبلی آن»وی در ترلیف خویش با عنوان  15است.
نسبت میان قرآن و متون عهدینی برآمده است. بحث کلی وی در ای  ا ر آن است که پیوندی که مفسران 

اند، نباید مبنای پژوهش انتقادی قرار گیرد؛ ایجاد کردهمسلمان قرون میانی، میان وقایع زندگی پیامبر و قرآن 
ویژه ادبیات کتاب مقدس و آ ار تفسیری گوی آن با ادبیات قبلی، بهودرعوض، قرآن را باید در پرتوِ گفت

ها گوید که داستانرینولدز بر ای  اعتقاد است که قرآن با مخاطبی سخ  می 17یهودی مسیحی مطالعه کرد.
  18شناسد و درنتیجه، برای فهم بهتر قرآن باید به متون بایبلی مراجعه کرد.بایبلی را میهای و شخصیت

 . سرنوشت و پاداش شهدا در قرآن و دیدگاه رینولدز دربارۀ آن2

اند، مرده کسانی که در راه خدا کشته شده»پژوهی خویش با عنوان رینولدز در مقدمهٔ نمونه
ها به و وعدهٔ ورود آن 21شدن گناهان ایشانو بخشیده 20اش شهداپس از طرت موضوع پاد 19،«مپندارید

                                                 
13 .The Quran and the Bible: Text and Commentary  

 «.تاب مقدس: مت  و تفسیرقرآن و ک» نژاد، گزارش و معرفی کتاب عدالت .14
15 . https://theology.nd.edu/people/gabriel-reynolds 

16 .The Quran and its Biblical Subtext توسط انتشارات راتلج منتشر شده است.  2010، ای  کتاب در سال 
17 .Reynolds ،The Quran and its Biblical Subtext,2. 

 . 1، «قرآن و زیرمت  بایبلی آن»س سنت بایبلی، مروری بر کتاب بازخوانی مت  قرآن براسا»تاجی، . 18
 سورهٔ مبارکهٔ بقره. 154عمران و سورهٔ مبارکهٔ آل 169. برگرفته از آیات 19
 .157عمران: ؛ آل74نساء:  .20
 .175و  195عمران: آل .21
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شمرد و سپس به های بهشتی بر میفداکاری شهدا را کفارهٔ گناهانشان و سبب اجازهٔ ورود به باغ 22بهشت،
در ای  امر، شهدا از »نویسد: پردازد و میسوره آل عمران می 169بیان ایدهٔ محوری خود با استناد به آیهٔ 

ها در آن عمال انسانهای بهشتی، منتظر روز قیامت که اها برای ورود به باغشوند. آنر مؤمنان جدا میسای
 23«برند.روز در ترازوی الهی سنجیده خواهد شد، نیستند و قبلًا از پاداش خود لذت می

یر در پرتوِ سا -درخصوص پاداش فوری شهدا پس از مرگ-رینولدز معتقد است: اهمیت ای  آموزه 
کید میشناختی در قرآن کریم آشکار میتوصیفات آخرت کند که مردگان، تنها در روز شود؛ زیرا قرآن تر

و « ق»او با استناد به سیاق آیات سورهٔ  24پیوندند، زنده خواهند شد.قیامت که روت و بدن دوباره به هم می
ن مرگ و روز قیامت ظاهراً هیچ محاکمهٔ پردازد که میانیز داستان اصحاب کهف به تبیی  بیشتر ای  ادعا می

رو نخواهد داشت؛ اما ای پیشِ فردی و جزای فوری وجود ندارد و بشر میان مرگ و رستاخیز خود، تجربه
با استناد به ماجرای  -بر آیات ذکرشدهعلاوه–ای برخوردار است. وی شهید در ای  زمینه از امتیاز ویژه

ی  اعتقاد است که شهدا، تنها استثنا در قرآن از سرنوشت منسوب به شهادت مرد عادل در سورهٔ یس بر ا
ای از آرای تفسیری به بیان گزیده« مشکلات مفسران»رینولدز در بخش بعدی با عنوان  25مردگان هستند.

عمران سورهٔ آل 169سورهٔ بقره و  154کثیر ذیل آیات سلیمان، قمی، طبری، زمخشری و اب ب مقاتل
کثیر و طبری را در ای  کند. او اب برخی از روایات واردشده در سبب نزول آیات را نقل می پردازد ومی

داند و روایتی را که نظر و موافق میهم -که شهدا بلافاصله پس از مرگ وارد بهشت خواهند شد-دیدگاه 
اظر بر برداشت عبدالله انصاری در جنگ احد گزارش کرده است، نکثیر دربارهٔ شهادت پدر جابرب اب 

آیا به شما »فرماید: دهد و میپندارد؛ روایت آن است که پیامبر اکرم)ص( جابر را دلداری میخویش می
دررو سخ  کند؟ اما اکنون او با پدرت روام که خداوند تنها از پشت پرده با مردم صحبت میخبر نداده

درنگ وی در بهشت منزلهٔ حضور بیشهید بهواسطهٔ خداوند با وگوی بیدر ای  روایت، گفت 26«گوید.می
عمران دربارهٔ سورهٔ آل 169تلقی شده است. وی در ادامه، به بحث دربارهٔ دومی  منازعهٔ تفسیری ذیل آیهٔ 

نویسد: پردازد و میمندی شهدا از رزق نزد پروردگار میوضعیت اروات شهدا در بهشت و چگونگی بهره
دهد که شهدا با روت و جسم خویش در بهشت حضور دارند. ای  موضوع یذکر رزقِ ظاهراً غذا نشان م»

سبب پیدایش مشکلی برای مفسران در تفسیر ای  آیه شده است؛ زیرا روش  است که اجساد شهدا در قبور 

                                                 
 .111؛ توبه:195عمران: آل. 22

23 .Reynolds ، The Quran and its Biblical Subtext,156. 
24 Reynolds ، The Quran and its Biblical Subtext,157. 
25  Reynolds ، The Quran and its Biblical Subtext,157. 
26. Reynolds ، The Quran and its Biblical Subtext,159. 
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 27«روی زمی  قرار دارند.
نقل از به رینولدز با نقل روایات متعدد پیرامون وضعیت اروات شهدا در بهشت؛ ازجمله روایات طائر

در ذیل ای  آیه بررسی و تبیی  کند. در کند که مناقشات تفسیری مفسران را گفته تلاش میمفسرانِ پیش
بر اینکه همهٔ مؤمنان پس از مرگ جزای فوری دریافت خواهند کثیر مبنیبخش پایانی، پس از نقد دیدگاه اب 

قرآن جزای فوری پس از مرگ را از امتیازات سختی در قرآن مشهود است و ای  نظر، به»نویسد: کرد، می
اش مثمرِ مر ؛ با ای  مقدمه، رینولدز قرآن را در چهارچوب محیط دینی«کند.خاص شهدا توصیف می

طور خاص و طور عام و در میان پدران سریانی، بهداند و معتقد است: ای  آموزه در میان آبای کلیسا، بهمی
 28شود.فت مینیز نزد پدران کلیسا در غرب یا

 . بررسی دیدگاه رینولدز دربارۀ حیات برزخی و سرنوشت شهدا پس از مرگ3

، داستان اصحاب کهف در سورهٔ کهف و داستان مرد و الاغ او در «ق»رینولدز با استناد به آیات سورهٔ 
را در قرآن  مفهوم حیات برزخی و دریافت پاداش و کیفر فوریِ بلافاصله پس از مرگ 29سورهٔ بقره، 259آیهٔ 

وَجَاءَتْ سَکْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِکَ مَا کُنتَ مِنْهُ «: »ق»سورهٔ  20و  19کشد. وی از توالی آیات به چالش می
ورِ ذَلِکَ یَوْمُ الْوَعِیدِ  گیرد که میان مرگ و روز قیامت هیچ اتفاقی نخواهد نتیجه می« تَحِیدُ وَ نُفِخَ فِی الصُّ

ای از که جوانان پس از بیدارشدن هیچ خاطره-  در داستان اصحاب کهف ای  موضوع را همچنی 30افتاد.
ای را در فاصلهٔ میان ها هیچ تجربهداند که انساننشانگر ای  می -آنچه در خوابشان رخ داده است، ندارند

 31د.ای بلافاصله پس از مرگ وجود ندارمرگ و رستاخیز نخواهند داشت و در واقع، هیچ محاکمه
رسد برداشت رینولدز از آیات قرآنی در خصوص حیات برزخی و موضوع پاداش و کیفر در به نظر می

و سایر مفاهیم مرتبط در  32های موجود دربارهٔ مفهوم برزختر یر از ابهام و اختلاف دیدگاهای  دوره، بی
بر طبق آموزهٔ » نویسد:می فرهنگ الهیات مسیحیالهیات مسیحی و یهودی نیست. نویسندهٔ کتاب 

سبب انجام گناهانی که اند یا آنکه بهکاتولیک رومی، تمام نفوس تعمیدیافته که بدون توبه از گناهان مرده
رغم بدفهمی روند که برزخ نام دارد. علیمیاند، به مکانی ها برطرف شده است مجازات نشدهجرم آن

است که قبلًا از لطف فراطبیعی بهره برده و مقدر شده عوامانه، برزخ دورهٔ آزمایش نیست؛ بلکه برای کسانی 
                                                 

27.  Reynolds ، The Quran and its Biblical Subtext, 159. 
28. Reynolds ، The Quran and its Biblical Subtext, 161,165. 

 .114-111مؤمنون: : دیگر نمونه .29
30 .Reynolds ، The Quran and its Biblical Subtext, 157. 
31 .Reynolds ، The Quran and its Biblical Subtext, 157. 
32.  Purgatory  
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ای  در حالی است که  33«توانند مستقیماً وارد بهشت شوند.گفته نمیدلیل پیشاست نجات یابند؛ ولی به
اند، ازجمله: ای  آموزه، فاقد مبانی کتاب مقدسی است؛ تصور دلایلی آموزهٔ برزخ را رد کردهها بهپروتستان

از بخشایش را حفظ کرده و مستلزم آن است که جبران مسیح)ع( کاملًا کافی نیست و انجیل را مجازات بعد 
او به دوزخ »ای دیگر، دربارهٔ عبارتِ در نمونه 34سازد.که معتقد به بخشایش کامل گناهان است، تباه می

ن موجود است و رسولا موسوم به اعتقادنامهٔ  نامهٔ ، در خصوص حضرت مسیح)ع( که در اعتقاد«سقوط کرد
روش  نیست » 35«شماری پدید آمده است.است، تفاسیر بی desendit ed infernaترجمهٔ عبارت لاتی  

توان آن را به مکان اروات مرحوم یا دوزخ ترجمه کرد و ای  به چه چیز اشاره دارد؛ زیرا می infernaکه اسم 
 36«تدکس شرقی به یک معنا نیست.وجه در باور سنتی مذهب کاتولیک رومی و مذهب ارهیچدو به

های یونانیِ کلیسا» 37«صورت کسی که به عالم اروات سقوط کرد، ترجمه کرد.توان بهعبارت فوق را می»
دانستند؛ بلکه آن را مشیر به مکانی فراگیرتر معنای دقیق، مشیر به دوزخ نمیاولیه احتمالًا عالم اروات را به

مکان »ی معنابه ،Hadesهمچنی  کلمهٔ  38«دانستند.ی موقتی در بهشت میمتعلق به اروات متوفا یا جایگاه
های بعدی )هاویه( به کار رفته است؛ اما در الهیات Sheolدر سبعینه برای ترجمهٔ کلمهٔ عبری « اروات متوفا

های مختلفی را به خود اختصاص شان، مکانیهودیت و مسیحیت، اروات متوفا بسته به رفتار دنیوی
احتمالًا در اعتقاد عبری  39تر متروک شده است.هند. به همی  سبب ای  واژه به نفع اسامی خاصدمی

که نامی است متعلق به سرزمینی که اروات مردگان در آن -معنای هاویه به Sheolعامیانه در خصوص واژهٔ 
باره بسیار مبهم ای تصورات خاصی وجود دارد؛ اما شایان توجه است که متون عهد عتیق در -اقامت دارند

رو، چندان با پاداش و عذاب ارتباط روند و ازای میرسد تمام اروات مرحوم به آنجا هستند. به نظر می
  40ندارند.

گیری ای  شناختیِ برزخ در فرهنگ اسلامی باید گفت: هستۀ اصلی شکلدربارۀ مفهوم آخرت»اما 

                                                 
 .208، فرهنگ الهیات مسیحیهاروی، . 33
توان یافات. ایا  اصاطلات، می« داوری ویژه»نظر دیگر را در خصوص اصطلاتِ ارتباط، ابهام و اختلافِ در همی   .208، فرهنگ الهیات مسیحیهاروی، . 34

کیشای شاود. چنای  تصاوری در راستاشاره به آن داوری دارد که بلافاصله پس از مرگ جسمانی و قبل از داوری نهایی، در خصاوص نفاس هار فارد انجاام می
د دارد، تنها تفاوت در آن است که در الهیات کاتولیک رومی، نفس ممک  است به برزخ فرستاده شود، ناه باه بهشات یاا پروتستان و الهیات کاتولیک رومی وجو

 (.137، فرهنگ الهیات مسیحیهاروی، شود )لحاظ سنتی در مذهب پروتستان، نفس، تنها به بهشت یا دوزخ فرستاده میکه بهدوزخ، درحالی
 .66و  65، فرهنگ الهیات مسیحی. هاروی، 35
 .65، فرهنگ الهیات مسیحی. هاروی، 36
 .114 ،فرهنگ الهیات مسیحی. هاروی، 37
 .115و  114، فرهنگ الهیات مسیحی. هاروی، 38
 .114، فرهنگ الهیات مسیحی. نک: هاروی، 39
 .230، فرهنگ الهیات مسیحی. نک: هاروی، 40
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وجودِ اختلاف مفسران در جزئیات، عموماً در تفسیر به سورۀ مؤمنون است که با 100روشنی آیۀ آموزه، به
بر در متون حدیثی نیز علاوه» 41«مرحلهٔ میان مرگ تا رستاخیز از زندگی انسان بازگردانده شده است.

ای عنوان واژهها برزخ بهروایاتی که درصددِ تفسیر کاربرد قرآنی برزخ هستند، روایاتی وجود دارند که در آن
 42«ر رفته است و معنای رایج برزخ در ای  احادیث، همان حیات میان مرگ تا رستاخیز است.از مت  به کا

توان دالّ بر حیات و کند که ای  آیه را میسورهٔ مؤمنون توجه دارد و دربارهٔ آن بیان می 100رینولدز نیز به آیهٔ 
حال، زبان در ای  ت که باای وجود بشر پس از مرگ و پیش از فرارسیدن روز قیامت دانست؛ اما معتقد اس

نینداختِ  توبه است و آیات بعد روش  تعویقآیه، زبان موعظه است و ای  آیه درصددِ بیان اهمیت به
 43سازد که قضاوت فقط در آن روز رخ خواهد داد.می

رگ و ای را در فاصلهٔ مها هیچ تجربهکه براساس آیات ذکرشده انسان-اعتقاد رینولدز، در ای  میان به
ای شهدا از امتیاز ویژه -رستاخیز خود نخواهند داشت و پاداش و عقابی دریافت نخواهند کرد

ای دیگر، امتیاز شهید در ای  زمینه را از تمثیل موجود در سورهٔ یس وی در نمونه 44برخوردارند.
دفاع از رسولان  سورهٔ یس به 31تا13داند و ماجرای شهروند عادلی را که بنابر آیات شدنی میاستنباط

، حکایتگرِ دریافت جزای فوری پس از شهادت «وارد باغ شو»شود که برآمده و ناگهان به وی گفته می
گفته، او شهدا را تنها مورد استثنا در قرآن از سرنوشت منسوب اساس و براساس آیات پیشبرای  45داند.می

در »نویسد: عمران میسورهٔ آل 169تناد به آیهٔ گونه که در جای دیگری با اسشمرد. همانبه مردگان بر می
های بهشتی منتظر روز قیامت که اعمال ها برای ورود به باغشوند؛ آنای  امر، شهدا از سایر مؤمنان جدا می

برند. اهمیت ها در آن روز در ترازوی الهی سنجیده خواهد شد، نیستند و قبلًا از پاداش خود لذت میانسان
شناختی در قرآن در پرتوِ سایر توصیفات آخرت -ر خصوص پاداش فوری شهدا پس از مرگد-ای  آموزه 

کید میکریم آشکار می میرند، تنها در روز قیامت که روت و بدن دوباره کند کسانی که میشود؛ زیرا قرآن تر
 46«پیوندند، زنده خواهند شد.به هم می

                                                 
 «.برزخ»، المعارف بزرگ اسلامی دایرة. پاکتچی، 41
 «.برزخ»، المعارف بزرگ اسلامی دایرةپاکتچی،   .42

43. Reynolds ، The Quran and its Biblical Subtext, 157.  
44 . Reynolds ،The Quran and its Biblical Subtext, 157. 

 Reynolds ،Theشده است )دست ساکنان ستمکار شهرش کشته و درنتیجه، شهید نویسد: اینجا دلالتی قوی وجود دارد که شهروند صالح، بهرینولدز می. 45
Quran and its Biblical Subtext ،157 .) 

46. Reynolds ،The Quran and its Biblical Subtext, 156,157. 
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و حیاات برزخای جنة  واژۀ  رینولدز در خصوص مراد از. نقد و بررسی برداشت 4

 شهید

رسد رینولدز مراد از جنة در آیات استنادشده را بهشت جاودان که براساس بیانات مذکور به نظر می
مؤمنان در روز قیامت به آن وارد خواهند شد تصور کرده است، ای  در حالی است که هر دو مدعا؛ ورود 

دریافت تجربه برزخ توسط ایشان و نیز عدمو عدم شهیدان به بهشت جاودان اخروی بلافاصله پس از مرگ
به شواهد قرآنی و روایی از جهاتی چند ها پس از مرگ و پیش از رستاخیز، باتوجه واب و عقاب عموم انسان

  47نقدشدنی است:
 بر بهشت جاودان، برای بهشت برزخی نیز به کار رفته است. : واژۀ جنة در روایات، افزوننخست

که مشتمل بر استنادات قرآنی و درصددِ ردّ سخ  - 48 )ع( در تفسیر نعمانییامیرالمؤمن در روایتی از
دخول افراد سعید و شقیّ به بهشت و  -کنندکسانی است که  واب و عقاب پیش از روز قیامت را انکار می

در ای  سورهٔ هود، قبل از برپایی روز قیامت دانسته شده است. دلیل دیگر  108و  105جهنم در آیات 
امری میان دو امر که »ای  معنا تبیی  شده است:  سورهٔ مؤمنون است که به 100روایت، تعریف برزخ در آیهٔ 

در ادامهٔ روایت نیز عرضهٔ آتش در صبحگاهان و شامگاهان « همان  واب و عقاب میان دنیا و آخرت است.
ارُ یُعرَضُونَ عَلَیهَا غُدُوّ »فرعون در آیهٔ: بر آل اعَةُ أَدخِلُواْ ءَالَ فِرعَونَ أَشَدَّ ٱلعَذَابِ ٱلنَّ یَومَ تَقُومُ ٱلسَّ و  49«ا وَعَشِیّا وَ
اوَ لَهُمْ رِزْقُهُمْ فِی»مندی اهل بهشت از رزق در آیهٔ: بهره پیش از برپایی روز قیامت و مراد  50،«ها بُکْرَةً وَ عَشِیًّ

زیرا صبح و شام مربوط به دورهٔ پیش از دانسته شده است؛  51از بهشت، جنت حیاة؛ یعنی جنت برزخ
رساند که صبح و شامی در قیامت در رؤیت خورشید در روز قیامت چنی  میقیامت است، همچنان که عدم

 کار نیست. 
ابوبصیر گوید: از امام صادق)ع( دربارهٔ اروات »در روایتی دیگر از امام صادق)ع( آمده است که: 

خورند و از آشامیدنی آن های بهشتی هستند، از غذای بهشتی میغرفه مؤمنان پرسیدم، فرمود: آنان در
ای، وفا ک  و آیندگان ای که به ما دادهگویند: پروردگارا! قیامت را برای ما برپا ک  و به وعدهنوشند و میمی

 52«ما را به پیشینیان ما ملحق ساز.
                                                 

مقدم و ، اخوان«المعارف قرآن لیدندایرة »در مدخل شهید « طائر»نقد روایت »در ای  نقد که براساس شواهد قرآنی و روایی صورت پذیرفته است، از مقالهٔ  .47
 تقوی فردود بهره برده شده است. 

 نقل از تفسیر نعمانی. ، به246و  245 /6بحار الأنوار،  . مجلسی،48
 .46غافر:  .49
 .62مریم:  .50
 .54، معادمطهری، . 51
مقدم و تقوی فردود، وام گرفتاه ن، ا ر اخوانالمعارف قرآن لیددایرة« شهید»نقد روایت طائر در مدخل » . ای  نمونهٔ روایی، از مقالهٔ 244 /3، الکافی. کلینی، 52
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طور که از عرضهٔ شود، هماننة یاد میعنوان جسازد که از بهشت برزخی نیز بهای  روایات روش  می
 25سورهٔ غافر در روایت ذکرشده و نیز از دخول در آتش در آیهٔ  46آتش در صبحگاهان و شامگاهان در آیهٔ 

هِ أَنصَارًا»سورهٔ نوت  ا خَطِیئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَرُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ یَجِدُوا لَهُم مِّ  دُونِ اللَّ مَّ و عذاب برزخی ، جهنم «مِّ
 شود. برداشت می

 53در آرای تفسیری مفسران فریقی  نیز به تمایز میان بهشت اخروی و بهشت برزخی توجه شده است.
در ای  سخ  »نویسد: داند و میسورهٔ یس را بهشت برزخی می 26علامه طباطبایی مراد از بهشت در آیهٔ 

ةَ قالَ یا لَیْتَ »خداوند:  ی وَ جَعَلَنِی مَِ  الْمُکْرَمِیَ  قِیلَ ادْخُلِ الْجَنَّ ، خطاب به « قَوْمِی یَعْلَمُونَ بِما غَفَرَ لِی رَبِّ
کند که مردم آن مرد را کشتند و به ای  مطلب اشاره می -آیدگونه که از سیاق بر میو آن-برده است مرد نام

ال، ادامهٔ آیه است که سپس از ساحت عزت خداوند به وی خطاب شد که داخل بهشت شو. مؤید ای  احتم
ةَ »، چون در آیهٔ مورد بحث، جملهٔ «وَ ما أَنْزَلْنا عَلی قَوْمِهِ مِْ  بَعْدِهِ »فرماید: می جای خبر ، به«قِیلَ ادْخُلِ الْجَنَّ

شدن آن مرد به دست شدن مرد توسط قوم او قرار گرفته است تا به ای  مطلب اشاره کند که بی  کشتهاز کشته
شدن او به ای نبوده است، گویی که کشتهشدن وی به بهشت، فاصله و جداییو و امر به داخلمردم قوم ا

، بهشت برزخ «جنة»شدنش، همان است و بنابرای  مراد از دست مردم، همان و دستور به داخل بهشت
ه او گویند مراد از آن بهشت آخرت است؛ به ای  معنا که، باست و نه بهشت آخرت و سخ  کسانی که می

 54«گفته خواهد شد: در روز قیامت وارد بهشت شو... داوریِ بدون دلیل است...
وی ذیل تفسیر  55های دنیاست، نه آخرت.دهد که: بهشتِ پیش از رستاخیز، از بهشتقمی تذکر می

ذِیَ  سُعِدُوا فَفِی اَلْ »کند که: سورهٔ هود بیان می 108آیهٔ  ا اَلَّ ا قَوْلُهُ: وَ أَمَّ ةِ خالِدِیَ  فِیها یَعْنِی فِی جِنَانِ وَ أَمَّ جَنَّ
تِی تَنْقُلُ إِلَیْهَا أَرْوَاتُ اَلْمُؤْمِنِیَ ... نْیَا اَلَّ سرانجام گفتنی است که در متون روایی و تفسیری، زندگی » 56«اَلدُّ

ه از عمران، دشواریِ زندگی برای کسانی کسورۀ آل 169سورۀ بقره و  154شهیدان و رزق یادشده در آیات 
شدن و دو بار مردنِ یادشده در سورۀ طه، دوبار زنده 124گردان هستند، مورد اشاره در آیۀ ذکر خداوند روی

 57«اصطلات، عالم برزخ بازگردانده شده است.سورۀ غافر، همه به حالت برزخ یا به 11آیۀ 
لَی اللَّ »توجه در آیهٔ شریفهٔ  دوم: مْ أَوْ قُتِلْتُمْ لََِ تُّ سازد که شهیدان نیز مانند روش  می 58«هِ تُحْشَرُونَ وَلَئِ  مُّ

                                                                                                                   
 شده است.

 سورهٔ حج. 58، ذیل تفسیر آیهٔ 9/179، روح المعانینک: آلوسی،  .53
 .17/79، المیزانطباطبائی،  .54
  «.برزخ»، دایرة المعارف بزرگ اسلامیپاکتچی،  .55
 .1/338، تفسیر قمی . قمی، 56
 «.رزخب»، دایرة المعارف بزرگ اسلامیپاکتچی،  .57
 .158عمران: . آل58
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تبع، در آن روز به منزلگاه ابدی خود رهسپار خواهند شوند و بهسایر مردگان در روز قیامت محشور می
  59شد.

. نقد و بررسی استنادات رینولدز به تفسیر طبری در خصاوص حیاات برزخای 5

 شهدا پس از مرگ

پردازد که بنابر دیدگاه طبری، شهدا د به تفسیر طبری به بیان ای  مطلب میرینولدز در مواضعی با استنا
در  60هایک از ای هیچ»نویسد: مانند. وی نخست در بخش مشکلات مفسران میاز دورهٔ برزخ در امان می

آیهٔ پردازد. طبری در ذیل تفسیر تفسیر طبری وجود ندارد؛ او در عوض به تشریح آموزهٔ جزای فوری شهدا می
شود که اند... معمولًا تصور میاند؛ زیرا از برزخ در امان ماندهدهد که شهدا زندهسورهٔ بقره توضیح می 154

 154ای  دوره با تفتیش عقاید و مجازات در قبر همراه باشد، اما بر طبق دیدگاه طبری ذیل آیاتی مانند آیهٔ 
 61«سورهٔ بقره، شهدا کاملًا از ای  امر مستثنا هستند.

طبری در تفسیر خود ذیل آیهٔ »نویسد: در بخش دیگری نیز با عنوان وضعیت اروات شهدا در بهشت می
سورهٔ بقره، سه نظر متفاوت را دربارهٔ اروات شهدا بیان کرده است... براساس نظر دوم، تنها چیزی که  154

سوی بهشت گشوده از مرگ به قبور مؤمنان پس کنند،توان گفت ای  است که شهدا برزخ را تجربه نمیمی
شود تا آتش آن را ببینند؛ اما شهدا سوی جهنم گشوده میشود تا بوی آن را استشمام کنند، قبور کافران بهمی

 62«طور کامل در امان هستند.در ای  مدت در مقبره به
بقره نادرست به  سورهٔ  154ای  نقل و برداشت رینولدز از آرای طبری با مراجعه به تفسیر طبری ذیل آیهٔ 

روشنی از رسد؛ توضیح آنکه، طبری پس از بیان روایت مجاهد دربارهٔ برزخ شهدا، خود نیز بهنظر می
از مجاهد دربارهٔ ای  سخ  »گوید: گوید، وی در ابتدا از قول مجاهد میحیات برزخی شهدا سخ  می

هِمْ یُرْزَقُونَ »پروردگار  شوند و رایحهٔ های بهشتی رزق داده میده است که از میوه، نقل ش«بَلْ أَحْیاءٌ عِنْدَ رَبِّ

                                                 
 .43، «المعارف قرآن لیدندایرة« شهید»نقد روایت طائر در مدخل »مقدم، تقوی فردود، نک: اخوان. 59
نهاا هاای بهشاتی شاهدا، تفسایر مقاتال، تدربارهٔ  واب»نویسد: باره میسورهٔ بقره است. رینولدز درای  154مراد، توضیحات مقاتل و قمی در ذیل تفسیر آیهٔ  .60

دهد که شاهیدانی کاه از پااداش بهشاتی شده در ای  آیات است(. قمی توضیح میتوجه به مسائل اعتقادیِ مطرتدهد )که بیبرخی جزئیات توضیحی را ارائه می
. بنابرای  در خصوص کسانی که اندکنند؛ یعنی شیعیان که به ناحق کشته شدهبرند، اعضای خاندان پیامبر)ص( و مؤمنانی هستند که از ایشان پیروی میلذت می

ها وارد بهشت شدند و از خدا عزت یافتند و به برادرانشان در دنیا که هناوز باه آن«. شیعتنا»ها به خدا سوگند حزب ما هستند: گوید: آناند، قمی مینزد خدا زنده
 Reynolds ،The« )پاردازد...ر عوض به تشریح دکتری  جازای فاوری میها در تفسیر طبری وجود ندارد که دیک از ای اند، بشارت دادند. هیچایشان نپیوسته

Quran and its Biblical Subtext ،158.) 
61. Reynolds ، The Quran and its Biblical Subtext, 158. 
62. Reynolds ، The Quran and its Biblical Subtext, 160. 
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و در ادامه، به طرت روایات حضور اروات شهیدان در  63«که در آن نیستند.کنند، درحالیآن را استشمام می
پردازد و با اشاره به روایات ناظر به وضعیت اروات مؤمنان و صورت پرندگان سبزرنگ و سفیدرنگ می

ها و تر ر ایشان از  واب و عقاب اخروی، به بیان امتیاز ویژهٔ شهدا و حیات برزخی آن کافران پس از مرگ
های بهشتی مندی اروات شهدا از خوردنیروشنی از بهرهپردازد و برخلافِ برداشت رینولدز، بهباره میدرای 

ویژهٔ شهیدان سخ  عنوان امتیاز شدنشان در روز قیامت بهشان پیش از برانگیختهدر طول حیات برزخی
آمده است. او در پاسخ به طبری در ای  موضع، درصددِ تبیی  امتیاز مختصِّ شهیدان در آیه بر  64گوید.می

ای  سؤال که: باوجودِ روایات رسول اکرم)ص( در خصوص احوال مؤمنان و کافران پس از وفاتشان، امتیاز 
که سایری  از دیگر، درحالیعبارتِ شود، چیست؟ بهیشهیدِ در راه خدا در ای  آیه که شامل حال دیگران نم

چه  -گیردها را در بر میکه همهٔ انسان-جز حیات اند، پس بهمؤمنان و کفار، غیر از شهید نیز در برزخ زنده
که خداوند به شهدا اختصاص آن چیزی »نویسد: چیزی به شهیدِ در راه خدا اختصاص داده شده است؟ می

های آن در برزخشان پیش از های بهشت و خوردنیها از خوراکیاست که آنداده است، ای  
شوند و آنچه که دیگران، تنها پس از قیامت در بهشت از آن شدنشان در قیامت روزی داده میبرانگیخته

های اند. خوردنیشدنشان در روز بعث، از آن متنعمشان پیش از زندهمتنعم هستند، شهدا در حیات برزخی
مند نفرموده شدنش در قیامت از آن بهرهیذی که خداوند احدی غیر از شهدا را در برزخش پیش از زندهلذ

واسطهٔ آن، شهدا را برتری بخشیده است و ای ، همان فضیلتی است که خداوند به شهدا اختصاص داده و به
 «است.

کنند، هدا برزخ را تجربه نمیبر اینکه شقول و برداشت رینولدز از تفسیر طبری مبنیبنابرای ، نقل
 تواند صحیح باشد. نمی

از « جااای واوری شاهدا»پاییری ایادۀ . بررسی آرای رینولدز دربارۀ انگارۀ اثر6

 های پدران کلیسا و متون بایبلیآموزه

کوشد توضیح دهد که های خویش میپژوهیرینولدز پس از نقل اقوال مفسران و در بخش پایانیِ نمونه
طور قرآن به»گره از ابهامات عبارات قرآنی گشود. از دیدگاه او، توان رجوع به متون بایبلی میچگونه با 

های مسیحی به وجود آمده است و درنتیجه، نقاط مشترک زیادی با ای  نامهمستقل و در کنار دیگر موعظه
شهدا نیز پس از نقد دیدگاه وی دربارهٔ انگارهٔ جزای فوری  65«ویژه در سنت سریانی دارد.ها، بهنوع کتاب

                                                 
 .2/24جامع البیان، طبری، . 63
 .2/24 ،جامع البیانطبری، . 64
 . 6، «ا ر گابریل سعید رینولدز« قرآن و زیرمت  بایبلی آن»بازخوانی مت  قرآن بر اساس سنت بایبلی، مروری بر کتاب »تاجی، . 65
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هایی ناظر بر ای  شمرد و سپس به بیان نمونهای  آموزه را متر ر از تعلیمات پدران کلیسا بر می 66کثیر،اب 
اش توان در چهارچوب محیط دینیدر ای  موضوع، قرآن را می»نویسد: پردازد و میایده از کتاب مقدس می

طور خاص صورت عام و در میان پدران سریانی، بهمیان پدران کلیسا، بهمثمرِ مر دانست؛ زیرا ای  آموزه در 
عنوان امتیازی خاص برای شهدا نویسندگان عهد جدید، دریافت جزای فوری شهدا را به 67شود...یافت می

های معروف به ویژه در میان نویسندگان سریانیِ متعلق به کلیساشناختند. ای  تصور، بهبه رسمیت می
ها دقیقاً همان چیزی بود که های یعقوبی و شرقی سوریه، برجسته شد. تعالیم معادشناسی ای  کلیساکلیسا

قرآن پیشنهاد کرده بود: روت، قبل از اتحادِ دوباره با جسم، پاداش و کیفری دریافت نخواهد کرد. شهید، ای  
 68.«کرد...  دورهٔ انتظار را تجربه نخواهد کرد؛ بلکه بلافاصله به بهشت صعود خواهد

توان در میان پدران کلیسا در غرب کند که دیدگاهِ عروجِ بلافاصلهٔ شهدا به بهشت را میرینولدز بیان می
گذار الهیات که برخی وی را پدر مسیحیت لاتی  و بنیان- 70ازجمله به عباراتی از ترتولیان 69نیز یافت؛

اگر »داند که: ولیان را ناظر بر فرضیه خود میکند. وی ای  نقل از ترتاستناد می -اندغربی نام نهاده
های خفیف و در بستر؛ بلکه با شهادت، کند برای خدا بمیرید، نه در تبطور که پارکلتوس توصیه میهمان

گونه که او دستور داده است پیروی کنید، کلید تمام بهشت، اگر صلیب خود را بردارید و از خداوند همان
دیری نپایید که در سنت مسیحی ای  »کند که: نقل از رودورف اضافه میه، بهو در ادام 71«خون شماست.

برای رستاخیز نهایی منتظر نخواهد ماند؛  Hadesاعتقاد ظاهر شد که شهید برخلافِ سایر مسیحیان، در 
 72«بلکه مستقیماً به بهشت خواهد رفت.

ز تحقیقات برخی از پژوهشگران به نتایج حاصل اای  در حالی است که ای  ادعای رینولدز باتوجه
ای با در مقاله Baylor 73هایت، استاد الهیات دانشگاه رسد. دیوید ویلبه نظر می غربی، قابل مناقشه

، «تفاهماتهای ترتولیان دربارهٔ زندگی پس از مرگ: تنها شهدا در بهشت هستند و سایر سوءدیدگاه»عنوان 
پردازد. وی در ای  مقاله ای  خوانش مکرر از دیدگاه ه ترتولیان میبه بررسی انتقادی انتساب ای  دیدگاه ب

                                                 
کاه( است، )درحالی عنوان منبعی موازی با قرآنبر آنکه همهٔ مؤمنان جزای فوری را تجربه خواهند کرد، بیانگر استفادهٔ وی از حدیث بهکثیر، مبنیدیدگاه اب . 66

 Reynolds ،The Quran and its Biblicalکند )سختی در قرآن مشهود است و قرآن، دریافت جزای فوری را از امتیازات خاص شهدا توصیف میای  نظر به
Subtext ،161.) 

67. Reynolds ، The Quran and its Biblical Subtext, 161. 164و نک: همان،   
68 .Reynolds ، The Quran and its Biblical Subtext, 164. 
69 .Reynolds ، The Quran and its Biblical Subtext, 165. 

 ای از ادبیات مسیحی لاتی  را ترلیف کرده است.آید که مجموعهٔ گسترده. ترتولیان اولی  نویسندهٔ مسیحی به شمار می70
71. Reynolds ، The Quran and its Biblical Subtext, 165, .554ورقی پا  
72 .Reynolds ،The Quran and its Biblical Subtext, 165. 
73 . David E. Wilhite  .Baylor الهیات ، استاد دانشگاه
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که ترتولیان، تنها برای شهدا امکان دسترسی فوری به بهشت قائل  ترتولیان در ادبیات محققان مترخر را
شمرد. وی در پژوهش خویش برداشتی از تحقیقات قبلی محققان بر میداند و آن را سوءاست، نادرست می

شناسی، به بررسی شواهد متضاد با ای  های علمی ترتولیان دربارهٔ مباحث آخرتررسی دیدگاهپس از ب
علاوه، شواهدی پردازد؛ بهبرداشت در میان دانشمندان مترخر میانگاره در آ ار او و نیز علل رخداد ای  سوء

نیز همانند سایر اروات تا روز  دهد از دیدگاه ترتولیان شهداکند که نشان میرا در آ ار ترتولیان گزارش می
 مانند. )مکان اروات متوفا( باقی می Hadesتر و رستاخیز در مناطق پایی 

کند ای چهار جلدی از آ ار ترتولیان را تدوی  کرده است، بیان میز اوهلر که مجموعهنقل ابههایت ویل
مانند. ( باقی میParadise) استتر که ازنظرِ ترتولیان، اروات شهدا در بهشتی که در مناطق پایی 

در موضع  75گیرد.جا آرام می گیرند، جایی که اروات شهدا نیز در هماندر باغی آرام می 74پدرسالاران
اش دیدگاه خود را دربارهٔ پردازد که ترتولیان در پایان دورهٔ نویسندگیدیگری نیز به بیان ای  مطلب می

از دیدگاه او میان زمان حال و داوری نهایی در روز رستاخیز، روش  کرده است.  76چگونگی قضاوت نهایی
های خود متحد شوند... در مرور سایر مانند تا دوباره با بدنتر منتظر میهمهٔ اروات در مناطق پایی 

در  77شود.در ای  میان، هیچ استثنایی برای شهدا ذکر نمی مکتوبات ترتولیان، ای  دیدگاه تکرار شده است و
آ ار مختلف وی روش  کنم و نشان دادم های ترتولیان را در م  سعی کردم دیدگاه»نویسد: جای دیگری می

در انتظار رستاخیز « ترمناطق پایی »های مختلف که ترتولیان معتقد است همهٔ اروات، حتی شهدا در بخش
 78«گویند...هستند، برخلافِ اجماع دانشمندان مترخر که خلاف ای  را می

کند که خوانش وی از دیدگاه ترتولیان، خوانشی جدید نیست؛ بلکه در واقع، همان هایت اذعان میویل
وی با ارائهٔ شواهدی از خوانش محققان اولیه از  79باره است.خوانش محققان و دانشمندان اولیه درای 

ترخر بر ای  تفسیر اشتباه را پردازد و دلایل اجماع محققان مدیدگاه ترتولیان، به تبیی  بیشتر مطلب می
های ترتولیان دربارهٔ از دیدگاه 80هایت، خوانش محققان اولیهکند. بنابر پژوهش و مستندات ویلواکاوی می

عقیدهٔ ترتولیان همهٔ اروات؛ ازجمله مسیحیان و شهدای مسیحی تا زندگی پس از مرگ بیانگر آن است که به
                                                 

ویژه ابراهیم، اسحاق، یعقوب و اجداد شوند، بهعنوان پدرانِ نژاد بشر در نظر گرفته میهای کتاب مقدس است که بهمراد از پدرسالاران، هریک از شخصیت. 74
 ها و نیز پسران یعقوب.آن

75 .Wilhite،Tertullian on the Afterlife , 493. 
وسایلهٔ آن، سرنوشات نهاایی اند، بنابر تعلیمات مسیحیِ سنتی، اشاره به آن داوری دارد که بهقضاوت یا داوری نهایی که بعضی مواقع آن را داوری عام نامیده .76

 (.137، فرهنگ الهیات مسیحیاروی، شود )هشخص پس از رستاخیز مردگان مشخص می
77 .Wilhite،Tertullian on the Afterlife, 494. 
78 .Wilhite،Tertullian on the Afterlife , 501. 
79 .Wilhite،Tertullian on the Afterlife, 501,506. 

 (.Wilhite،Tertullian on the Afterlife  ،502 . ازجمله محققانی؛ مانند جان پیرسون، ویلیام استفان دابسون، فردریش لوفز، جیمز مرگان )80
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  81.مانندباقی می Hadesروز رستاخیز در 
سورهٔ بقره  154عمران و سورهٔ آل 169های کلیسا، آیات ا رپذیری ای  ایده از آموزهبر رینولدز علاوه

پنداری شهدا در بهشت و پاداش فوری ایشان را انعکاسی از برخی آیات در کتاب مقدس بر بر زندهمبنی
هد عتیق دربارهٔ زندگی پس از مرگ، ای  دلیل ارجاعاتِ اساساً اندکِ عشمرد. وی پس از اذعان به اینکه بهمی

رسد عهد جدید ایدهٔ گوید: به نظر میمی 82کند،سختی در عهد عتیق اهمیت اساسی پیدا میایده نیز به
در ادامه، دو  83پردازد.دهد. سپس به بیان شواهدی از کتاب مقدس میجزای فوری شهدا را بازتاب می

 کنیم. ینمونه از ای  شواهد را نقد و بررسی م
-ای ، »نویسد: کند و میهایی از کتاب مکاشفه استناد میعنوان یکی از شواهد، به فرازرینولدز، به

کند که به توصیف شهدای بخشی از کتاب مکاشفه را منعکس می -عمرانسورهٔ آل 169یعنی آیهٔ 
کست، م  در زیر قربانگاه، وقتی او مهر پنجم را ش»پردازد: ( و زنده در بهشت می4:7)مکاشفه « مهرشده»

و  9:6)مکاشفه « دادن به آنسبب کلام خدا کشته شده بودند، برای شهادتجان همهٔ مردمی را دیدم که به
2:10 ،7:9)84 

، مکان آن و «زیر قربانگاه یا محراب»در ای  خصوص، دو نکته درخورِ ترمل است: اول، مراد از عبارتِ 
آن است که ظاهراً در الهیات مسیحی، تصویر  ابت و روشنی از آن ارائه نسبت میان مفهوم برزخ و بهشت با 

 85نشده است.
هایت، در ضم  بیان دیدگاه ترتولیان در خصوص امکان دیدار مسیحیان با مسیح)ع( پیش از روز ویل

پیش »نویسد: کند و میاشاره می (Altar)با محراب  (Paradise)رستاخیز، به نسبت میان موقعیت بهشت 
دلیل عقیدهٔ ترتولیان، قدیسان قدیم، بهتوانند برای دیدار با مسیح صعود کنند. بهاز نفخ صُور، مسیحیان نمی
زیر »تر طور دقیقای  بهشت، به اند، مکانمنتقل شده« Paradiseبهشت: »نزول مسیح به هادس، به 

بط است. مسیح پس از سقوط به مرت (Inferi)« ترهای پایی مکان»است... همهٔ ای  موارد به « محراب
)Inferi( بالاتر بهشت»، به »)Heaven( 86.«کند... صعود می 

مخالفان »نویسد: باره میهایت درای است. ویل Paradiseو  Heavenنکتهٔ شایان توجه، تمایز میان 

                                                 
81 .Wilhite،Tertullian on the Afterlife, 502. 
82 .Reynolds ، The Quran and its Biblical Subtext, 161,162. 
83 .Reynolds ، The Quran and its Biblical Subtext, 162. 

84 .Reynolds ،The Quran and the Bible: Text and Commentary ،144 :؛ و نیاز ناکReynolds،The Qur'an and its Biblical Subtext  ،
164. 

 .87-81، ص”Lichtenwalter ،“Souls Under the Altar” John’s Apocalypseنک:  .85
86 .Wilhite،Tertullian on the Afterlife, 498,499. 
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ات شرور در که اروهستند، درحالی( (Paradiseکنند که اروات مسیحی از قبل در بهشت ترتولیان ادعا می
شود: ، به دو قسمت تقسیم می«قلمروِ پایی ». ترتولیان اصرار دارد که ندا (inferis)« ترهای پایی مکان»
ترتولیان برای بخش توأم با گذاری ، نام« Paradiseبهشت: »رسد به نظر می« های پایی  خوب و بد.مکان»

نواحی »کند که همهٔ اروات تا قیامت در کید میترتولیان تر 87است. «ترمنطقهٔ پایی »راحتی و خوشیِ 
چگونه، نه باز است و نه بسته:   (Heaven)تر توضیح داده است که بهشتمنتظر هستند. وی پیش« ترپایی 

که زمی  در امان و زندگی زمینی برقرار است؛ اما کس باز نیست، درحالیروی هیچ( بهHeaven) بهشت»
آسمان را  قتی دنیا به پایان برسد، پادشاهیبسته است؛ زیرا و (،Heaven) هشتای  را هم نباید بگویم که ب

زیر »باغی در مناطق پایی  و  یکسان نیستند. دومی،  Paradise و Heaven عبارتی،به« خواهد گشود.
 88.«است، جایی که اروات مقدسان در انتظار رستاخیز جسمی خود هستند... « محراب

تر های پایی ز مکان(، ا(Paradiseشود که ای  بهشت اه ترتولیان دیده میدر مواضع دیگری از دیدگ
طورکلی رسد بهبه نظر می 89رود.متعلق به عذاب متمایز است؛ اما همچنان داخل ای  ناحیه به شمار می

تواند متناظر با اعتقاد به بهشت برزخی و بهشت جاودان در اندیشهٔ اسلامی تلقی شود و ی  انگاره میا
مندی شهید را از بهشت برزخی و نه اخروی، بلافاصله پس از مرگ، در برخلافِ ادعای رینولدز، بهره

الهیات مسیحی بازنمایی کند. در صورت ا بات ای  ایده در الهیات مسیحی، اشتراک ای  مفهوم  انویه در 
از روز رستاخیز، نه بر حضور شهدا در بهشت برزخی پیش یهودی و الهیات اسلامی، مبنیالهیات مسیحی

های کلیسا و متون بایبلی در معارف قرآنی؛ بلکه در پرتوِ اعتقاد به منشر واحد براساس انگارهٔ انعکاس آموزه
 شدنی است. وحی در ادیان الهی، تبیی 

 روشنی سخ  از آن است که شهیدان نیز دورهٔ نکتهٔ دوم آن است که اگر به آیات بعدی توجه کنیم، به
 تواند تعبیری از حیات برزخی ایشان تلقی شود. را تجربه خواهند کرد که میانتظاری 

وقتی مهر پنجم را باز کردم، قربانگاهی ظاهر شد، زیر »آمده است:  6: 9-11در کتاب مکاشفه 
(. 9های کسانی را دیدم که برای موعظهٔ کلام خدا و شهادت راستی  خود شهید شده بودند)قربانگاه روت

کنی گفتند: ای خداوند پاک و حق! تا به کی بر ساکنان زمی  داوری نمیصدایی بلند به خداوند میایشان با 
( سپس به هریک از ایشان، ردایی سفید دادند و گفتند کمی دیگر 10گیری؟)و انتقام خون ما را از آنان نمی

یسی شهید شدند، به جمع آنان دلیل خدمت به عقطارانشان که باید مانند ایشان بهنیز استراحت کنند تا هم

                                                 
87Wilhite ،Tertullian on the Afterlife, 499. 
88 .Wilhite،Tertullian on the Afterlife, 499. 
89. Wilhite،Tertullian on the Afterlife , 499,500. 
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 («11بپیوندند.)
مانده تا باز شود( و اندکی شود که منتظر بمانند )چون دو مهر دیگر باقیدر ای  آیات به شهدا گفته می

در ای  ارائهٔ نمادی  از امید به رستاخیز »نویسد: باره میدیگر، در قبر خود آرام بگیرند. یکی از محققان درای 
کنند؛ ش توسط کسانی که جان خود را از دست دادند برگزار شد، مردگان نقش فعالی ایفا نمیها پیکه مدت

کند شده توسط خداوند باشند. ای  امر، ای  درک کتاب مقدس را تریید میاما باید صبورانه منتظر زمان تعیی 
 90«گیرد تا اینکه در زمان رستاخیز فراخوانده شود.که مرده در قبر آرام می

لوقا، »نویسد: باره میدیگر، داستان ایلعازر فقیر و مرد  روتمند در انجیل لوقاست. رینولدز درای  نۀنمو
برد و حضور شدن در ای  زندگی رنج میبار ایلعازر را که از گرسنگی، بیماری و نادیده انگاشتهوجود اَسَف

ها همراه بود. هنگامی که ش کند که زندگی وی با تجملات و جمردی راحت و  روتمند را توصیف می
دهد که وقتی مرد  روتمند مُرد، او ایلعازر درگذشت، فرشتگان او را به آغوش ابراهیم بردند. لوقا توضیح می

دهد که ایلعازر دف  نشده است؛ یعنی در هنگام رسد ای  مَثَل نشان میرا دف  کردند. بنابرای  به نظر می
 91«دلیل رنج او به وی اعطا شد.العاده، بهشد. ظاهراً ای  امتیاز فوقمرگ، جسم و روت او به بهشت برده 

شود، سپرده می« آغوش ابراهیم»بر آنکه؛ ایلعازر پس از مرگ به از دیدگاه رینولدز، گزارش لوقا مبنی
شدن او آمده است، بیانگر آن است که جسم و روت که در خصوص مرد  روتمند، تنها گزارش دف درحالی

شدن بلافاصله پاداش بهشتی خویش را ر پس از مرگ به بهشت برده شده و بدی  ترتیب، بدون دف ایلعاز
 دریافت کرده است. 

جایی  است. گفته شده است که آغوش ابراهیم« آغوش ابراهیم»نکتهٔ درخورِ ترمل در ای  میان، مفهوم 
ای   92شوند.ر مؤمنان( سهیم میاست که مردگان صالح تا روز رستاخیز در آرامش و سعادت ابراهیم )پد

از دیدگاه ترتولیان نیز متعلق به  93شود،مفهوم )آغوش یا سینهٔ ابراهیم( که گاهی متناظر با بهشت تلقی می
وی سینهٔ ابراهیم را بخشی از هادِس توصیف کرده است که در آن  94شود.تر شمرده میهای پایی مکان

کند که سینهٔ ابراهیم و اوند هستند. اسقف کایه نیز خاطرنشان میمردگان عادل، در انتظار روز )داوری( خد
Inferi دقت در  95های متفاوتی نیستند؛ بلکه سطوت متفاوتی از یک عالم مردگان هستند.در واقع، مکان

                                                 
90 . Ella Smith ،Waking Up to Eternity in “ Life Beyond the Grave”, 173,174. 
91 .Reynolds ، The Quran and its Biblical Subtext, 162. 

 .The Catholic Encyclopediaدر   The Bosom of Abrahamنک:  .92
93 Wilhite ،Tertullian on the Afterlife, 504. 
94.  Wilhite،Tertullian on the Afterlife، 500.پاورقی  
95 .Wilhite،Tertullian on the Afterlife , 504. 
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پس  96کند. در داستان کامل ماجرای ایلعازر فقیر و مرد  روتمند،داستان کامل ایلعازر، بیان فوق را تریید می
وگویی میان ابراهیم و او صورت گرفته است که در آن مرد  روتمند برای نجات از مرگ فرد  روتمند گفت از

طور جوید. در ای  داستان، جسم مرد  روتمند عذاب شده است، همانعذاب خویش به ابراهیم توسل می
نگفت  از مند یا سخ شدن مرد  روتشود. بنابرای  سخ  از دف مند میکه جسم ایلعازر از نعمات بهره

تواند شاهدی بر عروج روحانی و جسمانیِ تنها تدفی  ایلعازر و بیان صِرفِ حضور او در آغوش ابراهیم نمی
وگوی میان ابراهیم و مرد  روتمند، ناظر بر حضور توأمان هردو در ایلعازر به شمار رود. ضم  آنکه، گفت

تواند د دورهٔ برزخ تلقی شود. نتیجه آنکه، ای  داستان میتوانرسد مییک دورهٔ زمانی است که به نظر می
تجربهٔ برزخ ازسوی شهدا شاهدی بر ایدهٔ جزای فوری شهید به شمار رود؛ اما اولًا، شاهد مثال بر عدم

مندی از پاداش توان آن را ناظر بر بهشت و نعمات برزخی تلقی کرد؛  انیاً، گویای انحصار بهرهنیست و می
 شهدا نیست.  فوری برای

 گیرینتیجه

با نقد خوانش قرآن در پرتوِ متون پساقرآنی؛ « قرآن و زیرمت  بایبلی آن»رینولدز در کتاب خود با عنوان 
وگوی یعنی سیرهٔ پیامبراکرم)ص( و تفسیر مفسران مسلمان بر ای  اعتقاد است که قرآن را باید در پرتوِ گفت

پژوه ات کتاب مقدس مطالعه و تحلیل کرد. رینولدز معتقد است که قرآنویژه ادبیآن با ادبیات پیشاقرآنی، به
ویژه با ادبیات کتاب مقدس هوشیار باشد. در همی  راستا، وگوی قرآن با متون قبلی، بهباید راجع به گفت

ی کردن از نزدیک به مکالمهٔ میان قرآن و متون مقدس قبلعنوان تمرینی برای گوشوی مطالعات موردی را به
کوشد نشان دهد که داند. به ای  ترتیب، او در فصل دوم ترلیف خویش با بررسی سیزده نمونۀ قرآنی میمی

دنبال یافت  زیرمت  بایبلی در تفسیر آیاتِ تفاسیر اسلامی از عهدۀ دستیابی به معنای قرآن بر نیامده و به
افت جزای فوری شهدا پس از مرگ و پژوهیِ خویش با موضوع دریشده است؛ ازجمله، وی در نمونهاشاره
ویژه تجربهٔ حیات برزخی ایشان، ابتدا به برداشت خویش از ظواهر آیات و روایات و آرای تفسیری، بهعدم

های پدران کلیسا و بیان آرای تفسیری طبری تکیه کرده و در ادامه، با طرتِ وجود پیشینی ای  تعلیم در آموزه
های کلیسا و متون بایبلی تبیی  و ا بات انگارهٔ ا رپذیری ای  ایده از آموزهشواهدی از کتاب مقدس، درصددِ 

نمایان شد که  ،برآمده است. در ای  پژوهش، پس از بررسی و ارزیابی دیدگاه رینولدز و دلایل و شواهد وی
وجود ادله و برداشت رینولدز در هر سه حوزهٔ یادشده؛ یعنی استدلال به ظواهر برخی آیات و روایات، 

روست. در حوزهٔ های پدران کلیسا و شواهدی از کتاب مقدس، با مشکل روبهپیشینی ای  تعلیم در آموزه

                                                 
 .26-19انجیل لوقا: آیات  .96
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برای بهشتِ برزخی در لسان روایات نشان « جنة»کارگیری واژهٔ اول، ادلهٔ قرآنی و شواهد روایی، ازجمله به
رسد. هند کرد، صحیح به نظر نمیدهد ای  ادعا که شهدا پس از مرگ، حیات برزخی را تجربه نخوامی

ضمناً با رجوع به تفسیر طبری، صحت برداشت رینولدز از آرای تفسیری طبری محل خدشه واقع و 
کنند. در مشخص شد که برخلافِ ادعای رینولدز، از دیدگاه طبری نیز شهدا حیات برزخی را تجربه می

هایت مشخص شد که برخلافِ دیوید ویل حوزهٔ دوم، با رجوع به استنادات و نتایج حاصل از پژوهش
ای  ایده که از دیدگاه ترتولیان،  -رودراستا با نگرش سایر محققان مترخر به شمار میکه هم-ادعای رینولدز 

کنند، صحیح نیست؛ بلکه ای  انگاره با رجوع تنها شهدا جزای فوری را دریافت کرده و برزخ را تجربه نمی
تفاهمی در آرای او تلقی شده است. در خوانش عنوان سوءآرای ترتولیان، به به خوانش محققان اولیه از

محققان اولیه، از دیدگاه ترتولیان نیز شهدا تا روز رستاخیز در مکان اروات متوفا باقی خواهند ماند. در حوزهٔ 
دز از کتاب سوم، دقت در سیاق و بازخوانی برخی اصطلاحات موجود در بعضی از آیاتِ شاهدِ مثالِ رینول

تواند برخلافِ ادعای رینولدز بیانگر حیات برزخی شهدا مقدس نشانگر آن است که ای  شواهد، خود می
-در کتاب مقدس به شمار آید. در صورت ا بات ای  ایده، اشتراک ای  مفهوم  انویه در الهیاتِ مسیحی

روز رستاخیز، نه براساس انگارهٔ  بر حضور شهدا در بهشت برزخی پیش ازیهودی و الهیات اسلامی، مبنی
های پدران کلیسا و متون بایبلی بر معارف قرآنی؛ بلکه در پرتوِ اعتقاد به منشر واحد الهی وحی، تر یر آموزه

 شدنی است. تبیی 

 منابع

  قرآن کریم
  کتاب مقدس
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